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»و قـال الرسـول یـا رب ان قومـی اتخـذوا هـذا القـرآن 
مهجـورا«1

علامـه طباطبایـی: "اگـر دربـاره این علـوم )علـوم حـوزوی( دقت 
بـه خـرج دهـى خواهـى دید کـه طـورى تنظیم شـده که گویـى هیچ 
احتیاجـى بـه قـرآن نـدارد، حتى ممکن اسـت یـک محصـل، همه آن 
علـوم را فـرا بگیـرد و متخصـص در صرف، نحـو، بیان، لغـت، حدیث، 
رجـال، درایـه، فقه و اصول بشـود و همـه این درس‌ها را تـا آخر بخواند 
و قهرمـان ایـن علـوم نیز بشـود و حتـى به پایـه اجتهاد نیز برسـد ولى 
قـرآن را بـه درسـتی نتوانـد قرائـت کند یـا به عبارتـى اصلًا دسـت به 

هیچ قرآنـى نزده باشـد..." 2

1. فرقان؛ 30
2. طباطبائى، محمدحسین. المیزان فى تفسیرالقرآن،ج 5،ص 276.
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اشاره: 
.... مـا کاری را بـه نـام "مدرسـه تفسـیر" شـروع کرده‌ایـم. چـون مـا جـزو خیریـن 
مدرسه‌‌سـاز هسـتیم کتاب‌هایمـان بـا نام مدرسـه شـروع م‌یشـود مثل مدرسـه امام، 
مدرسـه ترنم توحید، مدرسـه سـبز غدیر، مدرسـه پژوهش و نگارش، مدرسـه عشـق 
حسـینی و ... . کتـاب مدرسـه تفسـیر نیز یک بخـش‌اش که مربوط به روش تفسـیر 
ترتیبی و موضوعی اسـت به صورت جداگانه و به‌عنوان مهندسـی فهم و تفسـیر قرآن 
چـاپ شـده اسـت و چون بحث‌هـای مربوط به نزول و مکـی و مدنی و امثـال آن زیاد 

مـورد بحـث قـرار گرفتـه در این کتاب بیشـتر به بحث‌هـای جدیـد م‌یپردازیم.

سـوال: تعریـف علـوم قـرآن چیسـت و از چند علم تشـکیل شـده 
اسـت و به لحـاظ موضوع و غایـت این علوم چه هدفـی را در رابطه 

با تفسـیر قـرآن بـرای ما تامیـن می‌کنند؟
استاد: در واقع سوال شما ناظر به رئوس ثمانیه علم است.

سـوال:  بلـه. البتـه بحـث کلـی ما نـگاه درجـه دو به علم اسـت که 
اعـم از رئوس ثمانیه اسـت.

اسـتاد: در رابطـه بـا علـوم قـرآن، چون مـا ایـن اصطالح را از عربی گرفتـه و به 
فارسـی آورده‌ایـم، یک اشـتباهی برای اسـاتید رخ داده اسـت. در عربـی دو اصطلاح 
»علـوم القـرآن« و »العلوم القرآنیه« وجود دارد. ما به اشـتباه ترجمه »العلوم القرآنیه« 
را در فارسـی انتخـاب کرده‌ایـم و براسـاس آن کتاب‌ها نوشـته‌ایم که اشـتباه اسـت.

سوال: تفاوت این دو اصطلاح چیست؟
اسـتاد‌: آنچه در عربی »علوم القرآن« گفته م‌یشـود، ترکیب اضافی اسـت و سـه 
معنـا م‌یتواند داشـته باشـد. اضافه به معنـای »مِن« یعنی علوم من القـرآن یا اضافه 
بـه معنـای »فـی« باشـد و یـا اضافه به معنـای »ل« باشـد یعنی علـوم مختص به 
قـرآن. امـا »العلـوم القرآنیـه« ترکیـب وصفی اسـت و آنچه در فارسـی علـوم قرآنی 

م‌یگوییم، ترجمـه »العلوم القرآنیه« اسـت.
امـا اگـر در »علوم القرآن« مقصود »علوم من القرآن« باشـد، معنایـش آموزه‌هایی از 
قرآن اسـت که همان تفسـیر اسـت و اگر »علوم فی القرآن« باشـد، معنایش تفسـیر 
موضوعـی اسـت و در ایـن دو حالـت معنای علـوم القرآن بـا العلوم القرآنیه یکسـان 
اسـت. امـا اگر »علوم للقرآن« باشـد، فـرق م‌یکند و خود قرآن نیسـت بلکه مباحث 
مقدماتـی بـرای ورود بـه قـرآن اسـت. یعنـی علومـی کـه بیـرون از قرآن اسـت اما 

موضوعش شـناخت قرآن اسـت.
لـذا بـر همین اسـاس اسـت که مرحوم طبرسـی کـه در قرن پنجم و ششـم زندگی 

خلاصـه:  ایـن گفتگـو در ابتـدا بـا تعریـف علـوم قـرآن بـه، دانسـتنی‌های پایه و پیش‌نیازهای اساسـی برای شـناخت و فهم قـرآن، به 

توضیـح تفاوت‌هـای دو اصطالح علـوم القـرآن و العلـوم القرآنیـه می‌پـردازد. سـپس علـوم قرآنی را در سـه شـاخه با محوریـت زمان، 

محتـوا و روش تقسـیم‌بندی نمـوده و هر‌یـک بـه خصـوص روش را بـا 5 زیـر شـاخه )روش‌هـای تفسـیر، گرایش‌هـا و...( را شـرح 

می‌دهنـد. به‌گونـه‌ای کـه روش‌هـای تفسـیر را بـا توجـه بـه منابـع دانسـته و تفسـیر بـا توجه بـه ابزارهـا را گرایش و رویکرد تفسـیری 

می‌دانـد و... .د‌ر ادامـه قوی‌تریـن روش را روش جامـع بیـن منابـع )عقـل، قرآن، روایات( دانسـته و کتاب‌های المیزان و تسـنیم را در 

اوج می‌داننـد و در پایـان نیـز بـه معرفـی اسـاتید برتـر در زمینه‌هـای مختلف علـوم قرآنـی می‌پردازند.

م‌یکرده، در جلد اول کتابش م‌ینویسـد: »التی سـمّیته بمجمع البیان لعلوم القرآن« 
در حالـی کـه به اشـتباه م‌یگوییم »مجمع البیان فی تفسـیر القـرآن«. یعنی تا قرن 
هفتـم اصطلاح علوم قرآن با تفسـیر هیچ فرقی نداشـته اسـت. امـا از قرن هفتم به 
بعد که جناب زرکشـی کتاب »البرهان فی علوم القرآن« را نوشـته، مرزبندی شـکل 
م‌یگیـرد و آن علومـی کـه مباحـث مقدماتی مختص قرآن و شـناخت قرآن اسـت 
را در قالـب چهـل و چهـار عنوان دسـته‌بندی کرده اسـت. بعـد در قرن نهـم و دهم 
جنـاب سـیوطی چهـل موضـوع بـه آن اضافه کـرده و هشـتاد و چهار عنـوان برای 
علـوم قـرآن بیـان م‌یکند کـه همه اینهـا مباحـث مربوط به شـناخت قرآن اسـت، 

نـه آموزه‌هـای قرآن.

سـوال: مگـر وقتـی بـزرگان مـا از علـوم قرآنـی بحث می‌کننـد از 
همیـن هشـتاد و چهـار موضـوع سـخن نمی‌گوینـد؟

اسـتاد: بلـه، ولی اسـم آن را اشـتباه م‌یگوینـد. علوم قـرآن همان‌طـور که عرض 
کـردم اگـر بـه معنـای »مِـن« و »فی« باشـد، با تفسـیر فرقی نـدارد. اما اگـر علوم 
للقـرآن را در نظـر بگیریـم همیـن دانش‌هـای بیرونـی و مقدماتی مدنظر اسـت. لذا 
وقتـی تدریـس م‌یکنـم علـوم قـرآن را این‌گونـه ترجمـه م‌یکنم؛ »دانسـتن‌یهایی 
که پیش‌نیاز شـناخت قرآن اسـت«. که شـناخت قرآن ابعاد مختلف دارد که شـامل 
شـناخت درونـی و بیرونـی م‌یشـود. پس بایـد بگوییم علوم قـرآن نه علـوم قرآنی، 

چـون علوم قرآنی همان تفسـیر اسـت.
مطلـب دوم اینکـه مـن علـوم قرآن را به سـه شـاخه تقسـیم می‌کنـم کـه در واقع 
همـان علـوم للقـرآن اسـت و این نوع تقسـیم‌بندی نو و جدید اسـت کـه عبارتند از: 
دانسـتنی‌هایی با محوریت زمان، دانسـتنی‌هایی با محوریت محتوا و دانسـتنی‌هایی 
بـا محوریـت روش. آنچـه بـا محوریت زمان اسـت، مثل نـزول قرآن که به تناسـب 
زمانـی، بحث‌هـای مکی و مدنی، بحث حقیقت وحی، وح‌یشناسـی و بحث اسـباب 

نـزول مطرح م‌یشـود.

سوال: چرا این دسته را با محوریت زمان در نظر می‌گیرید؟
اسـتاد: چـون نـزول یک پدیده زمان‌مند اسـت. بعـد از آن بحث قرائـت قرآن مطرح 
م‌یشـود چرا‌کـه قـرآن زمان‌منـد اسـت و بعـد از آن بحث تدویـن و جمـع‌آوری قرآن 
اسـت کـه آیـا در زمـان پیامبر  شـکل گرفتـه یا بعـد از پیامبر  شـکل گرفته 
اسـت. البتـه قبـل از جمـع‌آوری، بحـث کتابت مطرح اسـت. پـس اول بحث نـزول و 
وح‌یشناسـی با کلیه اقسـام و متعلقات آن است. سـپس بحث قرائت قرآن، بعد کتابت 
قـرآن و بعـد تدویـن و جمـع‌آوری قرآن مطرح م‌یشـود. این پنج موضـوع با محوریت 
زمان اسـت. منظـور از بحث قرائـت، قاری‌های هفت‌‌گانه، ده‌گانه و چهارده‌گانه اسـت.
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شـاخه دوم بحث‌هایـی اسـت بـا محوریت محتوای قـرآن مثل بحث اعجـاز قرآن و 
بحث تحریف‌ناپذیـری قرآن.

سـوال: بعضـی از مطالبـی که در محـور اول عنوان کردیـد، می‌تواند 
به‌عنـوان محتـوا هم بحث شـود، مثـل وحی؟

اسـتاد‌: نـه. چـون وحـی زمان‌منـد اسـت آن را در دسـته اول قـرار داده‌ایـم ولـی 
اعجاز زمان‌مند نیسـت. این دسـته‌بندی بسـیار دقیق اسـت. یک موضوع محتوایی 
دیگـر، بحـث محکم و متشـابه اسـت. اما محـور سـوم، محوریت مباحث روشـی و 
روش‌شـناختی قـرآن اسـت کـه پنـج شـاخه دارد: روش‌هـای تفسـیر، گرایش‌های 
تفسـیر، مبانی تفسـیر، قواعد تفسـیر و زبان قرآن. که این پنج محور در هیچ یک از 
کتاب‌هـای علـوم قرآن از جملـه البرهان، الاتقـان و التمهید نیامده اسـت. ولی همه 
اینهـا جزو علوم قرآن اسـت، یعنی دانسـتن‌یهای پایـه برای شـناخت و بهره‌برداری 
از قـرآن اسـت. مـا اگـر روش‌های تفسـیر بلد نباشـیم نم‌یتوانیم تفسـیر کنیـم یا از 
تفاسـیر اسـتفاده کنیم. همین‌طور سـایر محورهای روشـی. پس روشن شـد که اولا 
مـا علـوم قـرآن را اضافـه بـه معنـای »ل« م‌یدانیم که تعریـف آن عبارت اسـت از 
»دانسـتن‌یهای پایـه و پیش‌نیـاز بـرای شـناخت و فهـم قـرآن« که در سـه شـاخه 

دانشـی بـا محوریـت زمان، محتوا و روشـی تقسـیم‌بندی م‌یشـود.

سوال‌‌: لطفا هر یک از پنج بحث محور روش را توضیح دهید.
اسـتاد‌: دربـاره روش‌هـا و گرایش‌های تفسـیری، مـا عناصر سـازنده و اثرگـذار در 
روش را شـش عنصـر می‌دانیم. یـک، اهداف، دو، مبانی، سـه، منابع، چهـار، مراحل، 

پنـج، ابزار و شـش، قواعـد و قانون‌هـای اجرایی.
اگـر ایـن شـش عنصـر دربـاره یـک موضـوع لحـاظ شـود، روش‌منـد اسـت. مانند 
آمـوزش روش‌منـد یـا پژوهـش روش‌مند یا تبلیـغ روش‌منـد. اگر همـه این عناصر 

هـم نباشـد حداقـل یکـی از آنها بـه صورت برجسـته وجـود دارد.
درباره روش‌های تفسـیری دو عنصر وجود دارد. بعضی روش‌های تفسـیر را بر‌اساس 
ابـزار تعییـن م‌یکنند که اینها متوسـطین از اهل علم هسـتند مثال م‌یگویند روش 
تفسـیر علمـی داریـم، روش تفسـیر ادبـی، یا کلامـی یا فقهـی داریم کـه بعضی از 

کتاب‌هایی که جدید نوشـته شـده اسـت، بدین صورت اسـت.

سوال: اینها رویکرد است یا روش است؟
اسـتاد‌: اینهـا براسـاس ابـزار تعییـن م‌یکننـد و تعبیـر بـه روش م‌یکننـد ولی ما 
م‌یگوییم که دسـته‌بندی براسـاس ابزار درسـت نیسـت. زیـرا آن گرایـش و رویکرد 
اسـت نـه روش‌، دسـته‌بندی در روش باید براسـاس منبع باشـد. وقتـی ما م‌یگوییم 
که مقصود خدا از فلان جمله این اسـت، باید سـند داشـته باشـیم و سـند ما م‌یتواند 
عقـل برهانـ‌ی، نقـل قرآنی و یـا نقل روایی باشـد و ما روش را براسـاس منابع تعیین 
م‌یکنیـم نـه براسـاس ابـزار. لذا این تقسـیم‌بندی روشـی را کـه در برخـی کتاب‌ها 
آمـده درسـت نم‌یدانیـم و م‌یگوییـم اینهـا روش نیسـت بلکـه گرایـش اسـت. ما 
گرایش را سـمت و سـوهای مفسر در برداشـت و فهم قرآن تعریف م‌یکنیم. ممکن 
اسـت مفسـری پیـش از آنکـه مفسـر شـود، ادیب باشـد یا فقیه باشـد یا فیلسـوف 
باشـد، ایـن مفسـر وقتی بـه آیاتی که مرتبط با رشـته خودش اسـت م‌یرسـد توجه 
و عنایـت ویـژه بـه ایـن آیـات م‌یکند. همین‌طـور ممکن اسـت مفسـری توجه به 
نیازهـا و علـوم زمانه داشـته باشـد، لذا در تفسـیر، مباحث علمی و مطالـب مرتبط با 
فیزیک، شـیمی، زیست‌شناسـی، جانورشناسـی و گیاه‌شناسـی را مطرح م‌یکند. این 
یک گرایش تفسـیر اسـت یا ممکن اسـت مفسـری براسـاس نیازهای شخصی و یا 

علاقه‌مندی‌هایـش در حـوزه تفسـیر تربیتی یا اخلاقـی کار کند.

پـس روش براسـاس منابع اسـت فلذا م‌یگوییم که سـه روش تفسـیری وجـود دارد 
کـه عبارتند از تفسـیر قـرآن با عقل، قـرآن با قـرآن و قرآن بـا روایات.

سـوال: اگـر کسـی بگویـد کـه مقصود مـن از تفسـیر علمـی این 
اسـت کـه با اسـتفاده از قطعیـات علوم تجربـی، قـرآن را بفهمیم، 

چیسـت؟ جایگاهش 
استاد‌: اشکالی ندارد.

سـوال‌: پس در این صورت این یک روش اسـت چـرا که همان‌طور 
که برهان، علم‌آور اسـت، تجربه نیز یک روش علم‌آور اسـت.

اسـتاد: مـا نم‌یتوانیـم بگوییـم قـرآن ایـن منظـور را دارد چـون فیزیـک این‌طور 
گفته اسـت.

سوال‌: چرا عقل می‌تواند منبع باشد؟
استاد‌: چون عقل، حجت الهی است.

سوال‌:  تجربه هم عقلانی است؟
اسـتاد‌: بلـه، اگر تجربه به مرحله قطعی برسـد به صـورت احتیاطی م‌یتـوان آن را 

در نظـر گرفـت. چون ممکن اسـت ایـن قطع تجربی در آینده نقض شـود.

سوال:  بله، منظور ما وقتی است که به قطعیت برسد.
اسـتاد‌: اصلا در تجربه قطع معنا ندارد. در تجربه امکان قطع ثابت نیسـت. تجربه 

م‌یتوانـد مـا را به قطـع زمان‌مند برسـاند اما به قطع ثابت نم‌یرسـد.
خیلـی چیزها اسـت کـه در یـک دوره، قطعی اسـت و هنگامی کـه دوره تغییر کند، 
باطـل م‌یشـود و حتـی ظنی هم نیسـت. لذا سـند و برهـان ما باید قطعی باشـد. به 

همیـن دلیـل هر عقلی را نیـز نم‌یپذیریم. بلکـه عقل قطعـی را م‌یپذیریم.

سوال‌: مطالب شهودی چه جایگاهی دارد؟
استاد: شهود فقط برای خود شخص اعتبار دارد.

سـوال‌‌: اگر کسـی شـهودش را برای مـا گزارش کنـد و ما خلافش 
را نیابیـم چه بسـا در فهم قرآن مفید باشـد.

اسـتاد: ‌بـاز هم احتمال خالف در آن وجود دارد زیرا شـهود جز با گـزارش صورت 
مشـهود به ما منتقل نم‌یشـود و گزارش هم ظن‌آور اسـت و علم‌آور نیسـت.

پس روش‌ها و گرایش‌ها از این قرار اسـت. اما درباره مبانی و قواعد نیز اشـتباهی در 
تعاریـف صـورت گرفته اسـت. برخی در تعریـف آن گفته‌اند پیش‌فرض‌های مفسـر. 
در حالـی کـه پیش‌فـرض به درد نم‌یخـورد و ما نم‌یتوانیم یک سـاختمان را بر پایه 
فرض بنا کنیم. بلکه باید فندانسـیون سـاختمان بتنی و محکم باشد. بعضی دیگر در 
تعریـف گفته‌اند پیش‌باورهای مفسـر. در حالی که پیش‌باورها همان گرایش‌هاسـت 

و پیش‌باورها با مبادی سـازگار اسـت نـه با مبانی.
تعریـف مـا ایـن اسـت کـه مبانـی یعنـی زیـر سـاخت‌های ثابـت فکری مفسـر در 
برداشـت از قرآن. مفسـر با یک سلسـله زیر سـاخت‌های ثابت فکری و اندیشـه‌ای 
وارد تفسـیر م‌یشـود که این مبانی را در تفسـیر قرآن به پنج شـاخه بخش کرده‌ایم؛ 
مبانـی فلسـفی و هست‌یشـناختی، مبانـی دلالـی و زبان‌شـناختی، مبانـی علمـی و 
معرفت‌شـناختی، مبانـی بیانی و گفتمان‌شـناختی، مبانـی هنری و زیبای‌یشـناختی.
از طرف دیگر گفته‌ایم قاعده آن چیزی اسـت که بر روی این مبانی سـوار م‌یشـود 
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کـه تعریـف آن چنیـن اسـت: »رو سـاخت‌ها و برنامه‌هـای اجرایـی ثابـت در فهـم 
کلام خـدا« کـه پشـتوانه ایـن رو سـاخت‌ها، زیـر سـاخت‌ها هسـتند. در واقـع زیـر 
سـاخت‌ها همان، هسـت و نیست‌ها هستند و رو سـاخت‌ها، بایدها و نبایدها هستند. 
پـس قاعـده یعنـی لزوم انجـام کاری یا پرهیـز از انجـام کاری‌. یک مثال از مسـائل 
زبان‌شـناختی برایتـان م‌یزنـم. ما به‌عنـوان یک اندیشـه، ابتدا بایـد »الظهور حجه« 
را بـا اسـتفاده از منابـع عقلـی و نقلی و عقلایی ثابت کنیم. سـپس هنگام فهم قرآن 
بایـد اسـتظهار کنیم و اصالت ظهور را مسـتند قرار دهیم. مـا وقتی م‌یتوانیم بگوییم 
کـه چـون ظهور یـک آیه، فلان چیز اسـت پس آیه همـان را م‌یخواهـد بگوید که 
ابتـدا ثابـت کنیم ظهور حجت اسـت. پـس اصالت ظهور یک قاعده اسـت و حجیت 

ظهور یک مبناسـت.
بحـث آخـر، که یکـی از پیچیده‌ترین بحث‌های امروز اسـت، بحث زبان قرآن اسـت 
کـه آیـا زبـان قـرآن یـک زبان عرفی اسـت یـا خاص اسـت. زبان بسـیط اسـت یا 
مرکـب اسـت. اگر مرکب اسـت از چه زبان‌هایی ترکیب یافته اسـت. آیا قـرآن دارای 
زبـان نمادیـن و سـمبلیک اسـت یا خیـر. آیا قـرآن زبان هدایت اسـت یا خیـر. اینها 
همگـی بحث‌هـای زبـان قرآن اسـت کـه در هیـچ یـک از کتاب‌هـای »البرهان«، 

»الاتقـان«، »المناهل« و »التمهید« نیامده اسـت.
پـس ما علوم قرآن را به سـه شـاخه تقسـیم کردیم: بـا محوریت زمـان، با محوریت 
محتـوا کـه ایـن در همـه کتاب‌هـا اعـم از تک‌نگاشـته و جمع‌نگاشـته وجـود دارد 
و بـا محوریـت روشـی کـه در ده پانـزده سـاله اخیـر این بحث‌هـا مطرح شـده و در 
کتاب‌هـای مذکـور وجـود نـدارد و خـدا توفیـق داده کـه مـا کاری را به نام مدرسـه 
تفسـیر شـروع کرده‌ایـم. چـون ما جـزو خیریـن مدرسه‌‌سـاز هسـتیم کتاب‌هایمان 
بـا نـام مدرسـه شـروع م‌یشـود مثـل مدرسـه امـام، مدرسـه ترنـم توحید، مدرسـه 
سـبز غدیر، مدرسـه پژوهش و نگارش، مدرسـه عشـق حسـینی و ... . کتاب مدرسه 
تفسـیر نیـز یک بخـش‌اش که مربوط به روش تفسـیر ترتیبی و موضوعی اسـت به 
صورت جداگانه و به‌عنوان مهندسـی فهم و تفسـیر قرآن چاپ شـده اسـت و چون 
بحث‌هـای مربـوط به نـزول و مکی و مدنـی و امثال آن زیاد مـورد بحث قرار گرفته 
در ایـن کتـاب بیشـتر به بحث‌های جدیـد م‌یپردازیم. فقط چـون در بحث محکم و 
متشـابه نظر جدیدی داده‌ام و رسـاله سـطح چهارم بنده مربوط به این بحث اسـت، 
آن را نیـز وارد کـرده‌ام. مرحـوم علامـه در المیزان شـانزده قول در چیسـتی متشـابه 
آورده اسـت ولـی بنـده بیسـت و سـه قـول آورده‌ام کـه بیسـت و دو تـای آن را نقد 
کـرده‌ام و قـول بیسـت و سـوم را پذیرفتـه‌ام و درباره چرایی متشـابه در قرآن، علامه 
هفـت نظـر آورده و مـن هفـده نظـر آورده‌ام و شـانزده نظـر آن را نقـد کـرده و نظر 
هفدهـم را پذیرفتـه‌ام. پـس چون این بحث جدید اسـت آن را در کتـاب آورده‌ام. ولی 

عمـده مباحـث، روش‌هـا، گرایش‌هـا، مبانی، قواعـد و زبان قرآن اسـت.

سـوال: در بحـث منابـع فرمودیـد منبـع سه‌تاسـت عقل و قـرآن و 
روایـات آیـا در تفسـیر بـه یکـی از ایـن منابع اکتفـا می‌کننـد و یا 
ترکیبـی از هـر سـه منبـع کار می‌کننـد؟ قوی‌تریـن روش در فهـم 

چیسـت؟ قرآن 
اسـتاد: مـا در بحـث روش‌هـای تفسـیری گفته‌ایم که یک روش تفسـیر قـرآن با 
عقـل داریـم مانند صدرالمتالهین، روش تفسـیر قرآن با قرآن و قرآن بـا روایات داریم 
کـه مـا فعلًا مصداقـی برای روش سـوم نداریم. فقـط در لابه‌‌لای المیزان و تسـنیم 
ایـن کار انجـام شـده اسـت که آیه را براسـاس روایت تفسـیر م‌یکند. لذا ما تفاسـیر 
روایـی نداریـم بلکـه جوامـع روایات تفسـیری داریـم. »البرهـان« و »کنزالدقائق« و 
»نورالثقلین« و پیشـینیان آنها مانند عیاشـی و صافی، روایات تفسـیری را جمع‌آوری 

کرده‌انـد ولی تفسـیر نکرده‌اند.

امـا مـا گفته‌ایـم که یـک روش جامـع اجتهـادی داریم که المیـزان، تسـنیم، تبیان، 
مجمع البیان، روح المعانی آلوسـی، المنار رشـید رضا، التحریر و التنویر ابن عاشـور از 
مصادیـق این روش اسـت. یعنـی در جای خود از برهان‌های عقلی اسـتفاده م‌یکنند 
و در جای خود از سـایر شـواهد قرآنی و نیز از روایات اسـتفاده م‌یکنند. در بین اینها 
»المیـزان« و »تسـنیم« در قله هسـتند. به ایـن روش، روش جامـع م‌یگوییم چون 
جامـع هـر سـه روش اسـت و اجتهـادی م‌یگوییـم چـون مفسـرم‌یداند کـه محل 
اسـتفاده هـر روش کجاسـت و جایـی کـه مناسـب برهـان عقلی اسـت بـه روایت 

تمسـک نم‌یکنـد و جایـی که مناسـب روایت اسـت بـه برهان تمسـک نم‌یکند.

سـوال: اینکه علامـه می‌فرمایند نبایـد با معلومات عقلی و فلسـفی 
به سـراغ تفسـیر قرآن بیاییم چه جایگاهـی دارد؟

اسـتاد: ایـن مربوط بـه رویکرد فلسـفی اسـت. به‌‌عنوان نمونـه در فلسـفه از عالم 
خلـق و عالـم امر سـخن م‌یگویند. بـه مادیات عالم، خلـق و به مجـردات عالم، امر 
م‌یگوینـد. وقتـی کـه یک فیلسـوف در قرآن بـه »ألا لـه الخلق و الامر« م‌یرسـد، 
بـا توجـه بـه فکر فلسـفی م‌یگویـد که منظـور از عالـم خلق عالـم مادیـات و عالم 
امـر، ملائکـه و کروبیـان اسـت. در حالـی کـه ما قـرآن را بـا اصطلاح فلسـفی معنا 
کنیـم، غلـط اسـت. بلکه باید بـدون توجه بـه آن اصطلاحـات ببینیم که منظـور از 
خلـق، عالم آفرینش اسـت و منظـور از امر، مدیریت و فرماندهی اسـت. یعنی خدای 
والا هـم آفریـدگار اسـت هم پـروردگار. لذا آیه نم‌یخواهـد موجودات را به دو دسـته 
مجـردات و مادیـات تقسـیم کند بلکـه م‌یخواهد بگویـد همه کاره جهان خداسـت. 
هـم آفریـدگار آن خداسـت و هـم مدیر و مدبر آن خداسـت. آنچـه علامه م‌یفرماید 
ایـن اسـت کـه اگر مـا بخواهیم ذهن فلسـفی یا ذهن کلامـی یا ذهن ادبـی خود را 

بـه قـرآن تحمیل کنیم غلط اسـت.

سـوال: دربـاره بحـث زبـان قـرآن و روش‌هایـی کـه فرمودیـد 
تک‌نگاره‌هایـی در ایـن زمینـه موجـود اسـت. چون بحـث جدیدی 
اسـت از چـه افـراد یـا کتاب‌هایـی می‌توانیـم در ایـن زمینـه بهره 

؟ یم بگیر
اسـتاد: دربـاره زبان قرآن، سـه چهار نفر نخبه این کار هسـتند. آقایـان قائمی نیا و 
سـعیدی روشـن و ابوالفضل سـاجدی و دکتر احمد واعظی که در هرمنوتیک و زبان 

قرآن، قوی هسـتند.
در بحـث روش‌هـا و گرایش‌هـا آقـای دکتـر کاظم شـاکر و آقای رضایـی اصفهانی و 
مرحـوم آقـای عمید و آقای مـؤدب، آقای علوی مهر، آقای رجبـی و آقای بابایی نیز در 
ایـن زمینـه کتاب دارند. البتـه آقای بابایی پیش‌تر و بیش‌تر از دیگران کتاب نوشـته‌اند. 
در رابطـه بـا مبانـی هـم کتاب آقـای دکتر کاظم شـاکر به نـام »روش‌هـا و مبانی« 
اسـت، آقـای مودب هم کتابش درباره مبانی اسـت. همچنین کتـاب مرحوم آیت الله 

عمیـد درباره مبانی و روش‌ها اسـت.
منتهـی در میـان اینهـا در رابطه با قواعد، آقای بابایی دارای کتاب مسـتقل اسـت به 
نـام »قواعـد تفسـیر« و دیگـری آقای فاکر اسـت که کتابـی به نام »قواعد التفسـیر 

لدی الشـیعه و السنه« دارد.
اینهـا کتاب‌هـای خوبی هسـتند ولـی نتوانسـته‌اند حق مطلـب را ادا کنند مـا دنبال 
ایـن هسـتیم کـه کتابی بنویسـیم کـه این جای خالـی را پر کنیـم و پیونـد مبانی و 
قواعـد را کـه الان بـه صـورت جزیره‌ای مطرح اسـت، بیان کنیـم. الان حدود هفتاد 
تـا هشـتاد مبنا نوشـته‌ایم و از هر مبنـا، یک الی پنج قاعـده انتزاع کرده‌ایـم. اگر این 
کتاب بیاید، مجموعه به هم پیوسـته‌ای اسـت که هم مبانی و هسـت و نیسـت‌ها، 

هـم بایـد و نبایدهـا و هم ارتباط بیـن آنها را روشـن م‌یکند.
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عرصه ‌های جدید در علوم قرآن

در گفت‌وگو با حجت الاسلام  و المسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی

حجت الاسالم  و المسـلمین محمدعلی رضایی اصفهانی از محققان و مدرسـان حوزه و دانشـگاه 
م‌یباشـند. از آثار ایشـان م‌یتوان به کتبی چون ترجمه تفسـیری قرآن کریم، المناهج و الاتجاهات 
التفسـیریه للقرآن، تفسـیر جوان، تفسـیر دانشـجو و ... و مقالاتی چون پژوهشـی در تفسـیر علمی 

قـرآن، شـیوه‌های تفسـیری پیامبر اعظـم ، بطن و تأویل قـرآن و ... اشـاره نمود.
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قرآن های جدید در علوم عرصهعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

خلاصه: در این مصاحبه استاد گرامی به مسائل و مباحث جدید علوم قرآنی از جمله بحث قرآن و فرهنگ زمانه، قرآن و عهدین. 

قـرآن و مستشـرقان، اعجـاز قـرآن در بحث‌هـای مدیریتـی، تربیتـی، طبـی و‌…. اشـاره و بـه طـور مختصـر تشـریح می‌نمایند. ایشـان 

تعـداد ترجمه‌هـای قـرآن را بـه نسـبت تـورات و انجیـل کـه بـه هـزار و هشـتصد زبان ترجمه شـده و قرآن کـه حـدود 001 زبان ترجمه 

شـده را بسـیار کـم می‌داننـد و همچنیـن توجـه بـه ترجمه تخصصی برای کـودکان، نوجوانـان، دانشـجویان و ... را لا‌زم می‌دانند. در 

پایـان رویکـرد و گرایـش در تفسـیر قـرآن را امـری جـدا از روش تفسـیر می‌داننـد و بیـان می‌دانـد با توجه بـه رویکردهای مختلفی که 

وجـود دارد قـرآن مـورد تفسـیرهای متفـاوت قـرار می‌گیـرد و همچنین بحث بینارشـته‌ای باید مورد توجـه قرار گیرد.

اشاره: 
غرب‌یها رسـماً تفسـیر م‌ینویسـند. مباحـث علوم قـرآن و تفسـیر موضوعی درس 
م‌یدهنـد. مستشـرقان در دوره جنگ‌هـای صلیبـی کـه مسـلمان‌ها بـا غرب‌یها رو 
بـه رو شـدند، بـه ایـن نتیجه رسـیدند که بایـد مسـلمانان را بشناسـند و این جرقه 
شرق‌شناسـی بـود. اوایـل خیلـی محتاطانه بـود و مطالعـات قرآنی آنها بـرای حمله 
به قرآن بود، سـپس در قرون هفده، هجده و نوزده به سـمت استشـراق اسـتعماری 
آمدنـد. یعنـی فرهنگ و دین مردم شـرق را بشناسـند تا بر مردم آن مسـلط شـوند. 
دوره بعـد تبدیـل به استشـراق تبشـیری شـد. یعنی بـه تدریج به این سـمت رفتند 
که شـرق را بشناسـند که بدانند چگونه مسـیحیت را در کشـورهای اسالمی رونق 
بدهنـد. دوره اخیـر استشـراق علمی اسـت. مثال دایره‌المعارف قرآن لایدن از سـال 
2003 تا 2006 در هلند نوشـته شـده است و دایره‌المعارف قرآن الیور لیمن در 2009 
نوشـته شـده اسـت که ما اینها را در مجله قرآن و مستشـرقان معرفی کرده‌ایم. لذا 
مراکز استشـراقی در هلند، انگلستان، فرانسـه، آلمان، کانادا، ایالات متحده، استرالیا، 
روسـیه و ... زیـاد اسـت کـه به صـورت دقیق بر روی مسـلمانان مطالعـه م‌یکنند. 
به‌عنوان نمونه چند سـال پیش بعضی از دوسـتان ما به دانشـگاه سـوربن فرانسـه 
رفتـه بودنـد و در کتابخانـه دانشـگاه یـک پایان‌نامـه دکتـری بـا موضـوع »تفاوت 
مبانـی فقهـی آیت الله وحید خراسـانی با آیـت الله صافی گلپایگانـی« م‌یبینند. در 
حالـی کـه مـا در اینجـا خودمـان تا این حـد کار نکرده‌ایـم که تفـاوت مبانی فقهی 

مراجع‌مـان را در‌آوریم
                                             

سـوال: علـوم قرآنـی چـه علومـی هسـتند و امـروزه چـه مباحث 
جدیـدی در ایـن علـوم مطـرح اسـت؟

اسـتاد: یـک بحـث داریـم که اساسـا علـوم قرآنـی یعنی چـه؟ در پاسـخ م‌یگوییم 
علـوم قرآنـی یـک اصطالح قدیمـی دارد کـه مباحـث حـول القـرآن را م‌یگفتند. 
تاریـخ قـرآن، محکـم و متشـابه، آیات منسـوخ و مانند اینها که سـیوطی آنهـا را در 
الاتقـان و قبـل از او زرکشـی در البرهـان جمـع کرده‌اند. همچنین مرحـوم آیت الله 
معرفـت در التمهیـد و تـا حـدودی آیت الله خویـی در البیـان آنها را جمـع کرده‌اند. 
منتهـا در دهه‌هـای اخیـر بحث علـوم قرآنی یک تحـول مفهومی پیدا کرده اسـت. 
همان‌طـور کـه در بحـث کلام، کلام جدیـد مطرح اسـت در علوم قرآنـی نیز علوم 
قرآنـی جدیـد داریـم. هر‌چند این اصطالح مثـل کلام جدید جا نیفتاده اسـت ولی 
وارد دروس رشـته‌های تخصصـی شـده اسـت. بنابراین م‌یتوانیم علـوم قرانی را به 
سـنتی و جدیـد دسـته‌بندی کنیم. برخی بزرگان نیـز اینها را به مسـائل جدید علوم 

قرآنی تعبیـر م‌یکنند.

سـوال: آیـا ایـن علوم قرآنـی جدیـد، تعریف جدیـدی نیـز دارد یا 
همـان تعریف سـابق را دارد؟

اسـتاد: همـان بحث‌هـای حول‌القـرآن اسـت کـه موضوعـات جدیـدی دربـاره آن 
مطـرح شـده کـه در کتاب‌هـای سـیوطی و زرکشـی مطـرح نشـده حتـی برخی از 
آنهـا در کتـاب مرحـوم آیـت الله معرفت نیز وجود ندارد، هر‌چند که ایشـان اشـارات 

خوبـی به ایـن عرصه‌هـا کرده اسـت.
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سوال: اگر ممکن است نمونه‌هایی بفرمایید.
اسـتاد: مثاًل بحث »قـرآن و فرهنگ زمانه«، مبحث بسـیار مهمـی در حیطه علوم 
قرآنـی اسـت کـه امـروزه مطرح اسـت. آیـا قرآن تحـت تأثیـر فرهنگ زمانـه قرار 
گرفتـه اسـت یـا خیر؟ و آیـا فرهنگ زمانـه را کلًا رد کرده یا اثبات کـرده یا قائل به 
تفصیـل اسـت؟. که البتـه در این بحث ما قائل به تفصیل هسـتیم که قرآن عناصر 
مثبـت فرهنگـی را اخـذ کـرده و عناصر منفی را رد کرده اسـت. مثال مهمان‌نوازی 
عرب‌هـا و وفـای بـه عهـد آنان و سـایر مطالب مورد قبـول عقل و فطـرت را تایید 
کـرده و مطالـب مخالـف آن را رد کرده اسـت مانند دخترکشـی، رباخـواری و امثال 

ذلک.
فضـای دیگـری کـه در مباحـث جدیـد علـوم قرآنـی وجـود دارد بحـث »قـرآن 
و عهدیـن« اسـت کـه امـروزه در حـد رشـته بـرای دکتـرا طراحـی شـده و در 
جامعة‌المصطفـی در مرحلـه تصویـب اسـت و در بعضی از رشـته‌های تفسـیری در 
حـوزه، درس داده م‌یشـود. منظـور از عهدیـن، تورات و انجیل و ملحقات آن اسـت 
و ایـن بحـث بـه بررسـی رابطه قـرآن و تـورات و انجیل م‌یپـردازد که بحـث رد یا 
تاییـد قرآن نسـبت به مطالـب آن کتاب‌ها و نیز اقتبـاس قرآن از آنها مطرح اسـت. 
همچنیـن مشـترکات و تفاوت‌هـای ایـن کتاب‌ها از لحـاظ روش‌شناسـی و محتوا 

بررسـی م‌یگـردد کـه کتاب‌هـا و شـبهات زیـادی در ایـن فضـا مطرح اسـت.
عالوه بـر آن، ایـن بحث در مورد قرآن و اوسـتا و قـرآن و اوپانیشـادها )که یکی از 

کتاب مقدس هندوهاسـت( نیز مطرح اسـت. 
از دیگـر فضاهـای جدید علوم قرآنی، »قرآن و مستشـرقان« اسـت. در سـال هفتاد 
و چهـار بـه من پیشـنهاد شـد که ایـن درس را در حوزه علمیه قـم تدریس کنم. آن 
موقـع کسـی جـرأت نم‌یکـرد ایـن درس را بگوید. سـپس به تدریـج کار جلو رفت 
و آقـای دکتـر زمانی کتاب »قرآن و مستشـرقان« را نوشـت و الان تبدیل به درس 
رسـمی در سـطح سه و کارشناسی ارشد شـده است و در جامعة‌المصطفی در مدرسه 
عالـی قـرآن و حدیـث تبدیـل بـه یک رشـته در دکترا با سـه گرایش شـده اسـت 
کـه عبارتنـد از قـرآن و مستشـرقان بـا گرایـش معارف قـرآن، قرآن و مستشـرقان 
بـا گرایـش علـوم قـرآن و قرآن و مستشـرقان با گرایـش مبانی و اصول شـیعه که 
دو گرایـش آن فعـال شـده اسـت. این فضای مطالعات مستشـرقان راجـع به قرآن 
دریـای بزرگـی اسـت و هنوز عمـق و اهمیت آن به خوبی درک نشـده اسـت. الان 
ایـن رشـته در جامعة‌المصطفی حـدود ده طلبه دکتـری در دو دوره گرفته اسـت. در 

حالـی کـه فقـط در امریکا صد و سـی مرکز شرق‌شناسـی وجـود دارد.

سـوال: ایـن بحث چـه تأثیـری دارد؟ آیا وجهـه تبلیغـی دارد یا به 
لحاظ شـناخت قرآن تأثیـر دارد؟

اسـتاد: غرب‌یها رسـماً تفسـیر م‌ینویسـند. مباحث علـوم قرآن و تفسـیر موضوعی 
درس م‌یدهنـد. مستشـرقان در دوره جنگ‌هـای صلیبی که مسـلمان‌ها با غرب‌یها 
رو به رو شـدند، به این نتیجه رسـیدند که باید مسـلمانان را بشناسـند و این جرقه 
شرق‌شناسـی بـود. اوایل خیلی محتاطانه بـود و مطالعات قرآنی آنهـا برای حمله به 
قـرآن بـود، سـپس در قـرون هفده، هجده و نوزده به سـمت استشـراق اسـتعماری 
آمدنـد. یعنـی فرهنگ و دین مردم شـرق را بشناسـند تا بر مردم آن مسـلط شـوند. 
دوره بعـد تبدیـل به استشـراق تبشـیری شـد. یعنی بـه تدریج به این سـمت رفتند 
کـه شـرق را بشناسـند کـه بداننـد چگونـه مسـیحیت را در کشـورهای اسالمی 
رونـق بدهنـد. دوره اخیـر استشـراق علمی اسـت. مثال دایرة‌المعارف قـرآن لایدن 
از سـال 2003 تـا 2006 در هلنـد نوشـته شـده اسـت و دایرة‌المعـارف قـرآن الیـور 
لیمـن در 2009 نوشـته شـده اسـت کـه مـا اینهـا را در مجلـه قرآن و مستشـرقان 

معرفـی کرده‌ایـم. لذا مراکز استشـراقی در هلند، انگلسـتان، فرانسـه، آلمـان، کانادا، 
ایـالات متحـده، اسـترالیا، روسـیه و ... زیـاد اسـت کـه بـه صـورت دقیق بـر روی 
مسـلمانان مطالعـه م‌یکننـد. بـه ‌عنوان نمونه چند سـال پیـش بعضی از دوسـتان 
مـا به دانشـگاه سـوربن فرانسـه رفته بودنـد و در کتابخانه دانشـگاه یـک پایان‌نامه 
دکتـری با موضـوع »تفاوت مبانی فقهی آیت‌الله وحید خراسـانی بـا آیت‌الله صافی 
گلپایگانـی« م‌یبیننـد. در حالـی کـه مـا در اینجا خودمان تـا این حـد کار نکرده‌ایم 

کـه تفاوت مبانـی فقهـی مراجع‌مـان را در‌آوریم.

ماننـد  مـا موضوعـی  پایان‌نامه‌هـای خودمـان  میـان  در  سـوال: 
»تفـاوت دیـدگاه کانـت بـا ملاصـدرا« را داریـم. یعنـی در واقـع 
همان‌طـور کـه آنهـا می‌خواهنـد شـرق را بشناسـند، افـرادی هم 
در اینجـا می‌خواهنـد کـه غـرب را بشناسـند و شـاید نتـوان گفت 
کوتاهـی از ناحیه ماسـت یـا اینکه آنها پیشـرفت بیشـتری در این 

زمینـه داشـته‌اند.
اسـتاد: ببینیـد مـا حتی لیسـت مراکـزی را کـه در دنیـا روی قـرآن کار م‌یکنند، به 
روز آمـاده نکرده‌ایـم. لیسـت افـرادی که در جهـان در علوم قرآنی و تفسـیر فعالیت 
م‌یکننـد بـه روز آمـاده نکرده‌ایـم. لذا با ایـن کارهای محـدود و بحث‌های کلی که 

مـا انجـام م‌یدهیم نم‌یتـوان جـواب قانع‌کننـده‌ای به این مسـائل داد.
فضـای دیگـری کـه در بحث علوم قرآنی جدید باز شـده اسـت، بحث زبـان قرآن، 
قـرآن و هرمنوتیـک، روش‌هـای تفسـیری اسـت که بعضـی اینها را ذیـل مباحث 
جدیـد علـوم قرآنـی م‌یآورند که ذیل بحث تفسـیر باید دربـاره این مطلب صحبت 

کنیـم کـه در کتـاب »منطق تفسـیر )4(« این فضا را تشـریح کرده‌ام. 
عرصـه جدیـدی که فضاهـای جدیدی پیـدا کرده اسـت، بحث اعجاز قرآن اسـت. 
مبحـث اعجـاز قـرآن دارای یـک فضاهای سـنتی اسـت مثل اعجـاز ادبـی قرآن، 
فصاحـت، بلاغـت، صرفـه و رد صرفـه و امثـال آن و همچنیـن دارای فضاهایـی 
جدیـد اسـت. در همین بـاره بگویم که در کتاب »علـوم قرآن )2(« چاپ انتشـارات 
بین‌المللـی جامعه‌المصطفـی، طبق آخرین بررسـ‌یها تا سـال 92، هشـتاد و شـش 
وجـه در اعجـاز قـرآن مطـرح شـده اسـت کـه حـدود نیمـی از ایـن وجـوه در یک 
قـرن اخیـر مطـرح شـده اسـت و سـالی نیسـت کـه در نمایشـگاه‌های کتـاب و 
نمایشـگاه‌های قـرآن، کتـاب جدیـدی در یکـی از وجوه جدیـد اعجاز قـرآن نیامده 
باشـد. البتـه نم‌یگوییم که تمام هشـتاد و شـش وجـه قابل قبول اسـت، همان‌طور 
کـه از وجـوه سـنتی آن »صرفـه« را رد م‌یکنیـم برخـی از وجـوه جدیـد را نیـز رد 

م‌یکنیـم، یـا بعضـاً مصادیـق آن را نفـی م‌یکنیم.
از نمونه‌هـای عرصه‌هـای جدیـد مطـرح در اعجـاز قـرآن، بحـث اعجـاز مدیریتی 
قـرآن اسـت کـه الان موضـوع یـک رسـاله دکتـری اسـت. نمونـه دیگـر، اعجـاز 
تربیتـی قـرآن اسـت که آقـای دکتر مصطفـی رجـب در اردن کتابـی تحت همین 
عنوان نوشـته اسـت. اعجاز سیاسـی و اعجـاز هنری و همچنیـن در فضاهای علوم 
طبیعـی؛ اعجـاز طبی، اعجاز کیهان‌شناسـی و نیز اعجـاز اخلاقی قـرآن و امثال آن 
مطرح اسـت. قصدم معرفی عرصه‌های گوناگون و فضاگشـایی اسـت که دوسـتان 
مخاطـب ببیننـد چقدر فضاهـای کار نشـده وجـود دارد. باعث تعجب اسـت گاهی 
اوقـات طلبه‌هـا به ما می‌گوینـد: آیا در بحث‌هـای قرآنی موضوعی مانده اسـت که 

مـا به‌عنـوان پایان‌نامـه کار بکنیم؟

سوال: اعجاز اخلاقی دارای چه وجوهی است؟
اسـتاد: یـک وجـه آن گزاره‌هـای اخلاقـی اعجازآمیز در قرآن اسـت کـه در بیش از 
بیسـت آیـه قرآن ادعای چنین اعجازی شـده اسـت. دوم بحث نظـام اخلاقی قرآن 
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و برتری آن بر نظام‌های مشـابه اسـت و سـوم بحث نقش تاریخی قرآن در تحول 
اخلاقـی در جامعـه صدر اسالم و جوامع مشـابه اسـت که روی این مورد سـوم کار 

شـده اسـت ولی دو مورد اول مورد کار قرار نگرفته اسـت.
از دیگـر بحث‌هـای جدیـد، اعجـاز حقوقی قـرآن اسـت. از دیگر بحث‌هـا در زمینه 
علـوم طبیعـی، اعجـاز رنگ‌هـا در قرآن اسـت که آقـای پاک‌نژاد و دیگـران مطرح 

کرده‌اند.
امـروزه در جهـان عرب کتاب‌هـای متعددی در این زمینه‌ها منتشـر م‌یشـود. مثل 
»الاعجـاز اللونـی فـی القـرآن«. البتـه ممکن اسـت در مـورد بعضـی مصداق‌ها یا 
بعضـی اسـتنباط‌ها ما بحث داشـته باشـیم ولـی به هر حـال نم‌یتوانیم چشـممان 
را بـر هشـتاد و شـش وجه اعجـاز قرآن ببندیـم و تنها به فصاحـت و بلاغت توجه 

کنیم.

سـوال: در زمینـه اعجـاز حـروف و اعداد هم مسـائلی مطرح شـده 
است؟

اسـتاد: بلـه. مبحـث اعجـاز ریاضـی نیـز مطرح اسـت که البتـه ما به بحـث اعجاز 
ریاضـی نقـد داریـم کـه در کتاب »پژوهشـی در اعجاز علمـی قرآن« ایـن نقدها را 
نسـبت به »رشـاد خلیفـه« که اعجاز ریاضـی را طرح کـرده آورده‌ایـم. در این وجوه 
86 گانـه تنهـا بحث‌های تاریخی نیسـت بلکـه بحث‌های روز جهان اسالم مطرح 

م‌یگردد.
بحـث دیگـری که وجود دارد، بحث نسـخ اسـت. یک مبحث نسـخ وجـود دارد که 
قدمـا مطـرح کرده‌انـد. مثلًا سـیوطی حـدود بیسـت آیـه را آورده و گفته که نسـخ 
شـده اسـت. آیـت‌الله خویی یک آیـه را و آیت‌الله معرفت هفت آیه را قائل به نسـخ 
بوده‌انـد و نسـخ را بـه سـه قسـم تقسـیم کرده‌اند، نسـخ حکـم و تلاوت کـه آن را 
باطـل م‌یدانسـته‌اند. نسـخ تلاوت بـدون حکم کـه آن را باطل م‌یدانسـتند )چون 
مسـتلزم تحریف اسـت( و نسـخ حکم با تلاوت که این قسـم سـوم را م‌یپذیرفتند. 
یعنـی آیـه در قرآن باشـد اما حکم آن نسـخ شـده باشـد کـه متأخریـن از محققان 
شـیعه و اهل سـنت اصلًا این سـه قسـم نسـخ را به کلی منکر شـده‌اند و م‌یگویند 
ایـن خلطـی اسـت کـه قدمای ما بیـن بحث تخصیـص و تقیید بـا نسـخ کرده‌اند. 
لـذا آیت‌الله خویی در البیان که آیات نسـخ را بررسـی کرده اسـت فقـط آیه »نجوا« 
)مجادلـه/ 12( را پذیرفتـه اسـت کـه آیت‌الله معرفت ایـن اواخر، آن هفـت آیه‌ای را 
کـه خـود مطـرح کرده بـود رد م‌یکـرد و همچنیـن آیه »نجـوا« را نیـز رد م‌یکرد 
و م‌یفرمـود هیـچ آیه منسـوخی در قـرآن نداریم. البته آیه ناسـخ ماننـد آیه »تغییر 
قبلـه« داریـم. محققیـن اهل سـنت نیز امـروزه به همیـن مطلب رسـیده‌اند. منتها 
امروزه فضاهای جدیدی در این مبحث مطرح م‌یشـود مانند نسـخ مشـروط، نسـخ 
تمهیـدی، نسـخ تدریجـی کـه مرحـوم آیـت‌الله معرفت بـرای اولیـن بـار به‌عنوان 
نظریه‌هـای نو در کتاب »شـبهات و ردود« مطرح کرد. سـپس مـن آن را به صورت 
یک مقاله به مناسـبت کنگره سـالگرد ایشـان در کتاب »معرفت قرآنی« به ‌عنوان 
»نسـخ مشـروط، تمهیـدی و تدریجـی« چـاپ کردم. مثال با توجه به بحث نسـخ 
تمهیـدی یـا تدریجی، ایشـان بحث بـرده‌داری را در قـرآن و بحث آیـات مربوط به 
زدن زنـان در قـرآن )فاضربوهـنّ( را حل م‌یکـرد. مورد بعدی بحث »بطن« اسـت 
کـه از مباحـث مهم، علوم قرآن و هم تفسـیر اسـت. البته اصل بحـث آن مربوط به 
علوم قرآنی اسـت و در بحث تفسـیر کاربرد دارد. همانند بحث نسـخ در بحث بطن 
نیـز روایـات بسـیاری از پیغمبر اکرم و ائمـه وجود دارد. که قـرآن هم دارای 
ظاهـر و هـم دارای باطن اسـت. بعضـی روایات از هفت بطن تا هفتـاد بطن را برای 
آن گفته‌انـد. منتهـا معانی جدید و تفسـیرهای جدیـدی برای »بطن« مطرح شـده 
اسـت ایـن فضـای بسـیار مهمی اسـت که نیازمنـد کارهای زیـادی اسـت. مرحوم 

آیـت‌الله معرفت در جلد اول »التفسـیر الاثری الجامع« صفحـه 27، معنای جدیدی 
از بطـن را مطـرح کـرده اسـت. مـا نیـز ایـن بحـث را به‌طـور خلاصـه در »منطق 
تفسـیری‌)2(« و به‌طور مفصل در »منطق تفسـیری)‌1(« آورده‌ایم و نظرات ایشـان 
و دیگران را توضیح داده‌ایم که در آینده کل تفسـیر براسـاس نظریه ایشـان متحول 
م‌یگـردد و تفاسـیری کـه الان انجـام م‌یشـود دارای رویکـردی کاماًل متفاوت با 
تفاسـیر پنجـاه سـال قبـل و ماقبل از آن اسـت که یکـی از علل آن، نظریه ایشـان 
اسـت کـه مطـرح م‌یکند بـرای هر آیـه باید پنـج مرحله طی شـود تا بطـن آن به 
دسـت آیـد کـه اعتقادشـان بر این بـود که این پنـج مرحلـه را از روایـات اهل‌ بیت 
 کسـب کرده‌انـد کـه مرحلـه اول به دسـت آوردن هـدف آیه، مرحلـه دوم الغاء 
خصوصیـت از زمـان و مکان و افراد، مرحله سـوم اسـتنباط یک قاعـده و پیام کلی 
از آیـه، مرحلـه چهـارم تطبیـق آن بـر مصادیق و مرحلـه پنجم آزمایش کـردن آن 
اسـت کـه بر این اسـاس، تمام آیات تبدیـل به حرف روز، مطلب جدیـد و پیام برای 
زندگـی امـروز م‌یشـوند. لـذا قصـه لـوط دیگر قصه گذشـتگان نیسـت بلکه قصه 
دنیـای امـروز اسـت کـه این بحـث را علاوه بـر کتاب »منطـق تفسـیری )1(« به 

صـورت یـک مقاله علمی، پژوهشـی در مجله »قبسـات« چـاپ کرده‌ایم.
مطلـب دیگـری کـه در بحـث علـوم قرآنـی مطرح اسـت بحـث »ترجمه قـرآن« 
اسـت کـه آن نیز یک سـری مباحـث مقدماتـی دارد: مانند جـواز و امـکان ترجمه. 
یـک بحث‌هـای جدید نیـز مطرح شـده اسـت مانند تأثیـرات بحث نشانه‌شناسـی 
و زبان‌شناسـی در بحـث ترجمـه، بحـث ترجمـه گروهـی، بحـث ضوابـط و مبانی 
ترجمـه و بحـث »نظریـه در ترجمـه« مطرح اسـت که اینهـا را در کتـاب »منطق 
ترجمـه قرآن« چاپ »انتشـارات بین‌المللـی جامعه‌المصطفی« آورده‌ایـم. این نیز از 

عرصه‌هـای جدیـدی اسـت کـه کارهای بسـیار مفصلـی م‌یطلبد. 

سوال: روش تحقیق در علوم قرآنی آیا از مباحث جدید است؟
اسـتاد: روش تحقیق در حوزه تفسـیر و روش تحقیق در علوم قرآنی، هرکدام دارای 
حیثیت خاص اسـت. این سـوال مطرح اسـت کـه چگونه م‌یتوانیـم در علوم قرآنی 
تحقیـق کنیـم. مثال در بـاب جمـع‌آوری قـرآن، آیـا روش تحقیق ما بایـد تاریخی 
باشـد یـا باید بـا روش فقهی و اصولی وارد شـویم؟ آیت الله خویـی در زمینه »جمع 
قـرآن« م‌یفرمایـد کـه جمع قـرآن در زمان پیامبـر‌ انجام گرفته اسـت و بعد از 
پیامبـر صورت نگرفته اسـت و در اسـتدلال م‌یفرماید: یـدلّ علی ذلک الکتاب 
و السـنه و العقـل کـه ایـن روش، یـک روش فقهی اسـت. اما آقـای معرفت وقتی 
بـه ایـن بحـث وارد م‌یشـود م‌یفرمایـد که ایـن یک مسـأله تاریخی اسـت و باید 
براسـاس روش تاریخـی بـه آن بپردازیم. از این‌رو ایشـان به نتیجـه‌ای غیر از نتیجه 
آقـای خویـی م‌یرسـد. پـس روش تحقیـق در علوم قرآنی بسـیار اهمیـت دارد که 
مـا در »منطق تفسـیر )‌3(« به‌طور مفصـل موارد روش‌های تحقیـق جدید در علوم 
قرآنـی را ذکـر کرده‌ایم. مثلًا روش تحقیق در »محکم و متشـابه« یا روش تحقیق 
در »ناسـخ و منسـوخ« بـا روش تحقیـق در »جمع قـرآن« متفاوت اسـت و نیازمند 

کارهای جدید اسـت.
بحـث دیگـر بحـث »سـیر مطالعاتی قرآنی« اسـت کـه در کتابـی از بنـده معاونت 

تهذیـب حـوزه چـاپ کرده بـه آن پرداخته شـده اسـت.

سـوال: شـما فرمودیـد فضاهـای جدیـدی در زمینه ترجمـه قرآن 
وجـود دارد کـه باید دربـاره آنها کار شـود. با توجه به اینکـه تا الان 
ترجمه‌هـای زیـادی از قرآن کریم موجود اسـت، کار کـردن در این 

فضاهـای جدید چـه تأثیری در فهـم آیات خواهند گذاشـت؟
اسـتاد‌: اولًا اینکـه فرمودیـد ترجمه‌هـای زیـادی راجـع به قـرآن انجام شـده خیلی 
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دقیـق نیسـت. اولین همایـش ترجمه‌های قرآن را چند سـال پیش مـا به همکاری 
انجمـن قرآن‌پژوهـی برگـزار کردیم. طبق لیسـتی که مـا به دسـت آوردیم گفته‌اند 
حـدود »صـد و بیسـت ترجمـه به زبـان فارسـی« وجـود دارد اما تعـداد ترجمه‌های 
ادعـا شـده حـدود صد و نود مـورد بود که این نتایـج را در کتاب »سـیمای ترجمان 
قـرآن بـه زبـان فارسـی« آوردیـم. در نهایـت تاکنون زیـر صد عدد ترجمه فارسـی 
قـرآن داریـم و نیـز جالـب اسـت بدانیـد کتـاب مقـدس )تـورات و انجیل( بـه هزار 
و هشـتصد زبـان ترجمـه شـده اسـت. در حالـی کـه قـرآن بـه صـد زبـان ترجمه 
شـده اسـت و در زبـان فارسـی هـم کـه خیلـی خـوب پیـش رفتـه اسـت و عمده 
ترجمه‌هـا متعلـق بـه بعـد از انقلاب اسـت حدود صـد ترجمـه داریـم. در حالی که 
طبـق لیسـتی که یکـی از طلبه‌هـا در پایان‌نامه‌اش به صـورت مسـتند آورده حدود 
پانصـد ترجمـه قـرآن به زبـان اردو وجـود دارد. پس تعـداد ترجمه‌های مـا متنوع و 
زیـاد نیسـت و در این فضا کم کار شـده اسـت. مطلب بعـدی زمینه‌های تخصصی 
ترجمـه اسـت مثـل ترجمه بـرای کـودکان که تنهـا در چهار سـوره، ترجمـه آقای 
رحماندوسـت و خانـم زنبقـی را برای کـودکان داریم. از دیگـر زمینه‌های تخصصی 
ترجمـه قـرآن، ترجمـه بـرای »نوجوانان«، ترجمـه بـرای »جوانان«، ترجمـه برای 
دانشـجویان و ترجمه برای رشـته‌های مختلف اسـت مثلا ترجمه آیات پزشـکی یا 
آیـات کیهان‌شناسـی؛ آیات فقهـی یا آیات اخلاقـی و یا آیات کلامـی نباید به یک 
شـکل باشـد و هر کدام باید ترجمه تخصصی و توسـط متخصصان میان‌رشـته‌ای 

داشـته باشد.

سـوال: آیـا از ایـن مسـیر، تفسـیر بـه رأی در ترجمـه بـه دسـت 
نمی‌آیـد؟

اسـتاد: خیـر، این‌طـور نیسـت. اگر ضوابـط در هر زمینه‌ای رعایت شـود، تفسـیر به 
رأی نیسـت. اگر ضوابط رعایت نشـود، تفسـیر به رأی اسـت. پس مقصود ما تفسیر 
یـا ترجمـه بـا رعایت ضوابط اسـت. پس وقتـی م‌یخواهیـم »نطفـه« و »علقه« و 
»مضغـه« و »مخلقـه« را برای یک پزشـک ترجمه کنیم فرق م‌یکنـد با وقتی که 
بـرای عـوام م‌یخواهیـم ترجمه کنیم. برای عـوام م‌یتوانیم بگوییم »خون بسـته« 
ولـی بـرای پزشـک باید از اصطلاحات خـودش به کار ببریم که متوجه آیه بشـود و 
عظمـت قـرآن را درک کند و اصطلاحات در حیطه علاقه و تخصص اوسـت. مثلًا 
زمخشـری ادیـب بـوده و تفسـیر او یک تفسـیر ادبی اسـت. فخـر رازی که متکلم 

قوی بوده و در کلام و عقاید کار کرده، تفسـیرش، تفسـیر کلامی اسـت.

سـوال: بـا این نـگاه می‌تـوان گفت که قـرآن ترجمه‌پذیر نیسـت. 
چـرا که یـک آیـه را می‌تـوان بـا رویکردهـای مختلف نظـر کرد و 

همـه اینهـا را نمی‌تـوان همزمان ترجمـه کرد.
اسـتاد: برعکـس م‌یخواهیـم بگوییـم کـه قـرآن نـه تنهـا ترجمه‌پذیر اسـت بلکه 
بر‌اسـاس عینک‌هـای مختلفـی کـه بـه چشـم زده می‌شـود ممکـن اسـت مـورد 

تفسـیرهای مختلـف و بالتبـع ترجمه‌هـای مختلـف قـرار گیرد.
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روش تحقیق در علوم قرآن

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین مجید حیدری‌فر

حجت‌الاسالم و المسـلمین مجیـد حیدری‌فـر دانش‌آموختـه و مدرس حوزوی اسـت. از آثار ایشـان 
م‌یتـوان بـه کتب تسـنیم، تفسـیر قـرآن کریـم، هدایت در قـرآن،  مدرسـه امامـت و مقالاتی چون 

دایره‌المعـارف قرآن، اهداف حماسـه حسـینی و.... اشـاره نمود.                                                         
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خلاصـه: ایـن گفتگـو نحـوه روش تحقیـق در علـوم قرآن را شـرح می‌دهـد. ابتدا به تعریف اصطالح روش پرداخته و 

آن را حرکتی برنامه‌دار می‌داند که دارای  شـش عنصر هدف، مبانی، منابع، مراحل پژوهش، ابزار و قواعد و قوانین 

باشـد. سـپس با شـرح  هر‌یک از این عناصر که در ضمن یک تحقیق باید به کار گرفته شـود مخاطب را با چگونگی 

یک روش تحقیق در علوم قرآن آشـنا می‌سـازد.

اشاره:
مـا شـش منبـع داریم و شـش نـوع دانـش. پژوهـش بـرای دانش اسـت. پژوهش 
یعنـی جسـتجو. جسـتجو م‌یکنیـم تـا بدانیـم. از آنجـا که منبع دانشـی ما شـش 
چیز اسـت، شـش نـوع علم هم خواهیم داشـت: علـوم عقلی، علـوم تاریخی، علوم 
شـهودی، علـوم تجربـی، علـوم وحیانـی و علـوم ادبی و زبان‌شـناختی. اسـم علوم 
عرفـی، علـوم ادبـی و زبان‌شـناختی اسـت. بنابر اینکه شـش شـاخه دانـش داریم، 

شـش شـیوه پژوهش باید داشـته باشـیم.
مطلـب بعـدی مراحـل پژوهـش اسـت. در اینجا باید عملیات پژوهشـی مشـخص 
شـود. اول تبییـن صورت مسـئله، بعد بیان دیدگاه‌هـا، بعد بیان ادلـه دیدگاه‌ها و بعد 
بیـان نقدهـا و اثبـات یـک نظریه و ابطـال نظریه‌های دیگـر و نهایتـاً نتیجه‌گیری 

اسـت. این مراحل باید مشـخص باشـند.

رهنامه: روش تحقیق در علوم قرآن چیست؟
اسـتاد: پیش‌نیـاز برای شـناخت و فهم قـرآن، دانش‌هـای علوم قرآن اسـت. این 
دانش‌هـا را به سـه بخش تقسـیم کردیـم، با محوریت زمـان، محتـوا و روش. حالا 
مـا روش تحقیـق در علـوم قـرآن را باید بحث کنیـم. فعلًا روش پژوهـش در علوم 
قـرآن را مطـرح م‌یکنیـم. لازمـه ایـن کار، ایـن اسـت کـه اول روش را معنا کنیم. 
وقتـی بـه کتاب‌های لغـت نگاه م‌یکنیم، نوشـته‌اند »روش« کلمه فارسـی و اسـم 
مصدر اسـت: بن مضارع + شـین. »رو« به »ش« اضافه شـده و التقای سـاکنین رخ 
داده و »واو« مکسـور شـده اسـت، مثل خیـزش، نگارش، بینـش، پژوهش، دهش، 
پویش، پایش. پس روش از ماده رفتن اسـت. برای اشـاره به مسـیر رفتن، از »راه« 
اسـتفاه م‌یشـود و بـرای بیـان چگونگی رفتـن، از واژه »شـیوه«. ایـن معنای لغوی 
روش اسـت؛ امـا در معنـای اصطلاح‌یاش، تعریف‌های متفاوتی گفته شـده اسـت. 
بـه قـول مولـوی »هـر کسـی از ظـن خود شـد یار مـن«. ایـن اصطالح در علوم 
تربیتـی بـه گونه‌ای تعریف شـده، در علوم اجتماعـی به گونـه‌ای و در علوم عقلی و 

نقلـی به گونـه‌ای دیگر.
مـن بـرای این اصطالح تعریف خاصـی دارم؛ چـون بـه اسـتانداردهایی باید توجه 

کنیـم. هـر واژه‌ای دو نـوع کاربـرد دارد: کاربـرد در عـرف عـام، یعنی تـوده مردم و 
دیگـری کاربـرد در عـرف خـاص یعنـی در قشـر خاصی. این قشـر خـاص ممکن 
اسـت فرهیختـگان، نخبـگان و دانشـمندان باشـند و ممکـن اسـت اراذل و اوباش 
باشـند. قشـر خاص الزاماً نخبگان و فرهیختگان نیسـتند؛ اما از آنجا که ما بیشتر در 
حـوزه علـوم کار م‌یکنیم، وقتـی م‌یگوییم اصطلاح، یعنی معنایی که دانشـمندان، 
مفسـران، محدثان، متکلمان، فیلسـوفان، جامعه‌شناسـان یا روان‌شناسان م‌یگویند. 
معنـای لغـوی و اصطلاحـی باید بـا یکدیگر تناسـب و همگونی و همگنی داشـته 
باشـند؛ از ایـن رو تعریفـی که برای روش ارائه کرده‌ام این اسـت کـه روش، حرکت 
برنامـه‌دار اسـت. جنـس روش، حرکـت اسـت و فصلـش برنامـه‌داری. ایـن تعریف 
مثـل تعریـف انسـان به حیـوان ناطق اسـت. حیـوان جنـس و ناطق فصل اسـت. 
در اینجـا حرکـت جنس اسـت و ایـن حرکت با معنای لغـویِ  روش تناسـب دارد و 

برنامـه‌داری، آن اصطلاحـی اسـت که مـا م‌یگوییم.
اولیـن پرسشـی کـه مطرح م‌یشـود ایـن اسـت کـه عناصـر و ارکان برنامـه‌داری 
چیسـت کـه ایـن حرکـت را م‌یتواند روشـمند کنـد. کدام حرکت روشـمند اسـت؟ 
حرکتـی کـه برنامـه دارد. حرکـت بر دو نـوع اسـت: ۱. حرکت مـادی و طبیعی، ۲. 
حرکـت معنـوی و علمـی. در حرکـت مـادی برنامـه ‌دارای شـش عنصر اسـت: ۱. 
متحـرک: اینکـه حرکـت را چـه کسـی انجـام م‌یدهـد. ۲. مبـدأ: اینکـه حرکت از 
کجـا قـرار اسـت انجام شـود. ۳. مسـیر. ۴. مَرکب یعنی وسـیله حرکـت. ۵. مقصد. 
۶. مقصـود. بـرای مثـال در این مصاحبه، متحرک شـما هسـتید. مبدأ حرکت شـما 
معاونـت پژوهـش اسـت. مسـیرتان از معاونـت پژوهش تا دانشـگاه معارف اسـت. 
مَرکـب پاهـای شـما و مقصدتـان دانشـگاه معـارف و مقصودتـان مصاحبه بـا بنده 
اسـت. ایـن حرکت شـما برنامه‌دار اسـت؛ چون عناصر شـش‌گانه‌ای که گفته‌شـده 
را دارد. معلـوم اسـت بایـد حرکـت را انجـام بدهید. معلوم اسـت چگونـه باید انجام 
بدهیـد و معلـوم اسـت از چـه وسـیله‌ای بایـد کمـک بگیریـد. انتهـاء و هدفش نیز 

مشـخص است.
حـالا در مـورد حرکـت علمـی و معنـوی سـخن بگوییـم. حرکت معنـوی و علمی 
وقتـی م‌یتوانـد برنامه‌دار باشـد که مانند حرکت طبیعی، آن شـش عنصر را داشـته 
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باشـد. عنصـر اول هـدف اسـت. دومی مبانی اسـت. مبانی یعنی اندیشـه‌های ثابت 
پژوهشـگر. او بایـد اندیشـه‌های ثابتی داشـته باشـد تا بر‌اسـاس آنهـا وارد پژوهش 
شـود؛ یعنـی اینکـه زیرسـاخت‌های فکری‌اش چیسـت. سـوم منابـع اسـت. اگر از 
پژوهشـگر پرسـیدند تکیه‌گاه و جوششـگاه مبان‌یات کجاسـت و این اندیشـه‌های 
ثابـت را از کجـا گرفتـه‌ای، بایـد بتواند تکیه‌گاهی معقـول و منطقی و مقبـول ارائه 
کنـد. چهـارم مراحل پژوهش اسـت. یک کار علمی بایـد مراحل، گام‌هـا و فازهای 
اجرایـ‌یاش مشـخص باشـد. پنجـم ابـزار اسـت. بایـد بدانیـم ایـن پژوهـش با چه 
ابـزاری انجام م‌یشـود؛ چـرا که هر پژوهشـی ابزار خـود را م‌یطلبـد. پژوهش‌های 
میدانـی ابـزاری دارنـد و پژوهش‌هـای محیطی، ابـزاری دیگـر و دانش‌های تجربی 
و علـوم انسـانی نیـز همین‌گونه‌انـد. آخرین مرحلـه برنامه‌های اجرایی اسـت، یعنی 
قواعـد و قوانیـن. بـه عبارتـی ایـن حرکت با چـه اصولی باید آغاز شـود و مـا اثبات 
نظریه‌مـان چـه بایدها و نبایدها را باید رعایت کنیم. اگر رسـاله سـطح سـه نوشـته 
باشـید، م‌یدانیـد کـه در فرم آن م‌یآید که پژوهش شـما بنیادی اسـت یـا کاربردی 
یـا گسترشـی. چـرا که هدف فـرق م‌یکنـد. در پژوهش‌هـای بنیادی هـدف صرفاً 
نظـری اسـت؛ امـا در پژوهش‌هـای کاربـردی و توسـعه ای،  هـدف صرفـاً عملـی 
نیسـت. اگـر پژوهـش مـا بنیـادی باشـد، یعنـی هـدف از پژوهـش فقـط اثبـات و 
ابطـال یـک نظریـه باشـد، کاری بـه این نداریـم کـه در زندگی اجتماعی یـا فردی 
ثمـری دارد یـا نـدارد. ایـن نظریه اگـر نظریه خرد باشـد، بـه آن بنیـادی م‌یگویند 
و اگـر کلان باشـد، بـه آن، پژوهـش راهبـردی م‌یگوینـد. هـدف در پژوهش‌های 
کاربـردی شناسـایی مشـکل و ارائـه راه حـل اسـت. مثلًا مشـکل ما در حـوزه این 
اسـت کـه پژوهش‌هـای نابسـامان و مـوازی داریـم. پرسـش این اسـت کـه برای 
ایـن مشـکل چـه راه حلـی بدهیم و از این نابسـامانی نجـات پیدا کنیـم. گاهی نیز 
پژوهش، گسترشـی اسـت؛ مثلًا در مورد پژوهش در حوزه، شناسـایی وضع موجود 
و بازسـازی و بهسـازی و ارتقـای آن بـه وضـع مطلوب، پژوهش‌ گسترشـی اسـت. 
ایـن برنامه‌های توسـعه پنج‌سـاله کـه دولت‌ها م‌ینویسـند غالبا از این قبیل اسـت.

رهنامه: روش پژوهش کاربردی را بفرمایید؟
اسـتاد‌: در پژوهـش کاربـردی یـک مشـکل و یک نارسـایی وجـود دارد کـه باید 
برطرف شـود؛ اما در گسترشـی نارسـایی نیسـت. وضعیت موجود ما وضعیت خوبی 
اسـت؛ امـا بـا توجـه بـه امکاناتمـان م‌یتوانیـم خوب‌تـر باشـیم. چـه کار کنیم که 
خوب‌تـر باشـیم و چرا نیسـتیم؟ چـرا درجا م‌یزنیم و پیشـرفت نم‌یکنیـم؟ موانع و 
عوامل پیشـرفت ما چیسـت؟ این پرسش‌ها در پژوهش گسترشـی مطرح م‌یشود.. 
پـس هـدف معیـن م‌یشـود؛ بنابرایـن پژوهش‌هـا را بر‌اسـاس هـدف، بـه بنیادی 
و کاربـردی و گسترشـی تقسـیم م‌یکننـد. گام دوم مبانـی اسـت؛ مبانـی یعنی آن 
زیرسـاخت‌های فکری و اندیشـه‌های ثابت‌شـده برای پژوهشـگر در هـر عرصه‌ای 
کـه م‌یخواهـد وارد شـود. خطایـی کـه برای بعضـی از اسـتادان ما پیش آمـده این 
اسـت کـه از مبانی بـه پیش‌فرض‌ها تعبیر کرده‌انـد. به کار گرفتـن واژه پیش‌فرض 
غلـط اسـت. پیش‌فـرض بـا مبانـی فـرق م‌یکنـد. مـا روی فـرض نم‌یتوانیـم 
سـاختمان بسـازیم. مبنـا یعنـی پایه و اسـاس و فونداسـیون. فونداسـیون باید بتنی 
باشـد کـه بتـوان دیوارهـا و سـقف را بر آن بنـا کرد. اگر سـاختمان ما بـر فرض بنا 
شـود و روزی فـرض مـا عوض شـود، بنای ما هـم فرو م‌یریـزد. مبانی پیش‌فرض 

نیسـتند، بلکـه زیرسـاخت‌های فکریِ ثابت‌شـده‌اند.

رهنامـه: شـاید به ایـن دلیل گفته می‌شـود پیش‌فرض کـه در علم 
مـورد نظـر، بـه آن پرداختـه نمی‌شـود، بلکه آنهـا را از جـای دیگر 

می‌گیرنـد و در علمـی دیگر اثبـات می‌کنند.

اسـتاد: بـه چنیـن چیـزی بایـد پیش‌بـاور گفـت نـه پیش‌فـرض. بـه کار گرفتن 
»فـرض« غلط اسـت؛ عالوه بر اینکه چنین چیزی، مبادی اسـت نـه مبانی. مبانی 
بـا مبـادی فـرق م‌یکننـد. بحث‌های مفصلـی در مـورد تفاوت ایـن دو وجـود دارد. 
مبانـی یعنـی آن زیرسـاخت‌های فکـری. اندیشـه‌های ثابت پژوهش و پژوهشـگر.

گام سـوم منابـع اسـت. نبـع بـه معنای جوشـیدن اسـت. منبـع یعنی جوششـگاه و 
تکیـه‌گاه. اگـر شـما م‌یگوییـد مبنایم این اسـت این مبنای شـما به کجا بند اسـت 
سـندش چیسـت تکیـه گاهـش چیسـت؛ مثلًا ایـن یک مبنا اسـت که قـرآن یک 
قرائـت بیشـتر نـدارد و بقیـه قرائت‌ها را بایـد دور ریخـت. آقای معرفت ایـن مبنا را 
م‌یپذیـرد و علامـه خیـر. امـا بایـد پرسـید از کجا به چنیـن مبنایی رسـیده‌اید. باید 
مبنـای شـما مسـتندی داشـته باشـد که م‌یشـود منابـع. در بحث منابـع همچنین 
بایـد روشـن شـود منابع دانشـی بشـر چیسـت. اگر از شـما پرسـیدند فالن چیز را 
از کجـا م‌یدانـی، شـما چنـد پاسـخ م‌یتوانیـد بدهیـد. مـا بـرای دانسـتن، بیش از 
شـش شـاخه نداریـم: م‌یگوییـد م‌یدانـم چـون عقلـم م‌یگوید یـا م‌یدانـم چون 
تجربـه‌ام م‌یگویـد؛ یعنـی بارهـا و بارها ایـن کار را کرده‌ام و به این نتیجه رسـیده‌ام 
یـا م‌یگوییـد م‌یدانـم چون شـهود درونـی و الهامات درونـ‌یام م‌یگوید؛ اینهـا را با 
چشـم باطـن دیـده‌ام؛ بـه دلـم الهـام و برات شـده اسـت یـا م‌یدانم چـون تاریخ و 
گـزارش دیگـران م‌یگوید؛ مثاًل پدربزرگم گفته اسـت؛ مثلًا م‌یگویـم زمان قاجار 
سـر یـک نـان دعـوا بـود. ایـن را از گـزارش دیگـران م‌یدانم یـا اینکـه م‌یگویید 
م‌یدانـم چـون قرآن و وحـی و پیامبرگفته اسـت یا م‌یدانم چون عرف گفته اسـت 
و توافقـات و قراردادهای عرفی اسـت. از من و شـما بپرسـند فاعل چـه اعِرابی دارد، 
م‌یگوییـم اعـراب فاعـل، رفع و اعـراب مفعول نصب اسـت. در اینجا منبع دانشـی 

مـا قراردادهای عرفی اسـت.
مـا شـش منبـع داریم و شـش نـوع دانـش. پژوهـش بـرای دانش اسـت. پژوهش 
یعنـی جسـتجو. جسـتجو م‌یکنیـم تـا بدانیـم. از آنجـا که منبع دانشـی ما شـش 
چیز اسـت، شـش نـوع علم هم خواهیم داشـت: علـوم عقلی، علـوم تاریخی، علوم 
شـهودی، علـوم تجربـی، علـوم وحیانـی و علـوم ادبی و زبان‌شـناختی. اسـم علوم 
عرفـی، علـوم ادبـی و زبان‌شـناختی اسـت. بنابر اینکه شـش شـاخه دانـش داریم، 

شـش شـیوه پژوهش باید داشـته باشـیم.
مطلـب بعـدی مراحـل پژوهـش اسـت. در اینجا باید عملیات پژوهشـی مشـخص 
شـود. اول تبییـن صورت مسـئله، بعد بیان دیدگاه‌هـا، بعد بیان ادلـه دیدگاه‌ها و بعد 
بیـان نقدهـا و اثبـات یـک نظریه و ابطـال نظریه‌های دیگـر و نهایتـاً نتیجه‌گیری 

اسـت. این مراحل باید مشـخص باشـند.
گام بعـدی ابـزار اسـت. دانش‌های عقلـی ابـزار خودشـان را دارند. ابـزار دانش‌های 
عقلـی قیـاس اسـت. قیـاس اگر مـواد اولیـه‌اش یقینیات باشـد، برهان اسـت و اگر 
مسـلمات باشـد، جدل اسـت. مـواد اولیه اگـر موهومات و مشـبهات باشـند، آن‌گاه 
مغالطـه خواهـد بود. کـدام یکی میزان اسـت؟ میزان، برهان اسـت؛ چراکه قیاسـی 
اسـت و مـواد اولیه‌اش از یقینیات اسـت. جدال هم سـر جای خـودش برای مجادله 
و جـدال احسـن کاربـرد دارد. مغالطه اصلًا جزو ابزار  نیسـت. دانش‌های وحیانی نیز 

ابـزار خودشـان را دارنـد. دانش‌هـای تجربـی و ادبی و زبانی نیـز چنین‌اند.
مطلـب پایانـی قواعـد اجرایی اسـت؛ باید‌هـا و نبایدهایی کـه هنگام عمـل باید در 
پژوهـش مد‌نظـر قـرار داد؛ مثاًل در کارگاه پایان‌نامه‌نویسـی بیـان کـرده‌ام یکی از 
مهارت‌هـای پژوهش، مستند‌سـازی اسـت. 25 مهـارت در پژوهش داریـم. چهارده 
تایـش پیش‌نیـاز اسـت؛ یعنی قبـل از واردشـدن به عرصـه پژوهش باید آنهـا را فرا 
گرفـت. یـازده تـای آنها نیز در تولید بدنه پژوهش اسـت. اگر کسـی این 25 مهارت 
را داشـته باشـد، م‌یتوانـد یـک پژوهـش شـکیل را تحویـل دهد. چنان‌کـه گفتیم 
یکـی از ایـن مهارت‌ها مستند‌سـازی اسـت. مطالبی کـه در پژوهش‌مـان م‌یآوریم 
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یـا از خودمـان اسـت یا از دیگـری. اگر از خودمان اسـت، نیاز به مستند‌سـازی ندارد 
و تولیـد خودمـان اسـت؛ امـا اگر از دیگران اسـت، باید مسـتند کنیم. مستندسـازی 
بایدهـا و نبایدهایـی دارد. مطالـب را چگونه مسـتند کنیم؟ گزارش‌های مسـتقیم را 
چگونـه و گزارش‌هـای غیرمسـتقیم را چگونه؟ گزارش‌های معانی لغـوی را به کجا 
مسـتند کنیـم و معانـی اصطلاحـی را به کجـا؟ یکـی از خطاهای بزرگـی که الان 
در پژوهش‌هـای مـا وجـود دارد ایـن اسـت که پژوهشـگر وقتـی می‌خواهـد درباره 
معنـای لغـوی بحـث کند، فقـط به مفـردات راغـب مراجعـه می‌کنـد؛ در حالی که 
اگـر بخواهیـم معنای لغـوی را بررسـی کنیم باید بـه العین خلیل و الجیم شـیبانی 
و المحیـط فـی اللغـه ابن‌عباد، معجـم مقاییس ابن‌فـارس و تهذیب اللغـه ازهری و 
لسـان العـرب ابن‌منظـور و تـاج العروس زبیـدی حسـینی مراجعه کنیـم. پس باید 
یـک سلسـله قواعـدی در اجـرای گام‌هـای هفتگانـه رعایـت شـود. ایـن گام‌های 
هفتگانـه هـر کـدام بایدهـا و نبایدهایـی دارد کـه باید احراز شـوند؛ بنابراین شـش 

عنصـر را به‌عنـوان محورهـا و معیارهای روش م‌یشناسـیم. 

پژوهش‌هـا  در همـه  نبایدهـا  و  بایدهـا  و  گام‌هـا  ایـن  رهنامـه: 
ند؟  مشـترک‌ا

اسـتاد: بله کلی اسـت. ما گفتیم شـش شـاخه دانش بیشـتر نداریم. بر این اساس 
م‌یخواهیم روش پژوهش در علوم قرآن را بررسـی کنیم. سـه مدل دسـته‌بندی در 
علـوم قـرآن داریـم: زمانی، محتوایی و روشـی. دسـته‌بندی زمانی بـا روش تاریخی 
اسـت؛ چـون پرسـش‌هایی مثـل اینکه قرآن کـی، کجـا و چگونه نازل شـده و چه 
کسـی، کجـا و بـا چه چیـزی آن را نوشـته، همه مربوط بـه زمان‌انـد و روش چنین 
پژوهشـی، تاریخی م‌یشـود. روش‌های شـش‌گانه اهـداف و مراحل و منابـع و ابزار 
نیـز هـر کـدام جـدا اسـت. در دسـته اول که بـا محوریت زمان بـود، گفتیـم باید از 
روش نقلـی تاریخـی اسـتفاده کـرد. در دسـته دوم کـه بـا محوریـت محتوا اسـت، 
بایـد از روش ترکیبـی اسـتفاده کنیـم؛ چراکـه بعضـی از مطالب این دسـته، عقلی، 
بعض‌یهایشـان نقلـی تاریخی و بعض‌یهایشـان نقلی وحیانی اسـت. تحریف عقلی 
و نقلـی اسـت. اعجـاز، عقلی و نقلـی وحیانی و نقلـی تاریخی اسـت. بحث محکم 
و متشـابه، نقلـی وحیانـی اسـت. پـس بـرای پژوهـش در این‌گونـه مباحـث باید از 
روش‌های ترکیبی اسـتفاده کنیم. این روش‌ها در کتاب مدرسـه پژوهش و نگارش 
ذکـر شـده‌اند. گمـان م‌یکنـم در درس سـوم اسـت. در هـر صفحه‌ای یـک نمودار 
وجـود دارد کـه اهداف، منابع و مراحل و ابزار مشـخص اسـت. آنجـا توضیح داده‌ایم 
چـون مبانـی قواعـد در هـر دانـش مختـص بـه آن دانش و مفصل اسـت، بـه آنها 
نپرداخته‌ایـم؛ ولـی چهـار بحـث را آورده‌ایم که اهـداف، منابع، مراحل و ابزار اسـت.

حـوزه سـوم کـه بحث‌های روشـی اسـت، آنجا بـاز به یـک روش نم‌یتـوان عمل 
کـرد. هرمنوتیـک و زبـان قـرآن، هـم بحثـی نقلی و هـم بحثی عقلی اسـت. زبان 
قرآن عرفی اسـت. پرسـش این اسـت کـه روش پژوهش چنین زبانـی، روش ادبی 
زبان‌شـناختی یـا روش عقلـی اسـت یـا نقلی وحیانی اسـت یـا ترکیبی از این سـه 
اسـت. در اینجا نیز روش باید ترکیبی باشـد؛ بنابراین روش پژوهش در دسـته یکم 
از بحث‌هـای علـوم قـرآن، تاریخـی و در دسـته دوم و سـوم بحث‌های علـوم قرآن 

روش ترکیبی اسـت. 

رهنامه: وقتی روش ترکیبی شد، گام‌ها چطور خواهند بود؟
اسـتاد: بایـد ترکیبـی از ابـزار و مراحل را بـه کار گرفت. وقتی روش ترکیبی شـد، 
بایـد ابـزار و مراحـل هـر روش را به کار گرفـت؛ چون پیچیده‌تر و دقیق‌تر م‌یشـود. 
در یـک بحـث از ابـزار عقلی یعنی قیاس اسـتفاده م‌یکنیم و در بحثـی دیگر از آیه 
و روایـت اسـتفاده م‌یکنیـم. در اسـتفاده از قیـاس، اول باید صغری و بعـد کبری را 

اثبـات کنیـد و بعـد نتیجه بگیرید؛ امـا در نقلی باید اول آیه را تفسـیر کنید و بفهمید 
مـراد، مفـاد و ظهـور آیـه چیسـت تـا بر‌اسـاس آن نتیجـه بگیریـد. هم ابـزار و هم 
مراحـل فـرق م‌یکنـد. ایـن جمع‌بنـدی و خلاصـه روش پژوهـش در علـوم قرآن 
اسـت. پـس نم‌یشـود بگوییـم یـک روش دارد. بلـه، گفتیم که در بخـش یکم که 
بـا محوریت زمان اسـت، یـک روش دارد؛ چـون مباحث این بخش، تاریخی اسـت 
و بایـد از روش تاریخـی اسـتفاده کـرد. در ایـن روش اول بایـد منابـع و مسـتندات 
را جمـع‌آوری کنیـم و بعـد منابـع و مـدارک و مسـتندات مدارکمـان را از دو جهـت 
ارزیابـی کنیـم: یکـی ارزیابی صحت و دیگری ارزیابی سالمت. باید بررسـی کنیم 
آیـا ایـن سـند جعلـی اسـت یـا درسـت. از آنجـا که قـرآن سـندش قطعی اسـت، 
بررسـی سـندی لازم نیسـت؛ اما در روایات، نیازمند چنین بررسـ‌یای هسـتیم. پس 
از صحـت روایـت، باید بررسـی کـرد در ایـن روایت، کلمه‌ای جابجا شـده اسـت یا 
خیـر، آیـا تحریفی صـورت گرفته یا خیر. این سـه مرحله گذشـت. مـدارک و منابع 
و مسـتنداتمان را جمـع‌آوری کردیـم، ارزیابـی بیرونـی و درونی نیز انجام شـد، حالا 
بـه کشـف محتـوای این اسـناد م‌یپردازیم. وقتی محتوای اسـناد را پیـدا کردیم، به 
جمع‌بندی پایانی م‌یرسـیم. ممکن اسـت در این اسـناد تعارضاتی یا مطلق و مقید 
یـا مجمـل و مبیّـن باشـد. باید اینهـا را جمع کنیم تا نتیجـه نهایـی را بگیریم. این 
مراحـل، مراحـل روش تاریخی اسـت؛ اما در روش عقلی چنین پیـش نم‌یرویم. در 
روش عقلـی اول بایـد کلید‌واژه‌هـا را تبیین و ترسـیم کنیم و بعد دیدگاه‌هـا را درباره 
ایـن مسـئله بیان کنیم. بعـد از آن، ادلـه م‌یآیند و بعدش چگونگی دلالـت این ادله 

بـر مدعـا و بعد نقد و بررسـی.

رهنامه: در بسـیاری از تفسـیرها، همه اینها ارتکازی است و روشن 
نیسـت. اگـر بتوانیم روش‌هـای کلی را بـا مثال نشـان بدهیم، فکر 

می‌کنم بسـیار موثر باشـد. 
اسـتاد: اینهـا کارگاه م‌یخواهد. کاری به تاریخی فلسـفی و فقهـی و کلام‌یبودن 
نداریـم. مهـارت مستند‌سـازی یک مهارت پژوهشـی اسـت. هر پژوهشـگری باید 
ایـن مهـارت را یـاد بگیرد. مهارت پیشینه‌شناسـی و پیشـینه‌گزینی نیـز یکی دیگر 
از مهارت‌هـا اسـت. هدف‌شناسـی، هدف‌گزینـی و چکیده‌نـگاری دیگـر مهارت‌هـا 
هسـتند. معاونـت پژوهش حـوزه باید بـه دنبال آمـوزش چنین مهارت‌هایی باشـد. 
طلبه‌هایـی کـه در رونـد عمومـی درس م‌یخواننـد، عقب‌انـد؛ چـون هیچ‌گونـه 
آموزش‌هـای روشـی به آنها داده نم‌یشـود و اگر کسـی هـم این مهارت‌هـا را دارد، 

خـودش یاد گرفته اسـت.
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سیر مطالعاتی قرآن کریم 

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی

حجت الاسالم و المسـلمین محمدعلی رضایـی اصفهانی  دانش آموخته، محقـق و مدرس حوزوی 
اسـت. از آثـار ایشـان م‌یتـوان بـه کتبی چـون ترجمه تفسـیری قرآن کریـم، المناهـج والاتجاهات 
التفسـیریه للقرآن، تفسـیر جوان، تفسـیر دانشـجو و ... و مقالاتی چون پژوهشـی در تفسـیر علمی 

قـرآن، شـیوه‌های تفسـیری پیامبـر اعظم ، بطـن و تأویل قـرآن و ... اشـاره نمود.
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 خلاصه: این نوشتار با هدف آموزش و نحوه مطالعه و پژوهش در مورد قرآن کریم در سه سطح عمومی، نیمه تخصصی و تخصصی 

تدارک دیده شـده اسـت و در ضمن هر یک از این سـه بخش، دانش‌های قرآنی همچون علوم قرآن، ترجمه قرآن، روش‌شناسـی و ... 

و منابع مورد نیاز در همان سطح را به ترتیب اهمیت صورت دسته‌بندی، ارائه و معرفی می‌نماید. در پایان نیز به سه روش مطالعه 

)شیوه فردی، شیوه جمعی، شرکت در رشته‌های تخصصی( اشاره نموده و نکاتی را برای استفاده بهتر تذکر می‌دهد.

اشاره:
قرآن نوری است1 که دل‌ها را روشن م‌یسازد.

قـرآن سـفره‌ای اسـت2 کـه تـا ابدیـت بـرای بشـریت گسـترده شـده اسـت. قرآن 
راه‌گشاسـت. و  بصیرت‌بخـش 

امـا اسـتفاده بهتـر از ایـن قـرآن نیازمنـد آماده‌سـازی مقدمـات و پیمودن مسـیری 
اسـت، کـه در طـی مراحلـی انجام م‌یگیـرد. از این‌رو آشـنایی با سـیر مطالعاتی آن 

ضروری اسـت.
در ایـن نوشـتار تالش م‌یشـود کـه این سـیر مطالعاتی بـرای مخاطبـان مختلف 

بیـان شـود انشـاء الله مفید واقع شـود.

»إنَِّ هَذَا القُْرْآنَ يَهْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ« )اسراء/ 9(
»در حقیقت، این قرآن، بدان )شیوه‌ای( که آن پایدارتر است، راه‌نمایی م‌یکند«

درآمد
قرآن نوری است3 که دل‌ها را روشن م‌یسازد.

قـرآن سـفره‌ای اسـت4 کـه تـا ابدیـت بـرای بشـریت گسـترده شـده اسـت. قرآن 
راه‌گشاسـت. و  بصیرت‌بخـش 

امـا اسـتفاده بهتـر از ایـن قـرآن نیازمنـد آماده‌سـازی مقدمـات و پیمودن مسـیری 
اسـت، کـه در طـی مراحلـی انجام م‌یگیـرد. از این‌رو آشـنایی با سـیر مطالعاتی آن 

ضروری اسـت.
در ایـن نوشـتار تالش م‌یشـود کـه این سـیر مطالعاتی بـرای مخاطبـان مختلف 

بیـان شـود انشـاء الله مفید واقع شـود.

یادآوری‌ها
1ـ مقصـود از »مطالعـه« در ایـن نوشـتار فقـط »خوانـدن« نیسـت بلکـه منظـور 
پژوهـش در مـورد قـرآن اسـت کـه از مراحـل سـطحی شـروع و تـا مراحـل ژرف 

تحقیـق ادامـه م‌ییابـد.
2. در ایـن نوشـتار تالش شـده کـه دانش‌هـای قرآنـی )مثـل علـوم قـرآن ـ 
روش‌شناسـی ـ تفسـیرهای ترتیبـی و موضوعـی و...( تا حدودی دسـته‌بندی شـود 

تـا دسـت‌یابی بـه مـوارد مـورد نیـاز آسـان‌تر شـود.
3ـ در هـر مرحلـه منابـع متعددی معرفی شـده اسـت که به ترتیب اهمیت اسـت و 
در مـواردی نیـز منابـع اصلـی معرفی گردیـده و نیز تلاش شـده تا منابـع عربی در 

کنار منابع فارسـی یادآوری شـود.
4ـ انتخـاب منابـع و ترتیب آنها به معنای ارزش‌گذاری در مورد منابع و نویسـندگان 

1.  )وَأنَزَْلنَْا إلِيَْکُمْ نوُرًا مُبيِنًا(؛ )نساء/ ١٧٤(.
2.  )هَذَا بصََائرُِ للِنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لقَِوْمٍيُ وقِنُونَ(؛ )جاثیه/ ٢٠(

3.  )وَأنَزَْلنَْا إلِيَْکُمْ نوُرًا مُبيِنًا(؛ )نساء/ ١٧٤(.
4.  )هَذَا بصََائرُِ للِنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لقَِوْمٍيُ وقِنُونَ(؛ )جاثیه/ ٢٠(

نیسـت بلکه این انتخاب بـه لحاظ و مصلحت مخاطبان صورت گرفته اسـت.

سیر مطالعات عمومی
مقدمه

در ایـن فصـل منابعـی در علـوم قـرآن و تفسـیر معرفـی م‌یشـود که بـرای عموم 
مـردم مفیـد اسـت یعنـی نیازمنـد پیش‌نیازهـای زیـادی نیسـت بـه عبـارت دیگر 
دانش‌آمـوزان دبیرسـتانی و دانشـجویان و طلاب سـطح یک م‌یتواننـد از این منبع 
اسـتفاده کننـد و بـا مطالعـه و پژوهش‌های سـبک با علـوم و معارف قرآن آشـناتر 

شوند.
یک: علوم قرآن

علـوم قـرآن بـه دانش‌هایـی گفتـه م‌یشـود کـه پیرامـون قرآن اسـت یعنـی غالباً 
وارد مباحـث محتوایـی )مثـل تفسـیر و معـارف( نم‌یشـود. علـوم قـرآن در معنای 
گسـترده آن شـامل مباحثی مثل تاریـخ قرآن )نـزول و جمع‌آوری، رسـم‌‌الخط و...(، 
اعجاز قرآن و مباحثی همچون محکم و متشـابه، ناسـخ و منسـوخ، و قرائات قرآن 
م‌یشـود. در ایـن زمینـه مطالعـه کتاب‌هـای زیر برای سـطح عمومی مفید اسـت:
1ـ آمـوزش علـوم قـرآن، آیت‌الله محمدهـادی معرفت )رضوان الله علیه(، مؤسسـه 

فرهنگی تمهید،‌ قـم، 1385.
2ـ تاریخ قرآن، محمدحسین محمدی، انتشارات المصطفی.
3ـ اعجاز قرآن، دکتر سید رضا مؤدب، انتشارات المصطفی.

4ـ سـیمای سـوره‌های قـرآن، دکتـر محمدعلـی رضایـی اصفهانـی، انتشـارات 
پژوهش‌هـای تفسـیر و علـوم قـرآن.

دو: ترجمه قرآن
برای آشـنایی با قرآن لازم اسـت نخسـت با ترجمه قرآن آشـنا شـویم. البته ترجمه 
قـرآن بـه سـبک‌ها و روش‌هـای مختلـف ارائـه م‌یشـود کـه در هر زمینـه ترجمه 

مناسـب وجـود دارد. ما به سـه مـورد آنها اشـاره م‌یکنیم.
الـف: ترجمـه کلمه بـه کلمه )تحت‌اللفظـی( که بـرای آموزش لغات قرآن مناسـب 

اسـت مثـل ترجمه معزّی و ترجمه آموزشـی محمدعلـی رضایی اصفهانی.
ب: ترجمـه جملـه بـه جمله )هسـته به هسـته(‌ که برای انتقال پیام مناسـب اسـت 
مثـل ترجمه آیـت‌الله مکرام شـیرازی و ترجمـه گروهی قـرآن )محمدعلی رضایی 

اصفهانـی و همکاران(.
ج: ترجمه آزاد: )تفسـیری( که برای آشـنایی اجمالی با تفسـیر قرآن مناسـب اسـت؛ 
مثـل ترجمـه فیض‌الاسالم و نیز قـرآن حکیـم آیت‌الله مکارم شـیرازی و تفسـیر 

قـرآن مجید )خلاصه تفسـیر مهـر( محمد علـی رضایی اصفهانـی و همکاران.
سه: روش‌شناسی

بـرای فهـم و تفسـیر قـرآن )علاوه بـر علوم قـرآن( نیازمنـد مبانی، قواعـد و روش 
فهم هسـتیم تا برداشـت از آیات داشـته باشـیم در این مورد اسـتفاده از کتاب‌های 

زیر مفید اسـت:
1ـ آشـنایی بـا مبانـی و قواعـد تفسـیر )سـطح یـک(، دکتـر محمدعلـی رضایـی 
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اصفهانـی، انتشـارات المصطفـی.
2ـ آشـنایی بـا روش‌هـای تفسـیر قـرآن )سـطح یـک(، دکتـر محمدعلـی رضایی 

اصفهانـی، انتشـارات المصطفی.
3ـ روش‌های تفسیر قرآن، دکتر سیدرضا مؤدب، انتشارات دانشگاه قم.

چهار: تفسیر
تفسـیر قـرآن بـه معنای فهم معانـی و مقاصد قرآن به صورت روشـمند با اسـتفاده 
از منابـع معتبـر اسـت. در این مورد در سـطح عمومـی م‌یتوان از منابع زیر اسـتفاده 

کرد:
1ـ تفسـیر قرآن مهـر )ویژه جوانـان(، دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، انتشـارات 

پژوهش‌هـای تفسـیر و علوم قـرآن و نیز انتشـارات عصر ظهور.
تذکـر: در ایـن مـورد توصیـه م‌یشـود از کتاب »تفسـیر مقدماتی« شـروع شـود 
کـه بخشـی از تفسـیر قـرآن مهر )شـامل سـوره‌های حمد، حجـرات، قـدر، کوثر و 
توحید( اسـت و به صورت کتاب درسـی تهیه و توسـط انتشـارات المصطفی منتشر 

شـده است.
2ـ تفسیر نور، حجت‌آلاسلام والمسلمین محسن قرائتی، انتشارات در راه حق.

3ـ تفسیر مبین، محمد جواد مغنیه )عربی(.
4ـ تفسیر معین محمد جواد مغنیه )عربی(

پنج: معارف قرآن )مباحث محتوایی قرآن(:
مقصـود مطالـب محتوایـی قـرآن اسـت کـه در قالب تفسـیر مصطلح بیان نشـده 

است.
در ایـن مرحلـه کتاب‌هـای پرسـش و پاسـخ‌های قرآنـی )ویـژه جوانـان( یکـی از 
شـیوه‌های مناسـب جهت آشـنایی بـا مباحـث محتوایی قـرآن اسـت. از جمله این 
کتاب‌هـا و مـوارد زیـر مفیـد اسـت؛ کـه در مرکـز تحقیقات قـرآن کریـم المهدی 
جمعـی از پژوهشـگران قرآنـی زیر نظـر دکتر محمد علـی رضایی اصفهانـی آماده 

کرده‌انـد و موضوعـات متنوعـی دارد.
1ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )1( ترنم مهر )مباحث اعتقادی(

2ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )2( شمیم مهر )مباحث اعتقادی(
3ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )3( باران مهر )مباحث اعتقادی(
4ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )4( شبنم مهر )مباحث اعتقادی(

5ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )5( دانش مهر )مباحث قرآن و علم(
6 ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )6( علوم مهر )مباحث قرآن و علم(

7ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )7( روابط دختر و پسر )1(
8 ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )8( روابط دختر و پسر )2(

9ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )9( پیامبر مهر )1(
10ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )10( پیامبر مهر )2(

11ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )11( مهر مهدوی )1(
12ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )12( مهر مهدوی در قرآن )2(

13ـ )13( قرآن و بهداشت روان
14ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )14( قرآن و ریاضیات و کیهان‌شناسی

15ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )15( قرآن و علوم طبیعی
16ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )16( قرآن و علوم انسانی

17ـ پرسـش‌های قرانـی جوانان )17( مباحث اعتقادی و تربیتـی )نبوت ـ اهل بیت 
 ـ معـاد ـ تربیت و اخلاق(

18ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )18( فلسفه احکام )حج، احکام، متفرقه(
19ـ پرسش‌های قرانی جوانان )19( مستشرقان

20ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )20( شبهات )1( )چالش‌های قرآن، علم و وحی(

21ـ پرسـش‌های قرآنـی جوانـان )21( شـبهات )2( )قرآن‌شناسـی، خداشناسـی و 
معادشناسی(

22ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )22( شبهات )3( )تربیت و تاریخ(
23ـ پرسش‌های قرآنی جوانان )23( شبهات )4( )کیهان‌شناسی، پزشکی(

مطالعات نیمه تخصصی
مقدمه

پژوهش‌هـای نیمه‌تخصصـی در دانش‌هـای قرآنـی بـرای دانش‌پژوهـان جامعـه 
مناسـب اسـت یعنـی دانشـجویان و طلابـی کـه مقدمـات لازم را در مـورد فهم و 
تفسـیر قـرآن طـی کرده‌انـد. و بـا ادبیات عرب آشـنایی کافـی دارند. )مثاًل طلاب 
سـطح سـه و دانشـجویان ارشـد( بـرای این‌گونه افـراد مطالعـه منابع زیر مناسـب 

است.
یک: علوم قرآن

 1ـ علوم قرآنی، آیت‌الله محمدهادی معرفت
این کتاب )با دو ویرایش( توسـط انتشـارات سـمت و انتشـارات مؤسسـه فرهنگی 

تمهید منتشـر شـده است.
2ـ آشنایی با تفسیر و مفسران، حسین علوی‌مهر، انتشارات المصطفی.

3ـ درسنامه علوم قرآن، جوان آراسته،‌انتشارات بوستان کتاب.
4ـ تاریخ قرآن، آیت‌الله معرفت ، انتشارات سمت.

5ـ پژوهشی در تاریخ قرآن، دکتر سید محمدباقر حجتی، نشر فرهنگ اسلامی.
6 ـ اصول و انواع قرائات، محمدرضا شهیدی، انتشارات المصطفی.

7ـ اعجازهـا و شـگفت‌یهای علمـی قرآن،‌دکتـر محمدعلـی رضایـی اصفهانـی، 
انتشـارات پژوهش‌هـای تفسـیر و علـوم قـرآن.

8 ـ درسنامه استشراق، دکتر محمد حسن زمانی، انتشارات المصطفی.
9ـ تلخیص التمهید، آیت‌الله محمدهادی معرفت ، )عربی(، انتشارات اسلامی.

تذکـر: هـر کـدام از کتاب‌هـای فـوق از زاویـه خـاص بـه مباحـث علـوم قـرآن 
پرداخته‌آنـد ولـی مطالعـه ردیف اول و دوم و پنجم و ششـم و هشـتم در این مرحله 

کافی اسـت.
دو: روش‌شناسی

1ـ منطـق تفسـیر )1(، مبانـی و قواعد تفسـیر، دکتر محمدعلی رضایـی اصفهانی، 
انتشـارات المصطفی.

2ـ منطـق تفسـیر )2(، روش‌هـا و گرایش‌هـای تفسـیر قـرآن، دکتـر محمدعلـی 
رضایـی اصفهانـی، انتشـارات المصطفی.

3ـ روش‌ها و گرایش‌های تفسیر، حسین علوی‌مهر، انتشارات اسوه.
4ـ مبانـی و روش‌هـای تفسـیر قـرآن، عباسـعلی عمید زنجانـی، انتشـارات وزارت 

فرهنگ و ارشـاد اسالمی.
5 ـ روش‌شناسی تفسیر قران، رجبی، بابائی و دیگران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

تذکـر: هـر کـدام از کتاب‌هـای فـوق بـه برخـی ابعـاد موضـوع مبانـی، قواعد و 
روش‌هـای تفسـیری پرداخته‌انـد.

سه: تفسیر ترتیبی
1ـ تفسیر نمونه، آیت‌الله مکارم شیرازی، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه.
2ـ تفسیر الامثل، آیت‌الله مکارم شیرازی، مطبعة امیرالمؤمنین، )عربی(.

3ـ تفسیر الکاشف، محمد جواد مغنیه، دارالکتب الاسلامیة، )عربی(.
4ـ تفسیر من وحی القرآن، علامه فضل‌الله،‌ دارالملاک للطباعة و النشر، )عربی(.

تذکر: مطالعه یک یا دو مورد از تفسیر فوق در این مرحله کافی است.
چهار: تفسیر موضوعی
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1ـ قرآن و کیهان‌شناسـی، دکتر عیسـی مسترحمی، انتشـارات پژوهش‌های تفسیر 
و علوم قرآن.

2ـ شـگفت‌یهای پزشـکی در قـرآن،‌ حسـن‌رضا رضایـی، انتشـارات پژوهش‌هـای 
تفسـیر و علـوم قرآن.

. 3ـ اخلاق در قرآن، آیت‌الله مکارم شیرازی، مدرسه امام علی بن اب‌یطالب
4ـ قرآن و هنر، دکتر علی نصیری، انتشارات پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن.

5ـ قـرآن و بهداشـت روان، دکتـر احمد صادقیان، انتشـارات پژوهش‌های تفسـیر و 
علـوم قرآن.

پنج: معارف قرآن
1ـ معارف قرآن )1 و 2( آیت الله مصباح یزدی، انتشارات در راه حق.

2ـ فقه‌پژوهی قرآن، محمد فاکر میبدی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
3ـ قصه‌های قرآن، صالح قنادی، انتشارات سازمان مدارس.

4ـ قصص قرآن، سید محمد باقر حکیم، انتشارات المصطفی، )عربی(

مطالعات تخصصی
مقدمه

پژوهش‌هـای تخصصـی قرآنی برای فرهیختگان این رشـته مناسـب اسـت یعنی 
دانشـجویان ارشـد به بالا و طلاب درس خارج که مقدمات لازم را در زمینه تفسـیر 
و علـوم قـرآن )در حـد مطالعـات نیمه تخصصی که گذشـت( فـرا گرفته‌انـد. برای 

این‌گونـه افراد مطالعه منابع زیر مناسـب اسـت:
یک: علوم قرآن سنتی

1ـ التمهید فی علوم القرآن، آیت‌الله معرفت، انتشارات اسلامی.
2ـ الاتقان فی علوم القرآن، جلال‌الدین سیوطی، دارالفکر بیروت.

3ـ التفسـیر و المفسـرون فی ثوبه القشـیب، آیت‌الله معرفت ، الجامعة‌ الرضویه 
الاسلامیة. العلوم 

4ـ بطن‌پژوهی قرآن، سـید حیدر طباطبایی، انتشـارات پژوهش‌های تفسـیر و علوم 
قرآن

دو:‌ علوم قرآن جدید
 1ـ منطـق تفسـیر )4( مباحث زبـان قرآن و هرمنوتیک، دکتـر محمد علی رضایی 

اصفهانی، انتشارات المصطفی.
2ـ زبان قرآن و متدلوژی فهم آن، محمدباقر سـعیدی روشـن، انتشـارات پژوهشگاه 

حوزه و دانشـگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
3ـ زبـان دیـن و قـرآن، دکتـر ابوالفضـل سـاجدی، انتشـارات مؤسسـه آموزشـی و 

. پژوهشـی امام خمینـی
4ـ قرآن و مستشرقان، دکتر محمد حسن زمانی، انتشارات بوستان کتاب.

5ـ تاریخ‌گـذاری قرآن، دکتر محمدجواد اسـکندرلو، انتشـارات پژوهش‌های تفسـیر 
و علـوم قرآن.

6 ـ آشنایی با ادیان زنده جهان، حسن توفیقی، انتشارات سمت.
7ـ مجلـه تخصصـی قرآن‌پژوهی خاورشناسـان )1 ـ 9(، مرکز تحقیقات قرآن کریم 

 المهدی

سه: روش‌شناسی
1ـ مبانی تفسیر فریقین، دکتر فتح‌الله نجارزادگان، انتشارات سمت.

2ـ قواعد التفسیر لدی الفریقین، محمدفاکر میبدی.
3ـ منطـق تفسـیر )3(، روش تحقیـق در تفسـیر و علـوم قـرآن، دکتـر محمدعلـی 

رضایـی اصفهانـی،‌ انتشـارات المصطفی.
4ـ درآمـدی بر تفسـیر علمی قـرآن، دکتر محمدعلـی رضایی اصفهانی، انتشـارات 

اسوه.
5ـ مکاتب تفسیری، علی اکبر بابایی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

6 ـ مجلـه تخصصـی قرآن و علـم )ش 1ـ 7( مرکز تحقیقات قـرآن کریم المهدی 
.

چهار: تفسیر ترتیبی
1ـ تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

2ـ تفسیر مجمع‌البیان، مرحوم طبرسی، المکتبة الاسلامیة.
3ـ تفسیر نورالثقلین، عروسی حویزی، انتشارات اسماعیلیان.

4ـ تفسیر کشاف، زمخشری، دارالکتب عربی.
5ـ تفسیر فی ظلال القرآن، سید قطب، دار احیاء التراث العربی.

6‑ التفسیر التربوی للقرآن، انور الباز،‌ دار النشر للجامعات.
تذکـر: در ایـن مرحله مطالعات تفسـیری به صـورت تطبیقی )بین کتب شـیعه و 

اهل سـنت( صـورت گیرد.

پنج: تفسیر موضوعی
. 1ـ پیام قرآن، آیت‌الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسة ‌الامام امیرالمؤمنین

2ـ منشور جاوید، آیت‌الله سبحانی، دفتر انتشارات اسلامی.
3ـ تفسیر قرآن مجید، آیت‌الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء.

4ـ تفسیر تطبیقی )مبحث امامت(، دکتر فتح‌الله نجارزادگان، انتشارات المصطفی.

ششم: معارف قرآن
1ـ آیات الاحکام تطبیقی )فقه القرآن(،‌ محمدفاکر میبدی،‌ انتشارات المصطفی.

2ـ حکومت و سیاست در قرآن، دکتر حاج صادقی، انتشارات زمزم هدایت.
3ـ قرآن و هنر، دکتر علی نصیری، انتشارات پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن.

4ـ قـرآن و بهداشـت روان، دکتـر احمد صادقیان، انتشـارات پژوهش‌های تفسـیر و 
علـوم قرآن.

5ـ مدیریت از منظر قرآن و سنت، قوامی،‌ دبیرخانه مجلس خبرگان.
6 ـ پژوهشـی در اعجـاز علمی قـرآن، دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، انتشـارات 

پژوهش‌های تفسـیر و علـوم قرآن.

شیوه‌های اجرایی
مقدمه

بعـد از آگاهـی از مراحـل پژوهـش در دانش‌هـای قرآنـی، ضـروری اسـت کـه بـا 
شـیوه‌های اجرایی آن نیز آشـنا شـویم و یک شـیوه متناسـب با شـرایط خویش را 

انتخـاب کنیم.
البتـه شـیوه‌های تحقیـق در تفسـیر و علـوم قـرآن )به ویـژه در سـطح تخصصی( 
متنـوع اسـت کـه بیان همـه آنهـا از حوصله این نوشـتار خارج اسـت.1 از ایـن‌رو در 

اینجـا بـه صـورت مختصر بـه چند شـیوه اشـاره م‌یکنیم.

الف: شیوه فردی
اگـر شـخصی نتوانـد پژوهش‌هـای قرآنـی جمعی انجـام دهد یـا در محیطـی قرار 
داشـته باشـد که شـرایط آماده نباشـد، یا روحیه کار جمعی نداشـته باشـد م‌یتواند 

1. ر. ک: منطق تفسیر قرآن )3(، روش‌های تحقیق در تفسیر و علوم قرآن. 
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شماره 27 و 28 

از شـیوه فـردی اسـتفاده کنـد. بدیـن صـورت کـه در هر مرحلـه )عمومـی ـ نیمه 
تخصصـی ـ تخصصـی( بـه مـوارد زیر عمـل کند:

1ـ آماده‌سازی منابع
2ـ مطالعه منظم )طی برنامه روزانه یا هفتگی(

3ـ مطالعـه هماهنـگ منابع )مثاًل کتاب‌های علوم قرآن و تفسـیر کنار هم مطالعه 
شـود نه اینکه اول کتاب تفسـیر بخواند سـپس علوم قران شـروع کند(.

‌4ـخط‌کشی زیر مطالب مهم و خلاصه‌برداری از متون.
5ـ استفاده از شیوه‌های شنیداری و دیداری در کنار خواندن منابع.

برای مثال برخی ترجمه‌های قرآن و نیز تفسـیر قرآن مهر و پرسـش و پاسـخ‌های 
قرآنـی بـه صـورت نرم‌افزار صوتی آماده شـده و در بـازار موجود اسـت1 که م‌یتوان 

در فرصت‌های مناسـب از آنها اسـتفاده کرد.
تذکر: در این شـیوه مناسـب اسـت قرآن‌پـژوه تلاش کنـد که از محضر اسـتادان 
خصوصـی یـا عمومـی بهـره گیـرد و برخـی از دروس بـه ویـژه علـوم قـرآن و 

روش‌شناسـی را در کلاس درس بیامـوزد.

ب: شیوه جمعی )حلقه‌های مطالعاتی(:
ایـن شـیوه مناسـب‌ترین راه برای کسـانی اسـت کـه م‌یتوانند به صـورت گروهی 

کار کننـد. در ایـن شـیوه مراحل زیر طی م‌یشـود:
1ـ تشـکیل گـروه قرآنـی )3 تـا 5 نفـر( از میان افـراد علاقمندی کـه حاضرند یک 

برنامـه منظم قرآن‌پژوهی داشـته باشـند.
تذکر: هم‌سطح بودن افراد )از نظر علمی( ضروری است.

2ـ تقسـیم کار بیـن اعضاء، برای مثال در مورد تفسـیر تخصصی هر کـدام از اعضا 
یـک تفسـیر را انتخـاب و مطالعـه و خلاصه‌بـرداری کرده و در جلسـه بـه دیگران 

عرضـه م‌یکنند.
3ـ تشکیل جلسات منظم گروه )روزانه یا هفتگی(

4ـ پیش‌مطالعه هر کدام از اعضای گروه.
5 ـ خط کشیدن زیر مطالب مهم و خلاصه‌برداری از متون.

6 ـ ارائـه مطالـب آمـاده شـده هـر یـک از اعضا در جلسـه بـه دیگران )بـه صورت 
مکتوب و شـفاهی(

7ـ نقد و بررسی مطالب ارائه شده در جلسات
8 ـ استفاده از استاد راهنما در جلسات )در صورت امکان(

9ـ نگارش نتایج جلسه توسط هر یک از اعضا و تدوین آنها.
تذکـر: در این شـیوه همچون شـیوه فـردی لازم اسـت به هماهنگـی در مطالعه 
منابـع و اسـتفاده از شـیوه‌های شـنیداری و دیـداری و بهره‌بـرداری از درس اسـاتید 

خصوصـی و عمومی توجه شـود.

ج: شرکت در رشته‌های تخصصی
ایـن شـیوه مطلوب‌تریـن راه برای مطالعه نظام‌مند هر رشـته علمی اسـت. برخی از 

مراکز علمی معتبر تفسـیر و علوم قـرآن عبارتند از:
1ـ مرکـز تخصصـی تفسـیر و علـوم قـرآن حـوزه قـم، زیر نظـر حضـرت آیت‌الله 

شـیرازی. مکارم 
مسئول: حجت‌الاسلام و المسلمین محمد فاکر میبدی.

آدرس: قم، خیابان صفائیه، کوچه آمار، مدرسـه امام حسـین ، تلفن: 7740802ـ 
0251

2ـ مدرسه عالی قرآن و حدیث، وابسته به جامعة‌ المصطفی العالمیة.

1. ر. ک: مرکز کامپیوتری علوم قرآنی. 

مسئول: حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
آدرس: قـم، خیابـان 19 دی )باجـک(، فلکـه جهـاد، مجتمـع آمـوزش عالـی امـام 

 خمینـی
تلفن: 7110251ـ 0251

3ـ موسسـه آموزشـی پژوهشـی امـام خمینـی ، رشـته علـوم قـرآن. تلفـن: 
0251 2113658ـ 

4ـ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، رشته تفسیر، تلفن: 21111ـ 0251
‌5ـ کلیه اصول دین 7773525ـ 0251
6 ـ دانشگاه تفسیر و معارف قرآن کریم

تلفن: 7771882ـ 0251
7ـ دانشگاه قم )تربیت مدرس( 2853311ـ 0251

منابع

1. اصول کافی، کلینی ، مکتبة الاسلامیة، تهران، 1388 ق.
2. الترمـذی، حافـظ ابی عیسـی محمد بن عیسـی سـوره، سـنن ترمـذی، تحقیق: 

عبدالوهـاب عبداللطیـف، بیـروت، دارالفکر للطباعه و النشـر، 1403 ق.
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وحی‌شناسی

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین حسین علوی‌مهر

حجـت الاسالم والمسـلمین حسـین علوی‌مهر دانش‌آموخته حوزه در رشـته تفسـیر و علـوم قرآنی 
اسـت. از آثـار ایشـان م‌یتـوان بـه کتب و مقـالات متعددی همچون کتـاب روش‌هـا و گرایش‌های 

تفسـیری و کتاب تاریخ تفسـیر و مفسـران اشـاره کرد. 
 



شماره 27 و 28 24

 خلاصـه: ایـن مصاحبـه بـه تعاریـف لغـوی و اصطلاحـی وحـی و اشـکالاتی که در این تعاریف وجـود دارد می‌پـردازد و با ارائه تعریف 

مورد پسـند خود به اشـکالات و سـوالاتی که به تعریف وارد اسـت، پاسـخ می‌دهند. در ادامه کاربردهای لغوی وحی در قرآن را بیان 

نمـوده و وحـی در ادیـان یهـود و مسـیحیت و تشـابه و تفاوت‌هـای آن بـا وحـی در اسالم و تحولاتـی که در بیـن آنها در زمینه وحی 

ایجاد شـده را شـرح داده و شـبهات و پاسـخ این شـبهات را جواب می‌دهند.

اشاره:
وحـی در مسـیحیت همـان وحـی در میـان یهـود اسـت. وحی در مسـیحیت تطور 
معنایـی بسـیار زیـاد داشـته اسـت. بـر اثـر تحولاتـی کـه در علـوم و دانش‌هـا و 
بحث‌هـای تمـدن پدیـد آمده، مسـئله وحـی هـم تغییـرات و تحولاتی پیـدا کرده 
اسـت؛ به‌ویـژه از جانـب متکلمـان مسـیحی و پروتسـتان کـه روشـنفکران دیـن 
مسـیحیت هسـتند. تا قبل از رنسـانس و قرون وسـطی تعریفی که از وحی م‌یشد، 
تقریبـاً شـبیه وحیی اسـت کـه در اسالم داریم. در زمان رنسـانس کـه بحث علوم 
تجربـی آمـد و غالـب بـر مباحـث دینی شـد، طبـق گـزارش دایـره المعـارف قرن 
بیسـتم، وحـی را به طور کامـل انکار کردند؛ چون در عالم تجربه گنجانده نم‌یشـد؛ 
امـا پـس از آن، پدیده‌هایی خـارج از مباحث تجربی اثبات شـد، مثل بحث رؤیاهای 
صادقـه، هیپنوتیـزم، اسپریتیسـم و تله‌پاتی. علم گفت چنین چیزهایـی داریم که در 
قالـب آزمایـش نم‌یگنجند. پس مسـیحیان گفتنـد بنابراین م‌یتوانیم وحـی را جزو 

ایـن مباحـث بیاوریم. پـس وحـی را به صـورت دیگری مطـرح کردند. 

رهنامـه: تعریـف وحی بـه لحـاظ لغـوی و اصطلاحی چیسـت؟ آیا 
امـکان ارائـه تعریـف بـرای وحی وجـود دارد یـا نه؟

اسـتاد: از تالش ارزنـده شـما تشـکر م‌یکنـم. مسـئله وحـی از مهم‌ترین مسـائل 
دوران معاصـر مـا اسـت، به‌گونـه‌ای کـه فقـط همیـن نکتـه را بگویم کـه آیت‌الله 
مصبـاح در سـفری که بـه کشـورهای اروپایی داشـتند، پس از برگشـت گفتند من 
مصاحبه‌هـا و مناظره‌هـا و بحث‌هـای علمـی مختلفـی داشـتم و احسـاس کـردم 
کـه بیشـترین ابهامـات و هجمه‌هـا در مـورد مسـئله وحـی در اسالم اسـت و این 
مهم‌تریـن نکتـه اسـت. بـرای وحـی در لغـت معانـی مختلفی تا سـیزده معنـا ذکر 
کرده‌اند. وحی به معنای الهام، سـخن پنهانی، اشـاره، اشـاره پنهانی، سـخن صریح 
و پنهانـی، کتابـت و نوشـتن، در دل افکنـدن و القاکـردن آمده اسـت و معانی دیگر 

مثـل برانگیختـن و ماننـد آن را در کتاب‌هـای لغـت مشـاهده م‌یکنیـد؛ امـا بر القا 
کـردن، اعـم از القـای سـخن و القا به شـکل دیگر م‌یتـوان تأکید کـرد. دو ویژگی 
وحـی در معنـای لغـوی از نظر لغت‌شناسـان خیلی مهم اسـت: یکی بحث سـرعت 
و دیگـری پنهـان ‌بـودن. در وحی اصطلاحی نیـز تقریباً همین‌طور اسـت؛ وقتی به 
پیغمبـران وحـی م‌یشـود، هم از سـرعت بالایـی برخوردار اسـت و هم بـر دیگران 
پنهان اسـت و کسـی مسـئله را درک نم‌یکند. معنای اصطلاحی وحی گسـترده‌تر 
از ایـن اسـت. م‌یخواهـم بگویـم شـاخصه‌هایی کـه در معنـای لغـوی وجـود دارد، 
تقریبـاً در وحی مهم اسـت و لغت‌شناسـان نیـز مثل راغب اصفهانـی و برخی دیگر 

بـر سـرعت و پنهانی ‌بـودن آن اشـاره و تأکیـد کرده‌اند.
امـا معنـای اصطلاحی وحـی. تعریف‌های متعددی برای وحی شـده اسـت. مرحوم 
طبرسـی تعریفی دارد و راغب تعریفی. من تعریف مرحوم طبرسـی را با یک اصلاح 
تکمیـل کـرده‌ام؛ یعنی به نظرم رسـید جامعیت نـدارد. در واقع چنـد تعریف م‌یتوان 
از وحـی ارائـه کـرد، مثـل »کلام الله تعالـی المنزل علی نبـی من انبیائـه«. در این 
تعریـف نیامـده اسـت کـه ایـن نزول به واسـطه فرشـته اسـت یا خـود خـدا. اینها 
اشـکال‌هایی اسـت کـه در تعریف‌هـا وجـود دارد یـا مثاًل گفته‌انـد »وحـی یقـال 
للکلمـه الهیـه التـی تلقـی الـی انبیائه: وحـی کلمه الهی اسـت کـه به پیغمبـر القا 
م‌یشـود«. این تعریف هم نگفته اسـت وحی به واسـطه فرشـته اسـت یا مسـتقیم، 
لفظـی اسـت یا غیرلفظی. مرحوم طبرسـی تعریفی مشـابه همین ارائه کرده اسـت 
کـه مـا تغییر مختصـری در آن داده‌ایم: »ما یلقی عن الله تعالی الی النبی من البشـر 
بواسـطه ملـک او بغیر واسـطه«. مرحوم طبرسـی فقط ملـک را آورده اسـت، یعنی 
وحی فقط به واسـطه فرشـته اسـت. تعریف او وحی مسـتقیم را شـامل نم‌یشـود. 
بنابرایـن وحـی چیزی اسـت که خداونـد به پیامبر القـا م‌یکند. نکته این اسـت که 
طـرف حتمـاً باید پیغمبر باشـد؛ چون وحی و نبـوت با هم مرتبط‌انـد؛ یعنی در همه 
جا لازم و ملزوم هسـتند. شـما پیغمبری پیدا نم‌یکنید که به او وحی نشـده باشـد. 
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حتمـاً باید به پیامبر وحی شـده باشـد.
قیـد »مـن البشـر« نشـان م‌یدهـد ایـن پیغمبر از جنس بشـر اسـت و پیامبـری از 
غیـر جنـس بشـر نداریم. اگر ایـن تعریف را بـاز کنیم، م‌یتوانیم یک مثلث درسـت 
کنیـم. یکـم آنکه از جانب خـدا چیزی القا م‌یشـود؛ دوم آن چیزی که القا م‌یشـود 
پیام وحیانی و شـریعت وحیانی یا هر چیز دیگر اسـت؛ سـوم نبی اسـت که گیرنده 
اسـت. این مثلث ارکان اصلی وحی را تشـکیل م‌یدهد. خدا هسـت، پیامبر هسـت، 
پیـام هـم هسـت. ممکـن اسـت فرشـته باشـد ممکن اسـت نباشـد. گاهـی وحی 
مسـتقیم اسـت و خـدا م‌یخواهـد خـودش وحـی را به پیغمبـر القا کند یـا در خواب 
القـا کنـد و نیازی به فرشـته نیسـت؛ بنابراین فرشـته جـزو ارکان وحی نیسـت. اگر 
نبـی نبـود، دیگر وحی نیسـت. اگر خـدا نبود، وحی نیسـت. اگر پیام الهـی نبود، آن 
هـم وحـی نیسـت؛ بنابراین رکن وحی این اسـت کـه الله مبدأ اسـت و نبی گیرنده 

و پیامـی کـه به نبی م‌یرسـد. 

رهنامـه: اشـکال اول ایـن اسـت کـه وقتی سـراغ آیه 51 شـوری 
می‌رویـم، آنجـا اولاً بحـث تکلیـم را مطـرح می‌کنـد؛ بنابراین اگر 
بحـث وحی مطرح می‌شـود، حتماً در فضای تکلیم اسـت نه فضای 
الهـام؛ چون الهـام می‌تواند بدون لفظ باشـد. نکته دوم این اسـت 
کـه در آنجـا به هر سـه قسـم تکلیـم وحی گفتـه نمی‌شـود. طبق 
ایـن آیه، وحـی »أو من وراء حجاب أو یرسـل رسـولاً فیوحی باذنه« 
اسـت؛ پـس در واقـع قسـم اول و سـوم را وحـی می‌گوییـم. نکته 
سـوم این اسـت که این آیه اساسـاً بحث بشـر را پیش کشـیده، 
نـه نبـی و آیه شـامل چیزی که به مادر حضرت موسـی گفته شـد و 
وحـی به حواریـان می‌شـود؛ بنابراین بایـد وحی را به‌گونـه‌ای معنا 

کنیـم که گیرنـده لزوما نبی نباشـد.
اسـتاد: بـه دو نکتـه اشـاره کردیـد که نـکات ارزنده‌ای هسـتند: یکـی بحث تکلیم 
اسـت. در اینجـا تکلیـم را بـه معنـای کلام لفظـی نم‌یگیریـم؛ گرچـه در ادبیـات 
م‌یگوینـد: »کلامنـا لفـظً مفیـدً کاسـتقم«. کلام لفـظ اسـت؛ اما اگـر حقیقت آن 
را یـا کاربردهایـش را در قـرآن بررسـی کنیـم، خواهیـم دید به معنـای گفتار لفظی 
نیسـت؛ یعنـی عینـاً »مـا یتلفظ به و مـا یخرج عـن الفم« باشـد. کلام بنـا به نظر 
علامـه طباطبایـی و حضرت امام خمینی و بسـیاری از مفسـران به معنـای ابراز ما 
فـی الضمیـر اسـت؛ یعنی چیـزی کـه در درون داریم به شـکلی ابراز کنیـم. لزومی 
نـدارد لفظی باشـد؛ مثلًا جناب حضرت سـلیمان بـا مورچه‌ها چگونه ارتبـاط برقرار 
کردنـد؟ آیـا مورچـه صـدا کـرد؟ اگر صـدا بـوده، صـوت در فضا پخش م‌یشـود و 
جوهـره دارد؛ پـس گـوش حضـرت سـلیمان مانند دیگـر گوش‌ها بـوده و بقیه هم 
بایـد م‌یشـنیدند؛ در حالی که این‌گونه نیسـت. بنابراین در اینجا قـول و کلام یعنی 
آن چیـزی کـه در درونـم هسـت و بـه شـما ابـراز م‌یکنـم. مثاًل معلـم در مقابل 
دانش‌آمـوز بـه طـرف پاییـن اشـاره م‌یکند و منظـورش این اسـت که بنشـین. در 
اینجـا او از لفـظ اسـتفاده نکـرده اسـت. پـس وقتـی گفتـه م‌یشـود کلام، منظـور 

منحصـر در کلام لفظی نیسـت.
اشـکال دوم شـما وقتـی وارد م‌یشـود کـه بخواهیـم یک طرفـه رابطه بیـن خدا و 
بشـر را مطـرح کنیم. یعنی خدا تنها با بشـر ارتبـاط برقرار کنـد. در این حالت حرف 
شـما صحیـح اسـت؛ ولـی در وحی رابطـه دوطرفه اسـت؛ یعنی همان‌طـور که خدا 
بـا پیغمبـر در ارتبـاط اسـت و م‌یتواند سـخن بگوید، پیامبـر هم باید بتواند سـخن 

بگوید. 

رهنامـه: آیـه رابطـه یـک طرفـه را مطـرح می‌کنـد و فاعـل تکلیم 

خداسـت نـه نبـی و آنچـه شـما می‌گوییـد از آیـه برنمی‌آیـد. 
اسـتاد: نـه، کل وحـی این اسـت. بشـری کـه م‌یخواهد با خـدا صحبت کنـد، »ما 

کان لبشـرٍ ان یکلمه الله«.

رهنامـه: آیـه بـه نحوی اسـت کـه همه افـراد را شـامل می‌شـود. 
اینکـه نبـی علاوه بـر آن می‌تواند صحبت کند، حرف دیگری اسـت 
کـه اسـتناد می‌خواهد. بـرای وحی رسـالی یا وحی نبـوی که اخص 
از ایـن آیـه اسـت، دلیلی مخصـوص پیدا کنیـم که در آیـات دیگر 

احتمالاً وجود داشـته باشـد.
اسـتاد: پدیده وحی باید طرفینی باشـد؛ یعنی رابطه باید رابطه دوطرفه باشـد وگرنه 

وحی امکان نخواهد داشـت. 

رهنامـه: شـاید دوطرفـه باشـد؛ یعنـی ممکن اسـت بگوییـم مادر 
حضـرت موسـی هم می‌گفت و می‌شـنید؛ امـا دوطرفه‌ بـودن وحی 
از ایـن آیـه برنمی‌آیـد و بایـد در جاهای دیگـر قراینی پیـدا کنیم.

اسـتاد: اگـر دقـت ادبـی بـه خـرج دهیم، شـاید بتوانیـم مسـئله را حل کنیـم. یکی 
اینکـه بشـر در آیـه مقدم شـده اسـت: »ما کان لبشـرٍ: سـزاوار نیسـت برای بشـر« 
»ان یکلمـه الله: خداونـد بـا او تکلم کند«. این تقدیم بشـر و این نـوع بیان خودش 
م‌یرسـاند کـه ارتبـاط دوطرفه اسـت. الهـام القای ما فـی الضمیر اسـت و نیازی به 

رابطه دوطرفـه ندارد. 

رهنامـه: قطعـاً در آنجـا کـه به کسـی کـه وحـی می‌شـود، ارتباط 
دوطرفـه برقرار می‌شـود؛ امـا آیه ایـن را نمی‌گوید و بـه نظرم این 
اشـکال وارد اسـت. در مـورد تکلیـم هـم فرمودیـد یک نکتـه این 
اسـت کـه اگرچه کلمه بـه معنای ابراز فـی الضمیر اسـت، ولی این 
منافاتـی نـدارد بـا اینکه ایـن ابـراز ما فـی الضمیـر از اوج خودش 
بـه کلام برسـد. کلام مگـر صـوت نیسـت؟ کلام هـم ابـراز ما فی 
الضمیـر اسـت؛ بـر همین اسـاس اسـت کـه در ماجـرای حضرت 
ذکریـا می‌گویـد بـه قوم خـودش وحی کـرد؛ در صورتی که او سـه 
روز نبایـد حرف می‌زد؛ یعنی ایـن کلام را در درون آنـان ایجاد کرد؛ 
چنان‌کـه مـا در درون خودمان بـا خودمان صحبت می‌کنیـم. آن هم 
کلام اسـت. بنابرایـن می‌توانیم تکلیم را در عیـن اینکه القای کلمه 
می‌گیریـم، بـه ابراز مـا فی الضمیـر تا مرحلـه الفـاظ در نفس نبی 
پاییـن بیاوریم. این مشـکلی نـدارد و هر دو وجـه را دارد و تفاوتش 
بـا الهـام و بعضـی دیگـر از ارتباط‌هـا ایـن اسـت کـه در اینجا به 

صـورت لفـظ اسـت. به همیـن دلیل قـرآن عربی مبین اسـت.
اسـتاد: وحیـی کـه مـا مطـرح م‌یکنیم، همـه‌اش قـرآن نیسـت. این وحـی لزومی 
نـدارد کـه حتماً لفظ باشـد، بلکـه وحی لفظی را هم شـامل م‌یشـود؛ بنابراین وحی 

اعم اسـت از لفظـی و غیرلفظی.
در مـورد قـرآن بحـث لفـظ را داریـم. لفظ خیلی غلیظ اسـت؛ امـا در دیگر مـوارد و 
وح‌یهایـی کـه بـه پیغمبران شـده اسـت ـ انا اوحینـا الیک کمـا اوحینا الـی نوح و 
النبییـن مـن بعـد، اوحینا الی ابراهیم، اسـماعیل، اسـحاق، یعقـوب ـ  لزومـی ندارد 
لفظـی باشـند. وقتـی کلام را بـه معنـای ابـراز مـا فـی الضمیر بگیریم، مشـکلات 
قرآنـی ما حل م‌یشـود؛ مثلًا سـخن‌گفتن فرشـتگان بـا حضرت آدم)علیه السالم( 

را چطـور تصویـر م‌یکنید؟ فرشـته کـه مجرد اسـت و زبان نـدارد.
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وحیشناسیعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

رهنامه: در آنجا بحث وحی نشده است؟
استاد: لفظ قول و قال است.

رهنامـه: یکـی از اسـتادان علـم لغـت م‌یگفتنـد هیچ کلمـه عربی نداریـم که مثل 
کلمـه دیگر باشـد. آنجایی که گفته م‌یشـود »قـول«، یک ویژگـی خاصی مد نظر 
اسـت و آنجـا کـه از واژه »وحی« اسـتفاده م‌یشـود، ویژگی خـاص دیگری مد نظر 

اسـت. در واقع مـا در قران کلمات متـرادف نداریم.
اسـتاد: بـه ایـن حرف اشـکال وارد اسـت. قـرآن کریم وقتـی پدیده وحـی را مطرح 
م‌یکنـد، یک بسـته و سـاختار کامـل را مطرح م‌یکند. سـاختار کامـل و تمام یعنی 
ویژگ‌یهایـش را بـا شـکل‌های دیگـر نشـان م‌یدهـد. سـیزده واژه در ارتبـاط بـا 

معنـای وحـی وجـود دارد کـه همه‌شـان دلالت بر معنـای وحـی م‌یکنند.

رهنامه: ترادف دارند؟
اسـتاد: تقریبـاً. م‌یتـوان گفت از یـک بعد ترادف دارند. همه‌شـان به‌نوعـی وح‌یاند. 
در قـرآن آمـده اسـت: »نادینـاه ان یـا ابراهیـم«. ایـن ندا کـه از مقوله گفتار اسـت، 
صـوت و وحی اسـت. شـما م‌یتوانید جـای آن بگذاریـد »اوحینا یا ابراهیـم«؛ چون 
نـدای خداونـد بـه ابراهیـم نوعی وحـی بوده اسـت اما بـا واژه ندا. بدون شـک یک 
ویژگـی در واژه نـدا وجـود دارد کـه خداوند این واژه را به کار برده اسـت و این همان 
وحـی اسـت یا مثاًل جاهایی که از واژه »قال« اسـتفاده شـده اسـت. قـرآن در این 
مـوارد، واژه قـال را درسـت در معنـای وحـی بـه کار بـرده اسـت؛ چـون م‌یخواهد 
رابطـه گفتـاری بیـن خداونـد متعـال کـه مبـدأ وحی اسـت با یـک گیرنـده مطرح 
کنـد. واژه نـزول نیـز هیمـن معنـا را م‌یرسـاند؛ مثاًل خداونـد می‌تواند بگویـد »انا 
انزلنـاه، نزلنـا الیـک الکتـاب« به جـای اینکه بگویـد »اوحینا الیک الکتـاب«. یعنی 
همان‌طـور کـه وحـی کـرده، نازل کرده اسـت. چـرا نزول را بـه کار برده اسـت؟ به 
دلیـل همـان نکته‌ای اسـت که شـما فرمودیـد. چـون می‌خواهد برسـاند این وحی 
تجربـه درونـی شـخص پیغمبر نیسـت، بلکـه از بیـرون آمـده بـه درون پیغمبر القا 
شـده اسـت. کلام نیـز چنیـن اسـت: »کلم الله موسـی تکلیمـا«. بنابرایـن واژگانی 
وجـود دارنـد کـه رابطـه گفتـاری را م‌یرسـانند، مثـل قـال، کلام، نـداء و امثالهـم. 
واژگان دیگـر رابطـه بیـرون از نفس وحی را م‌یرسـانند مثل نزول، جـاء، اتیان، ایتاء 
و آتینـاک. دسـته‌ای از واژگان نیـز بر لفظ ‌بـودن وحی دلالت دارند: »سـنقرئک فلا 
تنسـی«. قرائـت از مقوله لفظ اسـت یـا واژه تلاوت »ذلک نتلوه علیـک من الایات 
و الذکـر الحکیـم« یا واژه ترتیل »ورتلناه ترتیلا«. اینها مقولات لفظی را م‌یرسـانند 
و م‌یخواهنـد بگوینـد ما لفـظ را به تو القا کردیـم. در مورد پیغمبـران چنین الفاظی 
نداریـم؛ ولـی در مـورد قـرآن الفـاظ مختلفـی آمده اسـت. وقتـی وحـی را در قرآن 
بررسـی م‌یکنیـم، بر اثر شـبکه معنایی یا نشانه‌شناسـی یـا معناشناسـی واژه، ما با 
واژه وحـی کار نداریـم، بلکـه ایـن پدیـده وحی را بررسـی م‌یکنیم. در این بررسـی 
م‌یبینیـم ویژگ‌یهـای متفاوتـی بـرای وحی با الفاظ دیگـر آمده اسـت. خداوند یک 
بسـته کامـل ارائه م‌یکنـد و م‌یگوید وحـی این اسـت و پدیده‌اش این‌گونه اسـت. 

رهنامـه: بعضـی از مفسـران می‌گوینـد از اینکـه در آیه ۵۱ سـوره 
شـوری، واژه »وحـی« در قبـال »من وراء حجاب و یرسـل رسـولا« 
آمـده اسـت، معلـوم می‌شـود اولا از ورای حجـاب نیسـت؛ ثانیـاً‌ 
واسـطه در کار نیسـت و کلمـه وحی هر‌جا بـه کار مـی‌رود، در واقع 
بی‌واسـطه بـودن را می‌رسـاند؛ ولی اگر فعـل وحی بـه کار رود مثل 
»فیوحی باذنه« بحث وسـائط فیض مطرح اسـت و بر قسـم میانی 

اساسـاً اطالق وحی نمی‌شـود.
اسـتاد: گفتیـم کـه مـا این سـه را از نـوع وحـی م‌یدانیم. قسـم دیگری هـم وجود 

دارد کـه در ایـن آیـه نیامـده اسـت؛ ولی در آیـات دیگر آمده اسـت و آن رؤیاسـت. 
علامـه طباطبایـی رؤیـا را از مقولـه مـن وراء حجاب م‌یدانـد؛ اما دیگر مفسـران از 
مقولـه وحـی مسـتقیم م‌یدانند. رؤیـا را در داسـتان حضرت ابراهیم و پیامبر اسالم 
داریـم. البتـه در مـورد خیلـی از پیغمبـران دیگر هـم داریم کـه وحی بـرای آنان به 

شـکل رؤیا بوده اسـت. 

رهنامه: رؤیا به این شرط که مستقیم باشد. 
استاد: بله.

رهنامـه: در بعضـی از روایـات آمـده اسـت کـه در رؤیـا جبرئیل را 
می‌دیدنـد. منظـور از جبرئیـل ملـک اسـت؟

اسـتاد: ایـن بحـث مجزایـی اسـت. خیلی کـم داشـته‌ایم پیغمبـری کـه در خواب، 
فرشـته‌ای را ببینـد؛ چـون پیغمبـران الهـی گفته‌انـد »تنـام عیوننـا ولا تنـام قلوبنا: 
چشـم‌های مـا م‌یخوابـد، اما قلب‌هـای ما همیشـه بیدار اسـت«. غالـب چیزهایی 
کـه در رؤیـا اسـت، به صورت القای خداوندی اسـت. در تفاوت رسـولان یا پیامبران 
اولوالعـزم بـا دیگـران گفته شـده رسـول هـم در بیـداری و هـم در خـواب م‌یتواند 
فرشـته را ببینـد و بـا او صحبـت کنند؛ ولـی نبی فقـط در خـواب م‌یتواند صحبت 

. کند

رهنامـه: اقسـام وحـی چیسـت؟ وحـی نبـوی را معنا کردیـم. بقیه 
اقسـام وحی چیسـتند؟ چون در قـرآن کریم در مورد زنبور عسـل و 

دیگـران نیز از واژه وحی اسـتفاده شـده اسـت.
اسـتاد: آنها را اقسـام نم‌یگوییم، بلکه اصطلاح دیگری هسـتند. در واقع کاربردهای 
وحـی در قرآن‌انـد. بعضـی تعبیـر انـواع را دارنـد؛ اما قرآن کریـم واژه وحـی را فقط 
دربـاره وحـی پیامبـران بـه کار نگرفتـه، بلکـه در موارد متعددی اسـتفاده کـرده که 
فکـر م‌یکنـم ده مـورد باشـد. وحـی بـه زمیـن، وحـی بـه آسـمان، وحی بـه زنبور 
عسـل، وحـی به فرشـتگان، وحـی به شـیاطین، وحی به مادر موسـی کـه پیچیده 
اسـت چـه وحـ‌یای بوده اسـت، وحی بـه حواریون کـه علامه طباطبایـی حواریون 
را پیامبـر م‌یدانـد ولـی دیگـر مفسـران خیر. وحـی به ائمـه، وحی به معنای اشـاره 
اسـت. م‌یخواهـم بگویـم کاربردهای وحی در قـرآن کریم به شـکل‌های مختلفی 
مطـرح شـده اسـت که غیـر از وحـی رسـال‌یاند. وحی رسـالی پدیده خاصی اسـت؛ 
مثاًل وحـی به زنبور عسـل ویژگ‌یهای مشـترکی بـا آن وحـی دارد؛ مثاًل پنهانی 
و الهـام اسـت. خداونـد آن را در نهان زنبور عسـل بـه عنوان غریزه درونـ‌یاش قرار 
داده اسـت. ایـن مسـئله فقـط در مورد زنبور عسـل نیسـت، بلکه نمونه‌هـای دیگر 
هـم وجـود دارد مثـل پرندگان یا وحی به آسـمان: »ثم اسـتوی الی السـماء و اوحی 

فی کل سـماءٍ امرها«.

رهنامـه: یعنـی می‌فرمایید وحی در ایـن موارد در معنـای لغوی‌اش 
به کار رفته اسـت؟

اسـتاد: بلـه، در معانـی خاصـی بـه کار رفتـه اسـت کـه غیر از وحی رسـالی اسـت؛ 
مثاًل وحـی به آسـمان را نم‌یتوانیم وحی رسـالی بگیریم. اگر حواریـون را پیامبران 
الهـی بدانیـم، وحـی به آنان نیز وحی رسـالی م‌یشـود؛ ولی اگر پیغمبـر ندانیم مثل 
مجمـع البیـان و دیدگاه شـیخ طوسـی و دیگران، وحـی به آنان دیگر وحی رسـالی 
نخواهـد شـد. وحـی حضرت ذکریا رسـالی نیسـت. زبـان زبـان ذکریا اسـت، فعل 
فعـل ذکریـا اسـت. فعل وحـی که به معنای اشـاره اسـت، ربطی بـه خدا نـدارد. در 
مـورد مادر حضرت موسـی هم اختلاف خیلی شـدید اسـت. داسـتان مـادر حضرت 
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موسـی مسـئله بسـیار دقیق و ظریفی اسـت. پرسـش این اسـت که مادر حضرت 
موسـی از کجـا و چگونـه متوجـه شـد که موسـی را بایـد بـه آب بینـدازد؟ این چه 

نوع الهامـی بود؟

رهنامـه: نظرتـان در مورد وحـی به زمین چیسـت؟ در بقیـه موارد، 
وحـی بـا واژه »الی« آمده اسـت: »اوحینـا الیک«؛ ولی دربـاره زمین 
بـا »لام« آمـده اسـت: »ان ربک اوحی لهـا«. آیا خداونـد می‌خواهد 

ویژگی خاصـی را بگوید؟
اسـتاد: مفسـران »اوحـی لهـا« را بـه معنای »الیهـا« گرفته‌انـد. در مـورد »فی کل 
سـماءٍ« بحـث اسـت. من در اینجا تفسـیر خاصـی دارم. »فـی« را به معنـای القای 
در درون گرفتـه‌ام. القـا بـه سـوی چیزی نیسـت، بلکه القـای درونی اسـت. در واقع 
خداونـد در درون ذات آسـمان‌ها بـه صـورت تکوینـی وحـی خـودش را القـا کـرده 
اسـت. واژه وحـی گاه بـا »فـی« آمده، گاه بـا »لام« و گاه با »الی«. مفسـران لام را 

بـه معنـی الـی گرفته‌انـد؛ ولـی فـی را نم‌یتوان بـه معنای الـی گرفت. 

رهنامه: نسبت وحی در ادیان چیست؟
اسـتاد: وحـی در ادیـان متفاوت اسـت. تقریبـاً بسـیاری از ویژگی‌های وحـی که در 
قـرآن کریـم داریـم، عینـاً در تورات مطرح اسـت، یعنی واژه نـزول، واژه وحـی، واژه 
روح القـدس، خـود واژه روح. امـا یهودیـان غیـر از تـورات، تلمـود هـم دارنـد. آنجا 
مشـکلاتی وجـود دارد؛ مثاًل در تـورات و تلمـود، زن نبَیـه )زنـی که پیامبر اسـت( 
مطـرح اسـت؛ همان‌طـور کـه در میان مسـیحیان مطـرح اسـت. آنان هفـت تا نه 
زن نبیـه را نـام برده‌انـد. در حالـی که مـا طبق قرآن چنیـن چیزی را قبـول نداریم. 
ویژگـی دیگـری کـه در میـان یهـود وجـود دارد ایـن اسـت کـه پیامبـران وحی را 
آن‌طـور کـه بخواهنـد تغییر می‌دهنـد. به جز بحث توحیـد، تغییـرات در وحی برای 
پیامبـران مجـاز اسـت. ولی در وحـی قرآنی هیچ تغییـری از جانـب پیغمبر پذیرفته 
‌شـده نیسـت. همچنیـن در تلمـود بـه غیـر از ویژگ‌یهای معنـوی و روحانـی نبی، 
همچـون تقـوا و پاکـی روح و شـجاعت، از ثـروت و قیافـه و چهره و بلنـد اندامی او 

بحث شـده اسـت. ایـن هـم از نظر ما مسـئله‌ای باطل اسـت.
وحـی در مسـیحیت همـان وحـی در میـان یهـود اسـت. وحی در مسـیحیت تطور 
معنایـی بسـیار زیـاد داشـته اسـت. بـر اثـر تحولاتـی کـه در علـوم و دانش‌هـا و 
بحث‌های تمدن پدید آمده، مسـئله وحی هم تغییرات و تحولاتی پیدا کرده اسـت؛ 
به‌ویـژه از جانـب متکلمان مسـیحی و پروتسـتان که روشـنفکران دین مسـیحیت 
هسـتند. تـا قبـل از رنسـانس و قـرون وسـطی تعریفی کـه از وحی م‌یشـد، تقریباً 
شـبیه وحیـی اسـت که در اسالم داریم. در زمان رنسـانس که بحـث علوم تجربی 
آمـد و غالـب بر مباحث دینی شـد، طبق گـزارش دایره المعارف قرن بیسـتم، وحی 
را بـه طـور کامـل انـکار کردند؛ چـون در عالم تجربه گنجانده نم‌یشـد؛ امـا پس از 
آن، پدیده‌هایـی خـارج از مباحـث تجربـی اثبات شـد، مثل بحث رؤیاهـای صادقه، 
هیپنوتیـزم، اسپریتیسـم و تله‌پاتـی. علـم گفت چنیـن چیزهایی داریم کـه در قالب 
آزمایـش نم‌یگنجنـد. پس مسـیحیان گفتنـد بنابرایـن م‌یتوانیم وحـی را جزو این 
مباحـث بیاوریـم. پس وحی را به صـورت دیگری مطرح کردند. ابتدائاً پروتسـتان‌ها 
وحـی را بـه معنای حضور و تجلی حضرت عیسـی)علیه السالم( یا تجلـی خداوند 
در تاریـخ نجـات بشـر مطـرح کردنـد. بعـد هم مرحلـه‌ای بود کـه وحـی را حضور 
خداونـد در تاریـخ نجات بشـر معنا کردنـد. این وحی از مقوله فعل اسـت نه از مقوله 
پیام‌رسـانی. مثاًل پدیـده حضرت عیسـی)علیه السالم( یا شـکافتن دریا یـا پرنده 
‌شـدن گل به دسـت حضرت عیسـی)علیه السالم( را وحی خواندند. اینها چیزهایی 
بـود کـه در مـورد وحی معتقد شـدند و به مـرور زمان با مشـکل مواجه شـد. دیدند 

اگـر وحـی را چنیـن معنـا کنند، پـس تکلیف انجیـل و تورات چه م‌یشـود؟!
آخریـن تحولاتـی کـه در دو قـرن اخیـر در غـرب پدیـد آمـده، بحث تجربـه دینی 
اسـت کـه بعـد از شالیرماخر مطرح شـد و افـرادی دیگری چـون ویلیام آلسـتون 
ایـن بحـث را پـی گرفتنـد. خلاصه بحـث تجربـه دینی این اسـت که احساسـات 
و عواطـف درونـی باعـث پدیدآمـدن دیدگاه‌هـای یـک پیامبـر یـا وحـی یـا کتاب 
آسـمانی و پیام‌هـای دینـی م‌یشـود. علـت اصلـی ایـن تطـورات و تحولاتـی که 
مشـاهده م‌یکنیـم، خـود دانشـمندان مسـیح‌یاند؛ چـون دانشـمندان یهـود خیلی 
وارد بحث‌هـای کلامـی نم‌یشـوند کـه در مباحـث دینـی تغییـرات ایجـاد کننـد. 
ولـی دانشـمندان مسـیحی کـه هم عهد جدیـد و قدیـم را قبـول دارنـد، متکلمان 
و روشـنفکران زیـادی دارنـد کـه تحول‌گرا هسـتند و قائـل به تغییـرات در مباحث 
دین‌یانـد. مسـیحیان م‌یگوینـد نم‌یتوانیم به وحـی به‌عنوان پدیـده دارای عصمت 
و صـادر شـده از معصـوم نگاه کنیم. همین تفکرات باعث شـد کتـاب عقل و اعتقاد 
دینی، کتاب فلسـفه دین و کتاب علم و دین ایان باربور نوشـته و مطرح شـود. اینها 
تقریبـاً عصمـت را از تـورات و انجیـل نفی کرده‌انـد. اگرچه م‌یگویند ایـن دو کتاب 
وحیان‌یانـد، معنـای وحی را تغییر م‌یدهنـد و م‌یگویند وحی احساسـات و عواطفی 
اسـت که از درون انسـان برخاسـته است. بهترین تعبیرشـان این است که م‌یگویند 
انسـان بـا یک مبـدأ متعالی ارتبـاط برقرار م‌یکنـد و بعد احساسـات درونی خودش 
را بـروز م‌یدهـد. بعدهـا از ایـن هم فراتر رفتند و وحی را بیشـتر به سـمت بشـری 
‌بـودن سـوق دادنـد و گفتند وحی یک تجربه عرفانی و نوعی مکاشـفه اسـت؛ یعنی 
آنچـه مـا در بحـث عرفان داریـم، در آثار افـرادی چون غزالـی، ابن‌عربـی و فارابی. 
عرفـای مـا خودشـان اعتـراف کرده‌انـد که وحی رسـالی با کشـف و شـهود کاملًا 

متفاوت اسـت. 

رهنامه: شبهات اصلی درباره وحی چیست؟ 
اسـتاد: مستشـرقان غیـر الهـی بـودن قـرآن را بیشـتر مطـرح م‌یکننـد. آن چیزی 
کـه غربیـان و مستشـرقان بـر آن تاکیـد می‌کنند، بحث بشـری‌کردن قـرآن کریم 
اسـت. مـا قـرآن را وحیانی می‌دانیم و الفاظـش را الهی. آنان هـم می‌گویند وحیانی 
و الهـی اسـت؛ امـا تعریفـی از وحـی ارائـه می‌کننـد کـه بشـری می‌شـود. از دیگر 
شـبهات شـبهه اقتبـاس پیامبـر از تـورات و انجیـل و علمای یهـود و نصارا اسـت. 
بحـث تجربـه دینـی یکـی دیگر از شـبهات اسـت. بحث نبـوغ را مطـرح م‌یکنند 
کـه پیامبران نابغه‌های عصر خودشـان هسـتند و نبوغ اجتماعـی را مطرح م‌یکنند. 
بحـث نفسـان‌ی بـودن وحـی را که مشـابه تجربه دینی اسـت و در آخـر بحث بیمار 
بـودن پیغمبـر را مطـرح کرده‌اند کـه با جنون ارتبـاط م‌یدهند. بحـث خطاناپذیری 

وحی اسـت کـه آنـان م‌یگویند خطاپذیر اسـت.

رهنامه: پاسخ‌های ما چیست؟
اسـتاد: مـا دو نـوع پاسـخ م‌یدهیـم. یکـی پاسـخ کلی اسـت کـه م‌یگوییـم قرآن 
کریم و وحی خطاناپذیر اسـت؛ چرا که اولًا علم حضوری اسـت و در علم حضوری 
خطـا وجـود نـدارد و ثانیـاً قاعـده لطـف بر آن حاکم اسـت اینکـه خداوند بر‌اسـاس 
لطفـی کـه به بشـر دارد، باید بشـر را هدایت کند و اگـر قرار باشـد او را گمراه کند و 
خطاهایی در این وحی وجود داشـته باشـد، لازمه‌اش این اسـت که بشـر به سـمت 
غیـر سـعادت بـرود. ایـن دو دلیل اصلـی ما برای این اسـت که وحی خطایـی ندارد 
و کاماًل حفاظـت‌ شـده از جانـب خداونـد متعـال اسـت. الهـی ‌بودنش هم به سـه 
دلیل اسـت: یکی تحدی اسـت. تحـدی ذاتـی را م‌یگوییم نه تحـدّی ادعایی؛ دوم 
امُّی ‌بودن پیغمبر و سـوم تفاوت سـخنان پیامبر با قرآن اسـت؛ یعنی ما در سـخنان 

پیامبـر جعل را مشـاهده م‌یکنیـم؛ ولی در قرآن جعـل نداریم.
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اعجاز قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

اعجاز قرآن

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین سید‌رضا مودب

حجـت الاسالم و المسـلمین سـید‌رضا مـودب دانش‌آموخته و مـدرس حـوزوی و از اعضای هیئت 
موسـس انجمـن قرآن‌پژوهـی حوزه و هیئت علمی دانشـگاه قم در گروه علوم قرآن و حدیث اسـت. 
از آثـار ایشـان م‌یتـوان بـه روش‌های تفسـیر قـرآن، مبانی تفسـیر قـرآن، روش تفسـیری عرفانی، 

اشـاره نمود.
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خلاصه: این  گفت‌وگو زوایای مختلف اعجاز قرآن از جمله ضرورت اعجاز، تعاریف مختلفی که در مورد اعجاز آورده شده، شرایط 

اعجـاز و ... را بیـان می‌نمایـد و پـس از آن بـه نحـوه بیـان اعجـاز قـرآن از زبـان خود قرآن، پیامبر و ائمه معصومین و پس از 

ایشـان علمـاء بـزرگ از جملـه علامـه طباطبایـی و امـام می‌پـردازد. سـپس به بیان اهـم وجوه اعجاز قـرآن از جمله اعجاز بیانی، 

اعجـاز علمـی، غیبـی، صوتـی، عـددی و ... پرداخته و در مورد آنها توضیحاتی ارایه می‌کند.

سوال: اصل اعجاز چه ضرورتی داشته است؟
اسـتاد: هـدف از »اعجاز«، ایمـان و یقین به صدق گفتار پیامبران اسـت؛ برخی از 
افـراد ممکن اسـت بدون نیاز به اعجاز، رسـالت و پیامبریِ رسـول الهـی را پذیرفته 
و بـا طهـارت و پاکـی باطـن کـه در وجـود خـود دارنـد، صداقت و درسـتی آنـان را 
تصدیـق نمایند و براسـاس قراین و شـواهدِ اطمینان‌بخش، ماننـد صداقت، امانت و 
راسـتگوییِ مدّعـی نبـوّت، به او ایمـان بیاورند کـه در این صورت، ‌نیازی بـه آوردن 
معجـزه، بـرای آنـان نخواهد بـود؛ لذا آنان، ‌هر آنچـه را که پیامبر بگویـد، پذیرفته و 
اطاعـت م‌یکننـد، خـواه حکمـتِ آن برای آنان روشـن باشـد یا نباشـد. چـرا که به 

ارتبـاط او بـا خدا و جهـان غیب، ‌یقیـن نموده‌اند.
امـا همـه انسـان‌ها، یکسـان نیسـتند؛ برخـی از آنهـا بـه آسـانی نم‌یتواننـد به هر 
شـخصی ایمان بیاورند و تا شـواهد صدق برای آنان روشـن نشـود، ایمان نخواهند 
آورد؛ اینـان تـا یقیـن به صدق و درسـتی پیامبـران نیاورند، وظیفه اطاعـت از آنها را 
نیـز ندارنـد و لذا طبیعی اسـت که از مدّعی پیامبری درخواسـت معجـزه نمایند تا به 
ارتبـاط وی بـا جهـان غیب،‌ علم و یقین حاصل نمایند و برای آنها روشـن شـود که 

او فـردی عادی نیسـت، بلکه مبعوث از طرف خداسـت.

اشاره: 
مرحـوم قطـب راونـدی بیان م‌یدارد که مسـلمین، متفق هسـتند که قـرآن معجزه 
پیامبـر  م‌یباشـد؛ ولی متکلمین مسـلمان، در بیان وجه اعجـاز قرآن با یکدیگر 
هـم‌رأی نیسـتند و بدیـن جهت ایشـان به نقـل آرای آنهـا پرداخته و هفـت دیدگاه 
متکلمیـن را در خصـوص اعجـاز قـرآن بـه شـرح ذیل بیـان م‌ینمایـد:1-  قول به 
صرفـه؛ 2- قـول بـه فصاحـت خاص قـرآن؛ زیرا مراتـب فصاحت و بلاغـت امری 
محصـور و محـدود اسـت و قـرآن مربوط بـه فراتـر از آن حد بوده اسـت؛ 3- اعجاز 
مربـوط بـه محتوی و معانـی صحیح قرآن م‌یباشـد که مورد تأیید عقل نیز اسـت؛ 
4- دوری قـرآن از تناقـض و تزلـزل؛ 5- اخبـار غیبـی قـرآن؛ 6- نظـم مخصوص 

قـرآن؛ 7- تألیـف و نظم قـرآن در کنار هم.
منظـور از معجـزه بودن قرآن چیسـت‌؟ آیا به معنای ناتوانی اسـت یا صرفه‌؟ مباحث 
کلـی اعجـاز قران چه می‌باشـد؟- قرآن چه ابعـاد اعجازی دارد ) لغـوی– معنایی– 
غیبـی- علمـی– تشـریعی– عددی فصاحـت و بلاغـت و...( ؟-  ادله اثبـات اعجاز 
و امتـداد آن چـه می‌باشـد؟ - شـبهات پیرامـون اعجاز و پاسـخ آنها چه می‌باشـند؟ 
- تحـدی قـرآن بـه چـه معناسـت و چگونه دعـوت به تحـدی کرده اسـت؟ نتایج 

ایـن بحث چه تاثیری در تفسـیر قـرآن دارد؟



شماره 27 و 28 30

اثبـات صدق گفتـار و حقانیت هر پیامبری برای چنین قومی، امری ضروری اسـت؛ 
بـه‌ ویـژه بـرای جمعی کـه در مقام عنـاد و مخالفت بر‌م‌یخیزند و حاضر نیسـتند به 

راحتی، پیامبری را بپذیرند. 
علّّامـه طباطبایـی در این‌بـاره م‌یفرماید: »اعجـاز برای اثبات معارف الهی نیسـت، 

‌اعجـاز برای اثبات رسـالت و تصدیق پیامبری آنهاسـت«؛1
قـرآن کریـم نیـز در بحث معجزه بـودن خـود، از تعبیر »اعجـاز« اسـتفاده ننموده و 
همـواره از معجـزات انبیـاء بـا واژه »آیه و بیّنه« ‌یاد نموده اسـت، از ایـن رو اصطلاح 
»معجـزه« در مـورد قـرآن، نخسـت در برخـی از روایـات2 و سـپس هماننـد دیگـر 
اصطلاحـات، ‌بعدها رواج یافته اسـت؛3 همچنین در قرآن از تعبیـر »خارق‌العاده« هم 
اسـتفاده نشـده و اصطلاح معجزه از سخنان دانشـمندان اسلامی نشأت گرفته است.

سوال: آثار مهم پیشینیان در مورد اعجاز قرآن را لطفا نام ببرید؟
اسـتاد: آثار دانشـمندان اسالمی دربـاره اعجاز قـرآن، غالبـاً در تفاسـیر و در ذیل 
آیـات 88 سـوره »اسـراء« و 23 سـوره »بقـره« و دیگـر آیـات تحدّی، بیان شـده و 
جمعـی از مفسـران نیـز در مباحـث مقدماتی تفسـیر خود بـر آن پرداخته‌انـد، مانند:‌ 
راغـب اصفهانی، فخر رازی، طبرسـی، زمخشـری، بلاغـی، علّّامه طباطبایـی و...،‌ 
امـا جمعـی هـم بر نگاشـتن اثر مسـتقلی در اعجـاز قـرآن، اقـدام نموده‌انـد و یا در 
مجموعـه آثـار خود، بخش مسـتقلی را بدان اختصـاص داده‌اند که بـه برخی از آنها 

بـه ترتیـب زمان تدویـن در کتـاب اعجاز قـرآن اشـاره کرده‌ایم.

سوال: تعریف معجزه چیست؟
اسـتاد: معجـزه در اصطالح: حقیقتـی اسـت شـگفت‌انگیز و ب‌یماننـد، همـراه با 
تحـدّی کـه از طـرف انبیای الهـی برای اثبات رسـالت آنهـا آورده م‌یشـود؛ در این 

خصـوص بـه چنـد تعریـف از صاحب‌نظـران، پرداخته م‌یشـود:
الف( ‌خواجه نصیرالدین طوسی: او در تعریف معجزه م‌یگوید:

محقـق نمـودن و عملـی کردن چیزی اسـت که تحقـق آن، امر عادی نیسـت و یا 
سـلب و نفـی چیزی م‌یباشـد که عـادی بوده اسـت، در معجزه لازم اسـت تا خرق 

عادتـی صـورت بگیـرد و مطابق با همان ادعای نخسـت او نیز باشـد.4
خواجـه نصیرالدیـن طوسـی )م / 672( معتقـد اسـت: در معجـزه، فرقی بیـن اثبات 
عملـی و یـا نفـی آن نیسـت، بلکـه »خارق‌العاده« بـودن آن، مهم اسـت، خـواه به 
شـکل اثباتـی، ‌ماننـد اینکـه عصا تبدیـل به مار شـود و یا در شـکل نفـی آن، مثل 
اینکـه، قـدرت و تـوان یک شـی از آن سـلب گردد. مانند نفـی قـدرت و توانایی در 
وسـیله ذبـح حضـرت ابراهیـم بـه هنگام ذبـح فرزنـدش و یا سـرد شـدن آتش بر 

ابراهیـم و... .
ب( جلال‌الدین سیوطی )م / 911(: او معجزه را چنین تعریف م‌ینماید:

معجـزه عمـل و کاری خارق‌العاده و فوق طاقت بشـری اسـت که همـراه با تحدّی 
و معارضه‌طلبـی اسـت، ضمن آنکه نظیـر و مانندی برای آن وجـود ندارد.5

ج( آیت الله خویی: ایشان در تعریف معجزه م‌یآورد:
معجـزه آن اسـت کـه فـردی که ادعـای منصبی از مناصـب الهی م‌ینمایـد )مانند 
پیامبـر( کاری را انجـام بدهـد که فراتر از قوانین طبیعت باشـد، دیگـران نیز از انجام 

آن، عاجـز و ناتـوان باشـند، ضمن آنکـه، گواهی بر درسـتی ادعای او نیز باشـد.6
1. المیزان فی تفسیر القرآن،‌ج 1، صص 6ـ 82. 

2. کشف المراه فی شرح تجرید الاعتقاد،‌ ص 275. 
3. اعجاز القرآن، أبی ؟؟؟، ص 208. 

4. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 275. 
5. الاتقان فی علوم القرآن، 3/4. 

6. البیان فی تفسیر القرآن، ص 33. 

سـوال: از کجـا می‌تـوان فرق معجـزه با بقیـه موارد را تشـخیص 
داد؟

اسـتاد: بـا توجه بـه تعاریفی که گذشـت، م‌یتـوان برای معجـزه، شـرایط ذیل را 
بیـان نمود:

1. دخالت مدّعی نبوت:
کارهایـی م‌یتوانـد معجـزه به حسـاب آید که شـخص مدعی نبـوت، آنهـا را برای 
اثبـات حقانیـت خـود اقامه نمایـد؛ بنابراین اموری که گرچه بشـر از انجـام آن عاجز 

مانند: است، 
حرکـت خورشـید، ماه، سـتارگان و...؛ ولی آنها معجزه، به شـمار نم‌یآینـد؛ زیرا آنها 
بـدون واسـطه، فعـل خداوندنـد و مدّعی نبـوت آنها را بـرای اثبات ادعـای خویش، 

اقامـه ننموده و آنهـا از قبل جریان داشـته‌اند.
2. مطابق با ادّعا:

مدعـی نبـوت، م‌یبایـد هر آنچـه را که ادعا م‌یکنـد، محقق نماید، بـرای مثال: اگر 
او،‌ مدعی شـفای چشـم نابینایی شـود، باید همان فعل، تحقق یابد و‌گرنه اگر پس 
از چنین ادعایی، شـخص مزبور، که ناشـنوا بوده، شـنوا گردد، شـنوایی او معجزه آن 

رسـول، به شـمار نم‌یآید، گرچـه از توان دیگران، خارج باشـد؛ 
3. عجز دیگران:

معجـزه م‌یبایـد کاری باشـد کـه دیگـران بـدون اسـتعانت از خداوند متعـال، توان 
انجـام آن را نداشـته باشـند وگرنـه اگر معجزه امری باشـد که دیگـران بتوانند آن را 
گرچـه به واسـطه دیگـران و یا تعلیـم و فراگیـری آن کار را انجام دهنـد معجزه به 
شـمار نم‌یآیـد، بدیـن جهت معجـزه، قابل فراگیـری و آموزش، نیسـت؛ همچنین، 
سـحر و جـادو و هماننـد آنهـا از علوم غریبـه و دیگر تردسـت‌یها، معجزه به شـمار 
نم‌یآینـد؛ زیـرا تعلیـم و تعلمّ آنها ممکن بـوده و دیگران از انجام آن ناتوان نیسـتند.

  در مـورد سـاحران فرعـون، گفته شـده کـه وقتی آنـان اعجاز حضرت موسـی
را دیدنـد، دریافتنـد که کار موسـی از سـنخ سـحر و جادو نیسـت تا قابـل یادگیری 

باشـد. لذا بـه او ایمـان آوردند؛ 
بنابرایـن، بـرای بیـان تفـاوت معجزه با سـحر و جـادو، م‌یتـوان به دو نکته اشـاره 

نمود:
الـف( معجـزات قابـل تعلیم و تعلمّ بشـری نیسـتند؛ بر خلاف سـحر، جـادو و علوم 

غریبـه که اکتسـابی و قابل تعلیم هسـتند؛

ب( گسـتره معجـزات، محـدود به امر خاصی نیسـت، برخلاف سـحر و جـادو؛ زیرا 
آنهـا محـدود به آن کاری هسـتند که سـاحر آنها را یـاد گرفته اسـت و او نم‌یتواند 
پاسـخگوی هـر خواسـته‌ای باشـد؛ برخالف معجـزات کـه بر هـر امر غیـر محال 
عقلـی، تعلـق م‌یگیرنـد؛ ماننـد معجـزه حضرت صالـح  کـه از دل کوه، شـتر، 

بیـرون آورد و... .
4. همراه با تحدّی:

تحـدّی، یعنـی: مبـارزه و همسـان‌طلبی؛ در معجـزات، مدعـی نبوت لازم اسـت تا 
دیگـران را بـه مقابلـه و هماننـدآوری دعـوت نمایـد و با انجـام امری فوق‌‌العـاده و 
اثبـات عجـز دیگران، ادعای خـود را ثابت نماید، مانند تحدّی پیامبر اسالم  در 

مـورد قـرآن، آنجا کـه م‌یفرماید:
»و إن کنتـم فـی ریـبٍ ممّا نزّلنا علی عبدنا فاتوا بسـورةٍ من مثله و ادعوا شـهداءکم 
مـن دون الله إن کنتـم صدقیـن«؛ اگـر درباره آنچـه بر بنده خود )پیامبـر ( نازل 
کردیـم شـک و تردید دارید یک سـوره هماننـد آن بیاورید و گواهان خـود را غیر از 
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ج( »ظاهـره انیـق و باطنـه عمیـق...، لا تحصـی عجائبـه و لا تبلـی غرائبـه، فیـه 
مصابیـح الهـدی و منـازل الحکمـة«.5 »ظاهـر قـرآن دل‌آرا و باطـن آن پرمعنـا، 
شـگفت‌یهای قرآن، قابل شـمارش نیسـت و بر عجائب آن نتوان چیره شـده؛ قرآن 

سرچشـمه هدایـت و جایـگاه حکمت اسـت«.

: حضرت علی
امـام علی  بزرگ‌ترین مفسّـر قرآن و وصیّ پیامبر اکـرم ، او که در خطبه‌ها 
و سـخنران‌یهای خود، فراوان عظمت قرآن را ترسـیم نموده، د‌ر مورد قرآن و اعجاز 

آن گفتارهایی مفصل و شـیوا دارد که به برخی از آنها اشـاره م‌یشـود:
1. »فیـه تبیـان کلّ شـیء... و انـه لا اختلاف فیـه؛ فقال سـبحانه: »... ولو کان من 
عنـد غیـر الله لوجـدوا فیه اختلافاً کثیـراً«؛ و ان القرآن. ظاهـره انبق و باطنه عمیق، 
لا تنقضـی عجائبـه و لا تنقضی غرغائبه و لا تکشـف الظلمات الا بـه«.6 »در قرآن 
بیـان هـر چیزی اسـت... و اختلافی در آن نیسـت و خداوند م‌یفرماید: اگر از سـوی 
خـدای یکتـا نبود، در آن اختالف فراوان م‌ییافتید؛ ظاهر قرآن زیبـا، باطن آن ژرف 
و ناپیداسـت؛ عجایب آن سـپری نگردد، غرایب و شـگفت‌یهای آن به پایان نرسـد 

و تاریک‌یهـا، جز بدان زدوده نشـود«.
2. »ذلـک القـرآن فاسـتنطقوه و لمـن اخبرکـم عنـه. الّّا ان فیـه علـم مـا یأتـی و 
الحدیـث عـن الماضـی و دواء دائکم و نظم ما بینکـم«.7 »قرآن را به نطـق درآورید 
و از آن بخواهید تا با شـما سـخن گوید و هرگز خود سـخن نگوید و لکن من شـما 
را از آن خبـر دهـم؛ بدانیـد کـه قرآن شـامل علم آینده و گذشـته اسـت، درمان درد 

شـما، و راه سـامان دادن امور شـما در آن هسـت«.

: امام حسین
سیّدالشـهداء، قرآن را کتابی شـگفت‌انگیز و گرانقدر م‌یداند کـه دارای چهار ویژگی 

مهم اسـت امام حسـین  در این خصوص م‌یفرماید:
»کتاب الله ـ عزوجل ـ علی اربعة اشیاء: علی العبارة و الاشارة و اللطایف و الحقائق؛ 
فالعبارة. للعوام و الاشـارة، للخواص و اللطائف. للاولیاء و الحقائق، للانبیاء«.8 »کتاب 
خداوند متعال، دارای چهار مرحله اسـت: عبارات، اشـارات، لطائف و حقایق؛ عبارات 
آن بـرای همـه و عموم م‌یباشـد؛ اشـارات آن برای خواص و لطایـف آن برای اولیاء 

الله و حقایق آن مختص به انبیا اسـت«.
سوال: علما در مورد اعجاز قرآن چه مطالبی دارند‌؟ چند نمونه را بیان کنید

اسـتاد: مثلا قطب راوندی معتقد اسـت که قـرآن، خود معجزه اسـت و مهم‌ترین 
وجـه اعجـازش هـم در بلاغـت آن اسـت، ایشـان اعتقـادی به قـول »صرفه« هم 
نـدارد؛ زیـرا در عبارت ایشـان آمده بود کـه پس از دعوت بـه آوردن مثل قرآن، مانع 
و صارفـی هـم وجود نداشـت؛ بلکه عرب‌هـا از آوردن بـه مانند قـرآن، گرچه که در 
آن زمـان نسـبت بـه دیگر زمان‌هـا در اوج فصاحت و بلاغت بودنـد، عاجز گردیدند.

مرحـوم راونـدی بیان می‌دارد که مسـلمین، متفق هسـتند که قـرآن معجزه پیامبر 
 می‌باشـد؛ ولـی متکلمیـن مسـلمان، در بیـان وجـه اعجـاز قـرآن بـا یکدیگر 
هـم‌رأی نیسـتند و بدیـن جهت ایشـان به نقـل آرای آنهـا پرداخته و هفـت دیدگاه 

متکلمیـن را در خصـوص اعجـاز قـرآن به شـرح ذیل بیـان م‌ینماید:
1. قول به صرفه؛

2. قـول بـه فصاحت خـاص قرآن؛ زیـرا مراتب فصاحت و بلاغـت امری محصور و 
محـدود اسـت و قرآن مربوط بـه فراتر از آن حد بوده اسـت؛

5. همان، ص 67. 
6. نهج‌البلاغة، صبحی صالح، خطبه 18. 

7. همان، خطبه 159. 
8. همان، ج 92، ص 20. 

خـدا را بـه این کار دعـوت کنید، اگر راسـت م‌یگویید.1
بنابرایـن هـر کاری، گرچـه ب‌یماننـد بـوده و دیگـران از انجام آن عاجز باشـند؛ ولی 
اگـر بـه همراه تحدی و هماوردطلبی نباشـد، معجزه، به شـمار نم‌یآید، بلکـه آن را 

»کرامـات« م‌ینامنـد مانند کرامات معصومیـن ، اولیا، صالحیـن و متّقین.
بدیـن جهـت معجـزه عبـارت از هـر کار فوق‌العـاده و همـراه بـا تحـدّی و از طرف 
مدعـی نبـوت و مطابق با خواسـته اسـت که رسـولان الهی در فرصت‌هـای لازم و 

ضـروری، به بـرآوردن آنهـا مبـادرت نموده‌اند.

سوال: قرآن چگونه دیگران را متوجه اعجاز خود نموده است؟
اسـتاد: همان‌طـور که بیان شـد، از جمله شـروط اعجـاز، تحدّی یـا هماوردطلبی 
بـا مخالفیـن و منکرین آن اسـت؛ قرآن که معجزه بزرگ پیامبر اسالم  اسـت، 
در آیاتـی چنـد، مخالفیـن خـود را بـه آوردن مانند آن، تحـدّی کـرده و از آنان طلب 
معارضـه نمـوده اسـت؛ تحـدّی و مبارزه قرآن، عام و نسـبت به همـه مخالفین و در 
همـه زمان‌هـا بـوده و هسـت و خداونـد، همـگان را بـه آوردن مانند قـرآن، دعوت 
کـرده اسـت؛ همچنیـن برخی از آیات تحـدّی در مکه و برخی دیگـر در مدینه نازل 
شـده‌اند؛ در برخـی از آیـات، تحـدّی بـه همـه قـرآن و در برخی بـه ده سـوره و در 

برخی به یک سـوره شـده اسـت

سـوال: با توجـه به اینکه معصومیـن قرآن ناطق هسـتند چگونه به 
اعجـاز قران اشـاره نموده‌اند؟

اسـتاد: معصومیـن از پیامبـر اسالم  تا امـام زمان »عـج« آگاه‌تریـن افراد به 
قـرآن بـوده و هسـتند؛ بدین جهت، بـرای دریافت اعجـاز قرآن و شـناخت کامل‌تر 
آن، مـروری کوتـاه بـر کلام آن برگزیـدگان الهـی خواهیـم داشـت تـا از دریـای 

ب‌یکـران علـم و دانـش آنهـا بهـره بریم.
بـا مطالعـه و تدبـر در روایات معصومیـن  در‌م‌ییابیم که آنها نیـز از اعجاز قرآن 
بـا عبـارت معجـزه یـاد نکرده‌ا‌ند؛ ولـی عظمت قـرآن را توصیـف و عجایـب آن را 
یـادآور شـده که اشـاره بـه ب‌یمانندی قرآن م‌یباشـد؛ کـه کلینی و دیگـر محدثان، 

در روایـات »فضـل القـرآن« بدان‌ها اشـاره نموده‌‌اند.2

: پیامبر گرامی اسلام
حضـرت رسـول اکـرم ، مهبـط وحـی الهـی بـوده و تمامـی آیـات قـرآن بـر 
قلـب مبارک ایشـان نازل شـده اسـت؛ ایشـان در توصیـف اعجاز و عجایـب قرآن 

م‌یفرمایـد:
الـف( »علیکـم بالقرآن، فانه الشـفاء النافـع و الدواء المبارک و عمصة ‌لمن تمسـک 
بـه و نجـاة ‌لمـن تبعه، لا یعوّج فیقوّم و لا یزیغ فیسـتعتب، لا ینقضـی عجائبه و لا 
یخلـق علـی کثـرة الـرد«.3 »بر شـما باد کـه به قـرآن، روی آوریـد؛ زیرا قرآن شـفا 
بخشـی سـودمند و دوایـی نجات‌بخـش اسـت؛ هـر کس بـه قرآن تمسـک جوید، 
مصـون م‌یمانـد و هـر کـس از آن پیـروی نمایـد، نجـات م‌ییابد؛ هرگز از مسـیر 
حـق، منحـرف نم‌یشـود تـا نیازمند به اصلاح باشـد و هرگـز گمراه نم‌یکنـد تا در 
خـور عتـاب باشـد؛ شـگفت‌یهای قـرآن پایان‌پذیر نیسـت و بـا گفتگوی فـراوان در 

مورد آن، فرسـوده نم‌یشـود«.
ب( »فضـل القـرآن علی سـائر الکلام، کفضـل الله علی خلقه«.4 »برتـری قرآن بر 

دیگـر سـخن‌ها،‌ همانند برتـری خداوند بر مخلوقاتش م‌یباشـد«.
1. بقره، 23. 

2. الاصول الکافی، کتاب فضل القرآن. 
3. بحارالانوار، ج 89، ص 182. 

4. همان، ص 19. 
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اعجاز قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

3. اعجـاز مربـوط بـه محتـوی و معانی صحیح قرآن م‌یباشـد که مـورد تأیید عقل 
است؛ نیز 

4. دوری قرآن از تناقض و تزلزل؛
5. اخبار غیبی قرآن؛

6. نظم مخصوص قرآن؛
7. تألیف و نظم قرآن در کنار هم.

قطب‌الدیـن راونـدی در تبیین نظم قرآن، بیان م‌یدارد که لازم اسـت تا در بررسـی 
هـر کلامی، اسـباب فصاحت در الفـاظ، کیفیت ترکیب آنها، تفاوت بیـن آنها، مقدار 
نظم و وزن هر یک، فواصل کلام، مقاطع و مبادی آن و دیگر اسـلوب‌های سـخن، 
معلـوم گـردد تـا کلام فصیح از غیر فصیح مشـخص شـود؛ پـس از بررسـی قرآن 

بـا دیگـر سـخن‌ها، م‌یتوان بر آن شـد که قـرآن از نظم خـاص برخوردار اسـت.1
ایشـان در بیـان بررسـی ویژگ‌یهای نظم قـرآن، بـه ده ویژگی اشـاره م‌ینماید که 

هـر یـک از آنهـا امتیاز مهمی برای قرآن شـمرده شـده که به شـرح ذیل اسـت:
1. نظـم جدیـدی کـه در هیـچ یـک از اقسـام نظم‌های قبلـی موجود نبوده اسـت،‌ 
کـه اگـر قـرآن چنین نظمـی را نیـاورده بـود، هرگز بـه قلب هیچ فصیحـی خطور 

نم‌یکـرد؛2
2. اثـری کـه در قلـب شـنوندگان ایجاد م‌یکند و کسـی که مؤمن اسـت، مشـتاق 

به شـنیدن آن اسـت؛3
3. تداوم همیشگی شادابی نظم قرآن، بدون کمترین ملال و رنجی؛4

4. قالـب جمالت، کـه گاهـی خطـاب بـه رسـول و گاهی خطـاب بـرای دیگران 
5 است؛

5. دارا بـودن صفاتـی ماننـد صفاتـی کـه بـه ظاهـر متضادنـد؛ ماننـد جزالـت 
روان‌گویـی(؛6 و  )نـرم  عذوبـت  و  )بزرگ‌گویـی( 

6. به همراه آوردن اقسام و انواع سخن در کنار یکدیگر؛7
7. دارا بودن تمام مزیّت‌های لغت؛8

8. وجود برتری و تفاضل بین اجزای برخی از سوره‌های قرآن؛9
9. برخـورداری قـرآن از تمـام نیازمندی‌هـای انسـان، برای عمل بر آنهـا، در زندگی 

از اصـول و فـروع...، حتی طب و...؛10
10. نظم استوار آن، که بدون تناقض در اجزای کلام سامان یافته است.11

 علّّامه طباطبایی
علّّامـه سـیّد محمد حسـین طباطبایـی، بحث اعجـاز قـرآن را در ذیل آیـات 23 و 
24 سـوره بقـره، مطـرح م‌ینماید و معتقد اسـت که آیـات تحدّی، دلالـت بر اعجاز 

1. همان، ص 1003. 
2. خـروج نظمـه عـن صـور جمیع اسـباب المنظومات ولو لا نـزول القرآن لـم یقع فی خلد 

فصیح سـواء؛ همان، ص 1004. 
3. و هـی الروحـة التـی له فی قلوب السـامعین فمـن کان مؤمناً یجد هشاشـة الیه؛ همان، 

ص 1005. 
4. ایه لم یزل نظماً طریّاً لا یمل؛ همان. 

5. له فی صورة کلام، هو خطاب لرسوله، تارة‌ و لخلقه اخری؛ همان. 
6. ما یوجد من جمعه،‌ فان له صفتی الجزالة والعذوبة و هما کالمتضادین؛ همان. 

7. ما وقع فی اجزائه من امتزاج بعض انواع الکلام ببعض؛ همان. 
8. من کل فضیلة لتعش فی تأسیس اللغة؛ همان. 

9. وجود التفاضل بین بعض اجزاله من السور؛ همان. 
10. وجـود مـا یحتـاج العباد الی عملـه من اصول دینهـم و فورعه... حتی الطـب...« همان، 

ص 1006.   
11. وجـود قوة‌النظـم فـی اجزائـه کلهّـاع حتـی لا یظهر فی شـیء مـن ذلک تفـاوت و لا 

اختالف؛ همان. 

قـرآن دارد و تحـدّی قـرآن عـام و فراگیـر بـوده و شـامل همـه وجوه آن م‌یشـود؛ 
ماننـد تحـدّی عام در آیه شـریفه:

»قـل لئـن اجتمعـت الإنـس و الجـنّ علـی أن یأتوا بمثـل هـذا القـرءان لا یأتون 
بمثلـه...«؛12 ای پیامبـر! بگـو اگـر تمامی جن و انـس، همه جمع شـوند، نم‌یتوانند 

ماننـد قـرآن را بیاورند... .
ایـن آیـه همان‌گونـه کـه مشـخص اسـت حکایـت از اعجـاز قـرآن در جنبه‌هـای 
گوناگـون دارد.13 ایشـان، بیـان مـ‌یدارد کـه اگـر تحـدّی، فقـط در بلاغت قـرآن و 
اسـلوب زبانـی آن بود، نم‌یباید دامنه شـمولِ خطـاب آن از عرب‌هـای خاص فراتر 
بـرود، در حالـی که آیه شـریفه یاد شـده، همه انـس و جن را مورد خطاب قـرار داده 
اسـت و از این رو معلوم م‌یشـود که اعجاز قرآن تنها از نظر اسـلوب زبانی نیسـت 
و همین‌طـور اگـر صفـت خاصی غیـر از بلاغت و جزالت اسـلوب، بـه تنهایی مورد 
تحـدّی قـرآن بـود، م‌یباید خطـاب قـرآن متوجه گروه خاصـی باشـد، در حالی که 

تحـدّی عـام و برای همه م‌یباشـد.
عمومیـت خطاب تحدّی، حکایـت از آن دارد که خداوند، همـگان را به همانندآوری 
دعـوت کـرده اسـت؛ لـذا قـرآن بـرای همـه، معجـزه اسـت و اختصاصی بـه گروه 
خاصـی نـدارد و نیـز اعجاز قرآن، تنهـا در بلاغت قـرآن، با معارف، اخالق، قوانین 
صالـح، اخبـار غیبی و... نیسـت؛ چون هر یـک از آن جهات را، گـروه خاصی از انس 

و جـن م‌یفهمنـد.14 بدیـن جهت ایشـان در مـورد اعجاز قـرآن م‌یفرماید:
بنابرایـن، قـرآن کریـم، هـم بـرای بلیغ‌تریـن و فصیح‌تریـن افـراد، در فصاحـت و 
بلاغـت معجـزه اسـت و هـم بـرای حکمـا در حکمت‌هـای آن و هـم بـرای علما 
در مطالـب علمـی و هـم بـرای عالـم اجتماعـی، در مسـایل اجتماعی و هـم برای 
قانون‌گـذاران، در قوانیـن و مقـررات و هـم برای سیاسـت‌گذاران، در سیاسـت و هم 
بـرای حـکّام، در حکومـت و بـرای تمامـی جهانیـان در آن حقایقی اسـت که راهی 
بـرای کشـف آن ندارنـد، مانند امور غیبی و مواردی که انسـان در شـناخت رسـیدن 

بـه آن حقایق، دچار سـردرگمی اسـت.15
ایشـان مجـدداً تأکیـد م‌یکند کـه اعجاز قـرآن، از تمامی جهات اسـت و قـرآن در 
هـر جهـت، دعوی اعجـاز م‌ینماید، برای تمامی افـراد انس و جن، عـوام و خواص، 
عالـم و جاهـل، مرد و زن، متخصصان و افراد عادی و... و هر انسـانی،‌ از این فطرت 
برخوردار اسـت که فضیلت را تشـخیص دهد و کم و زیاد آن را درک کند؛16 علّّامه 

در این خصـوص م‌یگوید:
آیـا هیـچ عاقلـی به خـود جـرأت م‌یدهد کـه کتابی بیـاورد و ادعـای آن را داشـته 
باشـد کـه آن، کتـاب هدایـت بـرای تمامـی مردم عالـم اسـت و آنـگاه در آن اخبار 
غیبـی از گذشـته و آینـده و از امتهـای گذشـته و آینـده، نه یکـی، نه دو تـا، آن هم 
در باب‌هـای مختلف از داسـتان‌های گذشـتگان و امور غیبی نسـبت بـه آینده آمده 
باشـد به شـکلی که هیچ یک از آنها، کوچک‌ترین تخلفی از واقع نداشـته باشـند؟17

ایشـان، سـپس بیـان مـ‌یدارد که انسـان عاقل و کسـی کـه م‌یتواند ایـن معانی و 
قضایـا را تحلیـل و تعقل کند، شـکی بـرای او باقـی نم‌یماند که ایـن مزایای کلی 
و غیـر آن،‌ کـه قـرآن مشـتمل بر آنهاسـت، فـوق طاقت بشـری و بیـرون از حیطه 

وسـایل طبیعی و مادی اسـت.18
علّّامـه طباطبایـی، در ادامـه، به برخی از وجـوه تحدّی قرآن م‌یپردازد،‌ که نشـانگر 

12. اسراء، 88. 
13. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 59. 

14. همان، ص 60. 
15. ر. ک: المیزان، ج 1، ص 60. 

16. همان. 
17. همان، ص 61. 

18. همان. 
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وجـوه اعجاز قرآن از نظر ایشـان اسـت که به اختصار چنین هسـتند:
اعجـاز علمـی و اعجـاز بـه نبـی امّی و اعجـاز اخبار غیبـی و سالمت از اختلاف و 
اعجـاز بلاغـی قـرآن از جمله مواردی اسـت کـه ایشـان در المیزان مفصـل به آن 
پرداخته‌انـد و اقـوال ایشـان در ایـن مطالـب را در کتـاب اعجاز قرآن نقـل کرده‌ایم.

: امام خمینی 
امـام خمینـی در مـورد اعجـاز قـرآن نظریـه نوینـی دارد؛ ایشـان ضمن احتـرام به 
نظریه‌هـای دانشـمندان مسـلمانِ پیشـین در خصـوص اعجـاز قـرآن، بـر دیـدگاه 
خویـش در اعجـاز،‌ تأکیـد دارد و از دریچـه خـاص بـر اعجاز قرآن م‌ینگرد. ایشـان 
در بیـان دیـدگاه خود نخسـت بر وجوه رایج بین دانشـمندان مسـلمان از فصاحت و 
بلاغـت، اخبـار از غیـب،‌ اتقان معانی، گسـتردگی مطالب قرآن، جامعیـت آن، نزول 

آن بـر پیامبـر امّـی ، و... تأکیـد نمـوده و م‌یفرماید:
حُسـن ترکیـب و لطـف بیان، غایـت فصاحت و نهایـت بلاغت و کیفیـت دعوت و 
اخبـار از مغیّبـات و احِـکام احَـکام و اتقان تنظیم عائله و امثال آن، هر یک مسـتقلًا 

اعجـازی فـوق طاقت و خـارق عادت اسـت.1
امام در مرحله دیگری، اهمیت پیامبر اسلام  را یادآور شده و م‌یفرماید:

معارفـی کـه بـه برکـت بعثت رسـول اکـرم  در عالم منتشـر شـد، کسـانی که 
مطلعنـد کـه ایـن معـارف چیسـت و تـا انـدازه‌ای کـه مـا م‌یتوانیـم ادراک کنیم، 
م‌یبینیم که از حد بشـریت، خارج اسـت، ‌این اعجازی اسـت فوق ادراک بشـریت، 
از انسـانی که در جاهلیت متولد شـده، در جاهلیت بزرگ شـده، آدمی بوده اسـت که 
در محیطی پرورش یافته اسـت که اسـمی از این مسـائل اصلًا در آن وقت نبوده.2
امـام، گرچـه فصاحـت و بلاغـت را جـزء اعجاز قـرآن دانسـته، اما معتقد اسـت که 
شـهرت اعجـاز قرآن به فصاحـت و بلاغت، برای آن اسـت که اعـراب درصدر اول 
اسالم، ‌در ایـن فن متخصص بودند و فقط این جهت را بهتـر درک می‌کردند؛ ولی 

قـرآن بـر وجوه دیگـری می‌تواند معجزه باشـد و از ایـن رو م‌یفرمایند:
اینکـه قـرآن شـریف معـروف به فصاحت شـد و این اعجـاز در بین سـایر معجزات 
مشـهور آفـاق گشـت، برای این بـود که در صـدر اول، اعراب تنهـا این تخصص را 

داشـتند و فقط این جهـت از اعجـاز را ادراک کردند.3
امـام خمینـی بر جامعیت قرآن، به‌عنـوان کتابی »فوق‌العاده و معجـزه«، تأکید دارند 

و آن را تنها کتاب جامعِ مطالب زندگی بشـر دانسـته و م‌یفرمایند:
کتابـی داریـم که مصالح شـخصی، اجتماعی، ‌مصالح سیاسـی، کشـورداری و همه 
چیزهـا در آن هسـت؛4 قـرآن مشـتمل بر تمام معارف و تمام مایحتاج بشـر اسـت.5

قرآن مجید و سـنت، شـامل همه دسـتورات و احکامی است که بشـر برای سعادت 
و کمـال خـود بـدان احتیـاج دارد؛ در کافـی فصلی به‌عنـوان تمام احتیاجـات مردم 

در کتـاب و سـنت بیـان شـده و »کتاب« ‌)یعنی قرآن( »تبیان کلّ شـی« اسـت.6
امـام، اعجـاز قـرآن را در تهذیـب نفـوس و راه انسان‌سـازی آن نیز م‌یدانـد که آن 
را از هـر کتـاب دیگـر، ممتـاز نمـوده و در حـد اعجاز بالا بـرده اسـت و م‌یفرمایند:

الآن نیـز آنهایـی کـه هم افق آنهـا )اعراب جاهلی( هسـتند، جز ترکیبـات لفظیّه و 
محسّـنات بدیعیّـه و بیانیّـه چیزی از این لطیفـه الهیه ادراک نکنند و امـا آنها که به 
اسـرار و دقایق معارف آشـنا و از لطایف توحید و تجرید باخبرند، وجهه نظرشـان در 
ایـن کتـاب الهـی و قبله آمال‌شـان در این وحی سـماوی، همان معارف آن اسـت و 

1. ر. ک: آداب الصلوة، ص 264. 
2. ر. ک: صحیفه نور، ج 16، ص 78. 

3. ر. ک:‌ آداب الصلوة، ص 263. 
4. ر. ک: صحیفه نور، ج 18، ص 257. 

5. ر. ک: به همان، ج 20، ص 82. 
6. ر. ک: ولایت فقیه، ص 21. 

بـه جهـات دیگـر چندان توجهـی ندارند؛ هر کس بـه عرفان قرآن و عرفای اسالم 
کـه کسـب معـارف از قـرآن نمودنـد نظـر کنـد... م‌یفهمـد ]و اذعـان م‌یکنـد که 
اعجـاز قـرآن در معـارف آن اسـت[ و بـرای او، تصدیق به اینکه کتـاب، وحی الهی 

و ایـن معـارف، معارف الهیه اسـت،‌ مؤونـه‌ا‌ی ندارد.7
امـام خمینـی، همچنین بر این نکته تأکیـد دارد که قرآن کتاب همـه اعصار و همه 

ادوار زندگی هسـت و م‌یفرماید:
آنکـه قانون اسالم را آورده اسـت، خدا اسـت؛ خدا اسـت که محیط بـر همه اعصار 

اسـت؛ قرآن اسـت که کتاب همه اعصار اسـت.8
ایشـان تمـام مطالب قرآن را دارای اسـرار و نکات عرفانی م‌یداننـد، گرچه، حتی در 

قرآن چند بار تکرار شـده باشـد:
شـما م‌یدانیـد کـه قـرآن معجـزه اسـت و در قـرآن،‌ راجـع به مسـایل،‌ تکـرار زیاد 
اسـت. البتـه در هـر تکراری مسـایلی طرح شـده، اما بـرای اینکه قرآن برای رشـد 
مردم آمده اسـت و برای انسان‌سـازی، مسـایلی که برای سـاختمان انسـان اسـت، 

نم‌یشـود. یـک دفعـه بگویند و از آن رد بشـوند، بایـد آن را مکـرر بخوانند.9
ایشـان معتقـد اسـت که بشـر، به خاطـر همین وجـوه اعجاز قـران، به‌ویـژه اعجاز 
عرفانـی آن از آوردن ماننـد آن، احسـاس عجـز نموده و بر بزرگی آن اعتـراف دارد و 
اگـر کسـی بتوانـد به مانند قـرآن را بیاورد، مسـلمانان از قرآن دسـت بـر م‌یدارند و 

در ایـن خصـوص م‌یفرماید:
قـرآن کریـم خـود در چنـد جا معجزه بـودن خـود را به تمام بشـر، در تمـام دوره‌ها 
اعالن کـرده اسـت و عجـز جمیع بشـر را بلکـه تمـام جـن و انـس را از آوردن به 
مثـل آن ابالغ کـرده؛ امروز ملت اسالم همین نشـانه خـدا را در دسـت دارند و به 
تمـام عائلـه بشـری از روی کمال اطمینان، اعلان م‌یکنند که این نشـانه پیغمبری 
نـور پـاک محمد  اسـت؛ هر کـس از دنیای پر آشـوب علم و دانش مثـل آن را 

بیـاورد، مـا تسـلیم او م‌یشـدیم و از گفته‌های خـود برم‌یگردیم.10

سوال: اهم وجوه اعجاز قرآن چه می‌باشد؟
اسـتاد: در اینکه، قرآن معجزه‌ای الهی اسـت، اختلافی بین دانشـمندان مسـلمان، 
دیـده نم‌یشـود؛ اما اینکه قرآن از چه جهـت، یا جهاتی،‌ دارای اعجاز اسـت. همواره 
بیـن آنهـا، تفـاوت آراء وجود داشـته اسـت؛ هـر یک از آنهـا از جنبه‌‌هـای گوناگون، 
اعجـاز قـرآن را بررسـی کرده‌انـد و در مباحث کلامی و تفسـیری به بررسـی وجوه 
اعجـاز قـرآن پرداخته‌انـد کـه در بخش‌های پیش به آرای برخی از آنها اشـاره شـد.

تکامـل نظریه‌ها و گسـترش دیدگاه‌هـا در خصوص اعجاز قـرآن، به لحاظ اهمیتی 
کـه داشـته اسـت، همچنـان،‌ رو بـه فزونـی بـوده و بـرای آن توقّفـی، پیش‌بینـی 
نم‌یشـود؛ چنان‌کـه در هـر دوره زمانـی، ‌وجـوه نوینـی، در اعجاز قرآن مطرح شـده 
و همـواره بحـث در اعجـاز قرآن بـرای صاحبنظـران، دارای زمینه‌های زیـادی بوده 
اسـت و در آینـده وجـوه دیگـری در اعجـاز قرآن، ممکن اسـت وجود داشـته باشـد 

که تاکنون کشـف نشـده‌اند.
مهم‌ترین وجوه مطرح شده در خصوص اعجاز قرآن این گونه‌اند:

اعجاز بیانی:
یکـی از برجسـته‌ترین وجـوه اعجاز قرآن، اعجـاز بیانی یا فصاحـت و بلاغت قرآن 

است. 
اعجـاز بیانـی و بلاغـت قرآن، امـری مورد توافق همه دانشـمندان اسالمی بوده و 

7. ر. ک: همان، ص 264. 
8. ر. ک: صحیفه نور، ج 7، ص 121. 

9. ر. ک: همان، ج 9، ص 153. 
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اعجاز قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

هسـت و هـر کـدام در مقام تبییـن آن، تلاش‌هـای فراوانـی نموده‌اند.1 
علّّامه طباطبایی2 اعجاز بیانی را در سه بخش، م‌یداند:

1. تسلط بر زبان، واژه‌ها و شناخت آنها؛
2. قدرت بیان؛

3. قدرت فکر و لطافت ذوق.
بـرای تبییـن بیشـتر اعجـاز بیانی قرآن، بررسـی مـوارد ذیـل، به نظـر لازم و مفید 

م‌یرسـد:
تعابیر ویژه قرآن:

تعابیـر قـرآن، اعم از حروف و کلمات آن، از جایگاهی خاص و سـنجیده برخوردارند، 
بـه شـکلی کـه اگر هـر تعبیـری از تعابیر قـرآن، بخواهـد جایگزین با تعبیر مشـابه 
آن شـود و یـا حـذف  گـردد، فصاحـت و بلاغـت قـرآن، دچـار خدشـه می‌شـود؛ 
صاحب‌نظـران معتقدنـد کـه اگـر لفظـی از عبـارات قرآن حذف شـود و سـپس در 
تمامـی زبـان عـرب،‌ تأمـل گردد تا مناسـب و هم‌شـأن آن پیدا شـود یافت نخواهد 

شـد.3
برخـی از دانشـمندان علم بیـان، معتقدند که هر معنایی، لفظ درخور خود و مناسـب 
آن را م‌یطلبـد، لفظـی کـه سـزاوارتر از آن در ارائـه آن معنـا پیـدا نشـود، لفظی که 
فهم آن معنا را رسـاتر و به لحاظ شـنیداری،‌ مناسـب و جذاب‌تر باشـد و این ویژگی 
در قـرآن در اوج خـود اسـت،4 کاری که انسـان‌ها،‌ از آن ناتوان بودنـد؛ چون احاطه و 

تسـلط بر تمامی الفاظ را نداشـتند.
انتخـاب الفـاظ و عبارات مناسـب بـرای ارائه مفاهیم مـورد نظر، آن‌قدر مهم اسـت 
کـه اگـر این انتخـاب به جا و صحیح انجام شـود، کلام، به جادویـی مانند و گوینده 

بـا بیـان خـود، مخاطب را م‌یربایـد و آن را مسـحور خود م‌یکند.
انتخـاب لفظ مناسـب در قـرآن،‌ همـواره در اوج قرار دارد، به شـکلی کـه اگر برخی 
از الفـاظ آن، جابه‌جـا شـود، فصاحت نظم آن مخدوش م‌یشـود؛ چـون هر تعبیری 
در قـرآن بـه کار رفتـه اسـت، در جـای خـود محفـوظ م‌یباشـد و جابه‌جایـی آن 
یـا موجـب اخالل در معناسـت و یـا از رونـق و جاذبـه کلام خواهد کاسـت؛5 حتی 
جایگزینـی واژگان بـا متـرادف آن نیز، موجـب اختلال در فصاحـت و بلاغت کلام 

بود. قرآن خواهـد 
نفی مترادفات در قرآن:

اگـر الفاظ متعـددی، برای معنای واحدی بـه کار روند، آن را »متـرادف«6 م‌یگویند؛ 
ماننـد سـیف، صـارم، حسـام و... کـه در زبـان عربـی به معنای »شمشـیر« ‌اسـت؛ 
علمـا و دانشـمندان قرآنـی در خصوص وجود الفـاظ مترادف در قـرآن، اختلاف نظر 
داشـته‌اند؛ از ایـن میـان جمعـی ماننـد »راغـب«7 و... معتقد بـه وجـود مترادفات در 
قـرآن بوده‌انـد؛ از طرفـی گـروه زیـادی از محققین نیز، وجـود مترادفـات را در قرآن 
نفـی نموده‌انـد، ‌از جملـه، »ابـن فارس«8 اسـت که به‌عنـوان فقیه در لغت شـناخته 
شـده و همچنیـن »ابو هلال عسـکری« و کتابش به نام الفروق اللغویـه و دیگران، 
منکـر وجـود مترادفـات9 در قرآن هسـتند و معتقدند که هر لفظی در قـرآن به جای 
خـود بـه کار رفتـه و قابل جایگزینی شـدن نیسـت. آنهـا معتقدند که اعجـاز بیانی، 
1. ماننـد کتـاب بدیـع القـرآن از ابـن ابـی الاصبـع )م / 656( کـه یکـی از ارزشـمندترین 

کتاب‌هایـی اسـت کـه به بررسـی اعجـاز قـرآن پرداخته اسـت. 
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 71. 

3. اعجاز البیانی للقرآن، ص 123. 
4. البرهان فی علوم القرآن، ج 2، ص 97 و التمهید فی علوم القرآن، ج 4، ص 32. 

5. ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن، ص 129 و اعجاز القرآن و البلاغة النبویة، ص 156. 
6. فرهنگ معین، ج 3، ص 3800؛ التمهید فی علوم القرآن، ج 5، ص 46. 

7. مفردات راغب، مقدمه مؤلف. 
8. معجم مقایس اللغة، ج 1، ص 3 و ص 39 )مقدمه ناشر(. 

9. معجم الفروق اللغویة، ص 3. 

در شـکل تعابیـر و الفـاظ قـرآن، آن‌قدر دقیق و سـنجیده اسـت که نم‌یتـوان هیچ 
کلمـه یـا عبارت قـرآن را با متـرادف آن جایگزین نمـود و هر گونه تعبیـری،‌ مخلّ 
فصاحـت و بلاغـت آن بـوده و ممکـن نیسـت کـه بتـوان واژه‌ای را کـه در آیـه‌ای 
اسـتعمال شـده، ‌با لفظی دیگـر جا‌به‌جا نمود؛ به‌عنـوان مثال: جایگزینی عبـارات در 

آیـات ذیـل، بـا مترادف صحیـح نبوده و به نظر درسـت نم‌یباشـد:
1. »افتونی فی حلمی ان کنتم للحلم تعبرون«، به جای آیه شریفه:

».. أفتونی فی رءینی إن کنتم للرّءیا تعبرون« )یوسف، 43(؛
2. »لا تقصص حلمک علی اخوتک«، به جای آیه شریفه:

».. لا تقصص رءیاک علیّ إخوتک فیکیدوا لک کیداً...« )یوسف، 5(؛
3. »انی أبصرت ناراً«‌، به جای آیه شریفه:

».. إنی ء‌انست نارا لعلی ءاتیکم منها بقبسٍ...« )طه، 10(؛
و... .

همان‌طـور کـه در آیـات مذکـور، دقّـت و تدبـّر شـد، جایگزینـی واژه »حُلـم« بـه 
جـای »رؤیـا«، »ابصـرت« بـه جای »أنسـت«،‌ »یقسـمون« به جـای »یحلفون«، 
»متحطّمـا« بـه جای »متصدّعـاً«، »لا یصّد عنکم« به جـای »لا یحطمنکم« و... 
ممکـن نم‌یباشـد؛ زیرا هـر کدام، دارای معانی خاصی هسـتند‌ کـه آن لفظ و تعبیر، 
در جـای خـود مناسـب و جایگزینـی بـا الفاظ دیگـر اعـم از آن که در قـرآن به کار 

رفته باشـد یـا به کار نرفته باشـد، غیر مناسـب اسـت.
اصـولًا در زبـان عربـی و لغت آن، وسـعت و گسـتره فراوانی وجـود دارد و ترادف در 
آن، بـه معنـای، هم‌معنا بودن کلمات با یکدیگر نبوده و نیسـت؛ ‌مگـر آنکه برخی از 
کلمـات، ‌معانـی نزدیک به هـم دارند که م‌یتـوان از آنها تعبیر به »متـرادف« نمود.
از ایـن جهـت، نم‌یتـوان بـه جای آیه شـریفه: »و لکم فـی ألقصاص حیـوةً یا اولی 
الالبـاب...«10 گفـت: »و لکـم فی القتل حیـاة...«؛ زیرا تعبیر »قتل« وافـی و گویا در 
مقصـود نیسـت و لـذا عبـارت:‌ »اکثروا القتـل لیقتل القتـل«؛ یعن‌ی: زیاد بکشـید تا 
قتـل کـم شـود و یـا: »اقتل انفـی لقتل« یعنی قتل سـبب نفی قتل اسـت که قبلا‌ 
ًرایـج بـود، گویای مفهـوم واقعی آیـه قصاص نبود و بـا آمدن تعبیر »قصـاص« در 
آیـه شـریفه: »و لکـم فـی القصـاص حیوةً یـا اولـی الالبـاب...« معنا و مفهـوم آن، 
گویا شـده اسـت؛ همین‌طـور عبارت، »تتلـو« در آیه شـریفه: »و ما کنـت تتلوا من 
قتلـه...«11 بـه جـای »تقـرأ« و عبـارت »لاریب«، در آیه شـریفه: »ذلـک الکتب لا 

ریـب فیه...«12 به جای: »لا شـک فیـه و...«.
روانی الفاظ و عبارات آن:

از دیگـر لطایـف و شـگفت‌یها در اعجـاز بیانـی، عالوه بـر گزینش الفاظ مناسـب 
»روانی و سالمت« آنها اسـت؛ چنان‌که تلفظ تمامی قرآن روان و آسـان م‌یباشـد. 
گرچـه از لغـات متعـدد و قبایـل فراوان اسـتفاده شـده، اما به آسـانی بر زبـان جاری 
م‌یشـود، همچنـان کـه از نظر صرف، نحـو و اعراب آنها نیـز، روان و گویا اسـت.13

اسلوب و نظم نوین قرآن:
اسـلوب و نظـم قـرآن، در سـبکی جدیـد و نوین بوده، کـه نه نثری ماننـد آن یافت 
م‌یشـود و نـه شـعری مانند آن، بلکه خود اسـلوبی ویـژه دارد که خارق‌العاده اسـت؛ 
ضمن آنکه تمامی محاسـن هر دو شـکل مذکور،‌ یعنی: محاسـن نثر و شـعر را نیز 

م‌یباشد؛  دارا 
»ولید«، کسـی که از شـاعران بزرگ و سرامدان شـعر عربی است م‌یگوید: »کسی 
از مـن واردتر در شـعر، رجز و قصیده نیسـت و من هرچـه در قرآن تأمل م‌یکنم، نه 
شـعر اسـت، نه قصیده اسـت و نـه...؛ آن کلامی اسـت که دارای حالوت و طراوت 

10. بقره، 179:‌ »برای شما در قصاص، ‌حیات و زندگی است ای صاحبان خرد«. 
11. عنکبوت، 48: »تو هرگز قبل از این کتابی را نمی‌خواندی«. 

12. بقره، 2: »این کتاب )با عظمتی است( که تردیدی در آن راه ندارد«. 
13. التمهید فی علوم القرآن، ج 5، ص 150. 
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فوق‌العـاده‌ای اسـت؛ کلامـی بلنـد مرتبه و پرمحتـوی که هیچ کلامی، همسـان و 
در شـأن آن نیست.1

تعابیـر قرآنـی، همانند شـعر و نثر و سـجع نیسـتند؛ بلکه ضمـن برخـورداری از آن 
مزایـا، در قالب‌هـای نویـن و تعابیـری جدیـد کـه آن را ممتاز نمـوده ارائه شـده‌اند.

اعجاز اخبار از غیب:
از جملـه وجـوه اعجـاز قـرآن، خبـر دادن از امـور غیبی اسـت؛ منظور از غیـب، امور 
مخفـی و پنهانـی هسـتند که با وسـایل عادی در اختیار بشـر اطالع از آنها ممکن 
نیسـت و از طریـق اندیشـه و فکر و محاسـبات نم‌یتوان آن را کشـف نمـود؛ قرآن 
در مـوارد متعـددی، اخبـار غیبـی را بیان داشـته اسـت که بخشـی مربوط بـه زمان 
گذشـته و بخشـی مربـوط بـه زمـان نزول قـرآن و بیـان حال افـراد و بخشـی نیز 

مربـوط بـه آینـده هسـت که به هـر کدام، ‌اشـاره م‌یشـود:
الـف( خبر از گذشـته: ماننـد اخبـار از تاریخ و سرنوشـت گذشـتگان، مثل قوم 
سـبأ، یوسـف، عـاد، ثمـود، نـوح و دیگر حـوادث گذشـته. خداونـد متعال در سـوره 
هـود بـه ذکـر سرنوشـت نـوح م‌یپـردازد و در پایـان آن را از امـور غیبـی م‌یداند و 

م‌یفرمایـد:
»قیـل ینـوح أهبط بسـلمٍ منـا و برکـتٍ علیـک... * تلک مـن أنباء الغیـب نوحیها 
إلیـک مـا کنـت تعلمها أنت و لا قومـک من قبل...« بـه نوح گفته شـد: ای نوح! با 
سالمت و برکـت از ناحیـه مـا بر تو و بـر تمام امت‌ها که بـا تواند، فـرود آی... اینها 
از خبرهـای غیبـی اسـت کـه به تـو )ای پیامبر( وحی م‌یکنیـم؛ نه تو و نـه قوم تو، 

اینهـا را، قبل از این نم‌یدانسـتید.2
آیـات یـاد شـده، آخریـن آیاتی هسـتند که در سـوره هود دربـاره نوح و سرگذشـت 
عبرت‌انگیـزش آمـده و در پایان اشـاره مـ‌یدارد که این خبرها، غیبی بوده و کسـی 

از آنهـا مطلع نبوده اسـت.
ب( خبـر از حـال: خبرهایـی از وضعیـت زمان پیامبـر  که اغلـب مربوط به 

خدعـه و حیله‌هـای دشـمنان بوده اسـت؛ مانند: آیه شـریفه:
»... و إذا جـاءوک حیـوک بمـا لم یحیّک بـه الله و یقولون فی أنفسـهم لو لا یعذبنا 
الله بمـا تقول حسـبهم جهنّم یصلونها فبئس المصیر«؛ هنگامی کـه نزد تو م‌یآیند 
تـو را تحیّتـی م‌یگوینـد: که خـدا به تو نگفته اسـت و در دل م‌یگویند چـرا خداوند 
مـا را بـه خاطر گفته‌هایمـان عذاب نم‌یکند؛ جهنم بـرای آنها کافی اسـت؛ وارد آن 

م‌یشـوند و بد جایگاهی اسـت.3
آیـه یـاد شـده، اشـاره بـه یکـی از توطئه‌هـای یهـود دارد کـه بـه هنـگام ورود بـر 
پیامبـر، در ظاهـر بـر او تحیـت م‌یگفتنـد، ولی با عبـارت »السـام علیک« که 
معنـای آن، خالف تحیّـت بـود و )به معنـای »مرگ بر تـو« م‌یباشـد(؛ خداوند نیز 

پیامبـر  را در جریـان ایـن امـر م‌یگـذارد و توطئـة ‌آنـان را آشـکار م‌یکند.
ج( خبـر از آینـده: قرآن از حـوادث آینده، خبرهایی را ارائه کرده اسـت که برخی 

قریـب و برخی بعیـد بوده‌اند؛ مانند:
1. اخبار از عدم توانایی برآوردن به مانند قرآن در آیات تحدّی. 

و مانند خبر از غلبه روم در این آیه:
»غلبـت الـروم * فـی أدنـی الأرض و هـم مـن بعد غلبهـم سـیغلبون * فی بضع 
سـنینّ لله الأمـر مـن قبـل و من بعـد و یومئذٌ یفـرح المؤمنـون«؛ رومیـان مغلوب 
شـدند و این شکسـت در سـرزمین نزدیکی رخ داد؛ اما آنها بعد از مغلوبیّت، به زودی 
غلبه خواهند کرد، در چند سـال؛ همه کارها از آن خداسـت،‌ چه قبل و چه بعد و در 

1. مستدرک، حاکم، ج 2، ص 507. 
2. هود، 48ـ 49. 

3. مجادله، 8. 

آن روز مؤمنـان بـه خاطر پیروزی دیگری خوشـحال خواهند شـد.4
اخبـار غیبـی قـرآن، چه مربوط به گذشـته، حال و آینده، فراوان هسـتند کـه در این 
بـاره م‌یتـوان از آیـات 8 سـوره انفـال؛ 95 سـوره حجـر؛ 9 سـوره صفّ؛ 45 سـوره 
قمـر؛ 2 سـوره تیـن، 36 توبه؛ 12 مدثر؛ 9 علـق؛ 9 حجر، 37 یونـس؛ 67 مائده؛ 51 
غافـر؛ 1 فتـح؛ 18 ؟؟، 22 فتـح؛ 85 قصـص؛ 1 نصر، 55 نور؛ 5 قصـص؛ 105 انبیاء؛ 

101 توبـه؛ 144 آل عمـران و... نام برد.
قـرآن، به‌ویـژه آیاتـی که متضمـن اخبار غیبی هسـتند، معجـزه به شـمار م‌یآیند؛ 
زیـرا در آنهـا خبـر از چیزی داده شـده که بشـر از اظهارنظر در مورد آنهـا عاجز بوده 
اسـت: خصوصـاً کـه اخبار یاد شـده صادق بوده و تخلفّی در آنها دیده نشـده اسـت.

اعجاز سلامت متن:
از جملـه وجـوه اعجـاز قـرآن، صیانـت و دوری متـن آن از هرگونـه ناسـازگاری و 
اختالف می‌باشـد؛‌ به‌خصـوص که قرآن در مدت 23 سـال و در شـرایط متفاوت‌ به 
صـورت تدریجی، بـدون پیش‌نویس قبلی، بدون اصلاحیـه بعدی، متضمن مطالب 
متنـوع و در موضوعـات متعدد از تاریخ، حقوق،‌ اعتقادات، احکام و... فراهم شـده بود 
کـه بـا ایـن وجود هیچ‌گونه اختلاف و تناقضی در آن دیده نشـده و متن از سالمت 
و اسـتواری برخـوردار اسـت؛ از طرفـی، در بیـن برخـی از مطالـب به مناسـبت‌های 
مختلـف، بسـا سرگذشـتی را دوبـاره یا بیشـتر تکـرار نموده اسـت؛‌ لکن در هـر بار، 

نکتـه یـا نکاتی را بیان کـرده که با مطالـب قبلی سـازگاری دارد.
قرآن خود بر این وجه از اعجاز،‌ اشاره دارد و م‌یفرماید:

»أفال یتدبـرون القرئـان ولو کان من عند غیـر الله لوجدوا فیه اختلفاً کثیـراً«؛ آیا در 
قـرآن تدبـّر و تأمـل نم‌یکننـد؟ اگر از پیش خدا نیامـده بود، به حتـم در آن اختلاف 

زیادی پیـدا م‌یکردند.5
آیـه شـریفه، بیـان مـ‌یدارد: اگر قـرآن، کتاب غیـر الهی بـود و از نزد بشـری صادر 
شـده بـود دارای تناقـض و ناسـازگاری بـود، به‌ویـژه کـه اگر در شـرایطی، مشـابه 
شـرایط نـزول قـرآن، فراهـم شـده بـود، دسـتخوش تغییـر و تناقـض م‌یگشـت؛ 
لکـن قـرآن کلامـی الهـی اسـت و از یک منبع آسـمانی ‌سرچشـمه گرفته اسـت،‌ 
بدیـن جهـت نـه تنهـا در آن هیچ اختلافی نیسـت بلکه کلمات و عبارت و سـاختار 
محتوایـی آن، مرتبـط بـه هـم، منطقـی و سـنجیده و بر مبنـا و چیدمانـی منظم و 

هماهنـگ بـا یکدیگر نازل شـده اسـت.

اعجاز معارف:
از مهم‌تریـن وجـوه اعجـاز قـرآن،‌ کـه بـه آن تحـدّی نمـوده و رمـز جاودانگی آن 
گردیـده اسـت، »محتـوا و معارف متعالـی« و گرانقدر قرآن م‌یباشـد؛‌ معارفی که در 
هیـچ کتـاب دیگـری، نم‌یتوان آنهـا را یافت و هیـچ اثر و کتابی، حتـی کتاب‌های 

آسـمانی پیشـین نیز در مقایسـه با قرآن، همپای آن نیسـتند.

قـرآن، کـه کتـاب هدایـت و در برگیرنـده برنامـه زندگـیِ کامـل انسـانی اسـت با 
هـدف بیـان برنامه‌هـای هدایتـی خـود در موضوعات متعـدد، مطالبـی را در قلمرو 
و حوزه‌هـای مزبـور بیان داشـته اسـت؛ ماننـد معارفـی در موضوعات خداشناسـی، 
پیامبرشناسـی، عـدل، امامـت، انسان‌شناسـی، روح، جـن، ملک و ابلیـس، فلکیات، 
زمیـن، تاریـخ، اخلاقیـات، حقوق و نظـام قانون‌گـذاری، خانوادگی، سیاسـی، قضا و 
قـدر، عبـادات، معاملات، واجبات، مسـتحبات، حدود و قصاص، معـاد، ‌برزخ، قیامت 

و... .

4. روم،‌ ؟؟. 
5. نساء، 82. 
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اعجاز قرآنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

از ایـن جهـت، هـر صاحـب نظر و دانشـمندی، وقتـی به قـرآن نظر م‌یافکنـد، در 
مـورد علـم و دانـش خـود،‌ قـرآن را صاحـب نظـر م‌یدانـد و اگرچه قـرآن، معروف 
بـه کتـاب خاصی، ماننـد کتاب تاریخ، اخلاق، سیاسـت، انسان‌شناسـی و... نیسـت، 
ولـی در همـه علوم، به تناسـب هدایت‌گری هدف خـود، مطالبی را بیـان نموده که 
نم‌یتـوان کتابـی را همانند آن، دارای چنین گسـتره‌ای از موضوعـات گوناگون و در 

عیـن حـال تـوأم با ایجـاز یافت و این نیسـت، مگـر همان اعجـاز الهی.

اتقان معانی:
از دیگـر ویژگ‌یهایـی کـه قرآن را ب‌ینظیـر و معجزه‌ای ویژه، سـاخته اسـت، اتقان 
معانـی آن اسـت بـه ایـن معنـا که اگـر به حوزه‌هـا و موضوعـات گوناگـون با همه 
‌تنـوّع و گسـتردگی آن پرداختـه و سـخن رانده، در هر یـک، مطالبی معقول و متقن 
ذکر نموده اسـت که هرگز، در هیچ یک از آنها، خدشـه‌ای واقع نشـده اسـت. بلکه 
هـر دانشـمندی، در حـوزه تخصص خـود، قـرآن را دارای متقن‌تریـن و کامل‌ترین 
مطالـب م‌یدانـد کـه بـا گـذر زمان نـه تنهـا‌، از ارزش و منزلت آنها کاسـته نشـده، 

بلکه هر روز نکاتی جدیدتر و ارزشـمندتر از آن کشـف شـده اسـت.

اعجاز صوتی:
قـرآن مجیـد، بـا وجود تنوع و تعالـی مطالب و گسـتردگی آنهـا، دارای آهنگی زیبا، 
جـذّاب و دلنشـنی اسـت؛ جاذبه‌ای که در صوت کلمـات و عبارات قـرآن وجود دارد، 
هـر انسـانی را بـه خـود جذب م‌ینمایـد؛ جاذبـه کلمات و آهنـگ قـرآن به‌گونه‌ای 
اسـت که تنها سـخن و کلامی اسـت که ملال و رنجش خاطری برای شـنوندگان 
بـه دنبـال نمـی‌آورّد1 و تنهـا آهنگـی اسـت کـه هرچـه بـر آن می‌گـذرد، کهنـه و 

نمی‌شود. فرسـوده 
در صـدر اسالم، مشـرکین و کفار بـه خاطر اینکه جاذبـه قرآن، آنهـا را تحت تأثیر 
قـرار ندهـد، از حضـور در جلسـات قرائت و اسـتماع قـرآن رو بر م‌یتافتنـد تا اینکه 
مبـادا آهنـگ قـرآن به گوش آنها برسـد؛ زیـرا گوش دادن بـه قرائت قـرآن، در دل 
انسـان نشـاط و معنویـت خاصـی ایجـاد م‌یکنـد و هنگامی کـه بر معانـی آن نیز 
آگاهـی حاصـل شـود تأثیـری فوق‌العـاده در درون بـر جـا م‌ینهـد، تأثیـری که در 
هیـچ یـک از قرائـت‌ کلام‌هـای انسـانی از نثر و شـعر و خطبه‌ها، یافت نم‌یشـود.2
موسـیقی و جاذبه قرآن، آن‌قدر شـگفت‌آور اسـت کـه ولید بن مغبـره در مورد قرآن 
م‌یگویـد: کلام او دارای حالوت و طـراوت خاصـی اسـت، کلامی اسـت متعالی و 

هیـچ کلام دیگری نیسـت که بر آن برتری داشـته باشـد.3

اعجاز عددی:
تناسـب، تسـاوی و هماهنگـی در اعداد و ارقـام کلمات و موضوعات شـبیه و مغایر 
بـا هم در قرآن، امری بسـیار شـگفت‌انگیز اسـت؛ هیچ بشـری بـر آوردن کتابی که 
از نظـر معنـا و محتـوا، ‌ایـن چنین متعالی بـوده و در میـزان کلمات و الفـاظ آن نیز 
رعایـت تناسـب شـده باشـد، به‌گونـه‌ای کـه عـدد آن هم مناسـب و شـگفت‌انگیز 

باشـد، قادر نیست.
انسـان از تنظیم کتابی که در آن چنین تناسـب شـگفت‌انگیزی باشـد، عاجز اسـت؛ 
ایـن تناسـب شـگفت‌انگیز در شـرایطی فراهـم شـده که کتـاب قرآن در طـول 23 
سـال در شـرایط گوناگـون نازل شـده و هر بخشـی از کلمـات آن در حادثه‌ خاصی 
بـر پیامبـر  وحـی شـده اسـت و پس از نـزول هـم از اصلاحیـه و تنظیم بعدی 
برخـوردار نبـوده اسـت؛ پیرامـون تناسـب واژگان قرآنی بـا یکدیگر بـه نمونه‌هایی 

1. اعجاز القرآن والبلاغة النبویة، ص 214. 
2. اعحاز القرآن و البلاغة النبویة، ص 188. 

3. مستدرک حاکم، ج 2، ص 50. 

م‌یشود:4 اشـاره 
1. واژه »دنیـا« و کلمـه »آخـرت« هر کدام به تعداد مسـاوی، یعنـی: 115 مرتبه در 
قـرآن بـه کار رفتـه اسـت، در صورتی کـه لفظ دنیا بـه تنهایی و جـدا از لفظ آخرت 
و همچنیـن لفـظ آخـرت، جـدای از لفظ دنیـا در آیاتی چند بـه کار رفته اسـت و در 

مـواردی در کنـار هم آمده اسـت؛
2. واژه »بصـر« بـا مشـتقات آن، 148 مرتبـه به کار رفته و مسـاوی بـا موارد کلمه 

»قلـب« و »فواد« و مشـتقات آنان اسـت؛
3. واژه »بخـل«، 12 بـار در قـرآن ذکـر شـده که برابر با الفاظ »حسـرت«، »طمع« 

و »جحود« اسـت؛
4. واژه‌ »النـاس« و مشـتقات و مترادفـات آن 368 مرتبه آمده اسـت که مسـاوی با 

واژه رسـوله و مشتقات آن است؛
و موارد زیاد دیگری که در کتاب اعجاز قرآن آورده‌ایم

تناسـب واژه‌ها و الفاظ آنها به شـکل مسـاوی یـا دو برابـر و... از اعجازهای قرآن به 
شـمار آمده اسـت چنانچه تناسـب حروف در سـوره‌ها هم مطالعه شـود، به‌ویژه در 
سـوره‌هایی کـه حـروف مقطّعـه در آنها بـه کار رفته اسـت،‌ معلوم م‌یشـود که بین 

حروف مقطعه هر سـوره و حروف آن سـوره، تناسـبی خاص وجـود دارد.

اعجاز علمی قرآن:
قـرآن بـا توجه بـه هدف نزول، کتاب انسان‌سـازی اسـت که تمامی مطالـب آن در 
جهـت رشـد، تعالـی، تربیـت و تکامل اوسـت و بـه همین جهت، اشـاراتی گـذرا بر 
مسـایل علمی و اسـرار وجود و کائنات و هسـتی دارد که نشان از اعجاز علمی قرآن 
اسـت؛ مسـایل علمـی کـه قرآن بـه آنها اشـاره نموده، اموری هسـتند کـه در صدر 
اسالم، راهـی بـرای شـناخت آنها نبـوده اسـت،‌مگر از طریـق وحی و با پیشـرفت 
علـم و دانش بشـری، برخـی از آنها معلوم گردیده و عظمت قرآن برای دانشـمندان 
بیشـتر آشـکار گردیده که چگونه در 1400 سـال پیش، قرآن از آنها یاد نموده؛ بشـر 
آن روز، درکـی از آنهـا نداشـته، همان‌طور که بشـر امـروزی نیز، در مـواردی،‌ درکی 
از مسـایل علمی قرآن ندارد و شـاید هزاران سـال لازم اسـت بگذرد تا نکات دقیق 

علمی قرآن شناسـایی شود.
از جملـه مسـایل علمی قـرآن، »اشـاره به زوجیّـت«، »عمل لقاح بادهـا«، »موزون 
بـودن هر شـیء«، »گهواره بـودن زمین«، »دحو الارض«، »رشـد جنیـن«، »اصل 

حیـات بـودن آب«، »حرکت فلک‌ها« و... م‌یباشـد. 

4. ر. ک: الاعجاز العددی للقرآن الکریم،‌ ج 1، 2 و 3. 
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تحریف‌ناپذیری قرآن

در گفت وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین فتح‌اله نجارزادگان

حجت‌الاسالم والمسـلمین فتح‌الـه نجـارزادگان از دانش‌آموختگان حوزه و عضـو هیئت علمی گروه 
معـارف اسالمی دانشـگاه تهران اسـت. از آثار ایشـان م‌یتوان بـه کتاب‌های تراث الشـیعه القرآنی، 
بررسـی و تبییـن آیـات ولایـت از منظـر شـیعه و تسـنن، بررسـی و نقـد دیدگاه‌هـای فهـد روحـی 

پیرامـون المیـزان و مقـالات و کتب دیگر اشـاره کرد.
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آنریری قذیفناپرتحعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

خلاصـه:  در ایـن گفت‌و‌گـو اسـتاد ابتـدا دربـاره بحـث تحریـف قـرآن به نکاتی اشـاره می‌کنند کـه از آن جمله وجود عـدم اختلاف در 

تحریـف معنایـی و اختالف در وجـود تحریـف لفظـی می‌باشـد. 2. مقایسـه بیـن عهدیـن با قـرآن که در درون متـن عهدین دلیل بر 

تحریف وجود دارد بر خلاف قرآن 3. تفاوت‌ها در روایات تحریف بین اهل سنت و شیعه که در اهل سنت تنوع روایات تحریف و 

تعداد روایات صحیح اسناد زیاد است برخلاف شیعه. در ادامه استاد بر دلیل عقلی‌ای که برخی از علماء بر عدم تحریف آورده‌اند 

و یک مورد از روایاتی که دلالت بر تحریف دارد را مورد نقد قرار می‌دهند. همچنین دلایل بر این که وجود قرائات متعدد دلیل بر 

تحریـف نمی‌باشـد را شـرح داده و بـه طـور مختصـر ادلـه عـدم تحریـف را 1. دلیل عقلی 2. خود قـرآن 3. روایات مانند روایت عرضه 

بر قرآن. 4. شـواهد تاریخی. شـرح داده و در پایان کتب معروف در این زمینه را معرفی می‌نمایند.

القرآن‌الکریم و روایات‌المدرسـتین علامه عسـکری که ایشـان به تک ‌تک روایاتی 
کـه مرحـوم محـدث در باب 12 فصل‌الخطـاب پرداخته به لحاظ سـندی و دلالی و 
مقایسـه‌اش بـا مدارک اهل سـنت پرداخته‌انـد و به نتایج محققانه خوبی رسـیده‌اند. 
قبـل از فصل‌الخطـاب، فقهای شـیعه نوعا در بحث قرائت سـوره حمد بـرای نماز و 
مباحثـی کـه دربـاره اختلاف قرائات اسـت به این موضـوع پرداخته‌انـد. اصولیین در 
مباحـث ظواهـر الفاظ و نسـخ کم‌و‌بیش به ایـن نظریه تحریف‌ناپذیری قرآن اشـاره 
کرده‌انـد. همین‌طـور متکلمـان شـیعی در کتاب‌هایـی ماننـد الذخیره مرحـوم علم 
الهدی سـید المرتضی به این موضوع پرداخته‌اند. مقدمه تفاسـیر شـیعی مخصوصا 
مقدمـه مجمع‌البیان مرحوم طبرسـی بـه این موضوع اشـاره دارد. اگر بـه ذیل آیات 
معـروف سـوره حجـر ماننـد آیـه 9 کـه م‌یفرمایـد »انـا نحـن نزلنـا الذکـر و انا له 
لحافظـون« توجـه کنیم به تناسـب بحـث، برخ‌یها مانند علامه در تفسـیر المیزان 
بـه ایـن موضوع پرداخته‌انـد. از زمان مرحوم صدوق که نخسـتین محققی هسـتند 
کـه بـه علاج روایات تحریف در شـیعه اشـاره دارند تا عصر حاضر فهرسـت 55 نفر 
از بـزرگان شـیعه را م‌یبینیـم کـه به مسـئله تحریف‌ناپذیری قـرآن بـا دیدگاه‌ها و 
زوایـای گوناگـون نگاه کرده‌اند و سالمت قرآن از تحریف را اثبـات کرده‌اند. موضع 
نـزاع در تحریـف، اصـولا تحریـف بـه نقیصه اسـت و الا تحریـف به زیـادت قائل 
جـدی نـدارد و روایاتـی هـم چنـدان در این‌بـاره وجود نـدارد. در تحریـف به نقیصه 
هـم بایـد مباحـث را از یکدیگر تفکیـک کرد کـه در ادامه بحث اشـاره خواهم کرد. 
تحریـف بـه دو بخـش، تحریـف معنایی و لفظی تقسـیم م‌یشـود. تحریف معنایی 
یعنـی معنـای کلام را از آن مقصـودی کـه گوینـده دارد شـما منحـرف کنیـد و از 
بسـتر طبیعـ‌یاش که مقصود گوینده اسـت بیرون ببرید و بگوییـد مقصود و منظور 
گوینـده از کلام ایـن اسـت. ایـن تحریـف معنایـی اسـت. تحریف لفظ یعنی شـما 
در لفـظ دخالـت و تصـرف کنیـد. آن مـوردی که بیشـتر موضع نزاع اسـت تحریف 

اشاره:
روایـات تحریف در کتب شـیعه اساسـاً سـند صحیحی نـدارد. این ادعا نیسـت، این 
یـک واقعیـت اسـت. ایـن صحبـت کسـانی اسـت کـه روی احادیـث کار کرده‌اند. 
علامـه بلاغـی سـر بسـته فرمـوده و دیگرانـی هـم رویـش کار کرده‌اند و بـه این 
نتیجـه رسـیده‌اند کـه شـاید تعـداد روایـات شـیعی که سـندش صحیح اسـت و در 
دلالـت صحبـت از تحریـف بـه معنـای محـل نـزاع دارد از انگشـتان یک دسـت 
تجـاوز نم‌یکنـد. هر کـس م‌یخواهد روایات را بررسـی کنـد کتاب القـرآن الکریم 
و روایـات مدرسـتین جلـد 3 از علامه عسـکری را ببینـد. اگر م‌یخواهـد به صورت 
فشـرده ببیند مقدمه آلاء الرحمان علامه بلاغی را بببیند در تفسـیر المیزان در ذیل 
آیه 9 سـوره حجر، در کشـف الارتیاب معرب تهرانی که کتاب ارزشـمندی اسـت و 

یـا کتاب‌هـای دیگر ایـن روایـات را بررسـی کرده‌اند.
                                                              

سوال: بحث تحریف‌ناپذیری قرآن چه پیشینه‌ای دارد؟
اسـتاد: بحـث دربـاره تحریف‌ناپذیری قـرآن یا همان سالمت قـرآن از تحریف، 
پیشـینه کهنـی دارد و بـا آثار و پژوهش‌هایـی که در این زمینه شـده تقریبا م‌یتوان 
بگوییـم ایـن بحـث اشـباع اسـت. مخصوصـا در قـرن چهاردهـم و پانزدهـم پس 
از آنکـه مرحـوم محدث‌نـوری فصل‌الخطـاب را نوشـتند علمـای شـیعه بـا اهتمام 
بیشـتری بـه ایـن بحث پرداختند و آثار مسـتقلی در ایـن زمینه رقم زدند که بسـیار 
ارزشـمند و برخـی از آنهـا همـه جانبـه مطالـب را دیده‌انـد. بررسـ‌یهای سـندی و 
دلالـی و بررسـی مـدارک و منابعـی کـه مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه همـه اینها در 
برخـی از ایـن کتاب‌هـا دیـده شـده اسـت. مثلا مرحـوم معـرب تهرانی کـه اولین 
نقـد را در زمـان محـدث نـوری و فصل‌الخطـاب نوشـته‌اند بحـث را همـه جانبـه 
دیـده و از زاویه‌هـای گوناگـون تحلیـل کرده‌انـد. پـس از آن آثـار دیگـری ماننـد 
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لفظـی در بعـد نقیصه اسـت که آیـا در الفاظ قـرآن تصرفی صـورت گرفته و چیزی 
از کلمـات و آیـات کتاب خدا حذف شـده اسـت یا خیر؟ تحریـف معنایی قطعا وجود 
داشـته و وجـود هـم خواهد داشـت کـه همان تفسـیر به رای اسـت. وقتـی خوارج 
م‌یگوینـد لا حکـم الا لله و از آن م‌یخواهنـد مقصـود باطل خودشـان را اسـتنباط 
کننـد قطعـا تفسـیر بـه رای و تحریـف معنایی اسـت. یعنی از آن بسـتر معنـا که با 
توجـه بـه قراین و سـیاق و شـواهد و‌... خدای متعال قصد کـرده صرف‌نظر م‌یکنند 
و معنـای دیگـری را نسـبت م‌یدهند. اما باید توجـه کنیم تفاوتی که دربـاره ادعای 
تحریـف در قـرآن و وقـوع تحریـف در کتاب‌های آسـمانی مثل عهدین اسـت یک 
تفـاوت جوهـری اسـت کـه بایـد به آن دقـت کـرد. ادعـای تحریف هرگـز با متن 
خـود قـرآن قابـل اثبات نیسـت یعنی شـما نم‌یتوانیـد بیاییـد وارد متن کتـاب خدا 
شـوید و بگویید این‌گونه چیدمان و نوع عبارات در این کتاب، وحی نیسـت و بشـر 
ایـن را گفتـه اسـت یا از خـود قرآن بفهمیم که چیـزی از کتاب خدا بـه ما م‌یگوید 
کـه حذفـی صورت گرفته اسـت. هیـچ کس نمی‌تواند به اسـتناد متن قرآن سـخن 
از تحریـف لفظـی بـه افـزودن یـا کاهش داشـته باشـد. همه اسـناد و مسـتندات و 
مدارکـی کـه مـورد توجه قایلین به تحریف اسـت برون متن قرآن اسـت و مسـتند 
به یک سلسـله روایات و یک سلسـله شـواهد تاریخی اسـت که آنها باز به روایات 
بر‌می‌گـردد. بـه خالف عهدیـن که وقتـی شـما م‌یگویید اینهـا تحریف شـده به 
متـن خـود آنهـا اسـتناد م‌یکنیـد و م‌یگوییـد این آمـوزه و ایـن مطلـب نم‌یتواند 
کلام خـدا باشـد. مثلا فرض کنید نسـبت فحشـا دادن به انبیا، البته خـود یهودیان 
و مسـیحیان قبـول دارنـد کـه این تـورات و انجیل واقعی نیسـت. وقتی به سـمت 
روایـات برویـم کار سـاده م‌یشـود چرا؟ چـون باید سـند و دلالت و منبـع روایات را 
بررسـی کرد چه بسـا روایتی به لحاظ سـند درسـت اسـت و به لحاظ دلالت فرض 
کنیـد تـام اسـت ولی مـدرک و منبعی که ایـن روایـت در آن نقل شـده جای چون 
و چـرا دارد. مثال کتـاب سـنن ابـن قیس یا تفسـیر منسـوب بـه علی بـن ابراهیم 
قمـی خـود منبـع دچار چالش و پرسـش اسـت. بایـد آن روایـات را به لحـاظ همه 
ابعـاد بررسـی کـرد. یعنی روایـات را باید یک خانـواده برایش تشـکیل داد و یکجا و 
همـه جانبـه مورد بررسـی قـرار داد. در دلالت روایـات باید توجه کرد کـه آیا روایت 
واقعـا دلالـت بر تحریف به معنای محـل نزاع دارد یا دلالتش بر تحریف در تفسـیر 
اسـت یا وحی تنزیلی اسـت یا حدیث قدسـی اسـت یا تاویل آیات اسـت. آیا سـند 
مشـکلی نـدارد، آیـا ایـن روایـت معارضی نـدارد، ایـن روایـت در زمان صـدور ناظر 
بـه چـه اندیشـه‌ای بوده اسـت، خیلی باید در ایـن قضیه کنکاش کـرد و مقدمات را 
احـراز کـرد تا بـه آن نتیجه‌ای کـه م‌یخواهیم برسـیم، یعنی اثبات کنیـم که قرآن 
تحریـف شـده اسـت. تازه آنجا کـه خوب جلو برویـد روایات متواتر شـیعی م‌یگوید 
کـه بایـد هـر روایتـی را به قـران عرضه کـرد، مـا وافق القـرآن فخـذوه و ما خالف 
القـرآن فدعـوه. تـازه اگـر همه این مسـیر را طی کرده باشـید تازه خود قـرآن معیار 
و میـزان اسـت و اگـر روایتـی با کتاب خدا در تعارض باشـد سـاقط م‌یشـود. قرآن 
م‌یگویـد »انـا نحن نزلنـا الذکر و انا له لحافظـون« و یا در سـوره فصلت م‌یفرماید 
»لایاتیـه الباطـل مـن بین یدیه و ما مـن خلفه« و آیـات زیاد دیگری کـه م‌یتواند 
مسـتند عـدم تحریـف قرآن قـرار بگیرد و تـازه روایتی را که م‌یگویید بـا کتاب خدا 

معارض اسـت و سـاقط است. 

سـوال: در مـورد روایتـی کـه مرحـوم کلینـی در کافـی مـی‌آورد و 
معـروف اسـت که می‌گویـد چندین هـزار آیه .... نظرتان چیسـت؟ 
اسـتاد: بلـه در مـورد آن روایت صحبـت خواهم کرد کـه چنین روایتـی در کتاب 
کافـی هسـت و کتـاب کافـی سـندش قطعی اسـت. سـند روایـت بنا‌بر یـک قول 
صحیـح اسـت حـالا بایـد ببینیـم در دلالـت روایـت چـه باید کـرد ایـن را توضیح 

خواهـم داد. امـا یـک نکتـه دیگر یک تفـاوت جوهری اسـت بین روایـات تحریف 
در مـدارک شـیعی و همیـن روایات در مدارک سـنی. در مدارک شـیعی نوعا روایات 
متنـوع نیسـت، نوعـاً روایـات حکایـت از تحریف به نقیصـه دارد در یکـی دو کلمه 
قـرآن، مثال م‌یگویـد ایـن آیـه این‌گونـه بـوده ولـی در روایـات سـنی حکایـت از 
تحریـف بـه زیـاده و نقیصـه، اختالف قرائـت و اختالف در نسـخ دارد و تنـوع در 
روایـات زیـاد اسـت. وقتـی دقـت م‌یکنیـم م‌یبینیـم درصد بسـیار کمی از اسـناد 
روایـات شـیعی تحریـف بنا بـه قول محققان شـیعی صحیح السـند اسـت. علامه 
بلاغـی در مقدمـه آل الرحمـان فرمـوده اسـت. علامه شـعرانی در شـرح وافی این 
را فرمـوده اسـت و علامـه عسـکری کـه همـه روایات را بررسـی و تک تـک هزار 
و خـرده‌ای از فصل‌الخطـاب را بررسـی نموده‌انـد بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند. ولـی 
در مـدارک سـنی م‌یبینیـد روایـات صحیح السـند اسـت. البتـه نباید نکته سـوم را 
فرامـوش کنیـم و آن ایـن اسـت کـه وقوع روایـت و ذکـر روایت یک بحث اسـت 
و عالج روایـت یـک بحث دیگر اسـت. در کتب معتبر شـیعی و سـنی هم هسـت 
اگـر منظـور عالج روایات باشـد هم شـیعه و هم سـنی بـا ملاک‌هـا و معیارهایی 
کـه دارد روایاتـش را عالج کـرده اسـت. خیلـی از ایـن علاج‌هـا مشـابه اسـت و 
خـود دلالـت روایـت بـه مـا م‌یگوید ایـن روایت، تعبیر قرآن اسـت، تفسـیر اسـت 
مثال، حدیـث قدسـی اسـت مثال، یا وحی تفسـیری اسـت یعنـی وحی بـر وجود 
مبـارک پیامـر خـدا اسـت امـا نـه وحـی قرآنـی، وحی تفسـیری‌ اسـت. سـنی هم 
ایـن را م‌یگویـد. اگـر بحـث علاج باشـد هـر دو عالج کرده‌انـد، اگر بحـث وجود 
روایـات باشـد در مـدارک هر دو هسـت، اگر قائل به تحریف باشـد هم سـنی قائل 
بـه تحریـف دارد مثـل محمد بن احمـد بن ابن شـمبوز بغدادی متوفـای 328، ولی 
کسـی وقعـی بهـش نم‌ینهـد و نسـبت بـه او اساسـاً ب‌یاعتنایی اسـت چـون واقعا 
هـم ادلـه‌اش ادلـه قابـل قبولی نیسـت. در شـیعه هم کسـی کـه قائل بـه تحریف 
باشـد قابـل اعتنا نیسـت. از همان زمانی که فصل‌الخطاب نوشـته شـد ده‌ها کتاب 
مسـتقل در نقـد فصل‌الخطاب نوشـته شـد. بنابراین دو نکته خیلی راه‌گشـا اسـت. 
یکـی تفـاوت قـرآن و عهدیـن در نظریه ادعا تحریـف در قرآن و وجـود تحریف در 
عهدیـن اسـت که تحریف عهدیـن در درون متن قابل اثبات اسـت اسـت ولی ادله 
تحریـف قـرآن  برون متن اسـت و دوم تفاوتی جوهری بین روایات شـیعه و سـنی 

در نظریـه تحریف. 

سوال: از شیعه هم کسانی قائل به تحریف هستند؟
اسـتاد: بله داریم. مستندشـان روایات اسـت. آیا این روایات قابل برررسـی نیست؟ 
هسـت. چـرا بـا ایـن روایات آنها به سـمت تحریـف رفته‌انـد؟ به دلیـل تعلق بیش 
از حـد بـه روایـات. بـه نظرم بـه دلیل عدم توجـه به تعالیـم قـرآن و فاصله گرفتن 
از معـارف وحـی اسـت شـما ببینید هیچ مفسـر اجتهـادی قائل به تحریف نیسـت 
چـرا؟ چـون با قـرآن کار کرده اسـت و قرآن را م‌یشناسـد، متوجه م‌یشـود که این 
کتـاب از تحریـف مصون اسـت و ادلـه روایی در جنـب این آیات اعتبـاری نخواهد 
داشـت. ولی کسـی که روح تعالیم وحی را نم‌یشناسـد و کمتر با مباحث تفسـیری 
اجتهـادی سـروکار دارد و بـه روایـات تعلـق افراطـی دارد، بـه ظاهـر روایـات اکتفا 

م‌یکنـد و بـدون بررسـی علاج، یـک نظریه‌های شـاذی ابـراز م‌یکند‌.

سـوال: بـا صرف نظـر از متن قـرآن آیا دلیل عقلی بـر عدم تحریف 
داریم؟

اسـتاد: بلـه، دلیـل عقلـی مـورد توجه برخـی از بزرگان شـیعه بـرای اثبـات عدم 
تحریـف بـوده اسـت. البته مـن در مدارک اهل سـنت دلیـل عقل‌یای ندیـده‌ام ولی 
در شـیعه مرحـوم نهاونـدی تقریر قوی عقلی بـر عدم تحریف قـرآن دارند، حضرت 
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اسـتاد جـوادی و حضرت آیت‌ الله فاضـل لنکرانی دلیل عقلی اقامـه فرموده‌اند. 
حضـرت آیـت ‌الله جـوادی در کتـاب نزاهـت قـرآن از تحریف و همچنیـن مرحوم 
نهاونـدی در تفسیر‌شـان و آیـت الله فاضـل در کتـاب مقدمـه فـی التفسـیری این 
تقریـرات عقلـی را بیـان نموده‌انـد. حضـرت آیـت‌ الله جـوادی م‌یفرمایند: حکمت 
خـدا بـر ایـن اسـت کـه بشـریت را هدایت کنـد. پیامبر مـا آخریـن پیامبـر و قرآن 
آخریـن کتـاب م‌یباشـد. اگر قرآن تحریف شـده باشـد دسـت بشـر از هدایت الهی 
کوتـاه م‌یشـود و ایـن نقـض غـرض اسـت و انسـان دسـتش از حجت خـدا خالی 
اسـت و راه بـه جایـی نم‌یبـرد، در حالی که اسـاس نظـام آفرینش و خلقت انسـان 
بـرای یک رسـیدن به یک کمال و مقصد اسـت. مقصد انسـان هـم از طریق عمل 
بـه تکالیـف الهـی و انجـام دسـتور‌العمل‌های خـدا امکان‌پذیـر اسـت و ایـن نقض 

غـرض و حکمت خداسـت. 
روایـات تحریف در کتب شـیعه اساسـاً سـند صحیحی نـدارد. این ادعا نیسـت، این 
یـک واقعیـت اسـت. ایـن صحبـت کسـانی اسـت کـه روی احادیـث کار کرده‌اند. 
علامـه بلاغـی سـر بسـته فرمـوده و دیگرانـی هـم رویـش کار کرده‌اند و بـه این 
نتیجـه رسـیده‌اند کـه شـاید تعـداد روایـات شـیعی که سـندش صحیح اسـت و در 
دلالـت صحبـت از تحریـف بـه معنـای محـل نـزاع دارد از انگشـتان یک دسـت 
تجـاوز نم‌یکنـد. هر کـس م‌یخواهد روایات را بررسـی کنـد کتاب القـرآن الکریم 
و روایـات مدرسـتین جلـد 3 از علامه عسـکری را ببینـد. اگر م‌یخواهـد به صورت 
فشـرده ببینـد مقدمـه آلاء الرحمـان علامه بلاغـی را بببیند در تفسـیر المیـزان در 
ذیـل آیـه 9 سـوره حجـر، در کشـف الارتیاب معـرب تهرانی که کتاب ارزشـمندی 
اسـت و یـا کتاب‌هـای دیگـر ایـن روایـات را بررسـی کرده‌انـد. از بین ایـن روایات، 
یـک روایتی اسـت که وسـیله‌ و مورد اسـتفاده برای کسـانی اسـت کـه م‌یخواهند 
بـا شـیعه تسـویه حسـاب کننـد و نم‌یخواهند محققانـه وارد بحـث شـوند. روایتی 
اسـت در کتـاب کلینـی کـه قرآنی کـه بر حضرت محمد  نازل شـده اسـت 17 
هـزار آیـه دارد. ایـن روایـت بنا بـر یک احتمال سـندش صحیح اسـت و بنا بر یک 
احتمال سـندش موثق اسـت، سـند را در مرآه العقول علامه مجلسـی جلد 12، ص 
525. م‌یتوانیـد ببینیـد. اصـل روایت این اسـت که قرآنی کـه جبرائیل برای محمد 
 آورد 17 هـزار آیـه دارد. مـن دربـاره خـود ایـن روایـت یک مقاله‌ای نوشـته‌ام 
کـه در کنگـره مرحـوم کلینی چاپ شـده اسـت. ما باشـیم و این روایـت آیا ممکن 
اسـت امـام معصـوم بدون هیـچ مقدمه‌ای ناگهان به یک کسـی بگوینـد قرآنی که 
خداونـد بـه واسـطه جبرائیل بـرای پیامبـر آورده 17 هزار آیـه دارد. بـدون مقدمه و 
هیـچ پیش‌زمینـه‌ای؟ اصال امکان چنین سـخنی از امام معصوم هسـت یا نه؟ 
آیـا راوی آنجـا مثلا جـا نم‌یخورد، بهت‌زده نم‌یشـود که قرآنی که دسـت ماسـت 
حـدوداً 7 هـزار آیـه دارد و 10 هـزار آیـه دیگـرش کجاسـت؟ آیـا نبایـد م‌یپرسـید 
منظورتـان چیسـت؟ سـوال چـه بـوده؟ چـون ایـن روایـت نـه قبـل و نه بعـد دارد 
همینـی که هسـت. مـا م‌یخواهیم بگوییـم موضـوع، موضوع مهمی اسـت. بحث 
قـرآن اسـت. صحبـت از حذف 10 هـزار آیه اسـت. مگر ممکن اسـت امام معصوم 
بـدون هیـچ مقدمـه‌ای این فرمایـش را بفرمایـد و راوی هیچ نگویـد. داب اصحاب 
ائمه در یک مسـئله فقهی فرعی بحث و بررسـی دقیق پیرامون مسـئله بوده اسـت 
چطـور در ایـن موضـوع بـه ایـن راحتی گفته م‌یشـود و بعـد هم پرونده‌اش بسـته 
م‌یشـود. م‌یخواهیـم از این نتیجـه بگیریم که این روایت یک قبل و بعدی داشـته 
اسـت یـک مطلب و سـوالی بوده و بعدش مطالـب دیگری بوده اسـت. خب ما باید 
بگردیـم ببینیـم قطعـات ایـن روایـت را م‌یتوانیم پیدا کنیم یـا نه. من با این سـند 
بـه برخـی از دانشـجویان گفتـم بـا این سـند هر‌چـه روایـت در کتاب کافی اسـت 
جمـع‌آوری کنیـد و بیاوریـد ببینیـم شـاید قطعه‌هـای دیگر ایـن روایـت در روایات 
دیگـر بـا ایـن سـند آمـده باشـد، ولی پیدا نشـد یعنـی قطعه‌ای کـه به ایـن بخورد 

و مناسـب باشـد مـا پیـدا نکردیـم. حالا بـر فرض کـه چنیـن روایتی باشـد چطور 
ممکـن اسـت حـدود 10 هزار آیـه از کتاب خدا حذف شـده باشـد ولی نه دوسـتان 
قـرآن بـه خاطر عشـق به قرآن و نه دشـمنان قـرآن به خاطر اینکـه بخواهند قرآن 
را محکـوم کننـد، مسـلمین را محکوم کننـد، از این ده هـزار آیه برای مـا حتی 10 
تایـش را بـرای مـا نقل نکرده باشـند، مگر م‌یشـود. مگـر ده هزار تا آیه کم اسـت، 
مگـر دغدغـه برای مومنـان نبوده که نگذارنـد کتاب خدا تحریف شـود یعنی از این 
ده هـزار آیـه ده‌تایش را نم‌یتوانسـتند ضبط کنند و در کتاب‌ها بیاورند. ولی شـما در 
مـدارک شـیعه اگر توانسـتید از بین انبـوه روایاتی که ادعا م‌یشـود 5 مـورد بیاورید 
کـه در آنهـا، 5 تـا آیـه کامـل را بگویـد حذف شـده اسـت بگویـد این آیات بـوده و 
حـذف شـده اسـت. در مدارک شـیعه هیچ روایتـی پیدا نم‌یکنید که به شـما بگوید 
ایـن آیـه در قـرآن بـوده و حذف شـده اسـت. گفتم در مدارک شـیعه اصـولا حذف 

یـک کلمـه یـا یک جملـه از یک آیه اسـت. 
از طـرف دیگـر خـود ایـن روایـت فقـط در کتـاب کافی هسـت و هیچ جـای دیگر 
شـما ایـن روایـات را در مـدارک شـیعه نداریـد. نم‌یتـوان با اسـتناد به ایـن روایت 
متفـرق آن هـم بـا این مسـائل بگوییم قرآن تحریف شـده اسـت. ایـن ب‌یانصافی 
اسـت. مرحـوم صـدوق هم شـاید در عالج این روایت فرمـوده اضافه بـر این تعداد 
یعنـی همـان ده هـزار تا، حمـل بر حدیث قدسـی شـود. دیگران گفته‌انـد حمل بر 
وحـی تفسـیری یا وحی تنزیلی باشـد، اینهـا علاج‌ها اسـت و ما تا قطعـات روایات 
را پیـدا نکنیـم قضـاوت دقیـق نیسـت و اینکه مـا در این روایـت- ان القـرآن الذی 
جـاء به جبرائیل الی محمد  سـبعه عشـر الف آیه-، شـاید کلمه آیـه در آن یک 
اصطالح اسـت و نم‌یخواهـد بگویـد ایـن آیـه همـان قطعاتی از سـوره اسـت که 
به‌عنـوان آیه م‌یشناسـیم اسـت. شـاید از کتاب خدا بشـود اسـتفاده کـرد که گاهی 
اوقـات م‌یفرمایـد آیـه، ولـی یـک مجموعه کلمـات کـه الان به‌عنـوان اصطلاح 
آیـه م‌یشناسـیم مـرادش نباشـد. این نیاز بـه تحقیق دارد و شـاید منظـور امام این 
بـوده و شـاید هم راوی به این دلیل سـاکت شـده و چون متوجه شـده کـه امام چه 
م‌یگویـد. مثال الـف لام یک آیـه، ذلک الکتـاب دو آیه، لاریب فیه سـه آیه، هدی 
للمتقیـن چهـار آیه. بـه ویژه ما اگر آن نظریـه را بپذیریم که علامه بیـان فرموده‌اند 
و ایـن نظریـه بـه نظرم راهگشـای خیلـی از مطالب اسـت. علامـه م‌یفرماید یک 
آیـه در مجموعـه کلمات خـودش یک معنا م‌یدهد ولی م‌یشـود آیـه را در قطعات 
کوچکتـر هـم دید و آنها هم معنای مسـتقل م‌یدهد این حرف خیلی مهم اسـت و 
کلیدی اسـت و این از اختصاصات کتاب خدا اسـت که مجموعه پیوسـت چند کلمه 
یـک آیـه اسـت و یـک معنـا از آن اراده م‌یشـود و بعد هر قطعه خـودش یک معنا 
م‌یدهـد و مـراد خـدا هم هسـت. اینهـا را علامه فرموده‌انـد و با این نظـر وارد یک 
مباحـث تفسـیری شـده‌اند بـرای وجه جمـع بیـن روایـات متواتری کـه م‌یفرماید 
اهـل ذکـر، فقـط اهـل بیت هسـتند و سـیاق آیه کـه گفته م‌یشـود با ایـن روایات 
ناهمخوانـی دارد، متوجـه هسـتید کـه مـا وقتی کل آیه را با سـیاقش ببینیـم »و ما 
ارسـلنا مـن قبلک من رسـول الا رجالا نوحی الیهم فاسـئلوا اهل الذکـر ان کنتم لا 
تعلمـون«، یـک معنـا م‌یدهد. ولی فاسـئلوا اهل الذکر مسـتقل از قبـل و بعدش، با 
توجـه بـه نظریه اسـتقراری در قطعات آیه، یـک معنای دیگـری م‌یدهد و منطبق 
بـا روایـات اسـت. م‌یخواهـم بگویم مـا نباید عجله کنیـم به قول شـهید مطهری 
م‌یفرمایـد قـرآن مثـل عالم طبیعت اسـت همان‌طـور که در عالم طبیعت، بشـر به 
تدریـج رازهـا و رمزهایـش را درک م‌یکنـد و خیلی از پنهان‌یها و ناگشـودن‌یهایش 

را بـه تدریـج م‌یگشـاید قـرآن هم این‌طور اسـت. 
اگـر شـما در کتـاب کافـی روایاتـی داشـتید کـه دلالت م‌یکـرد بر حـذف یک آیه 
کامـل، یـا یک سـوره کامل، م‌یگفتیـد این آیه‌ها و سـوره‌ها مصـداق آن ده هزاری 
اسـت کـه حذف شـده و روایات م‌یشـد یفسـروا بعضها ببعـض، اما شـما در کتاب 



41

کافـی هیـچ روایتـی در ایـن زمینه نداریـد. در باب نکتـه النطف کـه مرحوم کلینی 
روایـات آورده‌انـد شـما در آنجـا م‌یبینیـد از 89 یـا90 تا روایت، سـند هشـت‌ تایش 
درسـت اسـت. بـه غیـر از این هشـت تـا، بقیـه‌ احادیـث را نـگاه کنید صحبـت از 
ایـن اسـت کـه یکـی دو کلمـه از یـک آیه را م‌یگوید سـاقط شـده اسـت البته اگر 
دلالتـش تـام باشـد و سـندش محرز باشـد. مرحـوم کلینی با هوشـمندی تمـام در 
مقدمـه کافـی یک میـزان گذاشـته‌اند که اگر مـن این تعـداد روایتی کـه 16199را 
آوردم، ایـن تعـداد روایـت یـک میـزان دارد و میزانـش کتاب خدا اسـت آن‌گونه که 
امـام موسـی ابـن جعفـر  فرموده اسـت. البتـه روایـت از ائمه دیگر هم هسـت. 
اگـر نتوانیـم یـک علاج واقع‌بینانه درسـت از روایت داشـته باشـیم باید ترک شـود. 

سـوال: برخـی می‌گوینـد اینکـه کلمـات قـرآن بـه قرائـت متعدد 
خوانـده شـود دلیـل این اسـت که قـرآن تحریف شـده اسـت. آیا 

تعـدد قرائـات دلیـل بـر تحریف بوده اسـت؟
اسـتاد: ایـن بحـث، یکـی از مباحث مهـم در بحـث تحریف‌ناپذیری قرآن اسـت 
کـه چـه پیونـد و رابطـه‌ای بین تعـدد قرائات بـا تحریف‌ناپذیـری قرآن هسـت. در 
قرائـت مالـک یـوم الدیـن و ملک یـوم الدیـن فقها بـه این بحـث پرداخته‌انـد. در 
کنگـره شـهیدین مـن یـک مقالـه‌ای در این زمینه نوشـته‌ام که چاپ شـده اسـت. 
اگـر شـما قائل باشـید بـه اینکـه قرائات متواتر اسـت هیچ مشـکلی پدیـد نم‌یآید. 
یعنـی هـر قرائتی با سـند متواتـر به پیامبر خـدا و جبرائیـل به خدا م‌یرسـد و همه 
اینهـا قـرآن اسـت و معجزه اسـت و کتاب خدا اسـت، همه‌ این قرائات قابل اسـتناد 
اسـت و تحریفی نشـده اسـت. اگر شـما قائل به تواتر قرائات شـوید هیچ مشـکلی 
پدیـد نم‌یآیـد. ایـن را مرحوم شـیخ بها در عـروه الوثقی فرموده و به نظرم کسـانی 
کـه قائل به تواتر قرائات هسـتند ادله‌شـان ضعیف نیسـت. آنها افرادی نیسـتند که 
نسـبت بـه بحـث قرائات کار نکرده باشـند مثلا شـهید ثانی و شـهید اول، که قائل 
بـه تواتـر قرائات هسـتند کتـاب قرائات را از اسـتادهای فـن خوانده‌اند. امـا اگر قائل 
بـه تواتـر قرائات نباشـید اینجـا باید تفکیک کنیـم بگویید برخـی از قرائـات درباره 
اشـمام و ادغـام و اخفـاف و اعلال و اینها اسـت که اصلا از حوزه نزاع بیرون اسـت. 
برخـی از قرائـات کـه وارد معنا م‌یشـوند و در جوهر معنا تغییر ایجاد م‌یکنند شـما 
بایـد بگویید با ادله سالمت قرآن از تحریـف این قرائات اعتباری نـدارد. چرا؟ چون 
تحـت قائـده و ضابطـه کلی ما وافق القرآن خـذوه و ما خالف القـرآن فدعوه م‌یآید. 
دوم، بـا خبـر واحـد چه قرائت و چه غیر قرائت را نم‌یشـود اثبات کـرد. خیلی از این 
قرائـات به نظرم در مقام تفسـیر اسـت و الان ما اسـمش را می‌گذاریـم قرائت، ولی 
در آن عصـر اصال وقتـی گفتند قرائت، ایـن معنا را که الان ما می‌فهمیم برداشـت 
نمی‌کردنـد. مقـری به کسـی می‌گفتند که قـرآن را تبیین کند. این نکتـه را علامه 
عسـکری توجـه فرمـوده و نکته‌ای کلیدی اسـت و ایشـان شـواهدی م‌یآورند که 
در صـدر اسالم وقتـی مقـری م‌یگفتنـد منظور کسـی بـوده اسـت که قـرآن را با 
معارفـش درس م‌یگفتـه نـه قاری بـه معنای امـروزی. بنابراین خیلـی وقت‌ها این 
قرائات بیان تفسـیر اسـت که مثلا شـاگرد او در متن یادداشـت کرده و یا مثلا وقتی 
خواسـته تفسـیر کنـد آیـه را به‌گونـه‌ای قرائت کـرده که بـه این معناسـت. بالاخره 
قصـه قرائات پیچیده نیسـت به نسـبت تحریف، تاریـخ قرائات و مکاتـب قرائات در 
کوفـه و بصـره و اینهـا یک بحث‌هـای دیگری اسـت. اینکه قول بـه قرائات منجر 
بـه تحریف م‌یشـود نه، اگر قرائـت را متواتر بدانیم مثل خیلی از کسـانی که قرائت 
سـبعه را متواتـر م‌یداننـد. اینها همـه‌اش قرآن اسـت. اگر متواتر ندانید شـما با خبر 
واحـد چگونـه م‌یخواهیـد بگوییـد در کتـاب خدا ملـک یـوم الدین بـوده؟ چطور با 
خبـر واحـد م‌یتوانیـد اثبات کنیـد. این نکته مهم اسـت. مگر قـرآن در هنگام نزول 
در انـزوا بـوده و کسـی از آن اطلاع نداشـته تا بعد از رحلـت پیامبر جمع‌آوری کنند و 

بـه دسـت ما برسـد. وقتی قـرآن در سـوره مزمل، آغازین سـوره‌هایی کـه بر پیامبر 
خـدا نـازل شـد، فرمودند: فاقرئوا ما تیسـر من القرآن، مسـلما کسـانی کـه اصحاب 
پیامبـر خـدا بوده‌اند -شـواهد تاریخ‌یاش فراوان اسـت- با قرآن زندگـی م‌یکردند. 
آن وقت شـما در یک چنین فضایی بگویید یک آیاتی حذف شـد و کسـی نفهمید 
و بعـد قرائاتـی پدیـد آمـد. بحث تحریف یک بحث علمی خشـک اسـت و هیچ اثر 
عملـی ندارد حتی کسـانی که قائل به تحریف هسـتند هرگـز نم‌یگویند این کتاب 
مـورد اسـتناد و هدایت‌آفریـن نیسـت پـس این کتـاب را نبایـد قرائت و تدبـر کرد. 
هیـچ کـس ایـن را نم‌یگویـد. آنهـا م‌یگوینـد مثلا تحریف هـم شـده و م‌یگویند 
ائمـه اطهـار بـه این قـرآن اسـتناد کرده‌اند و برای ما حجت اسـت. کسـی نبـوده تا 

حـالا بگوید چـون قرآن تحریف شـده پـس نباید قـرآن قرائت کرد. 

سوال: لطفا ادله عدم تحریف را خلاصه بیان کنید؟
اسـتاد: ادلـه عدم تحریف را م‌یشـود به چهار گروه تقسـیم کـرد 1- دلیل عقلی 
کـه عـرض کردیـم. 2- دلیـل قـرآن، دلیـل از خـود کتاب خـدا، که گفتم بیشـتر 
همـان آیـه 9 سـوره حجـر خیلـی مد‌نظـر اسـت و ذیـل آن آیـه نـگاه کنیـد همه 
مفسـران تقریبـا از شـیعه و سـنی در‌بـاره دلالـت ایـن آیه بـر عـدم تحریف بحث 
کرده‌انـد و آیـه 41 و 42 فصلـت، بنظـرم آیـات دیگـری هم هسـت. یادمـان نرود 
کسـی نم‌یتواند بگوید این اسـتدلال دوری اسـت شـما دارید به خود قرآن اسـتناد 
م‌یکنیـد بـرای عـدم تحریـف قـرآن، جـواب این اسـت: اولا: مـا تحریف بـه زیاده 
نداریـم کـه بگوییـم ایـن آیـات در قـرآن اضافه شـده اسـت و هیچ کس هـم این 
را نگفتـه و هیـچ دلیلـی هـم نیسـت. هیـچ روایتی نه صحیـح و قـوی و نه ضعیف 
نداریـم کـه بگویـد ایـن آیات که مـورد اسـتناد محققان بـرای عدم تحریف اسـت 
خـود ایـن آیـات تحریـف شـده یا خـود این آیـات به قـرآن اضافه شـده ثانیـاً: این 
آیـات با آیات قبل و بعدش در یک سـیاق اسـت و نشـان م‌یدهـد وصله ناهمرنگ 
نیسـت و ثالثـا: اگـر کسـی بخواهد قـرآن را تحریـف کند نم‌یآیـد در قـرآن آیه‌ای 
اضافـه کنـد کـه دلالت بـر عدم تحریـف دارد بلکـه م‌یآید آیـه‌ای اضافـه کند که 

دلالـت بـر تحریف کنـد. بنابراین اسـتدلال بـه دور قابل قبول نیسـت.
3- دلیـل سـوم دلیـل روایی اسـت مثل روایت عرضـه که متواتر اسـت، خود قرآن 
هـم بـا آیاتـی که مثال م‌یفرمایـد »و ان تنازعتم فی شـئی فردوه الـی الله« یعنی 
الـی کتـاب الله: اگـر در چیـزی تنـازع کردید به خدا یعنـی کتاب خدا ارجـاع بدهید. 
ایـن همـان مفـاد روایت عرضه اسـت که اگر شـما نـزاع کردیـد، در روایت تعارض 
بـود یـا در امـور زندگ‌یتـان به نـزاع افتادید به کتاب خـدا ارجاع بدهیـد، پس معلوم 
اسـت اصـل خـود کتـاب خداسـت. در حدیـث ثقلیـن تمسـک بـه قـرآن و عترت 
موجـب هدایت اسـت. چطور قرآنی که تحریف شـده مـا را م‌یتوانـد هدایت بدهد، 
چطـور م‌یتوانـد میزان باشـد. روایات فراوانی که درباره قرآن اسـت تعلیم و استشـفا 
بـه قـرآن، کتابـت و حفظ قـرآن، قرائت قـرآن و اینها همه نشـان م‌یدهـد که این 
همـان قـرآن بـا همان آثار و خواص اسـت و شـکی در او نیسـت. 4- دلیل چهارم، 
شـواهد تاریخی اسـت. شـواهد تاریخی: یک مثالش را بزنم برای شـما، شـواهدی 
وجـود دارد در همـان آیـه‌ای که م‌یفرماید »والذین یکنـزون ... و فی الضم«، واوش 
را م‌یخواسـتند بردارند و ابی بن کعب شمشـیر کشـید و گفت با این شمشـیر کج، 
راسـتتان م‌یکنـم. آیه‌ای که »سـابقون الاولـون من المهاجرین و الانصـار، و الذین 
تبعوهـم«، بـاب و الذیـن را م‌یخواسـتند بردارند و اینها شـواهد و مدارکش هسـت 
که مسـلمانان واکنش شـدید نشـان دادند. مسـلمین این‌طوری نبوده‌اند که نسـبت 
بـه کتـاب خـدا ب‌یاعتنا باشـند. بایـد از این بحث‌ها بگذریـم و به خود قرآن برسـیم 
و ببینیـم قـرآن از زندگـی مـا چـه توقعی از مـا دارد و مـا از قرآن چـه م‌یخواهیم و 
چـه توقعـی داریـم و باید انتظارمان را از قرآن درسـت کنیم و ببینیم قـرآن از ما چه 
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م‌یخواهـد و مـا از قـرآن چـه م‌یخواهیـم و با قـرآن زندگی کنیم و ایـن بحث‌ها را 
بگذاریم بـرای مراکز تخصصی. 

سـوال‌: کتـب معروفـی که در مورد تحریف نوشـته شـده اسـت را 
نـام ببرید؟

اسـتاد: کتـاب دربـاره تحریـف خیلـی زیاد اسـت من فقـط فهرسـت کتاب‌های 
مسـتقلی کـه در ایـن زمینـه نوشـته شـده، از مرحـوم صـدوق تـا عصـر خودمـان 
حداقـل 55 نفـر از علمـا را فهرسـت کـرده‌ام. صیانـت قـرآن از تحریـف آیـت الله 
معرفـت کـه ترجمـه شـده اسـت. التحقیق فـی نفـی التحریـف آیـت الله میلانی، 
کتـاب تحریف‌ناپذیـری قـرآن از رسـول جعفریـان، کتاب القـرآن الکریـم و روایات 
المدرسـتین، الحجـه علـی فصل الخطاب مرحـوم هیدج‌، البرهان فـی نفی تحریف 
القـرآن مرحـوم شهرسـتانی و... ولـی اگر بخواهیم یـک کتابی را معرفـی کنیم که 
بـرای همه مفید باشـد یـک کتابی به نام تحریف‌ناپذیری قرآن اسـت که به صورت 
سـوال و جـواب اسـت. امتیـازش همین سـوال و جواب بودنش اسـت و اگر کسـی 
نخواهـد کل کتـاب را بخوانـد فقـط برخـی از پرسـش‌ها را م‌یتواند ببیند که نشـر 
مشـعر چـاپ کـرده و محصول تقریبا مطالعاتی اسـت که مـن در این‌باره داشـته‌ام. 
کتابـی بـه نام علوم قرآن از نشـر سـمت اسـت که بحث تحریف‌ناپذیـری‌اش مفید 
اسـت. کتـاب نزاهـه القرآن کـه تألیف حضرت آیت‌الله جوادی اسـت که به فارسـی 
ترجمه شـده هم مناسـب اسـت. در ذیل آیه 9 سـوره حجـر، دیدگاه‌هـای علامه را 
ببیننـد، بحث‌های بسـیار قـوی دارد، همان کافی اسـت. اگر کسـی بخواهد جمع و 

جـور و غنـی و قوی ببیند فرمایشـات علامـه طباطبایـی را نگاه کند.
کشـف الارتیـاب فـی تحریف کتـاب رب الاربـاب از مرحوم مقرب تهرانـی که این 

کتـاب الان تحقیـق شـده و آماده برای چاپ اسـت.
موسسـه امـام رضـا  هـم در پـی ایـن هسـتند که یک موسـوعه درسـت کنند 
از کتاب‌هایـی کـه شـیعه در عدم تحریف نگاشـته اسـت این موسـوعه شـاید سـه 

چهـار  جلد شـود.
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در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا سازمند

حجـت الاسالم و المسـلمین محمدرضـا سـازمند محقـق و مولف حـوزوی در زمینه تفسـیر، علوم 
قـرآن و علـوم حدیـث اسـت. از آثـار ایشـان م‌یتوان بـه حقوق بشـر در قـرآن، مدیریت خانـواده در 

قـرآن، رأی اکثریـت در قـرآن و کتـاب غنا در اسالم اشـاره نمود.
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اشاره: 
فکـر م‌یکنـم آیـت‌الله خویـی اشـاره م‌یکنـد که قـرآن یک چیـز و قرائـت چیزی 
دیگـر. تصـورش هـم خیلـی دقیـق و ظریـف اسـت. ایـن چیـزی کـه از طریـق 
خـدای متعـال آمـده، قرآن اسـت و بـه تواتر رسـیده که قرآن اسـت. ایـن قرائت‌ها 
م‌یخواهنـد آن را بیـان کننـد. ایـن قرائت‌هـا غیـر از قرآن‌انـد. حـال کدام‌یـک از 
اینهـا درسـت اسـت؟ بـرای تشـخیص آن دو راه وجـود دارد. بسـیاری از محققـان 
م‌یگوینـد آنچـه در طـول تاریـخ بیـن مسـلمانان رایـج و دایر بـوده، قرائـت اصلی 
اسـت. آن قرائـت همیشـه در متـن بـوده و قرائت‌هـای دیگـر در حاشـیه بوده‌انـد. 
بیشـترین قرآن‌هـا در طـول تاریخ و بیشـترین قرائت، همـان چیزی بـوده که الان 
وجود دارد. ایران و عربسـتان و مصر و دیگر کشـورها همان اصل را دارند و ممکن 
اسـت در یک جایی یک قرائتی مرسـوم باشـد. دیگر قرائت‌ها همیشـه در حاشـیه 
بوده‌انـد، در کوچـه پس‌کوچه‌هـا. قاریـان بـزرگ اصاًل از قرائت‌هـای حاشـیه‌ای 
اسـتفاده نم‌یکردنـد. کسـانی هـم که آمدنـد این قرائت‌هـا را مطرح کنند، کسـانی 
بودند که دنبال دردسـر م‌یگشـتند؛ یعنـی دنبال تفصیل قرائت‌هـا بودند وگرنه ائمه 
اطهـار بـه ما سـفارش کرده‌اند »اقرئوا کما یقـرء الناس«. مطمئناً ایـن قرائت همان 
مطابـق بـا حفص از عاصم اسـت. به تعبیر اسـتاد بابایـی در کتاب روش تفسـیر نه 
اینکـه مـردم از حفـص گرفته باشـند، بلکه حفـص قرائـت را از مردم گرفته اسـت؛ 

چـون ضابط‌تـر و حافظ‌تـر بودنـد، همـان را نقـل کردند.

رهنامه: لطفا نسخ را تعریف کنید؟
اسـتاد: در هـر تعریفی یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی بـرای واژه بیان 
م‌یکنند. معنای لغوی خیلی مهم نیسـت. اصل‌، آن معنای اصطلاحی اسـت. نسـخ 
در لغـت معانـی مختلفی دارد مثل از بین بردن و تبدیل‌کردن. حتی استنسـاخ از این 
مـاده و بـه معنـای چیزی را از روی چیزی نوشـتن اسـت. معنای اصطلاحی نسـخ 
کـه در علـوم قـرآن و فقـه مطـرح اسـت، این اسـت که شـارع مقـدس یک حکم 
شـرعی را منقضـی کنـد و حکم شـرعی دیگری جایگزیـن آن کند؛ البته به شـرط 
اینکـه ظاهـر حکم اولیه، دوام را برسـاند؛ یعنی بنابر عللی بیان نشـده اسـت که این 
حکـم  موقـت اسـت و بـه نظـر م‌یرسـیده بایـد دائم باشـد؛ امـا بعـداً در زمانی که 
شـارع مقدس آن را م‌یداند، برداشـته شـود. پس نسـخ برداشـتن یک حکم شرعی 

کـه اقتضـای دوام داشـته و ظاهـرش دوام‌دار بوده، به وسـیله حکم شـرعی دیگری 
از طرف شـارع مقدس اسـت.

رهنامـه: بـا توجـه بـه مطلبـی کـه فرمودیـد، بحـث نسـخ در چه 
حیطـه‌ای اسـت؟

اسـتاد: اولًا در حیطه احکام اسـت؛ ثانیاً آن حکم باید حالت مطلق داشـته باشـد؛ 
یعنـی قیـد زمـان نداشـته باشـد؛ ثالثـاً آن دو حکم قابل جمع نباشـند و ظاهرشـان 
هـم دوام داشـته باشـد. ایـن در واقع خـودش باعث م‌یشـود تعـارض ظاهری بین 
حکـم اولـی و دومـی بـه وجـود بیاید؛ منتهـا فرقش با تخصیـص این اسـت که در 

تخصیـص دو حکـم، قابل جمـع عرف‌یاند.
وقتـی عامـی گفته م‌یشـود و سـپس خاصی بیان م‌یشـود معلوم م‌یشـود مـراد از 
عـام از همـان ابتـدا ایـن خاص بـوده اسـت؛ ولی این‌گونـه نیسـت و دو حکم قابل 
جمـع نیسـتند. مثال‌هـای معروفـی برای نسـخ وجـود دارد؛ مثاًل آیه شـریفه نازل 
شـد هنـگام نجواکـردن با پیامبـر صدقه‌ای بدهید. تنها کسـی که ایـن کار را کرد و 
هنـگام نجـوا بـا پیامبر صدقـه داد، امیرالمومنین علی)علیه السالم( بود. بعـد از آن، 
آیـه بعـد نازل شـد که م‌یگفت لازم نیسـت صدقه بدهیـد، بلکه بـه درگاه خدا تقوا 
پیشـه کنیـد. ایـن دو تـا، دو حکم‌انـد و قابل جمع عرفی نیسـتند. ایـن را همه علما 

از مصادیـق نسـخ برشـمرده‌اند حتی آیـت الله خویی.

رهنامـه: فـرق نسـخ با بـداء چیسـت؟ چراکـه در بداء هـم  مطلب 
قبلـی منقضی می‌شـود.

اسـتاد: بـداء در تکوینیـات اسـت و نسـخ در تشـریعیات و مسـائل قانونـی؛ مثلًا 
شـخصی  قـرار بـوده عمـرش پنجاه سـال باشـد؛ امـا صله رحـم می‌کنـد و صدقه 
می‌دهـد و کار خیـر انجـام می‌دهـد و خـدای متعـال عمـر او را  ده ـ بیسـت سـال 
افزایـش می‌هـد یـا برعکس، خـدای ناکرده کارهـای خلاف انجـام م‌یدهد و قطع 
رحـم م‌یکنـد و ظلمـی انجـام م‌یدهـد، عمـرش کوتاه م‌یشـود. چنین چیـزی در 
امـور خارجـی و تکوینی اسـت نه تشـریعی و قانونـی؛ بنابراین بـداء در امور تکوینی 

اسـت: »یمحـوا الله ما یشـاء و یثبـت و عنـده ام الکتاب«.1

1. رعد: 39.

خلاصـه: در ایـن گفت‌و‌گـو اسـتاد گرامـی ابتـدا بـه تعریـف نسـخ و حیطـه وقـوع آن پرداختـه اسـت و مباحـث فـرق نسـخ با بـداء و 

انساء، شرائط ناسخ و منسوخ، گونه‌های نسخ، امکان نسخ کتاب با سنت، فوائد آمدن آیه نسخ شده در قرآن، راه‌های شناسایی 

ناسـخ و منسـوخ و ... را بیان داشـته اسـت. سـپس بحث قرائات را مطرح نموده و عوامل پیدایش قرائات مختلف، دلایل عدم 

تحریف قرآن با بودن قرائات مختلف، تأثیر قرائات مختلف بر تفسـیر قرآن و اهمیت پیدا کردن قرائت صحیح را بیان می‌دارند و 

در آخـر مصاحبـه نیـز کتاب‌هـای التمهیـد آقـای معرفـت و البیان خویـی را به‌عنوان کتاب‌هایی خـوب در این زمینه معرفی می‌کنند.
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رهنامه:  پرسـش دیگر این اسـت که فرق نسـخ با انسـاء چیست؟ 
نظرتـان را دربـاره »ما ننَسَْـخْ مِـنْ آيةٍَ أوَْ ننُسِْـها نأَتِْ بخَِيـْرٍ مِنهْا أوَْ 

مِثلْهِـا«1 بیان بفرمایید.
اسـتاد: بـه نظـر می‌رسـد »انسـاء« هـم تکوین و هـم تشـریع را در بـر می‌گیرد. 
بـه نظـرم علامـه طباطبایی این‌گونه معتقد اسـت. در احـکام گاه خداونـد بعضی از 
احـکام را به فراموشـی می‌سـپارد. آنچه الان مد نظر ماسـت، حکم شـرعی اسـت. 
ایـن حکـم شـرعی ممکن اسـت در ادیان گذشـته یـا در قـرآن باشـد. البته ممکن 
اسـت در قرآن نباشـد و فقط در شـرع و روایات باشـد. آن هم نسخ اسـت؛ ولی الان 
نسـخ، قرآنی اسـت. اینکه حکمی در ادیان گذشـته بوده و سـپس تغییر کرده، به دو 
صـورت اسـت: صـورت اول این اسـت که همـه مـردم م‌یدانند فلان حکـم وجود 
دارد؛ مثاًل مـردم م‌یداننـد باید یکشـنبه‌ها به کلیسـا برونـد و عبـادت و دعا بکنند. 
بعـد خـدای متعـال در قـرآن م‌یفرماید »اقـم الصاله...« و پنج وعده نمـاز به جای 
نماز قبل تشـریع م‌یشـود. چنین چیزی نسـخ شـریعت و آن حکم شـرعی اسـت؛ 
امـا صـورت دوم این اسـت کـه حکمی در ادیان گذشـته بوده و الان فراموش شـده 
اسـت و مردم یادشـان نیسـت. این حکم فراموش‌شـده ممکن اسـت آیه‌ای از قرآن 
باشـد. در اینجـا قـرآن م‌یفرمایـد نگران نباشـید؛ اگر ایـن را هم از ذهنتـان بردیم، 
یـا بهتـرش را م‌یآوریـم یـا دسـت‌کم مثـل آن را م‌یآوریـم. نتیجه ایـن دو حالت، 
یکـی اسـت. یک بـا حکمی م‌یآیـد و حکمـی را از رده خارج م‌یکند و آن را نسـخ 
م‌یکنـد و گاه حکمـی از ذهن‌هـا پاک م‌یشـود و به فراموشـی سـپرده م‌یشـود. 

رهنامـه: البتـه این تفسـیری که فرمودید بر این اسـاس اسـت که 
»انسـاء« را بـه معنای فراموشـی و از ماده »نسـی« بدانیـم؛ اما اگر 
آن را از مـاده »نسـأ« بدانیـم، ظاهـراً بایـد آن را بـه گونـه‌ای دیگر 

کنیم. تفسیر 
اسـتاد: یعنـی به تأخیـر بیندازیم. اگـر به معنای تأخیر باشـد، معنای آیـه این طور 
م‌یشـود کـه »مـا چیزهایی که نسـخ کردیـم یا چیزهایی که قرار اسـت بعداً نسـخ 
کنیـم...«. یعنـی نسـخ را به تأخیر انداختیم. در این صورت »انسـاء« همان نسـخ در 

آینـده خواهد بود؛ بنابراین انسـاء چیزی غیر از نسـخ نم‌یشـود.

رهنامـه: در مـورد انسـاء سـخن دیگری نیـز می‌توان گفـت. چون 
زمینـه اجرای حکمـی الان وجود نـدارد، آن حکم بـه تأخیر می‌افتد 
تـا در زمـان خـودش اجـرا شـود. مثاًل قـرآن می‌گویـد هـر کدام 
از شـما در مقابـل ده کافـر می‌توانیـد در جهـاد حاضر شـوید؛ ولی 
اکنـون به سـبب ضعف، ایـن حکـم زمینه تحقـق نـدارد؛ بنابراین 
هـر مؤمـن در مقابل دو کافـر جهاد کند. ایـن حکم مثلاً تـا حوادث 

ظهـور بـه تأخیر افتاده اسـت.
اسـتاد: بلـه ایـن برداشـت صحیحی اسـت. مثـل این م‌یمانـد که موضـوع یک 
حکم عوض شـود. پس نسـخ مشـخص اسـت. حکمـی وجـود دارد و بعد برداشـته 
م‌یشـود. حالا چه در ادیان گذشـته باشـد که حکمی نسـخ م‌یشـود و چه در دین 

اسالم و روایات باشد.

رهنامـه: بـرای نسـخ، ناسـخ و منسـوخ شـرایطی ذکـر کرده‌انـد. 
شـرایط نسـخ را فرمودیـد. شـرایط ناسـخ و منسـوخ چیسـت؟

اسـتاد: در نسـخ بایـد حکـم ناسـخ حتمـاً بـا شـرایطی کـه پیـش آمده، تناسـب 

1. بقره: 106.

بیشـتری داشـته باشـد. اگـر در نسـخ مصلحتـی نبـود، حـالا یـا در خـود ناسـخ یا 
خـود نسـخ کـردن، ایـن کار صـورت نم‌یگرفت. چـون خـدای متعـال کار بیهوده 
انجـام نم‌یدهـد. حتماً مصلحتی وجود داشـته اسـت. پس شـرطش این اسـت که 
مصلحتـی در خـود نسـخ وجـود دارد. در واقع در ناسـخ مصلحتی اسـت و مصلحت 

منسـوخ هـم از بین رفته اسـت.
ناسـخ و منسـوخ باید تعارض حقیقی داشته باشـند. الان حکم منسوخ یا مصلحتش 
برچیده شـده اسـت یا دسـت‌کم در خود نسـخ، حکمتی اسـت که موجب شـده این 
نسـخ اتفاق بیفتد و بعد هم فرمودید ناسـخ و منسـوخ هر دو حکم شـرعی باشـند؛ 

یعنی در احکام باشـد.

رهنامـه: در بعضـی کتاب‌هـا گونه‌هایـی بـرای نسـخ گفته‌اند مثل 
نسـخ در تالوت. نظرتـان در این باره چیسـت؟

اسـتاد: اینهـا را اهـل سـنت گفته‌انـد. آنـان چهـار صـورت را ذکر م‌یکننـد، مثل 
نسـخ حکم و تلاوت. نسـخ تلاوت یعنی در قـرآن بوده و الان وجود نـدارد. این نوع 
نسـخ، دو صـورت را شـامل م‌یشـود؛ یعنی ممکن اسـت نسـخِ تلاوت بـه ‌تنهایی 
باشـد یا نسـخ تالوت و حکم هر دو. ایـن، دو نقیصه در قرآن م‌یشـود؛ یعنی قرآن 
کم شـده اسـت. این دو صورت درسـت نیسـت. این، دیدگاهی اسـت که از روایاتی 
نادرسـت به دسـت آمده اسـت و شـیعه اصلًا قبول ندارد. پس م‌یماند نسـخ حکم 
بـدون تالوت؛ یعنـی از قـرآن چیـزی کم نشـده اسـت و آیه در قـرآن وجـود دارد، 
بلکه حکمش نسـخ شـده اسـت. این مورد را شـیعه قبول دارد. خود آیه وجود دارد؛ 
ولـی حکمـش به وسـیله آیه دیگر از بین رفته اسـت و دیگر نباید بـه آن عمل کرد. 

باید به حکم ناسـخ عمـل کرد.

رهنامـه: بـا توجـه بـه ایـن نـوع نسـخی کـه شـما فرمودیـد، آیا 
مـا نسـخ کتـاب و سـنت در شـیعه داریـم؟ یـا اینکـه نسـخ فقط 
مخصـوص کتـاب به کتاب اسـت؛ یعنی نسـخ مصطلح فقط نسـخ 
آیـه بـه آیه اسـت یا نسـخ آیـه با سـنت نیز قابـل تصور اسـت یا 

واقع شـده اسـت؟
اسـتاد: دو مرحلـه اسـت. آیـت‌الله خویـی در البیـان ایـن دو مرحله را بیـان کرده 
اسـت. یکی اینکه م‌یگویند آیا امکان دارد قرآن با سـنت نسـخ شـود؟ بله، امکانش 
هسـت، بـه این شـرط کـه آن سـنت یـا آن روایت قطعـی باشـد؛ ولی واقع نشـده 
اسـت. موردی نداریم که آیه قرآن با سـنت نسـخ شـده باشـد؛ چون قانون اساسـی 
اسـت؛ یعنـی خـدای متعـال این‌گونه اجـازه‌ای به غیر از خـودش نداده اسـت، حتی 
پیامبـر و ائمه)علیهم السالم(. پس واقع نشـده اسـت. مـوردی هم در فقـه نداریم. 

اگر هم داشـته باشـیم، قطعی نیسـت.

رهنامه: ممکن اسـت پرسشـی بـرای طلاب پیش بیایـد اینکه اگر 
قـرار اسـت یـک آیه نسـخ شـود، چـرا در قـرآن آمـده اسـت؟ آیا 

نسـخ همه‌جانبه اسـت یـا از یـک جهت خاص اسـت؟
اسـتاد: م‌یتـوان ایـن طور گفت کـه الان آیـه‌ای که در قرآن منسـوخ شـده، چه 

فایده‌ای دارد. پرسـش شـما همین است؟

رهنامـه: بلـه. منظـور این اسـت که اگر قرار اسـت حکمی شـرعی 
نسـخ شـود، چرا از ابتـدا آمد و اینکه این نسـخ چه فایـده‌ای دارد؟

اسـتاد: ثمـره دارد. سـیر تشـریع را نشـان م‌یدهـد. بـه مـا احکامی یـاد م‌یدهد 
اینکـه از یـک جا شـروع کنید و احـکام را تغییـر دهید. چنین چیزی در سـیر تعلیم 
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و تربیـت و هدایـت بوده اسـت. مسـئله دیگر این اسـت که آیه قـرآن از یک جهت 
نسـخ شـده اسـت، نه از همه جهات؛ پـس م‌یتـوان از آن آیه از جهـات دیگر چون 
پیـام اخلاقـی، اعتقادی و غیره بهره جسـت. نکته دیگر این اسـت کـه اگر یک آیه 
منسـوخ شـد و ما آن را از قرآن محو کردیم، چنین کاری باب م‌یشـود که ما اجازه 

داریـم از قرآن چیـزی برداریم. 

رهنامـه: آیـا راه‌های شناسـایی برای ناسـخ و منسـوخ وجـود دارد 
یـا نه؟ آیا گام‌هایی برای تشـخیص ناسـخ و منسـوخ وجـود دارد؟

اسـتاد: یکـی از علومـی کـه در بحـث نسـخ بـه مـا کمک می‌کنـد، فقه اسـت؛ 
یعنـی علـم فقه به ما می‌گویـد روایات ائمـه اطهار)علیهم‌السالم(، آنهایی که ثابت 
شـده معتبرنـد، ما را با آیه ناسـخ و آیه منسـوخ آشـنا می‌سـازند. بعد خـود مضمون 
آیـه اسـت. اگر کسـی در آیـات تدبر کنـد، م‌یتواند به این نتیجه برسـد کـه دو آیه 
قابـل جمـع عرف‌یانـد یا تضـاد دارند. ممکن اسـت بگویـد صلح کنیـد و منظورش 
در شـرایط ضعف باشـد یا بگوید جنگ کنید و منظورش در شـرایط حکومت باشـد. 

ایـن دو عرفاً قابـل جمع‌اند.

رهنامـه: آیا فهم مباحث ناسـخ و منسـوخ بر فهم قرآن و برداشـت 
از قرآن تأثیر دارد؟

اسـتاد: بله، ناسـخ و منسـوخ این نقش را دارد که ما را متوجه کند چه حکم‌هایی 
نسـخ شـده و نباید عمل کنیم و این بر فهم قرآن مؤثر اسـت. چنین مبحثی حتماً 

نقش تفسیری و عملی دارد.

رهنامه: مراد از قرائت چیست؟
اسـتاد: قرائـت در لغـت یعنـی خواندن؛ امـا معنـای اصطلاحی آن یعنـی خواندن 
کلمـات قـرآن کریـم بـه طریقـی که منسـوب بـه رسـول خدا اسـت. یعنـی قاری 
مدعـی اسـت رسـول خـدا این‌گونه تالوت کـرده و خدای متعـال بـه آن حضرت 
فرمـوده این‌گونـه بخوانـد؛ بنابرایـن اگـر کسـی بگوید من بنابـر لهجه‌ای کـه دارم 

این‌طـور م‌یخوانـم و پیامبـر این‌گونـه قرائـت نکـرده، قرائت نیسـت.
ابن‌مجاهـد مجمـوع قرائات را در هفت قرائت جمع کرده اسـت. خـدا خیرش بدهد. 
کتاب‌هایـی مثـل بحـر المحیط یا تفسـیرهای دیگـر را ببینیـد. قـرآن را به چندین 
قرائـت خوانده‌انـد. هـر کسـی به ذهنـش آمـده و قرائت کرده اسـت. همیـن که او 

توانسـت مهـاری بر این مسـئله بزند، کار خیلـی بزرگی انجام داده اسـت.

رهنامه: این پرسـش مطرح می‌شـود کـه قرائتی که پیامبر داشـته 
یـا از جانـب خـدا گفتـه شـده، یـک قرائت اسـت یـا بیشـتر. اگر 
کسـی مدعی شـود و بگوید پیامبر هم هفت قرائت داشـته اسـت، 

مـا چه ادعـا و دلیلـی داریم؟
اسـتاد: اهل سـنت همین را م‌یگویند. یک دلیـل، روایات معتبرنـد که م‌یگویند: 
»القـرآن الواحـد نـزل مـن الواحـد و الاختالف من قبـل الـروات«. ایـن روایت در 
کافـی در بـاب فضـل القـرآن آمـده اسـت. یک دلیـل دیگر هـم این اسـت که این 
قرائت‌هـا متضادنـد و اصاًل قابل جمع نیسـتند. سـندها را هم که بررسـی م‌یکنیم 
م‌یبینیـم این‌گونـه نیسـت کـه همـه ایـن قرائت‌ها بـه پیامبر رسـیده باشـند. پس 
دلایـل و قرائـن بـه ما نشـان م‌یدهد اختالف قرائت‌ها از روات اسـت. بـه وجدان 
هـم م‌یتـوان بـه همیـن رسـید. بـه لحـاظ شـهودی و تاریخـی هـم سـر از جای 
خاصـی در نمـ‌یآورد. قاعدتـاً چون معانـی متضاد خواهند شـد، نم‌یتوانـد همه‌اش 
از قِبَـل پیامبر باشـد. اصلًا مشـخص اسـت کـه راوی بـه دلیل اینکه نقطـه نبوده، 

یعلمـون را تعلمـون خوانـده یا فکر کرده این‌طور بهتر اسـت. مثـل تحلیل‌هایی که 
مـا م‌یکنیـم. در حالـی کـه اینها همـه حدس و گمـان و بداهه اسـت.

رهنامـه: عوامل پیدایش این قرائات چیسـت؟ یکـی را فرمودید که 
نقطـه نبوده و همین موجب شـده کلمات را اشـتباه بخوانند.

اسـتاد: یکـی دیگر اینکـه اعـراب نبوده اسـت. همچنیـن لهجه‌ها متفـاوت بوده 
اسـت؛ مثاًل سـین را شـین م‌یخواندنـد. اینهـا مباحـث در کتاب‌های علـوم قرآنی 
بررسـی شـده‌اند. آیت‌الله معرفت هم درباره آن بحث کرده اسـت. همچنین ممکن 
اسـت اختلاف قرائت به سـبب تفسـیر متفاوت بوده اسـت؛ یعنی شـخص بر اساس 
تفسـیر و برداشـت خـودش گمـان کرده قـرآن بایـد آن‌گونـه قرائت کند؛ مثاًل در 
مـورد اینکـه محـدث نـوری در مورد »صـراط علی مسـتقیم« م‌یگویـد امام گفت 
نـام علی)علیـه السالم(  در آیـه اسـت، باید گفت امام تفسـیر و معنای آیـه را گفته 
اسـت و ایشـان تفسـیر را جـای قرائت قرآن گذاشـته اسـت. چنین خطاهایـی بوده 
اسـت. علت‌هـای مختلفی در علـوم قرآنـی درباره اختالف قرائت‌ها ذکـر کرده‌اند. 

اختلافـات گاه اجتهـادی و گاه بنابـر هوای نفس یا سیاسـی بوده اسـت.

رهنامـه: یعنـی از روی عمـد قـرآن را به‌گونـه‌ای خواندنـد کـه بـه 
باشد. نفعشـان 

اسـتاد: مثـل اینکه یک دانشـجو در پایان‌نامه‌اش ترجمـه‌ای از قرآن مـ‌یآورد که 
به تحقیقـش بخورد و مؤید مطالبش باشـد.

رهنامه: آیا این تعدد قرائات تحریف قرآن نیستند؟
اسـتاد: نـه. دربـاره آن بحـث کرده‌انـد. اسـتاد نجـارزادگان و آیت‌الله اسـتادی در 
این‌بـاره سـخن گفته‌انـد. اسـتاد نجـارزادگان کتابـی در تحریف‌ناپذیری قـرآن دارد 
و در آن بـه ایـن بحـث پرداخته اسـت. فکـر م‌یکنم آیـت‌الله خویی اشـاره م‌یکند 
کـه قـرآن یـک چیـز و قرائـت چیـزی دیگر. تصـورش هـم خیلی دقیـق و ظریف 
اسـت. ایـن چیـزی که از طریـق خدای متعـال آمده، قرآن اسـت و به تواتر رسـیده 
کـه قـرآن اسـت. ایـن قرائت‌هـا م‌یخواهنـد آن را بیان کننـد. این قرائت‌هـا غیر از 
قرآن‌انـد. حـال کدام‌یـک از اینهـا درسـت اسـت؟ بـرای تشـخیص آن دو راه وجود 
دارد. بسـیاری از محققـان می‌گوینـد آنچـه در طـول تاریـخ بین مسـلمانان رایج و 
دایـر بـوده، قرائـت اصلـی اسـت. آن قرائـت همیشـه در متـن بـوده و قرائت‌هـای 
دیگـر در حاشـیه بوده‌انـد. بیشـترین قرآن‌هـا در طـول تاریـخ و بیشـترین قرائـت، 
همـان چیـزی بوده کـه الان وجود دارد. ایران و عربسـتان و مصر و دیگر کشـورها 
همـان اصـل را دارنـد و ممکـن اسـت در یـک جایـی یـک قرائتی مرسـوم باشـد. 
دیگـر قرائت‌ها همیشـه در حاشـیه بوده‌انـد، در کوچـه پس‌کوچه‌ها. قاریـان بزرگ 
اصاًل از قرائت‌هـای حاشـیه‌ای اسـتفاده نم‌یکردنـد. کسـانی هـم کـه آمدنـد این 
قرائت‌هـا را مطـرح کنند، کسـانی بودنـد که دنبال دردسـر م‌یگشـتند؛ یعنی دنبال 
تفصیـل قرائت‌هـا بودنـد وگرنـه ائمـه اطهار بـه مـا سـفارش کرده‌اند »اقرئـوا کما 
یقـرء النـاس«. مطمئنـاً این قرائت همـان مطابق با حفص از عاصم اسـت. به تعبیر 
اسـتاد بابایـی در کتـاب روش تفسـیر نـه اینکه مـردم از حفص گرفته باشـند، بلکه 
حفـص قرائـت را از مـردم گرفته اسـت؛ چـون ضابط‌تـر و حافظ‌تر بودنـد، همان را 

نقـل کردند.

رهنامه: آیا قرائات بر تفسیر تأثیر می‌گذارند؟
اسـتاد:  قرائـت از مقدمـات تفسـیر اسـت؛ یعنـی هر کسـی می‌خواهد وارد تفسـیر 
شـود، بایـد قرائت را بشناسـد. باید تکلیف خودش را روشـن کند که تعـدد قرائات را 
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م‌یپذیـرد یـا نـه، مثل تفسـیر آیت‌الله مکارم شـیرازی کـه جان خـودش را خلاص 
کـرده از اینکـه  وارد ایـن مقولات شـود. اما تفسـیر مجمـع البیان به بحـث قرائات 
پرداخته اسـت و المیزان نیز اشـاراتی به آن دارد. به هر حال قرائت در تفسـیر نقش 

دارد؛ یعنـی شـما بایـد قرائت صحیح را پیدا کنید و بعد وارد تفسـیر شـوید.

رهنامـه: اگـر بگوییم یـک قرائت صحیح بیشـتر وجود نـدارد، پس 
ایـن بحـث بی‌ثمر می‌شـود.

اسـتاد: بالأخره بایـد بدانیم کدام قرائت صحیح اسـت. بعض‌یهـا م‌یگویند قرائت 
رایـج قرائـت صحیح اسـت. بعض‌یها هم م‌یگوینـد یک چیـزی در زمان‌هایی رایج 
بـوده اسـت. علما و فقهـا در این باره بحـث کرده‌اند که آیا م‌یشـود از بحث قرائات 
حکـم شـرعی درآورد یـا خیر. آیت‌الله خویی در تفسـیر البیان به ایـن بحث پرداخته 
اسـت. ایشـان م‌یگویـد تـا زمانـی که قطعی نشـود منسـوب به رسـول خداسـت، 
نم‌یتـوان حکم شـرعی داد. اگرچه ممکن اسـت قرآن را بـرای منطقه‌ای به‌گونه‌ای 
خـاص قرائت کرده باشـند. ایشـان م‌یگوید اگر مردم چنین بخوانند صحیح اسـت؛ 
ولـی دلیـل نم‌یشـود کـه چنین قرائتی شـرعی اسـت. اگر کسـی م‌یتوانـد قرائت 

حـق را پیدا کنـد، قرائت غیرحق برایش حجت نیسـت.
این بحث مسـئله مهمی اسـت؛ ولی راه‌هایی وجود دارد که بحث گسـترده نشـود. 
پیـش از ایـن تفسـیر کشـاف م‌یگفتم، تفسـیر سـوره انسـان. به مناسـبت به بحر 
المحیـط هم مراجعه م‌یکـردم. از بس قرائت‌هـای ناموزون نقل کـرده، واقعاً دیوانه 
م‌یشـدم. مشـکل بعدی تجزیـه و ترکیب آنها بـود. ابن‌مجاهد این قرائت‌ها را سـر 
و سـامان داد و هفـت قرائـت را ذکر کرد. تازه بعد از ایـن درباره توجیه ادبی قرائت‌ها 
بحـث م‌یشـود کـه چـرا یعلمـون اسـت یا تعلمـون؛ یعنـی شـروع م‌یکننـد برای 
قرائت‌هـا مجوز شـرعی درسـت کـردن. به نظـر من قرائـت رایج بیاید، بسـیاری از 
ایـن بحث‌هـا مطـرح نم‌یشـود و دردسـر دادن‌ها کـم م‌یشـود. دامـن زدن به این 
بحـث و گسـترده کردنش معطـل کردن خود و مخاطب اسـت. افتـادن در وادی‌ای 
اسـت کـه که هیچ ثمره و نتیجه‌ای نـدارد؛ البته بحث از اینکـه کدام قرائت صحیح 
اسـت، بحث مفیدی اسـت؛ ولی اینکه همه قرائت‌ها را تفسـیر و تقریر کنیم و وجه 
ادبـ‌یاش را بگوییـم کار بی‌خـودی اسـت. م‌یتـوان دو ـ سـه قرائتی را که شـهرت 

دارند بررسـی کرد و اشـکالی هـم ندارد.

رهنامـه: اگـر کتاب ارزشـمندی در بحث ناسـخ و منسـوخ و قُراء و 
قرائـات می‌شناسـید لطفاً معرفـی کنید.

اسـتاد: در بحـث نسـخ و قرائات کتـاب التمهید آیـت‌الله معرفت و البیـان آیت‌الله 
خویـی کتاب‌های خوبی هسـتند.
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شماره 27 و 28 

محکم و متشابه در قرآن

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد‌جعفر ادیب‌زاده

حجت الاسالم والمسـلمین محمد‌جعفـر ادیـب‌زاده از دانش‌آموختگان و مدرسـان حوزه و دانشـگاه 
م‌یباشـند. ایشـان سـطح چهار حوزه و متخصص رشته تفسـیر و علوم قرآنی بوده و از مسئولیت‌های 

ایشـان م‌یتـوان به مسـئول گروه تحقیق تفسـیر اثـری آیت الله معرفت اشـاره نمود.    
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 خلاصـه: ایـن گفت‌و‌گـو بـه بحـث محکـم و متشـابه بـودن آیـات قـرآن بـا توجـه به آیات قـرآن در سـوره هود، زمر و بـه خصوص آیه 

7 سـوره آل عمران پرداخته و سـؤالات پیرامون آن را پاسـخ می‌دهد. اسـتاد محکم و متشـابه بودن را امری نسـبی دانسـته‌اند و 

با توجه به سـطح عموم مردم، عالم طبیعت و محسوسـات را از نمونه‌های محکمات و ماوراء و معقولات را از موارد متشـابهات 

دانسـته‌اند. سـپس ایشـان در پاسـخ به دلایل ورود متشـبهات به قرآن، علو معانی و کوتاهی الفاظ از رسـاندن معانی بلند را دلیل 

آن دانسـته‌اند. در ادامـه بـه تفـاوت نظـر علامـه طباطبایـی بـا نظـر مشـهور در شـش هفـت مـورد اشـاره کـرده و توضیحـات ارائه 

می‌دهند. 

اشاره:
یک نظر مشـهور که تقریبا هم بین اهل سـنت و هم بین بسـیاری از امامیه وجود 
دارد ایـن اسـت کـه اولا تعداد آیات متشـابه را نسـبت به تمـام آیات قـرآن محدود 
و کـم م‌یداننـد و راه حـل آن را ارجـاع ایـن آیات محـدود به محکمـات م‌یدانند و 
مثال قائلنـد که در حدود شـش هـزار و اندی آیه قرآن، حدود دویسـت آیه متشـابه 
وجـود دارد. البتـه همیـن تعـداد را نیز بعضی ماننـد مرحوم آقای معرفت به متشـابه 
اصلـی و متشـابه عرضـی تقسـیم م‌یکنند کـه مباحث فلسـفی و کلامی کـه وارد 
دنیای اسالم و مباحث اسالمی شـده، منشـاء ایجاد یک سـری تشـابه شده است 
کـه قبال جزو متشـابهات نبـوده اسـت. ولی با وجـود این متشـابهات عرضـی، در 

مجمـوع کمتر از دویسـت آیه متشـابه داریم. 

سـوال: اولیـن سـوال این اسـت که محکم و متشـابه چـه تعریفی 
دارند؟

اسـتاد‌: بحـث محکـم و متشـابه قرآنی، ذیـل آیه هفت سـوره آل عمـران مطرح 
م‌یشـود ولـی قبـل از آنکـه وارد ایـن آیه پـر حکمت شـویم متعـرض دو آیه دیگر 
قـرآن م‌یشـویم. یـک آیه در سـوره زمر و آیه دیگر در سـوره هود اسـت. در سـوره 
هـود کل قـرآن به‌عنـوان کتـاب محکـم معرفـی م‌یشـود و تمـام آیـات، محکـم 
دانسـته م‌یشـود. »کتـاب احکمـت آیاتـه«، مـراد از محکـم بـودن آیـات، زیبایی، 
یکنواخـت‌ ‌بـودن، شـیرینی لهجـه و قـدرت خارق‌العـاده بیانـی اسـت کـه در تمام 
آیـات قـرآن وجـود دارد. فلـذا وقتـی قـرآن دعوت بـه تحدّی کـرد، این تحـدی در 
جمیـع آیـات اعـم از محکم و متشـابه، راه دارد و کسـی نمی توانـد مانند محکم یا 

متشـابه قـرآن بیـاورد. پـس آنجا کـه تمام آیـات قرآن بـه احکام متصف م‌یشـود، 
مـراد اسـتحکام در اسـلوب و روش، بیـان، اعجاز و زیبایی اسـت. در آیـه دیگری در 
سـوره زمـر تمـام آیات قرآن به متشـابه بودن منتسـب م‌یشـود. متشـابه بـودن در 
اینجـا یعنـی از آغاز تا پایـان قرآن، آیـه‌ای نم‌یبینیم که مخالف آیه‌ای دیگر باشـد. 
تمـام آیـات از لحـاظ اعجـاز شـبیه هم هسـتند و یک سـنخ هسـتند و اختلافی در 
آن نم‌یبینیـم »الله نـزّل أحسـن الحدیـث کتاباً متشـابهاً«. این آیه شـاید اشـاره به 
آیـه دیگری داشـته باشـد کـه م‌یفرمایـد: »و لو کان مـن عند غیـر الله لوجدوا فیه 
اختلافـاً کثیـراً« یعنـی اگـر قـرآن از غیر خدا بـود، قاعدتا صـدر و ذیـل آن و آغاز و 
پایـان سـوره‌ها، با توجه بـه ترتیبی و تدریجی بـودن نزول قرآن، متفـاوت بود. ولی 
چـون از طـرف خـدای تبارک و تعالی اسـت و فرسـتنده حکیم و عالم اسـت لذا در 
آن یکنواختـی و هماهنگـی م‌یبینیـم. پس یک آیـه تمام قرآن را بـه محکم بودن 
منتسـب کرد و آیه دیگر تمام آیات را به متشـابه بودن منتسـب کرد. اما باید توجه 
داشـت کـه بحـث محکم و متشـابه اصلا ناظر به ایـن دو آیه و این دو معنا نیسـت 
بلکه بحث دیگری اسـت که در آیه 7 سـوره آل عمران مطرح اسـت. در آنجا تمام 
آیـات بـه یـک صفـت متصف نم‌یشـوند بلکه تقسـیم م‌یشـوند. »هو الـذی انزل 
علیـک الکتـاب منـه آیاتٌ محکمـاتٌ هـنّ أمّ الکتاب و أخر متشـابهات فامـا الذین 
فـی قلوبهـم زیغ فیتبعون ما تشـابه منه ابتغـاء الفتنه و ابتغاء تاویلـه و ما یعلم تاویله 
الا الله و الراسـخون فـی العلـم یقولـون آمنا بـه کل من عند ربنا  و ما یذکـر الا اولوا  
الالبـاب« یعنـی برخـی از آیات این کتاب محکمنـد که این آیات اصـل، مرجع و أم 
هسـتند و برخی دیگر متشـابه هسـتند. ایـن تنها آیه قرآن اسـت که آیـات قرآن را 

بـه دو بخش محکم و متشـابه تقسـیم م‌یکند. 
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سـوال: آیـا می‌تـوان در قرآن کتاب‌هایـی را فرض کرد کـه آیه‌های 
»کتـاب احکمت آیاته« و »کتاباً متشـابهاً« هر کدام اشـاره به کتابی 
از قـرآن باشـد؟ مثاًل گاهـی در قـرآن می‌فرماید که »کتـاب عربی 
مبیـن« کـه بـه الفـاظ قـرآن اشـاره دارد و در جاهایی دیگـر تعبیر 
کتـاب مـی‌آورد ولـی معلوم می‌شـود که الفـاظ منظور نیسـت بلکه 

مراتـب بالاتـری از قرآن اسـت مثلا لوح محفـوظ  و....
اسـتاد: یعنـی در اینجا کـه م‌یفرماید »کتـابٌ احکمـت آیاته« مراتـب دیگری از 

قرآن مدنظر باشـد؟

سـوال: یـا مراتـب دیگـر مقصود باشـد، یا اینکـه بتـوان کتبی هم 
عـرض در دل قـرآن تصـور کرد که هر کدام، بخشـی از آیـات را در 

خودش جای داده باشـند.
اسـتاد‌: چنیـن فرضـی را مـن تـا حـالا برخـورد نکـرده‌ام، البتـه مرحـوم علامـه 
طباطبایـی »کتـاب احکمـت آیاتـه« را بـا توجـه به قرینـه چنـد واژه بعد کـه »ثم 
فصّلـت« اسـت م‌یفرماید کـه »احکمت« قبـل از نزول اسـت و »فصّلـت« بعد از 
نـزول و فعلیـت اسـت. لـذا بنابر نظر مشـهور »احکمت آیاتـه« یعنی تمـام آیات از 

نظـر اسـتواری و فصاحـت و بلاغت، محکم هسـتند.
امـا آیـه محل بحث که شـاید بتـوان گفت از زیباتریـن آیات قرآن اسـت و به تعبیر 
مرحـوم علامـه طباطبایـی یکی از آیات محکم قرآن کریم اسـت، همین آیه اسـت 

چـرا کـه در غیر این صورت به مشـکل بـر‌ م‌یخوریم.
محکـم در ایـن آیـه، یعنی آیه‌ای که معنای آن شـبیه به معنای دیگری نیسـت که 
امر را بر ما مشـتبه کند و در افاده و رسـاندن معنای خودش کاملا محکم و اسـتوار 
اسـت اما متشـابه‌ آیه‌ای اسـت که در افاده معنایش و در افاده مراد از آن معنا، شـبیه 
به معنای دیگری اسـت که موجب مشـتبه شـدن معنای اراده شـده بر ما م‌یشـود 
و بـه دلیـل شـباهت نم‌یدانیـم کـدام یـک از دو یـا چند معنـا، مدنظر اسـت. پس 
هـر گاه کـه نتوانـد معنـای مورد نظرش را مشـخص کنـد و در افاده معنـا، محکم، 
اسـتوار نباشـد، آیـه متشـابه اسـت. ایـن از لحـاظ تئوری اسـت اما برای مشـخص 
شـدن بحـث چنـد مثال م‌یزنیـم؛ آیـات محکم ماننـد آیاتی کـه علم خـدا را بیان 
م‌یکننـد، آیاتـی که قدرت خـدا را بیان م‌یکننـد. آیاتی که عالم هسـتی و محصور 
در چارچـوب محسوسـات مثل کهکشـان‌ها کـه قابل رویت، حس و تجربه هسـت 
را بیـان م‌یکننـد. آیاتـی که نظـم موجـود و حرکت هسـتی را بیان م‌یکنـد مانند: 
»لا الشـمس ینبغـی لهـا أن تـدرک القمر و لا اللیل سـابق النهار« و یا »والشـمس 
تجـری لمسـتقر لها« و یـا »والقمر قدّرناه منـازل حتّی عاد کالعرجـون القدیم« این 
آیـات همگـی محکم هسـتند چرا که برای بشـر قابل مشـاهده و فهـم و منطبق با 

طبیعت اسـت و ابهام و اشـکالی در آن نیسـت.

سـوال: آیا مشتبه‌شـدن برای عرف ملاک اسـت؟ آیـا معیار محکم 
و متشـابه بـودن، برداشـت عرفـی اسـت؟ چون ممکن اسـت یک 
عالـم مثال یک عـارف یا فیلسـوف یـا متکلم به سـراغ همیـن آیه 
»کالعرجـون القدیـم« بـرود و معنـا برایش مشـتبه شـود چـون در 
برداشـت‌های عمیق‌تر‌، ابهامـات جدیدی برای علمـا ایجاد می‌کند 

و امـر بر آنها مشـتبه می‌شـود .
اسـتاد‌: تصریـح کـردم کـه محکـم و متشـابه ‌بودن نسـبی اسـت، یعنـی ممکن 
اسـت آیـه‌ای بـرای یک فرد محکم باشـد ولی برای شـخص دیگر متشـابه باشـد، 
ولـی درصـد بالایی از متشـابهات برای عموم مردم شـامل آیاتی اسـت کـه ماورای 

طبیعـت را بیـان می‌کنـد، مثـل وجـود ملائکـه کـه قـرآن تعبیـر »اولـی اجنحه« 
م‌یکنـد بـه معنـای »صاحبان بال« که بشـر یـک فهمـی از بـال دارد و م‌یخواهد 
آن را بـر وجـود ملـک تطبیـق کنـد در حالی که قابل رویت نیسـتند و لـذا نم‌یداند 
کـه آیـا بـال آنها مانند پرندگان اسـت یا جور دیگری اسـت. ابتـدا از لفظ همین بال 
را م‌یفهمـد ولـی م‌یتوانـد احتمال شـبیه آن را نیـز بدهد یعنی همان‌طـور که بال 
در پرندگان منشـاء قدرت و جابجایی به سـرعت و به سـهولت اسـت، شاید مقصود 
ایـن اسـت کـه ملائکه نیز بـه راحتـی و به سـهولت و با قـدرت م‌یتواننـد جابه‌جا 
شـوند. ایـن دو معنـا شـبیه به هـم هسـت و مـا نم‌یدانیم که آیـا »اولـی اجنحه« 

معنـای اول را م‌یگویـد یا معنـای دوم.

سـوال: بـا توجه به نسـبی بـودن محکم و متشـابه می‌تـوان گفت 
کـه در آیـه‌ای کـه در ابتدا داشـتیم می‌توانـد به این معنا باشـد که 
»احکمـت آیاته« برای عالمی اسـت کـه تمام آیات بـرای او محکم 
اسـت و »کتابـاً متشـابهاً« نسـبت به اشـخاصی و برداشـت‌هایی 

اسـت که همـه آیات برای آن  مشـتبه اسـت؟
اسـتاد: خیر. این دو مبحث را باید تفکیک کنیم. نسـبی بودن در این بحث وجود 
دارد امـا در آن دو آیـه وجـود نـدارد. چرا که مثلا در آیه »احکمـت آیاته« وقتی تمام 
آیـات قـرآن را بـه احِـکام متصف م‌یکنیـم، بـرای درک ایـن احِـکام، نیازمند طی 
مقدماتی هسـتیم که شـامل علم فصاحت و بلاغت اسـت و اگر این دوره مقدماتی 

طی شـود، هر شـخصی قضـاوت م‌یکند کـه تمام آیات محکم هسـتند.

سـوال: منظـور این اسـت که بر هـر آیه‌ای دسـت بگذاریـم، برای 
اهلـش محکم اسـت و برای غیر اهلش متشـابه اسـت؟.

اسـتاد‌: در اینجـا تفـاوت وجـود دارد. چـرا کـه برخـی آیـات متشـابه حتـی برای 
افـرادی کـه مقدماتـی از علـوم را گذرانده باشـند، همچنان م‌یتوان متشـابه باشـد.

سوال: خب، شاید مقصود از اهل در اینجا اهل بیت باشد.
اسـتاد‌: بلـه، اگـر در آن سـطح در نظـر بگیریـم، درسـت اسـت. ولـی مـا فعاًل 
م‌یخواهیـم عمـوم مـردم را در نظـر بگیریـم، چرا که ایـن آیه که برخی آیـات را به 
محکـم و برخـی آیات را به متشـابه بودن متصف م‌یکند، عمـوم مخاطبان و عرف 
مـردم را لحـاظ م‌یکنـد. امـا در دو آیـه مذکـور نیز عموم مـردم را لحـاظ م‌یکند و 
م‌یفرمایـد هـر کـس مقدمـات را بگذراند خواهد دیـد که همه آیات، محکم اسـت 
یعنی اسـتحکام، اسـتواری و فصاحت و بلاغت در سرتاسـر قرآن حاکم است و همه 

آیات همچنین متشـابه اسـت یعنی هیـچ اختلافی در آیات نیسـت.
از مثال‌هـای دیگـر بـرای آیـات متشـابه، وجـود جن اسـت. بشـر برای وجـود جن 
دارای پیش‌فـرض و تصـوری اسـت کـه شـاید منطبـق بـا واقعیـت نباشـد. جن را 
یـک موجـود وحشـتناک و دارای دم و سـم فـرض م‌یکند ولی چون مرئی نیسـت 
نم‌یدانـد کـه آیـا همین‌طور اسـت یـا اینکه از سـنخ دیگری اسـت. اما چـرا این دو 
را شـبیه م‌یدانـد؟ بـه ایـن دلیـل که اگر یـک موجـود زشـت و دارای دم و سـم را 
ببیند، وحشـت م‌یکند. ممکن اسـت اگر قدرت دیدن جن را داشـته باشـد از او نیز 
وحشـت کند. لذا وجه تشـابه در وحشـت، منشـاء م‌یشـود که بگوید آیا جن دارای 
سـم و دم اسـت. امـا قرآن وجود جـن را در عالم حتمـی م‌یدانـد و م‌یفرماید تعداد 
آنهـا از انسـان‌ها هم بیشـتر اسـت. امـا در مورد اینکـه حقیقت وجود آنها چیسـت، 

چیـزی نم‌یدانیم.
مـورد دیگـر از مـوارد مـاورای طبیعت، نعمت‌های بهشـتی و همچنیـن عذاب‌های 
اخـروی در جهنـم اسـت. در اینجا نیز قرآن تعبیراتی از سـنخ ماکولات و مشـروبات 
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و از سـنخ سـایه‌بان، از سـنخ زوج و هم‌نشـین و از سـنخ قصور دارد ولی آیا شـبیه 
بـه همیـن مشـروبات و ماکـولات عالـم ماده اسـت یا خیـر؟ که اینهـا محل بحث 
اسـت و بشـر بـه قـدری در عالـم محسوسـات گرفتار اسـت کـه آن نعمت‌هـا را با 
توجـه بـه الفاظـی که برایـش به کار رفتـه به محسوسـات خودش تشـبیه م‌یکند 
و ایـن منشـاء اشـکال م‌یشـود مثلًا حورالعیـن به‌عنوان یـک زوج برای انسـان نام 
بـرده شـده و چـون در عالـم دنیوی زوج، همسـر برای مرد اسـت پـس در آنجا نیز 
لابـد همسـر برای مرد اسـت. در حالی کـه در هیچ جای قرآن نیامـده که حورالعین 
برای مردان اسـت. بلکه م‌یگوید حورالعین زوج بهشـتی اسـت و اما مشـکل را در 
اینجـا حـل نکرده‌انـد بلکـه گفته‌اند بـا توجه به آیـه دیگـری کـه در آن »غلمان« 
آمـده، مشـکل خانم‌هـا حـل م‌یشـود در حالی کـه »حورالعیـن« به معنـای زوج و 
ندیم و همنشـین اسـت که کنار شـخص قـرار م‌یگیـرد و مایه آرامـش او م‌یگردد 
کـه هـم زن و هـم مـرد به همنشـین و هم سـخن نیاز دارنـد که از مصاحبـت با او 
لـذت ببرنـد. کما اینکه تعبیر قرآن از »غلمان« موجوداتی بسـیار لطیف و زیبا اسـت 
کـه اختصاصـی بـه زن و مـرد نـدارد و هـر دو از مصاحبـت بـا یک موجـود لطیف، 
خوش‌چهـره، خوش‌خدمـت و خوش‌صحبـت لـذت م‌یبرنـد. امـا چون مـا در عالم 
دنیا و محسوسـات اسـیر هسـتیم این معقولات را به محسوسـات تشبیه م‌یکنیم و 
نتیجه‌گیـری م‌یکنیم کـه حورالعین مخصـوص مردها و غلمان مخصـوص زن‌ها 
اسـت. در حالـی که این‌طور نیسـت و چـون ضمایر مونـث درباره حورالعیـن به کار 
رفتـه آن را بـه زنـان عالـم دنیـا تشـبیه کرده‌ایـم و در ادامـه آن را مختـص مردان 
دانسـته‌ایم. در اینجاسـت کـه امـر بر انسـان مشـتبه م‌یشـود. عذاب‌هـای اخروی 
نیـز همین‌طـور اسـت. حقیقـت معـاد جسـمانی بـرای عالم آخـرت، نیز بـه همین 
صـورت اسـت. بشـر احسـاس م‌یکند کـه منظـور از معاد جسـمانی همین جسـم 
و یـا همیـن خصوصیـات عالـم دنیـا مدنظر اسـت ولی یـک احتمال هـم م‌یدهد 
کـه چیـز دیگری منظور باشـد زیـرا م‌یبیند که خصوصیاتـی که این جسـم دارد با 
خصوصیاتی که برای آن جسـم بیان شـده اسـت تطابق ندارد. این جسـم م‌یسوزد 
و از بیـن مـ‌یرود ولـی قـرآن بیان م‌یکند کـه در آن جسـم، هرگز فنا وجـود ندارد. 
در اینجاسـت کـه امر مشـتبه م‌یشـود کـه عذاب‌های اخـروی و حقیقت نـار از چه 
سـنخی اسـت. چون دو احتمال را انسـان م‌یدهد، امر بر او مشـتبه م‌یشود. تمامی 
حقایق ماورا طبیعت که مرئی نیسـتند و از سـنخ معقولات هسـتند منشـاء مشـتبه 
‌شـدن می‌شـوند. پـس اگـر بخواهیـم مثال‌هایی بـرای محکـم و مثال‌هایـی برای 
مشـتبه بزنیـم م‌یتوانیم بگوییم عالـم طبیعت و محسوسـات نمونه‌های محکمات 

هسـتند و مـاورا طبیعت و معقـولات که کم هم نیسـتند، مثال‌های متشـابهاتند.

سـوال‌: بحـث توحیـد یـا چیزهایـی از این قبیـل جزو متشـابهات 
؟ نیستند

اسـتاد: خـود بحـث توحیـد متشـابه نیسـت. ولـی برخـی صفـات و خصوصیاتی 
کـه بـرای خـدا مطرح م‌یشـود جـزو متشـابهاتند. مثـل »یـدالله فـوق أیدیهم« و 
یـا »یقولـون یـدالله مغلولـه« پس »یـدالله« و »عین الله« اموری اسـت که منشـاء 
تشـابه اسـت چـرا کـه بشـر واژه ید را با دسـت مـادی مقایسـه م‌یکنـد و تصوری 
بـه ذهنـش م‌یآیـد، اما بـا توجه بـه معرفتی که نسـبت به خـدای تبـارک و تعالی 
و توحیـد پیـدا کـرده، احسـاس ناهمخوانی م‌یکنـد که در بحث تشـخیص محکم 
از متشـابه خواهیـم گفـت که یـک راه راحـت در این تشـخیص این اسـت که اگر 
امـری بـا بدیهیـات عقـل و ضروریات دین منافات نداشـته باشـد، محکم اسـت اما 

اگـر با یکی از اینها منافات داشـته باشـد، متشـابه اسـت.

سـوال: چـرا در قـرآن متشـابهات وارد شـده اسـت؟ آیا اگـر تمام 

قـرآن محکمـات بـود مواجهـه ما بـا قـرآن راحت‌تر نمی‌شـد؟
اسـتاد: این سـوال، در واقع سـوال از فلسـفه وجود متشـابهات در قرآن است. کما 
اینکـه برخـی ایـن مطلـب را به صورت سـوال و برخی بـه صورت اشـکال بر قرآن 
وارد کرده‌انـد کـه چـرا بایـد قرآن به‌گونه‌ای سـخن بگوید که منشـاء مشتبه‌شـدن 
امـر بشـود. قـرآن که خـود را به‌عنـوان معجـزه دارای فصاحـت و بلاغـت و مبین 
معرفـی کـرده، اقتضـا م‌یکنـد کـه تمـام آیاتـش محکـم باشـد و هیچ مطلبـی را 
کـه منشـاء تشـابه شـود، ارائه ندهـد. این امتیـازی برای قرآن نیسـت که امـری را 
بـرای هدایـت بـه جامعه القا کند و سـپس آیاتی که مـردم جامعه م‌یخواهنـد از آن 
اسـتفاده کنند، امر برای ایشـان مشـتبه شـود. پاسـخ‌های متعددی به این مسـأله و 
اشـکال داده شـده اسـت ولی اگر بخواهیم لبّ مباحث را در یک جمله بسـیار کوتاه 
بگوییـم و هـر آنچـه بعـد از آن بگوییم، توضیح این جمله باشـد، بایـد عرض کنیم 
کـه منشـاء وجود متشـابه در قرآن، علو معانـی و قصور الفاظ اسـت. معانی و معارف 
بلنـد مرتبـه‌ای را قـرآن متعـرض می‌شـود در حالـی که الفـاظ، الفـاظ متداولی بین 
بشـر برای فهم و افهام اسـت و چون بشـر محدود اسـت الفاظ او هم محدود اسـت. 
فلـذا ایـن الفـاظ قاصرند کـه آن معانی عالی و معـارف بلند را به تمـام و کمال بیان 
کننـد. بیـان ذلک این اسـت که قطعا معـارف بلندی در عالـم وجـود دارد مثل امور 
مـاوراء طبیعـت، معقـولات و از طرفی درک بشـر انس با محسوسـات دارد و اقلیتی 
از انسـان‌ها هسـتند کـه بـه درک معقـولات راه م‌ییابنـد و این اقلیـت نیز اختلاف 
مراتـب دارنـد. بنابرایـن بـرای بیان آن امـور راهی جـز تمثیل و مثـل نم‌یماند. کار 
تمثیـل ایـن اسـت کـه از یـک بعُد مقرّب اسـت ولـی از جهـات دیگر مبعّد اسـت. 
تمثیـل تقریـب بـه ذهن م‌یکند و آن مطلـب را به فهم انسـان نزدیک م‌یکند ولی 
بـه جهـات دیگر دور‌کننده اسـت. ما وجه تقریـب را با انتقال به حـال، حل م‌یکنیم 
امـا آن وجـه بعُـدآور را بـا یک مثـل و بیـان دیگر جبـران م‌یکنیم. این مثـل دوم، 
نیـز وجهـی از وجـوه بعُـدآور را برطـرف م‌یکنـد امـا از آن جایـی کـه خـود، مَثَـل 
اسـت وجـوه بعُـدآور دیگـری دارد که برای برطرف کردن آن از مثل سـوم اسـتفاده 
م‌یکنیـم و هکـذا. دیدیـد که وقتی که یـک مطلب پیچیده و عمیق باشـد، طلبه‌ها 
و منبری‌هـا بـرای بیـان آن مطلب به عموم مـردم از عبارت‌ها، بیان‌هـا و مثال‌های 
مختلـف اسـتفاده م‌یکننـد. این عبارت‌هـا و بیان‌های مختلف بـرای افهام و تفهیم 
یـک مطلب اسـت ولی بـه دلیل پیچیدگی مطلـب، مجبوریـم از بیان‌های مختلف 
اسـتفاده کنیـم کـه هر کدام از ایـن بیان‌ها از جهاتـی تقریب به ذهـن م‌یکنند و از 
جهـات دیگـر از حقیقـت دور م‌یکنند. جهات مقـرّب را م‌یگیریم و جهـات مبعّد را 
بـا بیان‌هـای دیگـر برطرف م‌یکنیـم. لذا قـرآن م‌یفرماید: »تلـک الامثال نضربها 
للنـاس« یعنـی ما از مثال‌ها و بیان‌های متعدد اسـتفاده م‌یکنیم تـا تقریب به ذهن 
ایجـاد شـود و مـردم بتواننـد از ایـن کتاب هدایت اسـتفاده کنند. پس فلسـفه وجود 
متشـابهات در قـرآن این اسـت که در عالم، معقـولات و معارف فراوان وجـود دارد و 
بـرای تفهیـم آنها هیچ راهی جز بیان الفاظ نیسـت و کوتاهی الفاظ موجب اسـتفاده 
از بیان‌هـای متعـدد م‌یشـود که هر کـدام از ایـن بیان‌ها از جهتی مقرّب اسـت که 
ایـن وجـه، بعـد محکم آن بیـان اسـت و از جهاتی نیز مبعّد اسـت که ایـن جهات، 
بعُـد متشـابه آن اسـت. بـرای رفـع تشـابه از بیـان دومی اسـتفاده م‌یشـود که این 
بیـان دوم مقـداری از مشـتبه بودن بیـان اول را رفـع م‌یکند ولی خـودش نیز وجه 
تشـابهی ایجـاد م‌یکند که نیاز به توضیـح دارد. این بیـان را علامه در مقدمه‌چینی 
بـرای توضیـح فلسـفه وجود متشـابه، بیان م‌یکنند. به بیـان دیگر ما بایـد از کتابی 
انتظار داشـته باشـیم که متشـابه نداشـته باشـد که آن کتاب هیچ مطلب پیچیده و 
معرفـت بلندی نداشـته باشـد ولی اگر پذیرفتیم کتابـی دارای معـارف عمیق و بلند 
اسـت و م‌یخواهد دسـت بشـری که در محسوسـات اسـیر اسـت را بگیرد و به امور 
معقـول و مـاوراء طبیعـت هدایت کند حتماً باید دارای متشـابه باشـد. وجود تشـابه 
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در چنیـن کتابـی نه تنها نقص نیسـت بلکه نشـانه کمال اسـت. و کتابی کـه دارای 
متشـابه نیسـت یـا متعرض معقـولات و معـارف بلند نشـده و یا اگر متعرض شـده 
امـر را نیمـه کاره رهـا کرده و بشـر را با یک سـری مبهمات و مجهـولات رو به رو 
کـرده و هیـچ راه حلـی هـم ارائـه نکرده اسـت. پـس برای اینکـه این خدشـه وارد 
نشـود م‌یگوییـم قـرآن آیات متشـابه دارد و در کنـار آن آیات محکمـی دارد که آن 
متشـابهات زیـر سـایه ایـن محکمـات، بـه تدریج و بـا بیان‌هـای متعـدد تبدیل به 
محکـم م‌یشـوند. البتـه نـه محکمـی که بـه طور صـد درصد روشـن باشـد، بلکه 
تـا حـدود زیـادی ما را بـه این واقعیت م‌یرسـاند که دورنمایـی از وقایـع را در ذهن 
مـا ایجـاد م‌یکنـد و مـا معتـرف م‌یشـویم که چـون گرفتـار در عالم محسوسـات 
هسـتیم، بیشـتر از ایـن قـادر بـه درک آن واقعیـات نیسـتیم و قرآن تاکیـد م‌یکند 
کـه مـا بـه این واقعیت برسـیم که خیال نکنیـم تمام معقـولات، مـدرکات و ماوراء 

طبیعـت را م‌یفهمیم.

سـوال: در مباحـث حکمت مطرح اسـت کـه الفاظ بـرای روح معنا 
وضـع شـده‌اند، اگر مـا این قاعـده را بپذیریم تقریباً بـه این نتیجه 
می‌رسـیم کـه آیـه متشـابهی باقـی نمی‌ماند چـون از نـگاه عرفی 
خـارج می‌شـویم. مثلا منظـور از کلمـه »فواکه« میوه مادی نیسـت 
بلکـه حقیقتی اسـت که بایـد تعریف آن را به دسـت آوریم. سـوال 
ایـن اسـت کـه اگـر این‌طـور به مطلـب نـگاه کنیـم آیـا می‌توان 

گفـت که تمـام آیات قـرآن تبدیل بـه محکم می‌شـوند؟
اسـتاد: معنـای اینکـه متشـابهات پـس از ارجـاع بـه محکمـات از تشـابه خـارج 
م‌یشـوند همین اسـت. یعنی لفظ در برخورد ابتدایی منشـاء تشـابه م‌یشـود. بعد از 
اینکـه توجـه کنیم که الفاظ برای آن معانی که ما با آن مأنوسـیم وضع نشـده بلکه 
بـرای حقیقـت آن معنـا وضع شـده اسـت پـس از توجه بـه این معنا بـه محکمات 
مراجعه م‌یکنیم و امر روشـن م‌یشـود. اما نه آن روشـن شـدنی که بتمامه روشـن 

گردد.

سوال: این روشن‌شدن، مفهومی است و وجدانی نیست.
اسـتاد‌: بلـه. مفهومی اسـت. یعنی تقریـب به ذهن م‌یشـود. مثلًا اجمـالًا متوجه 
م‌یشـویم کـه مـراد از »فاکهـه« حقیقتی اسـت کـه همان‌طـور که فواکـه دنیوی 
مایـه لـذت بـرای بشـر اسـت، آن فاکهـه نیـز مایه لذت اسـت ولـی با ایـن تفاوت 
کـه ایـن دارای آفات اسـت امـا آن، نه تنها دارای آفت نیسـت بلکـه مایه کمال نیز 
هسـت و تفـاوت دیگـر اینکـه فاکهه دنیـوی تنها موجب کمال جسـمی اسـت اما 
فاکهـه اخـروی هـم موجب کمال جسـمی عالم آخرت اسـت و هم کمـال معنوی. 
بـر طبـق برخـی روایـات هـر فاکهـه در عالم آخـرت بر علـم و معرفت انسـان نیز 
م‌یافزایـد. امـا حقیقـت اینکه آن لذت از چه سـنخی اسـت را نم‌یتوانیـم به تمامی 

درک کنیـم چون گرفتار محسوسـاتیم.

سـوال: پـس هر‌چه بـه عالم معقـولات نزدیک‌تـر شـویم درک ما 
می‌شود.؟ بیشـتر 

اسـتاد: بلـه. هـم بهتـر م‌یفهمیـم زیرا بـا مـاده صرف مقایسـه نم‌یکنیـم و هم 
اقـرار م‌یکنیـم که قـادر به درک حقیقت آن نیسـتیم. چون از سـنخ دیگری اسـت 
و مـا م‌یفهمیـم کـه ایـن لفـظ بـرای حقیقت آن معنـا وضع شـده نه بـرای معانی 

محسـوس و ملموس.
لکـن مطلـب مهم نظر فریقین در محکمات و متشـابهات اسـت. یک نظر مشـهور 
کـه تقریبـا هـم بین اهل سـنت و هم بین بسـیاری از امامیـه وجود دارد این اسـت 

کـه اولا تعـداد آیات متشـابه را نسـبت به تمـام آیات قـرآن محدود و کـم می‌دانند 
و راه حـل آن را ارجـاع ایـن آیـات محـدود به محکمـات می‌دانند و مثال قائلند که 
در حـدود شـش هزار و اندی آیه قرآن، حدود دویسـت آیه متشـابه وجـود دارد. البته 
همیـن تعـداد را نیـز بعضی ماننـد مرحوم آقای معرفت به متشـابه اصلی و متشـابه 
عرضـی تقسـیم م‌یکننـد کـه مباحث فلسـفی و کلامـی کـه وارد دنیای اسالم و 
مباحث اسالمی شـده، منشـاء ایجاد یک سـری تشـابه شـده اسـت که قبلا جزو 
متشـابهات نبـوده اسـت. ولی بـا وجود این متشـابهات عرضی، در مجمـوع کمتر از 
دویسـت آیه متشـابه داریم. ولـی مرحوم علامه طباطبایی با مقدماتـی که در بحث 
محکـم و متشـابه و مخصوصـا در فلسـفه وجودی متشـابهات در قـرآن م‌یچینند، 
مشـخص م‌یکننـد کـه شـش یا هفـت تفـاوت میان نظـر ایشـان با نظر مشـهور 
وجـود دارد کـه ایـن تفاوت‌ها را سـریع عـرض م‌یکنم و هـر کدام نیـاز به توضیح 

داشـت، توضیح اجمالـی م‌یدهیم.
تفـاوت اول ایـن اسـت که همیـن آیه 7 سـوره آل عمران، که منشـاء بحث محکم 
و متشـابه اسـت براسـاس نظر مشـهور بـه این صورت اسـت کـه صدر آیـه، آیات 
قـرآن را بـه محکـم و متشـابه تقسـیم م‌یکنـد و ذیـل آیـه هشـدار م‌یدهـد کـه 
گروهـی هسـتند کـه در قلب آنها زیغ اسـت به دنبال متشـابهات م‌یرونـد در حالی 
کـه نبایـد ایـن کار را انجـام داد. اما نظـر علامه این اسـت که صدر آیه، آیـات را به 
دو بخـش تقسـیم م‌یکنـد و ذیـل آیه نیز انسـان‌ها را بـه دو گروه تقسـیم م‌یکند. 
بخشـی انسـان‌ها هـم به محکـم و هم به متشـابه ایمـان م‌یآورند، بـه محکمات 
عمـل م‌یکننـد و در متشـابهات توقـف م‌یکننـد و به محکمـات ارجـاع م‌یدهند. 
بخـش دوم اهـل زیغنـد کـه بـه منظـور فتنه‌گـری و رهیافت بـه تأویل بـه دنبال 
متشـابهات هسـتند. پس تفاوت ایشـان با نظر مشـهور این اسـت که ایشـان »و« 
در »والراسـخون فـی العلـم« را واو اسـتینافیه م‌یداننـد نه واو عاطفـه و م‌یفرمایند 
در ایـن آیـه علـم به تاویـل منحصراً از آن خدا دانسـته شـده اسـت. »والراسـخون 
فـی العلـم« نیـز قرینـه »والذین فی قلوبهـم زیغ« اسـت و در مقام بیان گـروه دوم 
اسـت. تفـاوت دوم ایـن اسـت کـه نظر مشـهور م‌یگوید اگـر متشـابه را به محکم 
ارجـاع دهیـم تاویـل اسـت ولـی اگر یک محکـم را تبیین کنیم، تفسـیر اسـت. اما 
علامـه م‌یفرمایـد که تبیین محکمات و همچنین تبیین متشـابهات پـس از ارجاع 
بـه محکمـات، هـر دو تفسـیر اسـت و در »و مـا یعلم تأویلـه«، ضمیـر »ه« به کل 
کتـاب بـر م‌یگـردد و یا اگر به متشـابهات برگـردد، قصدش این نیسـت که بگوید 
فقـط متشـابهات تأویـل دارند، بلکه تمام آیـات تأویل دارنـد. اما اینجا آیـه، در مقام 
بیان تأویل متشـابهات اسـت. چـرا که صدر آیـه راه تبیین متشـابهات را بیان کرده 
و هنگامـی کـه آیـات را بـه محکـم و متشـابه تقسـیم م‌یکنـد دربـاره محکمـات 
م‌یفرمایـد کـه اینهـا اصـل و مرجـع هسـتند و ایـن بدان معناسـت که هـر فرعی 
بایـد بـه اینهـا رجوع کنـد و این مطلب نیاز بـه معونه اضافـه ندارد کـه بگوییم اگر 

متشـابهات را ارجـاع دهیـم مشـمول یـک بحث دیگری به اسـم تأویل اسـت. 

سوال: در این صورت تفاوت تفسیر و تأویل نزد علامه چیست؟
اسـتاد: ایشـان م‌یفرماید تفسـیر از مقوله لفظ و معناسـت و تأویل از مقوله عین 
خارجی اسـت و اینها هم سـنخ نیسـتند. تفسـیر یعنی برای فهم یک آیه از الفاظی 
اسـتفاده م‌یکنیـم کـه مخاطـب بـه معانـی منتقل شـود یعنی بـه بیانی دیگـر و با 

روشـن کـردن مفاهیـم و به کار بـردن واژه‌های خـاص، آیـه را تبیین م‌یکنیم.
فـرق دیگـری کـه بـه طـور ضمنـی بـه آن اشـاره کردیـم این اسـت که مشـهور 
م‌یگویـد علـم بـه تأویل متشـابهات از آن خدا و راسـخان در علم اسـت، طبق این 
آیـه و بـا قرائـت »واو« عاطفه. اما نظر علامه این اسـت که »واو« اسـتینافیه اسـت 
و ایـن آیـه بیـان م‌یکنـد که علم بـه تأویل منحصرا در دسـت خداسـت و اگر ما با 
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اسـتفاده از آیـات دیگـر و یا روایات برداشـت کنیـم که علم به تأویـل در اختیار اهل 
بیت نیز گذاشـته شـده اسـت، اسـتفاده از جای دیگر اسـت و این آیه در مقام بیان 

آن نیسـت هر چند منافـات ندارد.
تفـاوت عمـده دیگر این اسـت کـه مشـهور معتقدند آیات متشـابه حدود دویسـت 
آیـه اسـت اما مرحـوم علامـه م‌یفرمایـد تعـداد آیاتی که متعـرض امـور معرفتی، 
معقـولات و امـور ماوراء حسـی شـده، منحصر به این تعداد نیسـت و در بسـیاری از 
آیـات قـرآن، ایـن بحـث وجـود دارد و از همین‌جا اسـتفاده م‌یکنند کـه آن روایاتی 
کـه م‌یفرمایـد راه فهـم قـرآن این اسـت کـه بعـض آن را بـه بعض دیگـر بزنید، 
دلیلـش ایـن اسـت کـه اکثـر آیـات مربوط بـه معارف اسـت که یـک بیـان، برای 
فهـم آن کافـی نیسـت و به آیـات دیگر نیز نیاز اسـت. بنابراین اکثر آیـات از جهتی 
محکـم اسـت و از جهات دیگر متشـابه اسـت. لذا اگر بعض قـرآن را به بعض دیگر 
نزنیـم، نم‌یتوانیم فهم درسـتی از آیات داشـته باشـیم. در حالی کـه خیال م‌یکنیم 
آیـه مـورد نظـر محکم اسـت و فهم اولیـه‌ای از آن برداشـت م‌یکنیـم در حالی که 
بخشـی از آیه محکم بوده و بخشـی دیگری از آیه متشـابه اسـت و وقتی آن را به 
آیـات دیگـر م‌یزنیـم م‌یفهمیـم که فهم اولیه مـا ابتدایی بوده اسـت و آیـه نیاز به 

فهـم عمیق‌تر و دقیق‌تر داشـته اسـت.
در پرانتـز عـرض کنـم منشـاء اینکه ایشـان به تفسـیر قـرآن بـه قـرآن روی آورد، 
همین بوده اسـت. ایشـان در جلد سـوم تفسـیر، ذیل همین بحث محکم و متشـابه 
و تأویـل کـه حـدود هفتاد صفحه اسـت، در پایان این سـوال را مطـرح م‌یکنند که 
مـا در فهـم قـرآن بـه چه چیـزی نیـاز داریـم. در جـواب م‌یفرماینـد در فهم ظاهر 
قـرآن کل قـرآن کافـی اسـت امـا بـرای فهم معـارف عمیـق و عالـم مـاورا باید از 
روایـات بهـره بگیریـم. امـا در بخـش فهم ظاهر نیز هـر چه بتوانیم آیات بیشـتری 
مربـوط بـه آیـه مورد نظر کشـف کنیم و کنـار این آیـه بگذاریم، فهم ما نسـبت به 
آن آیـه عمیق‌تر و وسـیع‌تر م‌یشـود کـه نیاز به انس و تسـلط به قـرآن دارد. بحث 
محکـم و متشـابه نیز همین اسـت و راه رفع تشـابه همین اسـت کـه از آیات دیگر 
اسـتفاده کنیـم. مـا معمولا یـک مثال معمولـی را مرتـب م‌یزنیم و فکـر م‌یکنیم 
اکثـر متشـابهات همین‌طـور اسـت. م‌یگوییـم »الرحمن علـی العرش اسـتوی« و 
»یدالله فوق ایدیهم« دو آیه متشـابه هسـتند که آیه اول اثبات جسـمیت برای خدا 
م‌یکنـد کـه بر یک عرش و کرسـی اسـتیلا پیدا م‌یکنـد و آیه دوم هم که داشـتن 
»یـد« را بـرای خـدا اثبـات م‌یکند و با اسـتفاده از آیـه »لیس کمثله شـیء« آن دو 
آیـه را حـل م‌یکنیـم و خیـال م‌یکنیـم تمام متشـابهات بـه این ترتیـب قابل حل 
هسـتند. در حالی که این سـاده‌ترین و بدیه‌یترین مثال برای متشـابه و حل آن با 
یـک محکم اسـت. بعضـی آیات هسـتند که از یـک وجه محکم هسـتند و از چند 
وجـه متشـابهند و برای برطـرف کردن هر یک از وجوه متشـابه بایـد چندین آیه را 
اسـتفاده کنیم: مثلا در آیه الکرسـی م‌یفرماید »وسـع کرسیّه السـمّاوات والارض« 
یعنـی همـه حاکمیت خدای تبارک و تعالی به قدری وسـیع اسـت که اگر بخواهیم 
فهمـی ولـو دورنما از کرسـی داشـته باشـیم بایـد ابتدا بـه این مباحـث توجه کنیم 
که وسـعت کرسـی چقدر اسـت. مفاهیمی مثل »عرش«، »کرسـی«، »السـماوات 
والارض« وجـود دارد کـه اگـر بخواهیـم جایـگاه »کرسـی« را در بیـن این مفاهیم 
بدانیـم باید کار گسـترده انجام دهیـم وگرنه مبتلا به همان مفهومی م‌یشـویم که 
متاسـفانه برادران اهل سـنت مبتلا شـدند که م‌یگویند کرسـی یـک تخت عظیم 
دارای پایه‌هـای رنگینـی اسـت کـه در قیامت از عـرش الهی، آن را پاییـن م‌یآورند 
و در صحـرای محشـر نصـب م‌یکننـد و خـدای تبـارک و تعالـی بـر آن جلـوس 
م‌یکنـد و حسابرسـی را شـروع م‌یکنـد. برای فهم قرآنی کرسـی بایـد دقت کنیم 
و از ایـن آیـه اسـتفاده کنیم که »وسـع کرسـیه السـماوات والارض« یعنی وسـعت 
کرسـی تمـام آسـمان‌ها و زمیـن را در بـر م‌یگیرد فلذا ایـن نم‌یتواند در گوشـه‌ای 

از صحرای محشـر نصب ‌شـود، همخوانی نـدارد. پس همین »کرسـی« که در بدو 
امـر محکـم بـه نظر م‌یرسـید بـا نظر در یـک آیه دیگر متوجه شـدیم که متشـابه 
اسـت و کرسـی بایـد طوری تصور شـود کـه فراتر از تمام آسـمان‌ها و زمین باشـد 
نـه اینکـه جزیـی از عالم طبیعت باشـد. همچنین روایات م‌یگوید نسـبت کرسـی 
بـه عرش نسـبت یـک حلقه در یـک فلات اسـت »الرحمن علی العرش اسـتوی« 
حکایـت از چنان وسـعتی م‌یکند. پس وقتی ایـن آیات را کنار هـم م‌یگذاریم، اولا 
فهـم اولیـه مـا تغییـر م‌یکند و دیگر کرسـی را یـک چیز محدود فـرض نم‌یکنیم 
و ثانیـاً احسـاس عجـز از درک حقیقـی آن م‌یکنیم و فقط تقریب بـه ذهن صورت 
م‌یگیـرد. چـون از سـماوات و ارض فهمـی داریـم ولـی فهـم مـا دقیـق نیسـت و 
نم‌یدانیـم وسـعت آسـمان‌ها و زمین چقدر اسـت ولـی م‌یدانیم که بسـیار عظیم و 
وسـیع اسـت در حالی که کرسـی از آن نیز وسـیع‌تر اسـت. پس یکی از تفاوت‌های 
نظـر مشـهور با علامه این اسـت که نظر مشـهور، آیات متشـابه را محـدود م‌یداند 

ولی علامـه تعداد آنهـا را زیـاد م‌یداند.

سـوال: آیـا مشـهور، آیاتـی را کـه علامه متشـابه می‌دانـد، محکم 
می‌داننـد؟

اسـتاد‌: بلـه. بسـیاری از آنهـا را محکـم م‌یدانند ولـی علامه م‌یفرمایـد هر آنچه 
کـه معقـول، دارای معـارف بلنـد و مـاوراء طبیعـت اسـت برای بشـری کـه گرفتار 
محسوسـات اسـت متشـابه اسـت. البته ایشـان چند بار تکـرار م‌یفرمایـد که فرق 
اسـت بین اینکه بگوییم آیاتی متشـابه اسـت و راه‌حـل دارد یا اینکـه بگوییم آیاتی 
در قـرآن متشـابه هسـتند و بشـر هیـچ راهی بـرای حل ابهـام آن و فهـم آن ندارد 
و م‌یفرمایـد مـن نم‌یگویـم در قـرآن مبهمـات زیاد اسـت چـرا که با مبیـن بودن 
قـرآن سـازگاری ندارد بلکه متشـابهات زیاد اسـت که آنهـا را در پرتـو آیات محکم 
و بـا ضـرب آیـات در یکدیگر از تشـابه خـارج م‌یکنیم. لذا م‌یبینیم که کم نیسـت 
مـواردی کـه المیـزان، یـک یـا مجموعـه‌ای از چند آیـه را به‌گونـه‌ای غیر از سـایر 
تفاسـیر، تفسـیر کـرده اسـت. یک رمـز آن همین اسـت. بنده بعـد از حـدود پانزده 
سـال، سـر و کار داشـتن با المیزان دیدم که این مسـئله در المیزان بسـیار به چشـم 
م‌یخـورد کـه گاهـی تفاسـیر دیگـر م‌یگوینـد مثلا سـه آیـه از یک سـوره به هم 
مرتبطنـد ولـی علامـه م‌یگویـد ده آیـه مرتبـط هسـتند. وجـه ارتبـاط را تعبیر به 
سـیاق م‌یکنـد و م‌یفرمایـد سـیاقی کـه بر ایـن آیات حاکم اسـت نشـان م‌یدهد 
کـه یـک هـدف را دنبال م‌یکننـد در حالی که از دیـدگاه بـدوی و از دیدگاه بعضی 
از مفسـرین ممکـن اسـت بعضـی از ایـن آیـات مرتبط بـا محل بحث نباشـد. ولی 
ایشـان م‌یگویـد کـه اگـر ایـن آیـه را بـه یکـی از آیات محـل بحث ضـرب کنیم 
م‌یبینیـم کـه یکـی از وجوه تشـابه آن آیـات را برطـرف م‌یکند ولی نیـاز به دقت 

و توجـه و تسـلط دارد و همین‌هـا رمـز ماندگاری المیزان اسـت.

سـوال: فرمودیـد که علامـه »واو« را اسـتینافیه می‌دانـد و تأویل را 
تنهـا مخصوص خـدا می‌دانـد. پس چطـور قائلند که مـا می‌توانیم 

آیات متشـابه را بـا ارجاع بـه محکم تأویـل کنیم؟
اسـتاد‌: تأویـل از نظـر علامه مقولـه‌ای غیر از ارجاع متشـابه به محکم اسـت که 
قبال عـرض کردیـم و ایشـان تأویـل را از مقوله لفـظ و معنا نم‌یدانـد و م‌یفرماید 
مرکـز ثقـل ایـن آیه هم بحث تأویل نیسـت و فقط قـرآن در اینجا به تأویل اشـاره 
م‌یکنـد و عبـور م‌یکنـد. در حالـی کـه نظـر مشـهور این اسـت کـه این آیه سـه 
مرکـز ثقـل دارد؛ اول تقسـیم آیات به محکمات و متشـابهات، دوم هشـدار و سـوم 
بیـان اینکه چه کسـانی م‌یتوانند این آیـات را تأویل کنند. اما براسـاس نظر علامه 
اهـل زیغ برای تأویل متشـابهات بـه آن رو م‌یآورند در حالـی که وظیفه آنان تأویل 



54

قرآن به دراو متش محکمعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

متشـابه نیسـت بلکـه باید آن را بـه محکمات ارجـاع دهند یعنی باید متشـابهات را 
تفسـیر کـرد نه تأویل. چـرا که تأویـل آن امر دیگری اسـت.

سـوال‌: در خـود قـرآن، آیاتـی وجـود دارد کـه تأویـل را بـه معنای 
حقیقـت بـه کار برده باشـد؟

اسـتاد: علامـه در اینجـا نیـز ایـن کار را کرده‌انـد و م‌یفرماینـد با تتبـع در آیات، 
واژه تأویـل در چهـار جـای قرآن بـه کار رفته. هیچ کجا به معنای ارجـاع و از مقوله 
لفـظ و معنـا بـه کار نرفته اسـت. پـس فاصله ایشـان از مشـهور در اینجـا به دلیل 
تتبع در آیات دیگر اسـت. پس آن معنای تاویل که ارجاع متشـابه به محکم باشـد 
را نم‌یتـوان بـه قـرآن اسـتناد داد. البتـه در برخـی روایـات متعـرض این شـده که 
راسـخان در علم، ائمه هسـتند ولی بحث ما در آیه 7 سـوره آل عمران اسـت. پس، 
از نظـر علامـه مرکـز ثقـل آیـه، اولا تقسـیم‌بندی آیات اسـت و ثانیاً تقسـیم‌بندی 

جامعه اسالمی و انسـان‌ها اسـت نه بحـث تأویل.
امـا نظـر مشـهور، طوری آیـه را تبییـن م‌یکند که تأویـل را فقط برای متشـابهات 
م‌یدانـد کـه عبـارت اسـت از ارجـاع آن بـه محکمـات ولـی علامـه م‌یفرماید که 
تأویـل در تمـام آیـات قرآن سـریان و جریـان دارد و ایـن آیه م‌یگوید کـه آیات دو 
قسـمند و انسـان‌ها  نیز دو قسـم و اهل زیغ اشـتباه م‌یکنند و جامعه اسالمی باید 
مراقـب فریـب آنهـا باشـد و از آنها تبعیت نکند. آنها کسـانی هسـتند که بـه دنبال 
متشـابهاتند. چـون م‌یبیننـد نم‌یتوانند خیلـی در تاویـل محکمات مانـور دهند اما 
در تأویـل متشـابهات م‌یتواننـد مانـور دهند لـذا به دنبـال تأویل متشـابهاتند. پس 
م‌یفرماینـد کـه معنـای آیـه ایـن نیسـت که تأویـل فقط مختـص به متشـابهات 
اسـت. پـس آن افـراد فقط در متشـابهات م‌یتوانند فتنه‌گری کننـد. مثلا م‌یخواهد 
تجسـیم را ثابـت کنـد م‌یبینـد کـه م‌یتوانـد بـه سـراغ آیـات متشـابه بـرود و یـا 
م‌یخواهـد عـدم عصمـت انبیـا را ثابـت کنـد م‌یبیند کـه م‌یتوانـد به سـراغ آیات 
متشـابه رود و یـا م‌یخواهـد ثابـت کنـد ضـرورت نـدارد کـه عدالت، صفـت الهی 
باشـد، م‌یتواند به سـراغ آیات متشـابه برود ولی تأویل منحصر به متشـابه نیسـت.
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در گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام و المسلمین ابوطالب علی‌نژاد

اسـتادیار جامعـه  از دانش‌آموختـگان حـوزوی و  ابوطالـب عل‌ینـژاد  والمسـلمین  حجت‌الاسالم 
المصطفـی العالمیـه م‌یباشـند. از تالیفـات ایشـان م‌یتوان بـه کتب دانـش رجال و رجال تفسـیری 

در چهـار جلـد اشـاره نمود.
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خلاصه: در این مصاحبه استاد گرامی ابتدا تفاوت مفهوم فضایل آیات با خواص و آثار آن را توضیح داده و در ضمن آن به بیان 

روایات و سـخنان بزرگان در مورد فضایل و خواص سـوره حمد می‌پردازند. در ادامه نکات و سـیری را برای بررسـی روایات فضایل 

و خواص سـور بر می‌شـمرند )به ترتیب منبع‌شناسـی، سندشناسـی، مشـمول قاعده تسـامح در ادله سـنن و متن و محتواشناسـی 

و ... ( و به صورت مختصر هر‌یک را توضیح می‌دهند و در پایان این بحث را از موضوعاتی دانسـته‌اند که کتاب مسـتقلی درباره 

آن چاپ نشـده و نیاز به کار و تأمل دارد.

اشاره: 
در تفاسـیر شـیعه به مناسـبت تفسـیر هر سـوره اولین گامی که برمی‌داشـتند نقل 
روایـت فضیلـت آن سـوره را بیـان م‌یکردنـد ماننـد مجمع‌البیـان و تفسـیر ‌بیان و 
تفاسـیر بعدی که نوشـته شـده این روایات را ذکر م‌یکنند. منتهی در گذشـته دیگر 
ایـن روایـات را تحلیـل نم‌یکردنـد ولـی اکنـون بـزرگان ما ایـن روایـات را تحلیل 
م‌یکنند. حضرت آیت‌الله مکارم در تفسـیر نمونه و آیت‌الله جوادی در تسـنیم تحت 
عنـوان اشـارات و نتایج، روایتی ذکر م‌یکنند و متعرض م‌یشـوند. علامه مجلسـی 
در کتـاب بحارالانوار در مناسـبت‌هایی که یـک روایتی را در ایـن خصوص م‌یآورد 

بیاناتـی دارند و اشـکالاتی به مسـئله م‌یکنند.                                                  

سـوال: دو محـور در گفتگـو مد‌نظر هسـت. اولی پیرامـون روایات 
فضیلـت سـوره‌ها و دیگری هـم بحث خواص سـور و آیات اسـت 
کـه در مسـائل مادی و معنـوی روایاتـی داریم که آیات یا سـوره‌ها 

خواصـی دارند. لطفـا نظرتـان را در این‌باره بیـان کنید؟.
اسـتاد: جسـته و گریخته این مسائل در گذشـته بوده و عالمان بزرگی در این عرصه 
ورود پیـدا کـرده و آثاری به یادگار گذاشـته‌اند. همان‌طور که اسـتحضار دارید کتاب 
و سـنت در طـول هـم قرار گرفته‌اند و یـک رابطه متقابلی دارنـد و در حدیث ثقلین 
رسـول گرامـی اسالم، تمسـک بـه دو عامل اسـت که م‌یتوانـد راه نجـات جوامع 
اسالمی و شـیعی باشـد. در حـوزه قرآن مباحـث مختلف و گوناگونی مطرح اسـت. 
یـک بخـش مربوط بـه روایات م‌یشـود، چـون در حقیقت مفسـران قـرآن، پیامبر 
و اهـل بیـت هسـتند و بـر اسـاس صریح قـرآن» انـا انزلنا الذکـر لتبین للنـاس ما 
نـزل الیهـم « تفسـیر آیـات الهـی اولا برعهـده پیامبر هسـت و بعد هـم در اختیار 
ائمـه معصومیـن قـرار داده شـده اسـت و امـروزه ما بـا مجموعـه‌ای از کلمات 
نورانـی پیامبـر و اهـل بیـت  روبرو هسـتیم کـه بخشـی از آن مربـوط به خود 
آیات شـریفه قرآن م‌یشـود و یک بخشـی از روایات تفسـیری ارتباط به همین دو 
موضـوع پیـدا م‌یکنـد کـه یکی مربـوط به فضایـل م‌یشـود و دیگری بـه خواص 
آیـات و معمـولًا  مفسـرانی کـه به تفسـیر قـرآن پرداخته‌انـد وارد هر سـوره‌ای که 
م‌یشـدند بحـث فضیلـت را مطـرح م‌یکردند. مباحث مختلفـی در خـود این حوزه 
مطرح اسـت. در ارتباط با روایات و فضایل سـور باید ببینیم معنی فضیلت چیسـت 
و فرق آن با خواص چیسـت، چه کتاب‌هایی در این خصوص نوشـته شـده، روایاتی 
که نقل شـده اسـت از نظر اعتبار در چه جایگاهی هسـتند، از نظر منبع‌شناسـی در 
چـه منابعـی نقل شـده اسـت، از نظر سـند آیا دارای سـند هسـتند یا نیسـتند و اگر 

هسـتند ایـن اسـناد با توجه بـه معیارهای درایی که داریم معتبر هسـتند یا نیسـتند. 
راویانـی کـه حدیـث را نقـل کرده‌انـد در چـه جایگاهـی قـرار گرفته‌انـد و مهمتر از 
همـه توجـه بـه محتـوای ایـن روایات اسـت که یـک نوع ارتبـاط با محتـوای خود 

آیه و سـوره پیـدا م‌یکند. 
اجـازه بدهیـد بحـث را از فضائـل السـور شـروع کنـم. اولیـن بحـث در بحـث 
مفهوم‌شناسـی ایـن اسـت کـه فضیلـت بـا آثـار چـه تفاوتـی دارد. فضایـل جمـع 
فضیلـت بـه معنـای زیـادی و برتـری اسـت و منظور این اسـت که کسـی که این 
سـوره یـا آیـات را بخوانـد خداونـد چه مقـام و فضیلـت و ثـواب و پاداشـی را برای 
او در نظـر م‌یگیـرد. پـس بنابرایـن روایـات فضایـل سـور اشـاره بـه اجـر و پاداش 
و فضیلـت کسـی دارد کـه تمامی آن سـوره یـا آیه را تالوت و قرائت کرده اسـت. 
مقصـود از خـواص بـه معنـای آثـار و منافعی اسـت کـه خوانـدن این سـوره یا آیه 
م‌یتوانـد بـه‌ دنبال خودش داشـته باشـد. حـالا این آثـار ممکن اسـت گاهی فردی 
باشـد گاهـی اجتماعی باشـد، گاهـی ممکن اسـت دنیوی یـا اخروی باشـد، گاهی 
مادی یا معنوی باشـد. پس کسـی که سـوره حمـد را م‌یخواند تلاوتـش و قرائتش 
براسـاس روایاتـی کـه رسـیده اسـت از دو بعـد قابل توجه اسـت یک: اینکه کسـی 
کـه ایـن حمـد را بخواند چه ثواب و پاداشـی خداوند بـرای او در نظر م‌یگیـرد. دوم 
اینکـه چـه خاصیتی این خواندن م‌یتواند برای شـخص داشـته باشـد. اجازه بدهید 
در اینجـا بحـث بـزرگان در مـورد سـوره حمـد را بیـاورم، از جمله در تفسـیر سـوره 
حمـد امـام  کـه آنجـا م‌یفرمایـد یکـی از وصایـای رسـول اکـرم  وصیت 
بـه تالوت قرآن اسـت فضل تالوت، حفظ، حمل و تمسـک و تعلـم و مداومت و 
مزاولـت و تدبـر در معانـی و اسـرار آن بیـش از آن اسـت کـه به فهم قاصر درسـت 
آیـد. م‌یبینیـد یـک روایـت چقـدر م‌یتوانـد شـاخه‌های مختلفی داشـته باشـد که 
امـام‌ بیـان م‌یکنـد. مأخـذ از خـود روایت اسـت کـه گاهـی تعبیر بـه روایت و 
گاهـی تعبیـر بـه حفـظ و گاهی تعبیـر به تمسـک و گاهی بـه تعلم و آمـوزش امر 
داده اسـت. همچنین در مورد مداومت و اسـتمرار بخشـیدن، آثار و فضیلتی هسـت. 
ممکـن اسـت کسـی هـر روز  سـوره حمد و کسـی ماهی یک بـار بخوانـد و همه 
اینهـا فضیلـت و آثـاری که دارد متفاوت اسـت. تدبر در سـوره حمد خودش فضیلت 
و آثـار دیگـری دارد و آنچـه کـه از اهل بیـت در خصوص آن وارد شـده، در این 
مختصـر نگنجـد و ما بـه بعضی از آن قناعـت م‌یکنیم. روایتی دربـاره بحث قرائت 
قـرآن در مـورد قاریان داریم که می‌گوید قاریان سـه دسـته هسـتند: یکـی آنان که 
قرائـت قـرآن را سـرمایه معیشـت اتخاذ نمودنـد و به واسـطه آن از ملـوک، حقوق 
و شـهریه می‌گیرنـد. دیگـر آنـان که حفظ صـورت قـرآن کنند و تضییع حـدود آن 
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چـرا؟ بـرای اینکـه بـا ایـن جعـل حدیـث، مـردم رغبـت پیـدا م‌یکننـد و قـرآن 
م‌یخواننـد. مـن بـرای اینکه انگیـزه ایجاد کنم و مردم به سـمت قـرآن بیایند اینها 
را جعـل کـرده‌ام و لـذا یکـی از دغدغه‌هـای جـدی مفسـران این بود کـه روی این 
خواص و فضایل سـور از نظر اعتبار و اینکه در کدام منبع نقل شـده اسـت و راوی 
کیسـت توجـه م‌یکردنـد. وقتی ما روایـات فضایـل و روایات خواص که نقل شـده 
اسـت را از نظـر منابـع که بررسـی م‌یکنیم م‌یبینیـم مرحوم کلینـی در کتاب 
کافـی جلـد اول کتـاب فضل القـرآن و جلـد دو کتـاب الایمان و الکفر یک سـری 
روایات را آورده که بخشـی از آن مربوط به همین فضیلت و خواص سـوره م‌یباشـد. 
از جملـه منابـع دیگر در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شـیخ صدوق راوایاتی 
در ایـن بـاره بـه صورت مختلفی آورده اسـت. کتابی بـه نام جامع الاخبار اسـت که 
هفـت هشـت تا مولف برایـش ذکر کرده‌اند و در آنجا بخشـی از روایات آمده اسـت 
و همچنیـن در تفاسـیر شـیعه بـه مناسـبت تفسـیر هـر سـوره اولیـن گامـی کـه 
برمی‌داشـتند نقـل روایت فضیلت آن سـوره را بیان می‌کردند ماننـد مجمع البیان و 
تفسـیر بیان و تفاسـیر بعدی که نوشـته شـده این روایـات را ذکـر م‌یکنند. منتهی 
در گذشـته ایـن روایـات را تحلیـل نمی‌کردند ولی اکنون بـزرگان ما ایـن روایات را 
تحلیـل می‌کننـد. حضـرت آیـت‌الله مـکارم در تفسـیر نمونـه و آیت‌الله جـوادی در 
تسـنیم تحـت عنـوان اشـارات و نتایـج، روایتی ذکـر م‌یکنند و متعرض م‌یشـوند. 
علامـه مجلسـی در کتـاب بحارالانوار در مناسـبت‌هایی کـه یک روایتـی را در این 
خصوص م‌یآورد بیاناتی دارند و اشـکالاتی به مسـئله م‌یکنند. بنابراین نسـبت به 
روایـات فضایـل و خواص در دو بخش مهم کار انجام م‌یدهیم، یکی منبع‌شناسـی 
اسـت، کـه چه منابعی ایـن روایت را نقل کرده‌انـد؟ این منابع جزء منابع دسـته اول 
یـا دوم اسـت و مولـف شناخته‌شـده‌ای دارد یـا نـدارد؟. آیـا در کتـاب اربعه مـا آمده 
اسـت یـا در کتاب‌هـای حدیثی بعدی نقل شـده اسـت یا نـه، در کتاب‌های حدیثی 
بعدی متفاوت اسـت، یک وقت م‌یبینید تفسـیر منسـوب به امام عسـکری یا 
تفسـیر علی ابن ابراهیم، تفسـیر فرات یا کتاب جامع الاخبار که در شـخص مولف 
جـای بحـث و ابهـام اسـت این روایـات را نقل کرده اسـت. در تفسـیر منسـوب به 
امام عسـکری بحث‌های متفاوتی بین محققان و پژوهشـگران اسـت؛ اعتبار و 
عـدم اعتبـار، یـک بخشـش به مولـف برم‌یگـردد. گاهی شـاید اثـر را با نویسـنده 
م‌یسـنجیم، مثال ممکـن اسـت به محـض اینکـه کتابـی از علامـه طباطبایی یا 
شـهید مطهری باشـد کتاب قابـل اعتماد و مهمـی برایمان تلقی شـود. مثلا اینکه 
در کافـی نقل شـده اسـت خیلی مهم اسـت. نم‌یگوییم به‌طور کلی همـه روایاتش 
معتبـر اسـت ولی یک اعتبار نسـبی در حـد اعلی برای ما ایجاد م‌یکنـد. بنابراین در 
ارتبـاط بـا روایـات فضایل از نظر اعتبار منبع‌شناسـی و طبقه‌بنـدی م‌یکنیم که هر 
کـدام از اینهـا در چـه جایگاهـی قـرار دارنـد و مولفشـان کیسـت و مولـف داریم یا 
نداریـم و اگـر مولـف داریم شناخته‌شـده هسـت یا نیسـت. دوم: آیـا سـند دارد؟ در 
ارزیابـی حدیـث بحـث سـندی و دلالی داریم. حدیث مسـند اسـت یا مرسـل نقل 
شـده اسـت. حدیثی که مسـند باشـد ما را به زمان پیغمبر و ائمه  م‌یرساند؛ 
و حدیثی که مرسـل نقل شـود جزء احادیث ضعیف به شـمار م‌یآید و سـند ندارد. 
آنجایی که مسـند اسـت باید روایاتش بررسـی شـود. یک حدیثی سـند دارد و سـند 
بـه صـورت کامل آمده اسـت، ولی آیا این راویان شـناخته شـده هسـتند؟. امروزه با 
کمـک رجـال م‌یتوانیـم اینها را بررسـی کنیـم. وقتی که بررسـی کردیـم نوبت به 
این م‌یرسـد که نوع سـند را مشـخص کنیم حدیث صحیح اسـت، حسـن اسـت و 
موثـق اسـت، معتبر اسـت. اول باید منبع‌شناسـی کنیـم. دوم: دسـته‌بندی کنیم که 
چـه روایاتـی مسـند نقـل شـده و چـه روایاتی مرسـل نقل شـده اسـت. آنهایی که 
مسـند نقل شـده یک بررسـی رجالی بایـد در مـورد آن صورت بگیرد. تـا در نتیجه 
ببینیم معتبر هسـتند یا نیسـتند. نکته سـوم: یـک بحث مهم اصولـی بحث حدیث 

نماینـد. طایفـه دیگر آنان هسـتند که قـرآن را قرائت کنند و با دوای قـرآن دردهای 
قلـب خـود را عالج می‌کنند. پس قـرآن یک دارو اسـت و البتـه دارو یک خاصیت 
دارد ایـن دارو چـه بیمـاری‌ای را درمـان م‌یکند. پس به واسـطه آن شـب را بیدار و 
عبـادت بگذراننـد و روز را روزه بگیرنـد و در تشـنگی گذرانند، خداونـد عزیز جبار به 
واسـطه آنهـا بـاران از آسـمان فـرو فرسـتد و به خدا قسـم که ایـن گـروه از قاریان 
از کبریـت احمـر کم‌یاب‌تـر اسـت. مطالـب زیاد اسـت امـام در آداب الصاله آورده 
اسـت و همین‌طـور آیـت‌الله خوئی در مقدمه البیـان؛ آیت‌الله جـوادی در مقدمه 
تسـنیم؛ آیـت‌الله مـکارم در کتاب تفسـیر نمونه به مناسـبت‌های مختلف این بحث 
را متعرض شـده‌اند که اگر بخواهیم ورود پیدا کنیم چندین جلسـه طول م‌یکشـد. 

سوال: آن فضایل و خواص را از سوره حمد، بگویید؟ 
اسـتاد: در ارتبـاط بـا سـوره حمـد نـگاه کنید مـا روایاتـی داریـم که اگر کسـی این 
سـوره حمـد را قرائـت کند چه ثوابـی خداوند بـرای او در نظر م‌یگیرد. مثلا کسـی 
بعضـی سـور را بخوانـد خداوند ثـواب یک حج را بـه او م‌یدهد. یا ثـواب مجاهدین 
فـی سـبیل الله را م‌یدهـد. ایـن فضیلت سـوره، مربوط بـه اجر و پاسـخ اخروی که 
خداونـد بـرای او در نظـر گرفته اسـت م‌یباشـد. اما خاصیتش چیسـت؟ خاصیتش 
ایـن اسـت کـه در خصوص سـوره حمد داریم که اگر کسـی سـوره حمـد را بخواند 
و مـرده زنـده شـود تعجب نکند. لذا برای شـفای بیمـاران تأکید فراوانی شـده که از 
سـوره حمـد اسـتفاده کنید. عـرض کنم امام  وقتـی ثواب تلاوت سـوره‌ حمد و 
قرائـت آن را م‌یگویـد یـک روایـت از امـام صادق نقل م‌یکند که کسـی را که 
الحمـد شـفا ندهـد چیز دیگـری شـفا نم‌یدهـد. در روایات دیگر اسـت کـه اگر به 
مـرده‌‌ای هفتـاد مرتبـه حمـد بخواننـد و روح او برگـردد امـر عجیبی نیسـت. یا در 
همیـن رابطـه آیـت‌الله جـوادی در تسـنیم فرمـوده گر‌چـه سـوره حمد شـفا‌بخش 
بیماری‌هـای تـن نیـز هسـت و در ایـن امـر مجرب هیـچ تردیدی نیسـت اما مهم 
بیماری‌هـای جان اسـت کـه قرآن کریم درمان می‌کند و سـوره حمـد چون عصاره 
قـرآن اسـت عصـاره درمان‌هـای قرآنی نیز خواهـد بود. پس فضیلت، یعنـی پاداش 
و ثواب کسـی که مداومت به قرآن داشـته باشـد و... مثلا فلان سـوره را بخواند در 
شـب اول قبـر نـوری م‌یشـود که او اسـتفاده م‌یکند. یـا خداوند حوری در بهشـت 
یـا فـرض کنیـد یک باغی بـرای او مقـرر م‌یکند. اما خـواص مربوط به این اسـت 
کـه یـک نتیجه و منفعتی را به دنبال خودش دارد که آن اثر و منفعت ممکن اسـت 
مـادی یـا معنـوی یـا دنیـوی یـا اخـروی باشـد و بـه همین جهـت بعض‌یهـا بین 
فضیلـت و خـواص هم یک تفاوتـی قائل شـده‌اند و بعض‌یها گفته‌اند تفـاوت ندارد 
و بعض‌یهـا گفته‌انـد چیزهایـی کـه مربوط به دنیا باشـد مـا از آن تعبیر بـه خواص 
م‌یکنیـم و آنچـه کـه مربـوط بـه آخرت باشـد تبدیـل به فضیلـت م‌یشـود. اینها 
تفاوت‌هـای مختلفـی در ارتبـاط با مفهوم‌شناسـی فضیلت و خواص هسـت که نیاز  
بـه ایـن دارد کـه در این بخش کار شـود. شـما دنبال این بودید کـه روایات فضیلت 
و خـواص را بررسـی کنیـد، بحث این اسـت که ما محتـوای روایـات را باید در نظر 
بگیریـم. عرضـه و جایـگاه ایـن روایـات بایـد بررسـی شـود. یکـی از چیزهایی که 
انگیزه برای جعل حدیث شـده اسـت در بحث فضایل سـور اسـت. انگیزه در جعل 
حدیـث مهـم اسـت، وضـع حدیـث از موضوعـات مهمی اسـت که در حوزه سـنت 
نبـوی در حقیقـت رخ داده اسـت. احادیـث نـاب و احادیـث مربـوط به شـیعه را که 
م‌یگوییم کمتر اسـت چون این احادیث کار شـده اسـت. در میان اهل سـنت بیشتر 
ایـن قضیـه رواج دارد. یـک بخشـی از جعل در حوزه فضیلت سـور اسـت، به فردی 
 گفتنـد در فضایـل سـور چـرا حدیث جعـل م‌یکنید؟ مگر نشـنیدید کـه پیامبر
گفته‌انـد هـر کـس بـه دروغ از من حدیث نقل کنـد جایگاهش جهنم اسـت. گفت 
علیـه پیامبـر حدیث جعـل نم‌یکنم بـه نفع پیامبـر حدیث جعـل م‌یکنم. 
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مـن بلـغ و قاعـده تسـامح و تسـاهل در ادله سـنن اسـت؛ دقت‌های لازمـی که در 
روایـات فقهـی محرمات و واجب و اینهـا به کار م‌یبرند، براسـاس حدیث اخبار من 
بلـغ اینجـا بـه کار نم‌یبرنـد، در مـورد روایاتـی کـه مربـوط به آداب و سـنن اسـت 
دیدگاه‌هـا متفـاوت اسـت مبناهـا در اینجـا بایـد روشـن باشـد. م‌یبینیـم بعضی از 
بـزرگان بـا اسـتفاده از همیـن قاعـده تسـامح در ادلـه سـنن م‌یگفتنـد در ارتباط با 
فضایـل سـور یا خواص نیازی به بررسـی سـند نداریـم و براسـاس حدیث و منبعی 
کـه پیامبـر فرموده اگر حدیثی از ما به کسـی برسـد کـه فلان کار را انجـام بدهد و 
چنیـن ثوابـی دارد و ایـن آقـا بـه ایـن روایـت عمـل کنـد ولـو در واقـع حدیـث از 
پیامبـر نرسـیده باشـد خداوند ثـواب را به او م‌یدهد. اینجا باید روشـن شـود که 
قاعـده تسـامح در ادلـه سـنن در ارتبـاط بـا فضایل سـور جاری م‌یشـود یـا جاری 
نم‌یشـود؟. پـس بنابرایـن یکـی منبع‌شناسـی شـد و دیگـری سند‌شناسـی شـد و 
دیگـری اینکـه آیـا روایـات فضایل و خواص سـور مشـمول قاعده تسـامح بـر ادله 
سـنن م‌یشـود یـا نم‌یشـود؟. مسـئله بعـدی بحـث متن‌شناسـی و محتوا اسـت. 
ثواب‌هایـی کـه بـرای خوانـدن آیه و سـوره در روایـت آمده و ذکر شـده باید تحلیل 
شـود. آیـا ارتباطـی با مضمـون و محتوای خـود سـوره دارد یا ندارد. مثال بعضی از 
مفسـران روایاتی گفته‌اند کسـی که سـوره نور را بخواند مثلًا خودش و خانواده‌اش 
از عمـل زشـت زنـا دور م‌یشـوند، خب ایـن چه ارتباطی بـا این سـوره دارد. ممکن 
اسـت خیلـی این سـوره را بخوانند و متاسـفانه مرتکـب عمل زنا شـوند. اینجا یک 
مفسـر تحلیـل م‌یکنـد و م‌یگویـد یکـی از موضوعات بسـیار مهمی که در سـوره 
نـور آمده اسـت بحث حجـاب و عفت و پاکی و پوشـش زبانی و رفتـاری و گفتاری 
و.... هسـت. کسـی که مرتکب آن عمل م‌یشـود یک زمینه‌های فردی دارد وقتی 
روایـت م‌یگویـد کسـی کـه سـوره نـور را بخوانـد مرتکـب ایـن عمـل نم‌یشـود 
معنایـش ایـن اسـت که با تدبر و تعمق در آیه آن زمینه‌ها پیدا م‌یشـود و چشـمش 
را کنترل م‌یکند وقتی چشـمش را کنترل کند طبیعی اسـت که به آنجاها کشـیده 
نم‌یشـود. مهمتریـن بحـث نسـبت بـه روایـات فضایل سـور بررسـی مضمـون و 
محتـوای ایـن روایات با آیات اسـت بـرای اینکه یکی از معیارهـای پذیرش، عرضه 
بـر قـرآن اسـت. یکی از کارهای جدی این اسـت کـه احادیث را خصوصـاً احادیثی 
کـه مربـوط بـه قرآن اسـت را تقسـیم‌بندی، مطالعـه و عرضه بـر قرآن کنیـد.؛ اول 
واقعـا سـخت اسـت ولـی رفته‌رفته این توانمنـدی در شـما ایجاد م‌یشـود و هم در 
مضمـون آیات تسـلط پیدا م‌یکنید و هـم بر مضمون روایـات و وقتی مضمون این 
روایـت کـه گفته سـوره حمد را بر مـرده بخواند و زنده شـود، تعجـب نم‌یکنید چه 
ارتباطـی بـا سـوره حمـد دارد و این سـوره حمد چیسـت که مثلا این خـواص برای 
او در نظر گرفته شـده اسـت. چهارم: متن‌شناسـی کنیـم، محتوای ایـن روایت را در 
واقـع در نظـر بگیریم. پنجم: عرضه بر قرآن کنیم. ششـم: احادیث جعلـی را در این 
خصـوص شناسـایی کنیـم. چـون گفتـم یکـی از جاهایـی کـه انگیزه بـرای جعل 
حدیـث بـوده اسـت روی فضایل السـور و خواص سـور بوده اسـت و امـروزه خیلی 
جعلیـات رواج داده‌انـد به‌ ‌خصوص در بحث خواص سـور، فضای فرهنگـی ما آلوده 
اسـت یعنـی کتاب‌‌ها بدون بررسـی دقیـق در تیراژ بسـیار بالایی چاپ م‌یشـود. به 
‌خصـوص کـه مشـکلات مـردم خیلـی زیـاد شـده و مـردم در یـک جامعـه دینی 
انتظـارات دینـی دارنـد؛ م‌یخواهند از طریق تمسـک و ارتباط با خـدا و امور معنوی 
مشکلاتشـان را حـل کننـد و یـک سـری کتاب‌هایـی در ایـن خصـوص نوشـته 
م‌یشـود و فضا‌سـازی م‌یشـود و آسـیب بزرگی بر ما وارد م‌یشـود. یکی دو بحث 
دیگـر هم باید بررسـی شـود. یکی سـوره‌هایی کـه در ایام خاص بـه ترتیب خاص 
بایـد خوانـده شـود، یا خوانـدن یک سـری سـوره‌هایی در نمازهایی آمده اسـت که 
ممکـن اسـت تناسـب بـا آن ایام یا شـرایط و زمان و شـرایط خاص داشـته باشـد. 
مسـئله دیگـری که به نظر م‌یرسـد اینکه مـا عمدتاً‌ بحث قرائـت و فضیلت قرائت 

و آثـار قرائـت را بررسـی م‌یکنیـم آیـا در لایه‌هـای بعـدی انـس و ارتباط بـا قرآن 
مثال تتبع، تفسـیر یـا درجه‌های دیگـری از فهم آیـات قرآن، بحث فضیلـت یا آثار 

در روایات مطرح است یا نیست ....
در ارتبـاط بـا روایات باید به شـأن و تاریخ صـدور حدیث توجه کنیـم. در مورد آیات 
مـا شـأن نـزول داریـم که این شـأن نزول برای تفسـیر موثر اسـت گر‌چـه گفته‌اند 
شـأن نـزول مخصـص نم‌یشـود ولی مفسـر را کمـک م‌یکند تـا در آن فضـا قرار 
‌گیـرد. مثال در آیـه »ان جائکم فاسـق بنبـأٍ فتبینوا«؛ شـأن نزول این آیـه چه بوده. 
بخشـی از روایـات مـا تحت عنوان اسـباب نزول اسـت و مجموعه‌هایی که نوشـته 
شـده اسـت ایـن بـه خاطر این اسـت کـه در فهـم ما قطعا کمـک م‌یکنـد. روایت 
اسـت کسـی فالن سـوره را بخوانـد حتما حـج نصیبـش م‌یشـود. یا مثاًل برای 
ازدواج فرزنـدان. قطعـا یکـی از امـور مهمـی کـه در ادعیـه و در ارتبـاط بـا خواندن 
سـوره‌ها تاکیـد شـده و گفته‌انـد مسـتحب اسـت، این اسـت که شـب جمعـه این 
سـوره‌ها خوانـده شـود. یا مثلا شـب‌های قـدر چه سـوره‌هایی بخوانیـم. م‌یخواهد 
آثـار و برکاتـی را کـه دارد شـما به دسـت بیاورید و بایـد به آن توجه کنیـد. در مورد 
دعـا هـم این‌طور اسـت. حضـرت آیـت الله حسـن‌زاده رمضانی م‌یفرمایـد که این 
عـدد کـه در دعـا آمـده اسـت مثـل دنده‌هـای کلید در اسـت هـر قفلی یـک کلید 
دارد و بـازش م‌یکنـد. شـما ایـن دنـده را یکـی کم کن هـر کار کنی بـاز نم‌یکند. 
یکـی اضافـه کـن بـاز نم‌یکند. خب مفتـاح اسـت، کلید اسـت، وقتی در باز نشـود 
شـما داخـل آن اتـاق نم‌یشـوید و لذا آن رحمـت مخصوصی کـه دارد را نم‌یتوانید 
بهره‌منـد شـوید. نتیجـه دارد ولی آن نتیجـه مطلوب را نـدارد. لذا بایـد تاریخ صدور 
ایـن حدیـث در ارتبـاط بـا فضلیـت خوانـدن یک سـوره یا یک آیـه دقیقـاً معین و 
مشـخص شـود تا ببینیم طرف چه مشـکلی داشـت که پیامبر این دسـتور را به او 
داده اسـت. بایـد به تناسـب اینها بـه اندازه فهـم و درک خودمان به دسـت بیاوریم. 
شـیخ بهایـی در مفتـاح الفلاح 24 سـاعت را مشـخص کرده اسـت کـه در این 24 
سـاعت مومـن چـه کاری بایـد انجام بدهـد. پس اینها باید دقیقاً مشـخص شـود و 
معیـن شـود و زمـان و مـکان و تاثیراتـی کـه روی زمـان و مـکان م‌یتواند داشـته 

باشـد باید بررسـی شود. 

سـوال‌: آیـا ما کتابـی داریم کـه این سـیری را که شـما گفتید طی 
کـرده باشـد و به نتیجه رسـیده باشـد. یا نـه فقط همـان فضایل و 

خـواص را پراکنده بیـان کرده‌اند؟
اسـتاد: تـا جایـی که مـن دنبال م‌یکـردم. حقیقت امر ایـن بوده که کتاب مسـتقل 
در این خصوص با این نگاه نوشـته نشـده اسـت و متاسـفانه این مسـئله فضایش 
خالی اسـت و فقط جسـته و گریخته مفسـران در تفسیر متعرض شـده‌اند و بعد هم 
بـه نقل روایت بسـنده کرده‌انـد و وارد بحث‌های تأویلی نشـده‌اند. در تفاسـیر جدید 
مثـل تفاسـیر حضـرات آیـات علامـه طباطبایی و جـوادی و مـکارم آن هـم نه به 

صورت کامل، جسـته و گریخته بعضی از روایات اشـاره شـده اسـت. 

سوال: صرف جمع‌آوری چطور؟ 
اسـتاد: فکر کنم خواص سـور را در دفتر تبلیغات دیدم که کتاب‌ها در حد سـطحی 

نوشـته شـده‌اند یا مثلا پایگاه انهار مطالبی ذکر کرده اسـت. 
یـک بحـث هـم این اسـت که توجیه بشـود در ایـن روایـت، با صرف خوانـدن این 
سـوره‌ها، آن فضیلـت و خواص حاصل م‌یشـود یـا اینکه نه و در کنارش شـما باید 

بکنید؟  عمل 
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نزول و تدوین قرآن

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر بابایی

 حجـت الاسالم والمسـلمین علـی اکبـر بابایـی دانش‌آموختـه و مدرس حـوزوی اسـت. از تالیفات 
ایشـان م‌یتـوان بـه کتاب‌هـای مکاتب تفسـیری و روش‌شناسـی تفسـیر قـرآن اشـاره نمود.
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خلاصـه: ایـن گفتگـو بـه مسـائلی چـون نحـوه نـزول قـرآن )نـزول دفعـی و تدریجی( تفاوت بین سـبب و شـأن نزول و تأثیرشـان در 

تفسـیر قرآن پرداخته اسـت. سـپس مسـئله تدوین قرآن و تأثیرات اینکه تدوین را به دسـتور حضرت بدانیم یا نه را بیان نموده و 

در پایان، بحث نزول قرآن به قرائت واحد یا متعدد را اشـاره نموده و دیدگاه پذیرفته شـده در شـیعه را نزول به یک قرائت واحد 

می‌داننـد و همچنیـن مطالبـی را پیرامـون تواتـر قرآن کنونی، محصـف و مصحف و ... بیان می‌نمایند.                                                               

اشاره: 
اصـل مصحـف امیرالمؤمنین همان‌طور کـه آقای خوئی فرمودند مـورد اتفاق اعلام 
شـیعه و سـنی هسـت و قابـل انـکار نیسـت و اینکـه ایـن مصحـف چه شـده؟ از 
روایات اسـتفاده م‌یشـود که این مصحف الان در دسـت ولی عصر  اسـت. بد 
نیسـت اشـاره بکنیـم به یک روایتـی که در فروع کافی هسـت و در آخـر آن روایت 
آمـده اسـت مصحفـی را کـه حضـرت علی نوشـته بـود نزد–حضـرت مهدی 
عـج‌ا...- اسـت و وقتـی بیایند بر مردم آشـکار م‌یکنند. همچنیـن در روایت دیگری 
کـه طبرسـی نقل کرده آمده اسـت کـه از حضرت علی پرسـیدند برای آشـکار 
 شـدن آن مصحـف وقـت معلومی هسـت فرمـود آری، وقتی که حضـرت قائم
از فرزندانـم قیـام کنـد آن را آشـکار م‌یکنـد که از این روایت اسـتفاده م‌یشـود که 
آن مصحـف نـزد امـام زمـان محفـوظ اسـت. اما اینکـه تفـاوت آن مصحف با 
قرآن‌هـای موجـود در چیسـت. یک تفاوتـی که در متـن روایات دیده م‌یشـود این 
اسـت هنگامـی کـه قـرآن از طرف خدا نازل شـده، تفسـیر و تأویل‌هایـی را پیغمبر 
اکـرم بیـان کرده‌انـد و خیلی از تأویل‌هـا از جانب خدا بر حضرت نازل شـده و روایت 
داریـم کـه هـر آیه‌ای نازل م‌یشـد خدا تأویلـش را به پیامبرش یاد مـ‌یداد و اینها را 

پیغمبـر اکـرم بـرای امیرالمؤمنین بیـان فرموده‌اند و حضرت م‌ینوشـته‌اند.

سـوال: دو سـر فصـل از علوم قـرآن، نـزول و تدوین قرآن اسـت. 
نـزول قـرآن یعنی چـه؟ به چه نحـوی بـوده؟ آیا انحـای گوناگونی 
داشـته اسـت؟ در مـورد بحث نـزول دو بحث شـأن نزول و سـبب 
نـزول مطرح شـده اسـت ایـن دو به چه معناسـت و چـه تفاوتی با 

دارد؟ یکدیگر 
اسـتاد: نـزول قـرآن مطلبی اسـت کـه در خود قـرآن به آن اشـاره شـده »نزل به 
الـروح الامیـن علی قلبـک« و آیات فراوان دیگـر؛ و اینکه از کجا نازل شـده؟ آیاتی 
اسـت کـه م‌یفرمایـد: قـرآن در لوح محفـوظ بوده اسـت »بل هو قـرآن مجید فی 
لـوح محفـوظ«. در اینکـه قـرآن نزول دفعی داشـته یا نـه؟ در میان علمـا و بزرگان 
بحـث اسـت و شـیخ صـدوق در کتاب الاعتقـادات به آن اشـاره کـرده و برخی 
روایـات را آورده کـه حکایت از نزول دفعی آن دارد دارد. ممکن اسـت برخی در مورد 
نـزول دفعـی به آیـات کریمه قرآن اسـتناد کنند؛ مثـل آیاتی که م‌یفرماید »شـهر 

رمضـان الـذی انـزل فیـه القـرآن«، زیـرا ظاهر ایـن آیه این اسـت که قـرآن یکجا 
نـازل شـده اسـت به‌خصوص کـه برخی گفته‌انـد فرق انـزال و تنزیل در این اسـت 
کـه انـزال، نزول دفعـی را م‌یگوید و تنزیل اشـاره به نزول تدریجـی دارد. گرچه در 
کلیـت این گفته اشـکال شـده اسـت. اجمالًا آیـه کریمه م‌یفرماید »شـهر رمضان 
الـذی انـزل فیـه القـرآن« و در سـوره قدر آمده اسـت »انـا انزلناه فی لیلـه القدر« و 
اینکه گفته م‌یشـود قرآن در شـب قدر نازل شـده بیشـتر ظهور یا انصراف دارد به 
اینکـه یکجا نازل شـده اسـت. بنابراین مسـتند نزول دفعی قـرآن یکی ظاهر برخی 
 از آیـات اسـت و دیگـری برخـی از روایات اسـت. اما در همان زمان شـیخ مفید
کـه حاشـیه بر اعتقـادات صـدوق نوشـته‌اند این نـزول دفعـی را مورد اشـکال قرار 
داده و از جملـه حرف‌هـای ایشـان این اسـت کـه آن روایاتی که بـرای نزول دفعی 
اسـتناد شـده اینها خبر واحد اسـت و مفید علم نیسـت. با این بیان معلوم شـد بین 
مرحوم صدوق و شـیخ مفید اختلاف نظری وجود داشـته اسـت. در عصر متأخر هم 
برخـی در نـزول دفعـی مناقشـاتی دارنـد و در اینکه منظور از نزول دفعی چیسـت و 
یـا نـزول دفعی کجا نازل شـده بـاز اختلافاتی بین علمـا وجـود دارد. برخی گفته‌اند 
نـزول دفعـی آن بـه آسـمان چهـارم بـوده و برخـی گفته‌اند به آسـمان دنیا بـوده و 
برخـی گفته‌اند به بیت‌المعمور بوده اسـت و سـؤال دیگر این اسـت نـزول دفعی آن 
بـه چـه صـورت بـوده؟ آیا به همین صـورت آیات و سـور که اکنون هسـت، بوده یا 
بـه صـورت اجمـال، نظر علامه طباطبایی این اسـت کـه این نزول بـه نحو اجمال 
بـوده اسـت و نـه به نحـو تفصیل، یعنی چکیده علـم قرآن بر پیامبر اکـرم نازل 
شـده اسـت. بـه هـر حـال اختلاف‌نظرها فـراوان اسـت، هـم در اصل نـزول دفعی 
اختالف اسـت و هـم در اینکه به چه صورت نازل شـده و اینکه کجا نازل شـده در 
همـه اینهـا اختالف اسـت. اما آنچه کـه در مورد نزول قـرآن، قطعی و مـورد اتفاق 
اسـت نـزول تدریجـی قرآن اسـت کـه در طول 23 سـال )13 سـال در مکـه و 10 
سـال در مدینـه(، آیـات به تدریج نازل شـده اسـت. گاهـی ابتدائاً آیاتی یا سـوره‌ای 
نـازل م‌یشـد و پیغمبـر اکـرم بر امت تالوت م‌یفرمـود و گاهی حادثـه‌ای رخ 
مـ‌یداد، سـوالی مطـرح م‌یشـد و بـه مناسـبت و اقتضـای آن قضیـه‌ای کـه اتفاق 
م‌یافتـاد یا سـوالی که مطرح م‌یشـد، قطعـه‌ای از قرآن، گاهی یک سـوره کوچک 
و گاهـی چنـد آیـه و گاهی یـک آیـه و گاهی حتی نصـف آیه موارد مختلـف نازل 
م‌یشـده و بـه آن نـزول تدریجـی م‌یگوینـد. نـزول تدریجی مـورد اتفاق اسـت و 



61

بحـث و گفتگویـی در مورد آن نیسـت و قابـل انکار هم نیسـت و از قطعیات تاریخ 
اسـت. قرآن کریم به تدریج به دسـت مسـلمانان رسـیده و اگر هم نزول دفعی هم 
داشـته این نزول دفعی برای مسـلمانان نبوده، در آسـمان چهارم بوده یا در آسـمان 
دنیـا، پیغمبـر اکرم‌ از آن آگاهی داشـته یا بر قلب پیامبر اکرم بـه صورت اجمال 
و فشـرده و نـه بـا تفصیـل، علمش نازل شـده اسـت. بعضی افـراد به برخـی آیات 
قـرآن اسـتناد کرده‌انـد که گویـا حضرت به آیـات قرآن پیـش از نـزول آگاه بوده‌اند 
و آیـه‌ای کـه نازل می‌شـده حضرت می‌دانسـته و پیشـاپیش کلمات آیـه را به زبان 
می‌آورده‌انـد کـه بـه ایـن دلیـل در آیـه شـریفه می‌فرمایـد »لا تحرک به لسـانک 
 لتعجـل بـه ان علینـا جمعه و قرآنه«، یعنی از شـدت علاقه‌ای کـه پیغمبر اکرم
بـه کلمـات قرآن داشـته‌اند گویا پیش‌دسـتی م‌یکرده‌انـد و از آیه‌ای صریح‌تـر از آن 
آیـه که در سـوره طه اسـت »لاتعجل بالقـرآن قبل ان یقضی الیـک وحیه«. معلوم 
م‌یشـود هنـگام نزول قـرآن بر پیامبـر اکـرم، گاهی حضرت عجلـه م‌یکردند 
و جلوتـر ایـن کلمـات یـا آیـه را م‌یخواندنـد و ایـن را شـاهد گرفته‌انـد کـه معلوم 
م‌یشـود کـه پیامبـر اکـرم بـه آیات قـرآن قبـل از اینکه نازل شـوند علـم و آگاهی 
داشـته و ایـن را شـاهدی برای نـزول دفعی دانسـته‌اند. ولی به هرحـال نزول دفعی 
مـورد اختالف و بحث و گفتگو اسـت امـا نزول تدریجی قطعی اسـت و مورد اتفاق 
اسـت و آیـات فراوانـی از قـرآن کریـم اشـاره به این مطلـب دارد یتلـوا علیهم آیاته 
در چندیـن آیـه قـرآن اسـت که آیـات که م‌یآمـد پیامبر اکـرم آنهـا را بر امت 
تالوت م‌یکردنـد و از جهـت تاریخی وقتی ایـن آیات کریمه نازل م‌یشـد کاتبان 

وحی آن را م‌ینوشـتند.
تـا اینجـا بـه این سـوال کـه قـرآن چگونه نـازل شـده و آیا نـزول دفعی داشـته یا 

نه؟ پاسـخ داده شـد.

سـوال: سـبب نزول و شـأن نزول یعنی چه؟ و تفاوت آنها  چیست؟ 
تأثیر آنها در تفسـیر قرآن چیست؟

اسـتاد: بـا مطالعه تاریخ صدر اسالم و تاریخ نزول آیات بـه این نکته پی م‌یبریم 
کـه تمامـی آیـات قـرآن، هر آیه یا سـوره‌ای کـه نازل می‌شـده حتماً یک سـبب و 
شـأن نزول نداشـته اسـت. گاهی اوقات بوده که ابتدائاً پیامبر بدون اینکه هیچ 
قضیـه‌ای رخ بدهـد آیـه‌ای را خوانـده و خبـر می‌دادند که این آیه نازل شـده اسـت. 
امـا آیات و سـور زیادی اسـت کـه می‌بینیم بعد از آنکه سـوالی از حضرت می‌شـده 
یـا مثلًا قضیـه‌ای یا حادثه‌ای رخ می‌داده به اقتضای آن، آیه نازل شـده اسـت. حال 
سـوال م‌یشـود تمامی آیات سـبب نـزول دارند یـا دسـته‌ای از آیـات؟ باید بگوییم 
دسـته‌ای از آیـات. آقایـان بـرای سـبب نـزول تعریف‌هـای مختلفی نقـل کرده‌اند. 
تعریفـی کـه ما در کتاب روش‌شناسـی تفسـیر قرآن بیـان کرده‌ایم و اخیـراً  هم در 
کتاب قواعد تفسـیر این‌گونه تعریف شـده اسـت با در نظر گرفتن تمام خصوصیاتی 
اسـت کـه در تعاریف دیگر بوده اسـت، سـبب نـزول عبارت اسـت از حادثـه‌ای که 
همـراه یـا در پـی آن آیـه‌ای نازل شـده اسـت. وقتـی تاریـخ قـرآن را مطالعه کنیم 
م‌یبینیـم سـور و آیاتـی از قـرآن به دنبال اینکه قضیـه‌ای اتفاق م‌یافتاده یا سـوالی 
مطرح م‌یشـده نازل م‌یشـده اسـت‌. سـبب نـزول یا اسـباب نزول آیـات، ‌قضایایی 
یـا سـوال‌هایی هسـتند که به اقتضا و بـه دنبال آن قطعـه‌ای‌ از قرآن نازل م‌یشـد، 
بـه اینها اسـباب نـزول م‌یگویند به لحـاظ اینکه اینها زمینه‌سـاز نزول آیـه بوده‌اند. 
در اینکـه آیـا بیـن سـبب نزول و شـأن نـزول فرقی هسـت یـا نـه؟ در کتاب‌های 
تفسـیری قدیمـی بیـن ایـن دو تفاوتی نگذاشـته‌اند. در تفسـیر مجمع نه سـخن از 
سـبب و نـه از شـأن نزول اسـت، معمولًا ذیل آیاتـی که به اصطلاح سـبب نزول و 
یـا شـأن نزول داشـته تیتر م‌یزنـد النزول و ذیلـش توضیح م‌یدهد کـه مثلا فلان 
قضیـه رخ داده اسـت، آیه نازل شـده اسـت. م‌یتوانیـم بگوییم در میان بسـیاری از 

مفسـرین بیـن سـبب نزول و شـأن نـزول فرقی دیده نشـده اسـت. از کسـانی که 
بیـن اینهـا فـرق گذاشـته‌اند، آقای معرفـت در کتاب التمهید اسـت، ایشـان تفاوتی 
را بیـن سـبب و شـأن نزول قـرار داده اسـت و م‌یگوید: اسـباب نـزول، قضایایی یا 
پرسـش‌هایی هسـتند که وقتـی اتفاق م‌یافتنـد به دنبـال آن، آیه یا سـوره‌ای نازل 
م‌یشـود امـا شـأن نـزول اعـم از این قضایـا اسـت و شـامل قضایایی که سـال‌ها 
پیـش اتفـاق افتـاده و حـالا آیاتـی از قـرآن در ارتباط با آن یـا در بیان عبرتـی از آن 
یـا نکتـه‌ای مرتبـط بـا آن نازل م‌یشـود نیز هسـت، آقـای معرفت مثـال م‌یزند و 
م‌یگویـد قضیـه ابرهـه کـه آمده بـود خانـه کعبـه را خراب کنـد این سـال‌ها قبل 
اتفـاق افتـاده بـود و بعـد که سـوره فیـل نازل شـد فاصله خیلـی زیاد بـوده بین آن 
حادثـه و آن نـزول سـوره و ایـن را شـأن نزول م‌یگویند و سـبب نـزول نم‌یگویند. 
سـبب نـزول قضایایی اسـت که بلافاصلـه تا اتفاق افتاد آیه نازل شـده اسـت. مثل 
اینکـه امیرالمؤمنیـن در لیله المبیت در بسـتر پیامبر اکرم خوابیدند و خودشـان را به 
خطر انداختند و در آن شـب، آیه 207 سـوره بقره » و من الناس من یشـری نفسـه 

ابتغاء مرضات الله« نازل شـده اسـت.

سوال: ما باید شأن را اعم از سبب بدانیم؟
اسـتاد: بـه نظر ایشـان این‌طوری اسـت کـه م‌یفرماید شـأن نزول اعم از سـبب 
نـزول اسـت. هر سـبب نزول، شـأن نـزول هم هسـت چون آیـه در مـوردش نازل 
م‌یشـود. امـا هر شـأن نزولی سـبب نزول نیسـت. خیلـی از قضایا هسـت که قبلا 
اتفـاق افتـاده مثل داسـتان ابرهـه و گروهی از بنی اسـرائیل که به اصحاب السـبت 
مشـهورند این سـبب نزول نیسـت، این نظر ایشـان اسـت کـه این تفـاوت را قائل 
شـده‌اند. در کتـاب روش‌شناسـی و همچنین قواعد، حاشـیه‌ای بر این تفـاوت داریم 
و آن ایـن اسـت کـه اگـر بخواهیم تفاوت بین شـأن نزول و سـبب نـزول بگذاریم 
م‌یشـود نسبتشـان عمـوم و خصوص من وجه اسـت. سـبب نزول یعنـی قضیه‌ای 
کـه زمینه‌سـاز و علـت نزول آیه شـد و اما شـأن نـزول معنایش این اسـت که مثلا 
این یک قضیه‌ای اسـت که آیه درباره‌اش نازل شـده اسـت. شـأن را در لغت درباره 
هـم معنـا کرده‌انـد و ایـن دو مفهوم متفاوتند اسـت چون در سـبب یک نحو علیتی 
وجـود دارد ولـی در شـأن هیـچ علیتی وجود ندارد مفهوماً نسبتشـان متباین اسـت. 
ایـن مفهومـی که از شـأن م‌یفهمیم علیت اقتضاء و سـببیت درش نیسـت ولی در 
سـبب هسـت. اما از نظر مصادیق خارجی ممکن است بگوییم نسـبت آن دو عموم 
مـن وجـه اسـت بعضـی قضایا که اتفـاق م‌یافتنـد هم سـبب نزول‌اند و هم شـأن 
نـزول. مثل قضیه لیله المبیت؛ سـبب نزول هسـت چون به اقتضـای آن و به دنبال 
آن آیـه نازل شـد و شـأن نزول اسـت چون این آیـه در مدح فـداکاری حضرت، که 
جانـش را بـه خطـر انداختـه نازل شـده اسـت؛ هم سـبب نزول اسـت و هم شـأن 
نـزول. امـا قضیـه ابرهـه همان‌طـور که گفته شـد شـأن نزول هسـت ولی سـبب 
نـزول نیسـت چون سـال‌ها قبل رخ داده اسـت. قضیـه انگشـتر دادن امیرالمؤمنین 
در حـال رکـوع بـه فقیـر، این سـبب نزول اسـت چـون طبق روایـات بعـد از اینکه 
حضـرت انگشـتر را بـه فقیـر داد آیه نازل شـد کـه روایتـش از ابوذر نقل شـده این 
سـبب نـزول اسـت اما شـأن نـزول ممکن اسـت بگوییم نیسـت چرا؟ چـون برای 
اینکـه آیـه کریمـه نیامـده انفاق حضـرت را مـدح کند یعنـی در‌باره انفـاق حضرت 
نیسـت. آیـه کریمـه در مـورد اعالم ولایـت امیر‌المؤ‌منیـن در کنـار ولایـت خدا و 
رسـول اسـت یعنـی موضوع آیه این اسـت که حضـرت ولی شماسـت و اینکه حالا 
بـا ایـن عنـوان نقل شـده که الذین یقیمـون الصلوه و یؤتـون الزکاه و هـم راکعون، 
ایـن عنوان مشـیر اسـت، این آیه نیامـده که کار حضـرت را مدح کنـد، آمده بگوید 
کـه او ولی شماسـت. پس این قضیه انگشـتر دادن امیرالمؤمنیـن و یا انفاق حضرت 
بـه فقیـر سـبب نـزول هسـت ولی شـأن نزول نیسـت بـا ایـن بیان ممکن اسـت 
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بگوییم نسـبت عموم من وجه اسـت البته این بحث از جهت ثمره، ثمره تفسـیری 
نـدارد چـه ما بین سـبب نزول و شـأن نزول فرقـی نگذاریم چه بگذاریم در تفسـیر 
ثمـره‌ای نـدارد چـرا؟ چون بـه هرحال همه قضایایی کـه آیه در موردش نازل شـده 
اسـت و قضایایی که مقتضی شـده برای آیات اینها در موارد بسـیاری برای توضیح 
معنـای آیـه مفید و موثر اسـت یعنی ما خیلـی جاها م‌یبینیم اگر نـگاه به آن قضایا 
نداشـته باشـیم ممکن اسـت معنای آیه برای ما روشـن نشـود. بنابراین این مسئله 
فقـط در نام‌گـذاری اسـت کـه بهش سـبب بگوییم یا شـأن یا چیز دیگـر بگوییم. 

سوال: با صرفنظر از تفاوت این دو آیا تاثیری در تفسیر دارند؟ 
اسـتاد: ایـن قضایایـی کـه مرتبـط با آیات هسـت چـه قضایایـی که قباًل اتفاق 
افتـاده و آیـه نظـر بـه آن دارد و چـه قضایایـی کـه همـان موقعـی کـه واقع شـده 
آیـه نـازل شـده اسـت در برخی مـوارد می‌توانیـم بگوییم دانسـتن یا ندانسـتن آن، 
در معنـا و مفهـوم آیـه اثـری نـدارد و فقط نکته این اسـت کـه مصداق اولیـه آیه را 
از طریـق شـأن نـزول و سـبب نزولـش آگاه می‌شـویم. ماننـد آیـه »و مـن الناس 
مـن یشـری نفسـه ابتغاء مرضـات الله«، می‌فهمیم کسـانی هسـتند که جان‌شـان 
را بـرای طلـب خشـنودی خـدا می‌دهند. حالا چـه بدانیم ایـن آیه در ارتبـاط با لیله 
المبیـت نـازل شـده و چـه ندانیم، در معنـا و مفهومی که از آیـه می‌خواهیم بفهمیم 
تفـاوت زیـادی ایجـاد نمی‌کنـد. فقـط سـبب نزول بـه مـا می‌فهماند کـه مصداق 
قطعـی ایـن آیه امیرالمؤمنین علی)علیه السالم( اسـت؛ یا آیـه »و یطعمون الطعام 
علـی حبـه مسـکینا و یتیما و اسـیرا« که روایـات زیـادی داریم که دربـاره حضرت 
علـی و خانـواده آن حضـرت نازل شـده اسـت و اگر کسـی به این سـبب نزول 
را آگاهـی نداشـته باشـد مضمـون و معنـای آیـه این‌طـور نیسـت که ابهام داشـته 
باشـد. ایـن آیـات مـدح می‌کند کسـانی را که تـرس از قیامـت دارند، وفـای به نذر 
می‌کننـد، طعـام را بـا اینکـه خودشـان علاقه به آن طعـام دارند به مسـکین و یتیم 
و اسـیر می‌دهنـد بـا اخالص می‌دهنـد، ما چـه بدانیم ایـن در مـورد حضرت علی 
هسـت یـا نیسـت بالاخـره این آیـات پیامش را می‌رسـاند کـه این یـک کار ارزنده 
و پسـندیده‌ای هسـت و اینها هسـتند که روز قیامت از شـر آن روز مصون هسـتند. 
امـا وقتـی بدانیـم در مـورد حضـرت علی اسـت باز به یـک فضیلـت بزرگی از 
فضایـل حضـرت آگاه می‌شـویم کـه در بحـث امامـت و اینهـا ممکن اسـت مورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد. امـا برخـی از آیـات را داریـم کـه اگر به سـبب نزول یا شـأن 
نزولـش توجـه نشـود اصلا پیام آیه به دسـت نمی‌آیـد و آن معنا و مضمـون آیه در 
ابهـام می‌مانـد و روشـن نمی‌شـود. بنابرایـن یک جاهایـی می‌توانیـم بگوییم توجه 
بـه سـبب نـزول حتما باید باشـد و اگر نباشـد مضمـون آیه معلوم نمی‌شـود. فرض 
کنیـد همیـن آیـه ولایت، الان تردیدی نیسـت کـه انما ولیکـم الله می‌خواهد به ما 
ولـی مومنیـن را بفهماند. رسـیدن بـه این پیام آیـه و فهمیدن اینکـه امیرالمؤمنین، 
ولـی مؤمنیـن اسـت این متوقف بر این اسـت کـه ما آن سـبب نزول آیـه را بدانیم 
و یـا ایـن آیـه شـریفه» لقد علمتـم الذین اعتدوا منکم فی السـبت فقلنـا لهم کونوا 
قـرده خاسـئین«، مـا و شـما اگـر شـان نـزول این آیـه کریمـه را ندانیم خیلـی آیه 
برای ما مبهم اسـت و روشـن نیسـت که این اعتدای در روز شـنبه چه بوده اسـت. 
برخـی جاها دانسـتن شـان و سـبب نزول فقـط تنها اثرش این اسـت کـه مصداق 
را بـرای مـا روشـن می‌کند. معنـا و مفهوم آیه روشن‌شـدنش متوقف بر آن نیسـت 
و در برخـی از آیـات حتـی معنـا و مضمـون آیـه کریمـه اگر بخواهد روشـن شـود 
متوقـف بـر دانسـتن شـأن نـزول آن هسـت. یـک نکتـه دیگر اضافـه کنـم، ما در 
کتـاب روش‌شناسـی و قواعـد، این را توسـعه داده‌ایـم و گفته‌ایم ایـن اختصاص به 
سـبب و شـان نزول ندارد بلکه حتی آن آیینی که مشـرکین آن زمان پایبند بوده‌اند 
دانسـتن آنهـا گاهی اوقات در روشـن شـدن معنـا و مضمون آیات موثر اسـت. مثلًا 

فـرض کنیـد آیه شـریفه که می‌فرماید» انما النسـیء زیـاده فی الکفـر«، اگر ندانیم 
آنهـا چـه آییـن و اعتقـادی نسـبت بـه ماه‌های حرام داشـتند روشـن نمی‌شـود که 
منظـور از نسـیء اینجا چیسـت، همچنیـن زمان و مکان نـزول آیات گاهـی اوقات 
موثـر اسـت لـذا تعبیـری که آنجا بـه کار بردیـم گفتیم فضـای نزول آیـات، که آن 
فضـای نـزول آیات شـامل سـبب و شـأن نـزول و زمـان و مکان نـزول و فرهنگ 

مـردم در زمـان نزول می‌باشـد. 

سـوال: آیـا در زمـان پیامبـر قرآن تدوین شـد یا پـس از مدتی 
ایـن آیات شـریفه جمـع‌آوری شـد. آیا فقـط حافظانی بودنـد یا از 

ابتـدا به صـورت مکتوب قـرآن قابل اسـتفاده عمـوم بود‌؟ 
اسـتاد: تدویـن یعنی نوشـتن. در اینکه آیا همه قـرآن در عصر پیامبر نوشـته 
شـده یـا نـه؟ بـا آن توضیحی که عـرض کردم می‌شـود گفـت تدویـن از قطعیات 
تاریـخ اسـت. ممکن اسـت همه کسـانی که اسمشـان به‌عنـوان کاتـب وحی بیان 
شـده اسـت همه اینها همه قرآن را ننوشـته باشـند و فی‌الجمله نوشـته‌ باشـند ولی 

امیـر المومنیـن همه آیـات را مکتوب کرده و نوشـته‌اند.

سوال: آیا غایبان از مکتوب یکدیگر استنساخ نمی‌کردند؟
اسـتاد‌‌: دلیـل قطعـی نداریـم کـه چـه کسـانی چـه آیاتـی را مکتـوب کرده‌انـد. 
جزئیاتـش را هـم نداریـم، ولـی اجمـالًا آنچه کـه از تاریـخ به دسـت می‌آید کتابت 
آیـات در عصـر پیامبـر مطـرح بـوده و همان‌طور که عـرض کردیـم کل آیات 
کتابـت شـده اسـت و فـردی کـه می‌توانیم بگوییـم همه آیـات را نوشـته حضرت 
علـی اسـت. پس مـورد اتفاق اسـت که تدوین قـرآن در عصر پیامبـر واقع 
شـده اسـت و در اصـل تدوین هیچ جای شـک و شـبهه‌ای نیسـت و عالوه بر آن 
حافظـان فراوانـی در عصـر پیامبر بوده‌انـد که اینها آیات را حفـظ می‌کردند این 
هـم وجـود دارد. امـا جمع به این معنا کـه: فلانی کل قرآن را حافظ اسـت این یک 
معنـا اسـت و یـک وقت منظور این اسـت که همه آیـات را بین الدفتین قـرار دادند 
یـا کنـار هم قـرار دادند، و این بحثی دیگر اسـت کـه مورد اختلاف علما واقع شـده 
اسـت! برخـی از علمای شـیعه مثل سـید مرتضی از بیانـی که در مقدمـه مجمع از 
 وی نقـل شـده معلوم می‌شـود ایشـان معتقـد بوده‌اند کـه در عصر خـود پیامبر
ایـن قـرآن بیـن الدفتیـن قـرار گرفتـه و این سـور در کنـار هـم، آیه‌ها در سـوره‌ها 
چینـش شـده و سـوره‌ها در کنـار هم قرار گرفته‌انـد. از متأخرین هـم آیت‌الله‌ خوئی 
در کتـاب البیـان شـواهد و دلایلـی مـی‌آورد که در عصر خـود پیامبر قـرآن به 
همیـن کیفیـت کنـار هـم قـرار گرفته و جمع شـده اسـت. ولـی در مقابـل عده‌ای 
 نبوده اسـت و بعـد از پیامبـر اکرم هسـتند کـه می‌گوینـد در عصـر پیامبـر
اتفـاق افتاده. یک جمعی حضرت علی داشـته که بـه آن مصحف امیرالمؤمنین 
گفتـه می‌شـود و روایـات زیـادی در‌بـاره آن داریـم و همچنیـن روایات مسـتفیض 
دلالـت دارد کـه پیامبـر اکـرم به حضرت علی سـفارش می‌کننـد که قرآن 
را جمـع کـن و نگذار از بین برود و ضایع شـود که خود اینهـا دلالت التزامی دارد که 
گویـا در عصـر پیامبر اکرم قـرآن در کنار هم قرار نگرفته اسـت و امیرالمؤمنین 
هـم بعـد از پیامبـر از خانـه بیرون نیامد و عبـا به دوش نگرفت و همـه اینها را جمع 
کـرد و بـرای آنهـا آورد و آنهـا نپذیرفتنـد و برگردانـد و بعد خود آنها زیـد بن ثابت و 
برخـی دیگـر را عهـده‌دار ایـن کار قرار دادند و قـرآن را جمع کردند. یعنی این سـور 
و آیـات مکتـوب را در کنـار هـم قـرار دادند. در روایات اهل سـنت داریـم که به این 
کیفیـت قرآن جمع شـده اسـت. ظاهـر روایاتی که اهل سـنت نقـل کرده‌اند مربوط 
بـه خـود آیـات اسـت کـه می‌گویند یـک دسـته از حافظین قـرآن در جایی کشـته 
شـدند و بعد گفتند اگر چنین باشـد ممکن اسـت حافظان از بین بروند. آقای خوئی 
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در کتـاب البیـان می‌گویـد این روایـات اعتبار ندارنـد و بین خـود آن روایات تناقض 
اسـت. تناقض‌هایـی را کـه بیـن اینهـا بوده مطـرح کرده اسـت و گفته‌انـد اعتباری 

نـدارد و ایشـان قائلنـد که قرآن در عصر پیامبر جمع‌آوری شـده اسـت. 
اصـل اینکـه چینش آیـات در عصر پیامبر اکـرم  بوده یا نه؟ می‌شـود گفت که 
مشـهور در میـان علمـای اهل سـنت و شـیعه این اسـت کـه در اصل سـوره‌بندی 
آیـات در عصـر پیامبـر بـوده اسـت. اما در مـورد کنار هـم قرار گرفتن سـوره‌ها 
افـراد زیـادی داریـم کـه قائلند در عصـر پیامبر نبوده اسـت بلکه بعد از ایشـان 
بـوده اسـت. آدرس‌هایـش در کتاب پرسـمان عصمـت صفحه 12 آمده اسـت. یک 
سـوال اینجـا مطرح کـردم که آیـا چینش به ترتیب فعلـی سـوره‌ها و آیات توقیفی 
اسـت یـا اجتهادی؟ توقیفی یـا اجتهادی‌بـودن آن در فهم و تاثیر آیات تاثیـر دارد یا 
نـه مطـرح کرده‌ام و آدرسـش را ذکر کـرد‌ام. اینجا توضیح داده‌ایم که ممکن اسـت 
در برخـی مـوارد تاثیر داشـته باشـد و چون این در این پرسـمان موضـوع بحث‌مان 
آیـه تطهیـر بوده گفته‌ایم در معنـا و مضمون این آیه تاثیر نـدارد چه در عصر پیامبر 
باشـد یـا بعـد آن. چـون م‌یخواهیـم بگوییم ایـن آیه نزول مسـتقل داشـته و چون 
نزول مسـتقل داشـته ما نباید کاری به سـیاق داشـته باشـیم. اهل سـنت به سـیاق 
اسـتناد کرده‌انـد کـه ایـن اهـل البیت، همسـران پیامبر اسـت قطعـاً. ولی مـا اینجا 
م‌یگوییـم چـون موقـع نـزول وقتی که از طـرف خدا آمده مسـتقل بوده اسـت ولو 
درعصـر پیامبر به دسـتور پیامبر اینجا گذاشـته شـده باشـد دلیل نم‌یشـود که 
مـا بخواهیم به سـیاق اسـتناد کنیم. نتیجه این شـد که در تدوین قـرآن، در چینش 
آیـات اکثـرا قائل هسـتند که در عصر پیامبر اکرم بوده اسـت اما در چینش سـور در 
کنـار هـم بیشـتر قائل هسـتند که در عصـر بعد از پیامبر اسـت و کسـانی مثل 
سـید مرتضـی و خوئـی اینهـا فرمودنـد در عصر خـود پیامبـر بوده اسـت. یک 
 نکتـه لازم ایـن اسـت که ما اگـر به فرض نتوانیـم اثبات کنیـم در عصر پیامبر
ایـن چینـش صورت گرفتـه - البته عرض کـردم یک جمعی توسـط امیرالمؤمنین 
در مصحـف انجـام گرفتـه که الان در دسـت ما نیسـت و اطلاعی نداریـم، روایات 
داریـم کـه در دسـت امام زمان اسـت - آیا قرآن فعلی بایـد بگوییم طبق همان 
جمـع بـوده اسـت و آیـا این قـرآن اعتبار دارد یا نه؟ پاسـخ این اسـت کـه این قرآن 
بـا همیـن صورت فعلـی چه در عصـر پیامبر‌ به این صورت تنظیم شـده باشـد 
چـه در بعـد از پیامبر تنظیم شـده باشـد این مـورد تقریر معصومین اسـت. 
همـه امامـان معصـوم مـا این قرآن مـورد استنادشـان بـوده و اصحابشـان را به آن 
ارجـاع م‌یدادنـد و خودشـان بـه آن آیـات اسـتناد م‌یکردند قرائتش و تفسـیرش را 
قائـل بودنـد یعنی به دسـت هر کس انجام گرفته باشـد این مـورد تایید معصومین 
قـرار گرفتـه و بنابرایـن در اعتبـار قـرآن موجـود کمتریـن خللـی ایجـاد نم‌یکنـد. 
همچنیـن ترتیـب آیات و سـور مـورد تایید اسـت. از نظـر تاریخی بـرای فهم آیات 
لازم اسـت بدانیـم هر آیـه‌ای را که م‌یخواهیم تفسـیر کنیم چگونـه بالاخره انجام 
گرفتـه اسـت؟ نزولـش کی بـوده؟ برخـی از آیـات را داریم که ممکن اسـت فاصله 
نـزول ایـن آیه بـا آیه بعدی‌اش سـال‌ها فاصله افتاده باشـد، شـواهد و قراینی وجود 
دارد. یـک مفسـر باید این توجه را داشـته باشـد که این یک کتابـی نبوده که یکجا 
از طـرف خـدا بیاید، قطعه قطعه بوده و بعد کنار هم گذاشـته شـده اسـت. دانسـتن 
کیفیـت جمـع‌آوری بـرای فهم معنـای آیات لازم اسـت. اما نکته‌ای کـه م‌یخواهم 

عـرض کنـم این اسـت که در اعتبـار قرآن موجـود خللی ایجـاد نم‌یکند. 

سـوال: یک سـوره به لحـاظ وحدتی خاص باید یک سـوره باشـد 
و قاعدتـا یـک سـیاق و یـک روح واحـد بر سـوره حاکم باشـد اگر 
چـه کـه سـالیان طولانی نـزول برخـی آیات با هـم فاصله داشـته 

باشد. 

اسـتاد‌: یـک تفاوتـی کـه بین جمـع قـرآن در زمـان پیامبر و جمـع آن بعـد از آن 
 حضـرت هسـت این اسـت کـه اگر به دسـتور پیامبـر اکرم باشـد پیامبـر اکرم
هیـچ خطایـی در کارش نیسـت. حتمـاً یـک حکمـت و دلیلی وجود داشـته اسـت 
کـه ایـن آیـات را در کنـار هـم داده گرفته اسـت و بایـد دقت کنیم کـه بفهمیم آن 
حکمـت چـه بوده اسـت. وقتـی به ایـن خصوصیـت آگاهـی داشـتیم در فهم معنا 
دچـار خطـا نمی‌شـویم. م‌یدانیـم کـه ایـن آیات جـدا نـازل نشـده‌اند. بـرای مثال 
کسـی کـه م‌یخواهـد سـوره احـزاب را تفسـیر کنـد م‌یداند کـه این آیـات مربوط 
بـه جنـگ خنـدق اسـت ولـی آن آیه مربوط بـه فلان قضیه اسـت که سـال‌ها بعد 
اتفـاق افتاده اسـت. برخـی آیات مربوط به ازدواج زید با زینب اسـت، اینها بین‌شـان 

فاصلـه بـوده توجـه بـه این نکته‌هـا باعث م‌یشـود که مـا اشـتباه نفهمیم. 

سـوال‌: آیـا ما صرفـا از تاریخ اسـتفاده می‌کنیم تا در یک سـوره ده 
یا پنج تا سـیاق را کشـف کنیم؟

اسـتاد: مـا در بحث روش‌شناسـی و بحـث قواعد گفته‌ایم، سـیاق معتبر که قرینه 
هسـت در آیاتـی اسـت که بـا هم نـازل شـده‌اند، آنهایی که جـدا نازل شـده‌اند ولو 
بعدا کنار آنها گذاشـته باشـند و حتی با دسـتور خود پیامبر چینش شـده باشـند 
آن سـیاق بـه معنـای قرینه متصـل وجود نـدارد. چون بالاخـره آن موقع کـه آیه از 
طـرف خـدا نـازل شـده تنهـا نازل شـده و همـان موقع مسـلمانان کـه ایـن آیه را 
م‌یشـنیدند مطلبـش را م‌یفهمیدنـد. اگـر این قاعده مـورد توجه قـرار بگیرد اینکه 

چینـش بـه دسـتور پیغمبر یـا به دسـتور غیر پیغمبر باشـد خللی ایجـاد نم‌یکند. 

سـوال‌: امـا نکتـه دیگـری نیـز وجـود دارد ولو پنـج تا سـیاق یا ده 
تا سـیاق در یک سـوره باشـد ولـی همین کـه در یک سـوره واقع 

شـده‌اند بایـد یـک روح حاکم و واحدی داشـته باشـند 
اسـتاد‌: م‌یشـود یـک وجـه ارتباطـی بیـن اینهـا بیان شـود امـا اینکـه بخواهیم 
بگوییـم اینهـا موضـوع واحـد دارنـد دلیلـی بر آن نداریم شـاید هم کسـی نداشـته 
باشـیم کـه بگوید هر سـوره -مخصوصا سـوره‌های بـزرگ - موضوع واحـد دارد و 

مثل سـوره بقره را بسـیار مشـکل اسـت کـه بگوییم موضـوع واحـد دارد. 

سـوال: راجـع به بحث جمـع و تدوین اگـر نکته‌ای مانـده بفرمایید 
در مـورد مصحف حضـرت فاطمه هم اگـر نکته‌ای داریـد بفرمایید.

اسـتاد: در بحـث نـزول قرآن یک بحثی مطرح اسـت کـه آیا قـرآن کریم با یک 
قرائـت نـازل شـده یـا بیـش از یـک قرائت، چـون در برخـی آیات کریمـه اختلاف 
قرائت‌هایـی وجـود دارد. یـک نظـر این اسـت کـه قرآن بـا هفت قرائت نازل شـده 
و نتیجـه ایـن دیـدگاه م‌یشـود که مـا م‌یتوانیم یـک آیه قـران را با هفـت قرائت 
تفسـیر کنیـم، مثلا وقتـی به آیه مالـک یوم الدین م‌یرسـیم هم مالک یـوم الدین 
از طـرف خـدا نازل شـده و هـم ملک یوم الدیـن و هر دو را م‌یتوانیم تفسـیر کنیم 
و بـه خـدای متعـال نسـبت بدهیـم. این یـک دیدگاه اسـت آنچـه در میان شـیعه 
پذیرفتـه شـده و مـورد اتفاق اسـت این اسـت کـه قرآن کریـم با یک قرائـت نازل 
شـده و بـا هفـت قرائـت نازل نشـده اسـت. مسـتندش هـم روایاتی اسـت کـه در 
اصـول کافـی، کتاب‌القـرآن، باب‌النوادر اسـت. دو روایـت داریم، یک روایـت از امام 
باقـر نقل شـده اسـت که در آنجـا فرموده‌اند: ) القـرآن واحد نزل مـن عند واحد 
و الاختالف یجئـی مـن قبـل الرواة(، طبـق این روایـت قرآن با یک قرائت بیشـتر 
نـازل نشـده و ایـن اختلافـی که در قرائت‌هـا دیده م‌یشـود از قبل راویان اسـت. از 
امـام جعفـر صادق یک روایت اسـت که وقتـی به آن حضـرت عرض م‌یکنند 
کـه آیـا قـرآن هفت جور نازل شـده اسـت؟ ایشـان م‌یگوینـد دروغ گفته‌انـد اعداء 
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الله ان القـرآن واحـد نـزل مـن عند واحد. ایـن دو روایت را در کافی اسـت و معروف 
در میـان علمـای شـیعه نیـز همین اسـت و مسـتندی که بـرای آنها ممکن اسـت 
ذکـر شـود یکـی تواتر قرائات سـبعه اسـت مثال این قرائت‌هـای هفت‌گانـه که از 
هفـت قـاری معروف نقل‌شـده همه‌شـان متواتر هسـتند و این تواتر دلیل م‌یشـود 
کـه از طـرف خـدا آمـده اسـت و دیگـری روایاتـی کـه م‌یفرمایـد قرآن بـر هفت 
حـرف نازل شـده اسـت. امـا تواتر را محققین بحـث کرده‌اند. در البیـان آقای خویی 
و دیگـر کتاب‌های قرآنی بحث شـده که نسـبت بـه قرائت‌های هفت‌گانـه تواتری 
نداریـم، اینها نهایتا مشـهور هسـتند که مثلا ایـن، قرائت عاصم اسـت و آن قرائت 
ابـن کثیـر اسـت، اینها شـهرتی بیـش ندارنـد و شـهرت این قرائـت نیـز از قاریان 
اسـت. امـا اینکه ایـن قاریان هفـت قرائـت را از پیغمبر‌اکرم گرفته باشـند هیچ 
مسـتندی نـدارد. خـود اینکه قاریـان اختلاف کرده‌انـد و هیچ کدامشـان نم‌یگویند 
همـه ایـن قرائت‌هـا از طـرف خداسـت و همه اینهـا از طرف پیغمبر خدا نقل شـده 
اسـت‌ دلیـل وحـدت قرائت اسـت. عالوه بـر آن، همان یـک قرائتی کـه همان‌ها 
م‌یگوینـد، تواتـری بیـن آنهـا و پیغمبر اکـرم وجـود نـدارد. اینها یک نفر هسـتند، 
نقـل م‌یکننـد و برخ‌یشـان از یک راوی نقـل م‌یکنند و برخی حتـی، آن راوی که 
ازشـان نقل کرده، معلوم نیسـت. عاصم معلوم اسـت که قرائتش را از ابو‌عبدالرحمن 
سـلمی نقـل کـرده اسـت و ایشـان از حضرت علـی گرفته اسـت. ایـن قرائت 
عاصـم مطـرح اسـت. این نهایتـا یک خبـر واحد م‌یشـود، یک خبر واحدی اسـت 
کـه بـا یک واسـطه و هیچ تواتـری وجود نـدارد. حضرت آیـت‌الله خویـی در البیان 
م‌یفرمایـد هیـچ تواتری وجـود ندارد حتـی از خود قاریـان، تواتری برای ما نیسـت 
و جمـع زیـادی از علمای شـیعه و سـنی ایـن تواتـر را رد کرده‌انـد. در همین کتاب 
قواعد تفسـیر قرآن صفحه 44 نوشـته‌ام: بسـیاری از محققان سـنی و شـیعه مانند 
ابـن طـاوس، نجـم الائمه، محدث کاشـانی، سـید جزائـری وحید بهبهانـی اینها از 
علمای شـیعه. زمخشـری، رازی و زرکشـی و شـماری دیگر اینها تواتر قرائت‌ها را 

دانسـته‌اند.  مردود 

سـوال: بالاخـره یـک قـرآن بیشـتر نداریـم و ایـن قـرآن در واقع 
متفق‌علیـه اسـت بایـد یـک تواتر داشـته باشـیم؟

اسـتاد: این بحث بعدی اسـت. مسـتند دیگری که برای حرف اینها ذکر شـده آن 
مسـتند همـان روایات سـبعه احرف اسـت کـه گاهی اوقات اسـتناد بـه آن م‌یکنند 
امـا روایـات سـبعه احـرف اولا از نظـر صـدورش از پیغمبـر اکرم از نظر شـیعه هیچ 
مسـتند معتبـری نـدارد برخـی از آن روایات در کتاب‌های شـیعه نیز دیده م‌یشـود 
ولـی سـند معتبری ندارد و به احتمال قوی از اهل تسـنن در برخـی از کتاب‌های ما 
راه پیـدا کـرده اسـت. برخـی کتابی با نـام تعبیر رویـای نزول قرآن بـر هفت حرف، 

نوشـته و دربـاره آن روایات بحـث کرده‌اند. 
بنابرایـن قـرآن کریـم با یـک قرائت از طـرف خدا نازل شـده و بعـد در برخی آیات 
کریمـه قـرآن اختالف شـده کـه آیـا ایـن قرائتـی کـه از طـرف خـدا آمده اسـت 
ایـن اسـت یـا آن. منشـاء ایـن اختالف این اسـت کـه وقتی رسـول خـدا تلاوت 
م‌یکـرد افـراد قـرآن را م‌یشـنیدند، م‌ینوشـتند. آن موقـع اعراب‌گـذاری نبـوده 
اسـت م‌یگوینـد خط‌هـای آن زمـان نقطه هم نداشـته اسـت. عبارتی که نوشـته و 
نقطـه و اعـراب نـدارد یـک مدتی بگـذرد و بعد از مدتـی به آن مراجعه کنند شـک 
م‌یکننـد کـه این کلمـه را باید این‌طـوری خواند یـا آن‌طـوری. الان مالک و ملک 
را گاهـی بعضـی از نظـر خطی مثـل هم م‌ینویسـند منتهی اگر اعـراب ملک یک 
الـف کوتـاه باشـد مالـک م‌یشـود و اگـر فتحـه باشـد ملـک م‌یشـود. کسـی که 
آن موقـع شـنیده اگـه یـادش نباشـد آن موقـع چگونـه شـنیده، شـک م‌یکند که 
هَـرن شـکل کلمه از نظـر حروف  بایـد ملـک بخوانـد یـا مالـک؛ در یطهُـرنَ و یَطَّ

فـرق نم‌یکنـد. آن موقـع اعراب نبـوده و گاهـی بعدا م‌یخواسـتند بخوانند اشـتباه 
م‌یکردنـد. بعض‌یهـا حفـظ م‌یکردنـد آیـات را و افـراد وقتی قرآن حفـظ م‌یکنند 
یـک مدتـی بگـذرد گاهـی شـک م‌یکننـد. ایـن عاملی اسـت کـه بـرای اختلاف 
قرائـت وجـود داشـته. البتـه از جانـب خداونـد متعـال بـرای اینکه چنیـن عارضه و 
مشـکلی پیـش نیایـد برای مسـلمانان مرجعی قـرار داده اسـت. پیغمبر خـدا قرائت 
قـرآن را بـه امیـر‌‌ مؤمنان علـی آموخته‌انـد و در روایـات آمده، کـه پیغمبر اکرم 
دعـا فرمونـد کـه آن حضـرت از نسـیان و خطا مصون بمانـد و آن حضـرت فرمود 
یـا رسـول الله از زمانـی که شـما دعـا کردید مـن هیچ گاه نسـیانی عارضم نشـده 
بـاز هـم نگـران هسـتی و حضـرت فرمودنـد نـه. اگر مسـئله جریان سـقیفه پیش 
نمی‌آمـد مـا مشـکلی بـه نام اختالف قرائـت نداشـتیم چرا؟ چـون به هرحـال آن 
افـرادی کـه نوشـته بودند هر‌جا که شـک می‌کردنـد و اختالف می‌کردند، محضر 
امـام علـی می‌آمدنـد و قرائـت اصلی را برایشـان بیـان می‌کرد. الان مفسـرین 
وقتـی بـه ایـن آیـات می‌رسـند یکـی از کارهایـی که می‌کننـد بحـث می‌کنند که 
کـدام قرائـت صحیـح اسـت. تـا اینجـا روشـن شـد که قـرآن با یـک قرائـت نازل 
شـده و نکتـه دوم اینکـه اختالف قرایتی که وجـود دارد بر اثر این اسـت کـه افراد 
فراموشـکار و خطاکار هسـتند و چون مسـئله غصب خلافت و اختلاف در رهبری 
بوجود آمد باعث شـده که چنین مشـکلی ایجاد شـود. اگر قراین و شـواهدی برای 
ترجیـح و تعییـن یکـی از ایـن قرائت‌ها پیدا کردیـم آن را اختیار م‌یکنیـم و الا باید 
توقـف کنیـم. امـا بعضی از علمـا در طـول تاریخ مثل صاحـب آلاء الرحمـان آقای 
بلاغی و بعد از ایشـان سـید عبدالحسـین طیب صاحب تفسـیر اطیب البیان و بعد 
از ایشـان آقای معرفت در التمهید و آیت‌الله سـبحانی که درس‌های اصول حضرت 
امـام را در تهذیـب الاصول مکتوب و نوشـته‌اند، گفته‌اند قرائـت واقعی قرآن همین 
قرائتی اسـت که در قرآن‌های کنونی ثبت، نوشـته و اعراب‌گذاری شـده اسـت. آنها 
یـک قرائت‌هایـی بـوده اسـت که برخی اجتهـاد کرده‌انـد و به نظرشـان آمده خوب 
اسـت این‌طـوری باشـد و.... و احتمالاتی اسـت که مطـرح کرده‌اند. شـایع و رایج در 

میان مسـلمین همیـن قرآن بوده اسـت. 

سـوال: عـدم موضع‌گیـری معصوم نسـبت بـه قرائت‌هـای دیگر 
خـودش کافی نیسـت؟

اسـتاد‌: آقایـان یـک شـواهد و دلایلـی ذکـر کردنـد. آقـای بلاغی م‌یگویـد این 
قرائت موجود متواتر اسـت در طول تاریخ تواتر داشـته اسـت آقای سید عبدالحسین 
طیـب و معرفـت نیـز همیـن را م‌یفرماینـد و بـه روایتی نیز اسـتناد کـرده که این 
قرائـت موجـود از حضرت علی گرفته شـده اسـت و اینکه ایـن قرائت به قرائت 
عاصـم معـروف شـده به معنای آن نیسـت که چـون قرائت عاصم بوده مسـلمانان 
از آن پیـروی م‌یکننـد عاصـم موضوعیتی نـدارد، یعنی فرقی ندارد بـا قاریان دیگر. 
بلکـه ایـن قرائـت از عصر پیامبـر اکـرم در همه اعصار در میان مسـلمین مشـهور 
و معـروف و رایـج و متواتـر بـوده اسـت و عاصـم نیـز همیـن را اختیار کرده اسـت. 
ایـن یـک دیـدگاه اسـت و اگـر ایـن دیـدگاه پذیرفتـه شـود و دلائلـش قانع‌کننده 
باشـد، قـرآن بـا یـک قرائت نـازل شـده و همان قرائت سـینه بـه سـینه در اعصار 
مختلـف بـه مـا منتقل شـده اسـت. امـا آخونـد خراسـانی در بحث حجیـت ظواهر 
قـرآن م‌یگویـد ظاهـر قرآن حجت اسـت اما اگـر در آیـه‌ای اختلاف قرائتی باشـد 
کـه موجـب اختالف در ظهور آیه شـود مثل حتی یَطُهـرنَ و یطهرًن بـاز در چنین 
جایـی ظاهـر حجت نیسـت چـرا؟ چـون مـا الان نم‌یدانیم آیه بـا کدام یـک از دو 

قرائـت قرآن واقعی اسـت. 
مـا در کتـاب قواعـد سـعی کرده‌ایم همـان دیدگاه آقـای بلاغی تقویت شـود و این 
نکتـه‌ای که شـما اشـاره کردیـد که فرمودیـد موضعی بر‌خالف قـرآن رایج گرفته 
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نشـده اتفاقـاً یکـی از دلایل اسـت‌، این چیـزی بوده کـه در کلام آقایان نبـوده این 
اضافـه بـر آن شـواهدی که ذکر کرده‌اند م‌یباشـد. گفته‌ایم این اعراب‌گـذاری قرآن 
طبـق تاریـخ قرآن در عصر معصومیـن انجام گرفته چون م‌یگوینـد اعراب‌گذاریش 
توسـط خلیـل ابن احمـد فراهیدی بوده اسـت یعنی در قـرن دوم بوده و سـال 170 
از دنیـا رفتـه اسـت. نقطه‌گذاری قرآن توسـط شـاگردان ابو‌الاسـود دوئلـی بوده که 
اینهـا در قـرن یکـم بوده‌انـد و قبل از سـال 90 یـا حوالی سـال 90 وفاتشـان بوده. 
پـس نقطه‌گـذاری و اعراب‌گـذاری در عصـر معصومیـن انجام گرفته و مـا از طرف 
معصومیـن تخطئـه‌ای ندیده‌ایـم که گفته باشـند ایـن کار، کار غلطی بود و اشـتباه 
بـود و البتـه ما روایاتـی از معصومین داریم کـه در برخی آیات قرائتی غیـر از قرائت 
موجـود مطرح شـده، ولی به صـورت کلان کار نقطه‌گـزاری یا اعراب‌گـذاری قرآن 
را تخطئـه نکرده‌انـد. ایـن عـدم تخطئـه، م‌یتواند تقریـری از معصومین ‌باشـد 
نسـبت بـه کلیت اعراب و قرائت قـرآن جز در مواردی که ما روایات معتبری داشـته 
باشـیم بـر قرائتـی غیر از قرائـت کنونی که البته این موارد بسـیار کم هسـتند. البته 
در آیـات زیـادی ف‌یالجملـه روایـات داریم اما اکثر آن روایات سـند معتبر و شـرایط 
اعتبـار را ندارنـد یـا روایـت، سـندش ضعیف اسـت یـا از نظـر معنا دلالت روشـنی 
نـدارد، گاهـی هـم م‌یخواهـد نقل به مضمـون و معنا بکنـد. مثلا یـک روایتی که 
در تفسـیر قمـی از امـام صـادق نقل شـده اسـت ایشـان صـراط الذیـن انعمت 
علیهـم را، صـراط من انعمت علیهم خوانده‌انـد. این‌گونه در روایـت آمده اما احتمال 
بسـیار قـوی ایـن اسـت کـه م‌یخواهنـد نقل به معنـا کننـد و مضمون آیـه را نقل 
کننـد کـه بـا توجه به این مسـئله دیگـر ظهـوری بـرای آن روایت باقـی نم‌یماند. 
شـاید پیـدا نکنیـم حتی یک قرائـت را کـه از همه جهـات‌، آن روایت اعتبـار کافی 
را داشـته باشـد. یکـی از قرائت‌هایـی که روایـت و شـواهد و قراین بیشـتر دارد آیه 
130 سـوره صافات اسـت که در قرآن‌های کنونی سالم علی ال یاسـین اسـت و 
روایـات متعـددی هسـت که اینها دلالـت دارند برای اینکه سالم علی آل یاسـین 
اسـت که سـید هاشـم بحرانی در تفسـیر البرهان روایات را جمع‌آوری کرده اسـت 
و در کتاب‌هـای متعـدد و مختلـف کـه از امام صادق و حضرت علـی و امام 
رضـا روایـت شـده کـه مضمونـش سالم علی آل یاسـین اسـت و اینجـا این 
روایـات را داریـم و از آن طـرف هـم ابن جزری از سـه تا قـاری معروف نقل م‌یکند 
کـه آنهـا سالم علی آل یاسـین خوانده‌انـد و از طرفـی م‌یبینیم که اگر ال یاسـین 
باشـد منظـور حضرت الیاس اسـت و مفسـرین به لحاظ سـیاق این‌طـور گفته‌اند و 
چرا لام از یا جدا نوشـته شـده اسـت و یا و نون چرا اضافه شـده اسـت و این تایید 
م‌یکنـد آن روایـات را و بـه لحـاظ ایـن قرایـن آن روایـات تقویـت م‌یشـود و اگر 
اطمینـان حاصـل شـود که این قرائت سالم علی آل یاسـین اسـت آن وقت اینجا 
م‌یگوییـم همـه جـا طبـق قرائت موجود اسـت مگـر جایی کـه دلیل موجـود پیدا 
شـود کـه یـک قرائت دیگـر را بگوید و قابل اسـتثناء اسـت این تحقیقی اسـت که 

در کتاب قواعد تفسـیر نوشـته‌ایم 

سوال: آیا این منجر به قول به تحریف قرآن نمی‌شود؟
اسـتاد: بـا تأمـل و دقت روشـن اسـت کـه ایـن تحریف قـرآن نیسـت. ملاحظه 
بفرماییـد اختالف در چگونـه خوانـدن یـک متـن بـا اینکه یـک متنـی را تحریف 
لفظـی کرده باشـند عبارتش را تغییر و کم و زیاد کرده باشـند جابه‌جایـی انجام داده 
باشـند این از نظر عرفی دو چیز اسـت. یک وقفنامه‌ای از 500 سـال قبل به دسـت 
مـا برسـد یک وقت هسـت کـه یک شـواهدی داریم که کسـی آمده ایـن وقفنامه 
را تغییـر داده یـک خطوطـ‌یاش را حـذف کـرده یک خطوطـی اضافه کـرده این را 
تحریـف م‌یگوینـد وقتـی جابه‌جایـی انجام گرفته باشـد کـه آن منظـور و مقصود 
واقـف را وارونـه نشـان بدهد این تحریف اسـت. اما اگر یک متن وقفنامـه‌ای داریم 

کـه از نظـر تاریخـی قطعی اسـت که در کلمات و عباراتش هیچ دسـت برده نشـده 
اسـت. ولـی الان یک عبـارت را که م‌یخواهیـم بخوانیم اختلاف م‌یشـود این‌طور 
بایـد خوانـد مثال یـک عبارتـی هسـت عیـن و الـف و لام و میـم اسـت بعض‌یها 
م‌یگوینـد منظـور عالم اسـت اعـراب که نگذاشـته، بعض‌یها م‌یگویند عالم اسـت 
هـر دویـش یعنـی در آن عبـارت تصور دارد هـم م‌یتواند عالم باشـد و هم م‌یتواند 
عالـِم باشـد اگـر عالـم باشـد یـک طـور معنـا م‌یدهـد و اگر عالمِ باشـد یـک جور 
دیگـر معنـا م‌یدهـد. در تحریـف متن از اعتبـار م‌یافتد و حتی به جاهـای دیگر آن 
نم‌یتوانیـم اعتمـاد کنیم، اما اگر اختلاف در قرائت باشـد نهایتش مـا در این عبارت 
دچـار اجمـال م‌یشـویم ولـی متـن را از اعتبـار نم‌یانـدازد. پس اختالف قرائت‌ها 
ولـو اینکـه یک مفسـری نتوانـد در یک‌ جا، دو جا مسـئله را حل کنـد و تعیین کند 
قرائـت واقعـی کدام اسـت، نهایت این اسـت که ما جهل داریم نسـبت به چگونگی 

خوانـدن ایـن آیه، و این تحریف نیسـت. 

رهنامه: لطفا در مورد مصحف امیر‌المومنین هم نکاتی بفرمایید؟
اصـل مصحـف امیرالمؤمنین همان‌طور کـه آقای خوئی فرمودند مـورد اتفاق اعلام 
شـیعه و سـنی هسـت و قابـل انـکار نیسـت و اینکـه ایـن مصحـف چه شـده؟ از 
روایات اسـتفاده م‌یشـود که این مصحف الان در دسـت ولی عصر  اسـت. بد 
نیسـت اشـاره بکنیـم به یک روایتـی که در فروع کافی هسـت و در آخـر آن روایت 
آمـده اسـت مصحفـی را کـه حضـرت علی نوشـته بـود نزد–حضـرت مهدی 
عـج‌ا...- اسـت و وقتـی بیایند بر مردم آشـکار م‌یکنند. همچنیـن در روایت دیگری 
کـه طبرسـی نقل کرده آمده اسـت کـه از حضرت علی پرسـیدند برای آشـکار 
 شـدن آن مصحـف وقـت معلومی هسـت فرمـود آری، وقتی که حضـرت قائم
از فرزندانـم قیـام کنـد آن را آشـکار م‌یکنـد که از این روایت اسـتفاده م‌یشـود که 
آن مصحـف نـزد امـام زمـان محفـوظ اسـت. اما اینکـه تفـاوت آن مصحف با 
قرآن‌هـای موجـود در چیسـت. یک تفاوتـی که در متـن روایات دیده م‌یشـود این 
اسـت هنگامـی کـه قـرآن از طرف خدا نازل شـده، تفسـیر و تأویل‌هایـی را پیغمبر 
اکـرم بیـان کرده‌انـد و خیلـی از تأویل‌هـا از جانـب خـدا بـر حضـرت نازل شـده و 
روایـت داریـم کـه هر آیه‌ای نازل م‌یشـد خـدا تأویلش را بـه پیامبرش یـاد م‌یداد 
و اینهـا را پیغمبـر اکـرم برای امیرالمؤمنین بیـان فرموده‌اند و حضرت م‌ینوشـته‌اند. 
تفـاوت مصحـف امیرالمؤمنیـن بـا قرآن فعلی این اسـت کـه همراه بـا آن تأویل‌ها 
و تنزیل‌هایـی بـوده کـه از جانـب خدا نازل شـده و پیامبـر اکرم بیان فرموده اسـت 
و اینکـه گاهـی گفتـه م‌یشـود در آن نـام افـرادی بـوده، ایـن نـه به‌عنـوان خـود 
قـرآن بلکـه به‌عنـوان تاویـل آیات بوده اسـت مثـل بعضـی قرآن‌ها که حواشـی و 
تفسـیرهایی دارد. یـک تفاوت دیگر از نظر ترتیب اسـت که برخـی از آقایان گفته‌اند 
ولـی مـن روی ایـن خیلی اطمینـان ندارم چـون روایتی ندیـده‌ام که خیلی روشـن 
 ایـن اختالف ترتیـب را بیـان کنـد. اما مصحفی کـه مربوط به حضـرت فاطمه
اسـت، روایاتـی داریـم کـه آن روایـات این‌طـور به مـا م‌یفهماند که بعـد از پیغمبر 
اکـرم موقعـی کـه آن حضرت رحلـت فرموده‌اند حضـرت فاطمه زهـرا مصیبت 
زده و غمگیـن بودنـد جبرئیل از طرف خدا م‌یآمد و مطالبی را برای تسـلی حضرت 
بیـان م‌یکـرد و ایـن مطالـب را امیرالمؤمنین م‌ینوشـتند و اینها که جمع شـد این 
موصـوف بـه مصحف حضرت فاطمه شـد یـک خبرهای غیبـی و یک مطالبی 
کـه از عالـم ملکـوت بـرای حضرت فاطمـه بیان م‌یشـده اینها مکتوب شـده و 
بـه صورت مصحف شـده اسـت و از خود روایات اسـتفاده م‌یشـود کـه این چندین 
برابـر قرآن هسـت ولی هیـچ آیه‌ای از این قـرآن در آن نیسـت و آن مصحف قرآن 
نیسـت بلکـه آن یـک مطالـب دیگـری بـوده اسـت و آن مصحـف غیر از قـرآن و 

روایـات اسـت. و صلـی الله علی محمد و آلـه الطاهرین.
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رابطه قرآن و هِرمِنوتیک

در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه

حجت‌الاسالم و‌ المسـلمین عبدالحسـین خسـروپناه در سـال 1368 دروس خـارج فقـه و اصول را 
در حـوزه علمیـه قـم آغـاز کـرد همچنین در مقطـع دکتراى کلام اسالمى بـا رتبه اول از مؤسسـه 
امام صادق)علیه‌السالم( فارغ التحصیل شـد. مدیریت پژوهشـى اصطلاح‌نامه فلسـفه دفتر تبلیغات 
حـوزه و مدیریـت اداره پژوهشـى نهـاد مقـام معظم رهبـرى در دانشـگاه‌ها و مدیریت گروه فلسـفه 

پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسالمى از جمله فعالیت‌های ایشـان اسـت.   
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 خلاصـه:  ایـن مصاحبـه بـه بررسـی وجـوه افتـراق و اشـتراک هرمنوتیـک و روش تفسـیر در حوزه‌هـای علمیـه )مناهـج التفسـیر( و 

ارتباطشـان بـا قـرآن می‌پـردازد. ابتـدا تاریخچـه‌ای از هرمنوتیـک بیـن مسـیحیت را شـرح داده و از جهـت هویـت بـا روش تفسـیر 

بدون تفاوت دانسـته اسـت هرچند که میراث سـنتی مارا بسـیار غنی‌تر و غیر‌قابل مقایسـه با غرب می‌دانند. در ادامه به توضیح 

هرمنوتیک فلسفی و اینکه آیا پیش‌فرض‌های مفسر در تفسیر و معنای واقعی متن دخالت دارد پرداخته و آن را شرح می‌دهد. 

در پایـان نیـز بـه ایـن سـوال کـه آیـا بـرای قرآن معنای پایانی هسـت می‌پـردازد.

اشاره:
وقتی »رُنسـانس« شکل گرفت و پروتسـتان از کاتولیک جدا شد، یکی از اختلافات 
ایـن بـود که پروتسـتان‌ها م‌یگفتند: چـرا باید یـک »مدالیته« خاصی باشـد که به 
تفسـیر متـون دینـی بپـردازد؟ و چـرا بایـد بین خـدا و مـردم عده‌ای خـاص فاصله 
شـوند؟ هـر کسـی بایـد خـودش بتواند بـا خدا ارتبـاط برقـرار کند و کتـاب مقدس 
را بخوانـد و معنـا کنـد. بـه همیـن دلیـل م‌یشـود گفـت که بـه تعداد کلیسـاهای 

پروتسـتان، پروتسـتان وجـود دارد؛ یعنی هر کلیسـا یک مذهب اسـت.
هنگامـی کـه ایـن اتفـاق افتـاد و نوعـی هـرج و مـرج تفسـیری بـه وجـود آمـد، 
»هِرمِنوتیـک« از تفسـیر متـن بـه روش‌شناسـی تفسـیر متـن مقدس تغییـر کرد؛ 
بـه ایـن معنـی که بـا چه روشـی باید متن مقـدس را تفسـیر کنیم؟ زیـرا نم‌یتوان 
پذیرفـت کـه هـرج و مرج در تفسـیر صـورت گیرد. چون بـه هر حال نویسـندگان 
کتـاب مقـدس )حواریـون یـا شـبه حواریـون( حتمـا م‌یخواسـتند با نوشـتن کتاب 
مقـدس حقیقتـی را به مـا منتقل کننـد و نم‌یخواسـتند، هرگونه دل‌خواه ما اسـت، 
کتـاب مقـدس را معنـا کنیـم. از ایـن رو، بحث روش‌شناسـی متون مقـدس مطرح 

. شد

سـوال: سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه چـه رابطـه‌ای بین قـرآن و 
»هِرمِنوتیـک« وجـود دارد؟

آنچـه امـروزه به‌عنـوان »هِرمِنوتیک« در غرب مطرح اسـت با »روش تفسـیر« که 
به‌عنـوان »مناهـج التفسـیر« در حوزه‌های علمیه طرح م‌یشـود چه وجوه اشـتراک 

و افتراقی دارد؟
اسـتاد: برای »هِرمِنوتیک« معانی گوناگونی بیان شـده اسـت. »هِرمِنوتیک« اولین 
بـار در غـرب در قـرون وسـطی در زمانـی که هنوز پروتسـتان شـکل نگرفتـه بود؛ 
بـه کار رفـت. یعنی زمانی که مسـیحیت، تنها دو گـروه کاتولیـک و ارتدوکس بود.

در آن دوران هِرمِنوتیـک بـه معنـای تفسـیر متـون مقـدس مسـیحیت بـه کار 
م‌یرفـت. کتـاب مقـدس عبـارت از )عهـد جدیـد و عهـد عتیـق( بـود، کـه کتاب 
مقـدس مسـیحیان و یهودیـان به شـمار م‌یرفـت و در اختیار کشیشـان بـود. تنها 

آنهـا م‌یتوانسـتند کتاب مقدس را بخوانند و تفسـیر کننـد و توده مردم حـق این را 
نداشـتند و متـون دینـی نیـز در اختیـار آنها قرار نداشـت.

هـم در بیـن کاتولیک‌هـا و هـم در بیـن ارتدوکس‌هـا )که سیسـتم طلبگی خاصی 
داشـتند( تفسـیر متـون دینی در دسـت عده‌ای خاص بـود؛ بر‌خلاف مسـلمانان که 
از ابتـدا متـون دینـی در اختیـار توده مردم بـود و مـردم آن را م‌یخواندند و اسـتفاده 
م‌یکردنـد، گرچـه بحث‌هـای تفسـیر و کشـف‌القطاع قـرآن توسـط متخصصیـن 
انجـام م‌یشـد. بنابرایـن در یـک مرحلـه وقتـی م‌یگفتنـد »هِرمِنوتیـک«، منظور 

تفسـیر کتاب مقـدس بود.
وقتی »رُنسـانس« شکل گرفت و پروتسـتان از کاتولیک جدا شد، یکی از اختلافات 
ایـن بـود که پروتسـتان‌ها م‌یگفتند: چـرا باید یـک »مدالیته« خاصی باشـد که به 
تفسـیر متـون دینـی بپـردازد؟ و چـرا بایـد بین خـدا و مـردم عده‌ای خـاص فاصله 
شـوند؟ هـر کسـی بایـد خـودش بتواند بـا خدا ارتبـاط برقـرار کند و کتـاب مقدس 
را بخوانـد و معنـا کنـد. بـه همیـن دلیـل م‌یشـود گفـت که بـه تعداد کلیسـاهای 

پروتسـتان، پروتسـتان وجـود دارد؛ یعنی هر کلیسـا یک مذهب اسـت.
هنگامـی کـه ایـن اتفـاق افتـاد و نوعـی هـرج و مـرج تفسـیری بـه وجـود آمـد، 
»هِرمِنوتیـک« از تفسـیر متـن بـه روش‌شناسـی تفسـیر متـن مقدس تغییـر کرد؛ 
بـه ایـن معنـی که بـا چه روشـی باید متن مقـدس را تفسـیر کنیم؟ زیـرا نم‌یتوان 
پذیرفـت کـه هـرج و مرج در تفسـیر صـورت گیرد. چون بـه هر حال نویسـندگان 
کتـاب مقـدس )حواریـون یـا شـبه حواریـون( حتمـا م‌یخواسـتند با نوشـتن کتاب 
مقـدس حقیقتـی را به مـا منتقل کننـد و نم‌یخواسـتند، هرگونه دل‌خواه ما اسـت، 
کتـاب مقـدس را معنـا کنیـم. از ایـن رو، بحث روش‌شناسـی متون مقـدس مطرح 

. شد
بعدهـا بیـان کردنـد که تنهـا کتاب مقدس نیسـت کـه نیاز بـه روش‌شناسـی دارد 
بلکـه همـه متـون کهن بـه روش‌شناسـی نیازمنـد هسـتند و »هِرمِنوتیـک« را به 

روش‌شناسـی متـون کهن تغییـر دادند.
در قـدم بعـد بـه روش‌شناسـی مطلق متون تغییـر دادند که هـر آنچه کـه در حوزه 
زبـان باشـد از آن تعبیـر بـه متن م‌یشـود؛ چه گفتـاری باشـد و چه نوشـتاری؛ چه 
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کهـن باشـد چـه جدید، همـه نیاز بـه روش‌شناسـی دارد. لـذا روش‌شناسـی به‌طور 
عام شـکل گرفت.

»شالیر ماخـر« گرچـه ایـن تعریـف از »هِرمِنوتیـک« را پذیرفـت، امـا بر‌خالف 
دیگـران اصـل در فهـم متـون را درسـت نفهمیدن دانسـت و قواعد دیگـری نیز به 

نـام »قواعـد مؤلف« ذکـر کرد.
اصالت درست نفهمیدن متون:

»شالیر ماخـر« هـم ایـن تعریـف را از »هِرمِنوتیـک« )روش‌شناسـی فهم مطلق 
متـون( پذیرفـت. امـا بـا این تفاوت که قبـل از ایشـان اصل در فهم متون، درسـت 
فهمیـدن بـود ولی ایشـان گفـت که اصـل در فهم متون درسـت نفهمیدن اسـت، 
الا مـا خـرج بالدلیـل. بنابرایـن بـه طریـق اولی بـا اصالت درسـت نفهمیـدن، باید 
روش‌شناسـی کاربرد بیشـتری پیدا کند و بیشـتر به آن نیازمند شـویم. این تفاوتی 
بـود کـه بین »هِرمِنوتیک شالیر ماخر« و قبل از ایشـان بود. منظـور از قبل؛ یعنی 
دوره‌ای کـه »هِرمِنوتیـک« را بـه معنای روش‌شناسـی فهم مطلق متـون گرفتند.

تفـاوت دیگر بین »شالیر ماخر« و قبـل از او این بود که قبل از وی روش‌شناسـی 
فهـم متـون عمدتاً ناظر بـه قواعد متن بود )یعنی متـن چه قواعدی دارد تا درسـت 
فهمیـده شـود( اما ایشـان علاوه بـر قواعد متـن، قواعد دیگری به نـام قواعد مؤلف 
ذکـر کـرد کـه برای فهم متون بـه آن نیاز اسـت. به هر حال مهم اسـت که ببینیم 
اولا ایـن مؤلـف کیسـت. چه حوزه‌هـای تخصصـی و روان‌شـناختی دارد؛ یعنی اگر 
مؤلـف متـن را نشناسـید نم‌یتوانید به مراد او برسـید. بنابراین هـم قواعد متن لازم 

اسـت و هم قواعد مؤلف. )دلالت تصدیقیه ثانویه )اراده اسـتقلالی( چیسـت؟(
در هـر صـورت پیـش از آن دنبـال معنـای لفظ نبودنـد، ولی »شالیر ماخر« گفت: 
معنـای متـن فراتـر از مراد مؤلف اسـت و چه بسـا معان‌یای داشـته باشـد که مؤلف 
آن را اراده نکـرده اسـت؛ مثاًل فرض کنید کسـی اسـفار ملاصـدرا و کفایه مرحوم 
آخونـد را شـرح م‌یدهـد، وقتـی نـگاه م‌یکنـی م‌یبینی کـه اگر اینهـا رجعت کنند 
م‌یگوینـد الآن چـه چیزهایـی شـما از متن ما م‌یفهمید. مـا که این چیزهـا را اراده 
نکرده‌ایـم. ایـن همـان مطلب اسـت که »شالیر ماخـر« گفت؛ یعنـی معنای متن 

فراتـر از مراد مؤلف اسـت.
بنابرایـن هـر وقـت که هم قواعد متن شـناخته شـود و هـم قواعد مؤلـف، م‌یتوان 
هـم بـه مـراد مؤلف و هـم به معنایی فراتـر از آن رسـید و این معنای فراتر درسـت 
اسـت؛ یعنـی این متـن این را م‌یرسـاند ولو مؤلـف اراده نکرده باشـد و نکته‌ای که 
»شالیر ماخـر« بیان داشـت ایـن بود که ایـن معنای فراتـر از مراد مؤلـف، معنای 
دیگـری دارد و ایـن معنـای دیگر معنـای پایانی هم دارد. »شالیر ماخر« م‌یگفت: 
معنـا محـدود اسـت و ب‌ینهایـت نیسـت و در یـک جـا توقـف م‌یکنـد کـه اینجا 

اصطلاحـا بـه »هِرمِنوتیک« روش‌شـناختی متون نام‌گـذاری کردند.

سـوال: آنچه میراث سـنتی ماسـت )اصـول فقه، مناهج التفسـیر و 
...( چـه تفاوتـی بـا »هِرمِنوتیک شالیر ماخر« و قبـل از آن دارد؟

اسـتاد: بـه نظـر بنده فـرق عمـده‌ای نـدارد. البته ممکن اسـت مـا قواعدی داشـته 
باشـیم کـه آن‌هـا ندارند، ولی به نظـر بنده میراث سـنتی ما در حوزه روش‌شناسـی 

فهـم بسـیار غنی اسـت و قابل مقایسـه بـا »هِرمِنوتیـک« و امثال این‌ها نیسـت.
نکتـه مهـم این اسـت کـه ما یک سـری قواعـد روش‌شناسـی داریم کـه در کتب 
معانـی بیان آمده اسـت و متاسـفانه کمتـر به آن توجه می‌شـود؛ مثـل کارکردهای 
اصـول فقـه و علـوم قـرآن کـه کمتر بـه آن توجـه می‌شـود. این‌هـا را بایـد در آثار 

سـکاکی، تفتازانـی و امثـال این‌هـا یافـت که در ایـن فـن کار کرده‌اند.
امـروزه در بحث‌هـای فلسـفه تحلیلـی، افـرادی مثـل »ویتکنشـتاین« بحث‌هایی 
تحـت عنـوان کارکردهـای زبـان دارنـد؛ مثـل ایـن کـه زبـان تنهـا کارکـردش 

حکایت‌گـری نیسـت بلکه کارکردهای دیگـری هم دارد؛ مثلًا یکـی را خُرد م‌یکند 
و یکـی را بـالا م‌یبـرد.

ایـن بحث‌هـا در حـوزه زبان‌شـناختی مـا هسـت و خیلی هـم کار شـده؛ یعنی هم 
قواعـد متـن را داریـم؛ مثل مطلـق، مقیـد و ... که بعضی ناظر به مؤلف هم هسـت 
و بعضـی قواعـد مربـوط به مخاطب و مؤلف اسـت؛ مثـل تبادر و ... کـه همه این‌ها 
قواعـد عام هسـتند. البته قواعـد خاص هم داریـم؛ مثلًا در بحث فهم قـرآن علاوه 
بـر قواعـد عـام یک سـری قواعد خاص هـم داریم؛ مثـل جامعیت قـرآن، جامعیت 

در اهـداف قـرآن، جامعیـت در احـکام قـرآن و ... که هر کدام دلایلـی دارند.
بعضـی قـرآن را در یکی از ابعاد جامـع گرفته‌اند و آن‌هایی که در نظام‌سـازی، قرآن 
را جامـع گرفته‌انـد نظـام را بـه معنـای مکتـب گرفته‌اند و برخـی گفته‌انـد که این 
نظـام بـه معنـای نظام عینـی؛ یعنی رژیم اسـت و این غیر از نظام‌سـازی اسـت که 
شـهید صـدر بـه معنای مکتـب ذکر م‌یکنـد و همه ایـن جامعیت‌ها بحـث از متن 

اسـت یا بحـث از جاودانگی متن.
یـک سـری قواعـد مخصـوص مؤلـّف اسـت؛ مثل بحـث عصمت مؤلـف یا بحث 
شـارع و حاکـم بـودن مؤلـف؛ اگـر کسـی بگوید: حکـم تعلـق زکات به نهُ چیـز، از 
  اسـت؛ یا اصل زکات در سـاحت تشـریعی پیامبر  سـاحت حاکمیت پیامبر
اسـت، اما مصادیق زکات تحت سـاحت حاکمیت پیامبر  اسـت؛ یعنی حاکمیت 
اسالم م‌یتوانـد بـرای خـودرو هـم زکات قـرار دهـد در صورتـی کـه در آن زمـان 
خـودرو وجـود نداشـته اسـت. امـا اگر کسـی بگویـد که مربوط به سـاحت تشـریع 
اسـت، دیگـر ایـن نهُ چیـز را حتما کسـانی که بـا آن سـر و کار دارند بایـد پرداخت 
کننـد. ولـی اگـر مربـوط بـه حاکمیت بود م‌یتوانسـتند نسـبت بـه گنـدم و جو که 
کشـور بـه آن خیلـی نیـاز دارد زکات ندهنـد مگر تزاحـم با امری مهم پیـدا کند که 
مصلحـت اسالم و مسـلمین در آن باشـد و آن امر دیگـری اسـت و در آن صورت 

شـارع دسـتش باز اسـت که حتـی واجبـی را به صـورت موقت تعطیـل کند.
حال اگر کسـی بگوید که گاهی سـاحت پیامبر، سـاحت یک انسـان عادی اسـت؛ 
مثال پیامبـر سـفارش م‌یکند کـه در دره سـکونت نکنید تا از شـر مـار و عقرب‌ها 
در امـان باشـید، در ایـن صـورت آیـا پیامبـر یـک حکـم شـرعی م‌یدهـد یا حکم 

حکومتـی یـا تنهـا یک حکـم عرفی اسـت. آیا ایـن عرف عام اسـت یـا خاص؟
ایـن نشـان م‌یدهـد که یـک سـری قواعدِ عـام ناظر به متـن و یک سـری قواعدِ 
عـام ناظـر به مخاطب و یک سـری ناظـر به مؤلف وجـود دارد و در مـورد هر کدام 
یـک سـری قواعـدِ خـاص هـم گفته‌انـد. پس تـا این‌جـا اگرچـه ممکن اسـت در 
بحـث قواعـد، اختالف نظرهایی باشـد، اما تفاوتـی بین روش‌شناسـی فهم مطلق 

متون و مناهج تفسـیری ما نیسـت.
آخریـن مرحله‌ای که در »هِرمِنوتیک« شـکل گرفته اسـت »هِرمِنوتیک فلسـفی« 
اسـت کـه هـر چه اختالف هسـت در این‌جاسـت. »هِرمِنوتیک فلسـفی« توسـط 
»مارتین هایدگر« مطرح شـد. وی شـاگرد هوسـرل بود، کسـی که پدیدارشناسی را 

مطـرح کرده اسـت و از مباحث فلسـفه ارسـطویی هم تأثیـر پذیرفته بود.
»هِرمِنوتیـک فلسـفی« »هایدگر« قبل از سـخن گفتـن از روش‌شناسـی فهم این 
سـوال را مطـرح کـرد کـه الفهم ماهـو؟ فهمیدن چیسـت؟ این یک بحث فلسـفی 
اسـت، زیـرا فلسـفه از ماهیـت و وجود اشـیا بحـث م‌یکنـد. شـاگرد »هایدگر« به 
نـام »گادامـر« بحـث ماهیـت را که اسـتادش مطرح کـرده بود طـوری تبیین کرد 
کـه به روش‌شناسـی فهم برسـد؛ یعنـی ماهیت فهـم هایدگر و روش‌شناسـی قبل 
از »هایدگـر« را در هـم آمیخـت و ایـن دو را جمـع کـرد و کتابی به نـام )حقیقت و 

نوشت. روش( 
خلاصـه ایـن که چگونگی جمع بین این دو توسـط »گادامر« قبـل از »هِرمِنوتیک 
فلسـفی« بـه دنبـال مخاطـب و مؤلف و متـن بودند. قبـل از »شالیر ماخر« متن 
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محـوری بـود. »شالیر ماخـر« مؤلـف محـوری را مطرح کـرد و »گادامر« مفسـر 
محـوری را، نـه ایـن کـه م‌یخواسـت بگویـد متن صامت اسـت بلکه افـق معنایی 
دارد و مفسـر، یعنـی فهمنـده متـن هم افـق معنایـی دارد که با امتـزاج افق معنایی 
مفسـر و متـن، فهـم حاصـل م‌یشـود. »گادامـر« بـه ایـن نکتـه پرداخـت کـه 
پیش‌فرض‌هـای مفسـر نیـز در فهـم متـن مؤثر اسـت؛ مثال وقتی به لـب و بت و 
... در شـعر حافـظ بـر م‌یخوریـم اگر حافـظ را فردی عیاش معرفـی کنیم یک طور 
تفسـیر م‌یکنیـم و اگـر او را حافـظ قـرآن بدانیم بـه گونه‌ای دیگر معنـی م‌یکنیم.

بنابرایـن مفسـر هـم پیـش فرض‌هایـی دارد که بعضـی از آن‌ها معرفتـی و بعضی 
ویژگـی سـجایایی اسـت ماننـد اوصـاف و فضایل و رذایـل که همه این‌هـا در فهم 
متـن مؤثـر اسـت. از آن جهت کـه متن صامت نیسـت و هر مفسـری افق معنایی 
دارد و م‌یتواند از متن، تفسـیری داشـته باشـد م‌یتوان به تعداد مفسـران متن، معنا 
پیـدا کـرد تـا بـی نهایت؛ یعنـی اولا به سـراغ مؤلـف نروید زیـرا به قول دلـی داپ 
مؤلـف مرده اسـت؛ یعنی وقتـی خود مؤلف به سـراغ متن م‌یرود، خود مفسـر متن 

اسـت زیـرا بعد از نـگارش افق معنایـی مؤلف فرق کرده اسـت.
»شالیر ماخـر« م‌یگفـت: معنـای آخـر )دیگـر(، پایانـی دارد ولـی »هِرمِنوتیـک 
فلسـفی« م‌یگویـد: ندارد. و این‌ها مبنایی اسـت بـرای قرائت‌های مختلـف از دین 
و بـرای قبـض و بسـط شـریعت و ایـن تفاوتی نـدارد که متـن را صامـت بدانیم یا 
خیر، زیرا هر کسـی برداشـتی از متن داشـته اسـت. این نظریه به جایی رسـید که 
احادیـث تفسـیری پیامبـر  را بـه عنوان نوعی فهـم از قرآن معرفـی کردند. بعد 
از آن خـود قـرآن را نیـز فهـم پیامبـر  از آن نورانیتـی کـه خداونـد متعـال به او 
داده اسـت معرفـی کردنـد. از ایـن‌رو تعبیرهای )قُـل( در قرآن را فهـم پیامبر  از 
قـرآن و متأثـر از عربیت ایشـان، حجازی بودن و سـر و کار داشـتن با بادیه‌نشـینان 
دانسـتند. تـا قبـل از ایـن م‌یگفتنـد که فهم مـا از قـرآن قداسـت نـدارد. از این به 
  بعـد گفتنـد کـه خود قرآن هم قداسـت نـدارد. نم‌یگفتند که خداوند بـه پیامبر
چیـزی نـداده، بلکـه م‌یگفتند: آنچـه خداوند بـه پیامبـر داده با افـق معنایی پیامبر 
 در آمیختـه و تبدیـل به قرآن شـده اسـت. این حاصل »هِرمِنوتیک فلسـفی« 

و ارتباطـش با قرآن اسـت.

پیـش  براسـاس  و  آمده‌انـد  افـرادی  تاریـخ  طـول  در  سـوال: 
فرض‌هـای خود قرآن را تفسـیر کرده‌انـد. آیا این تفاسـیر واقعیت 

خیر؟ یـا  دارد 
اسـتاد: بلـه! مثال )آنچـه که بـه تعبیر شـهید مطهـری به اسالم مارکسیسـتی و 
سوسیالیسـتی و ... معرفی شـده( رهبر گروهک فرقان در سـن بیست سالگی شروع 
بـه کار تفسـیر در گـروه خـود کرد و در طی پنج سـال، بیسـت جلد تفسـیر نوشـت 
و در سـن بیسـت و پنـج سـالگی اعدام شـد. اصال آن زمان مـد بود؛ انواع تفاسـیر 
کـه خوب‌تریـن آن‌هـا تفسـیر علمـی قـرآن بـود. آیـات قـرآن را بـا »تلقینامیک« 
همـراه م‌یکردنـد و م‌یخواسـتند تعارض بین علـم و دین را حل کننـد. امثال آقای 
بـازرگان بـا نیـت خیر وارد این کار شـدند، ولی چون روش درسـت نبـود در مواردی 

بـه ضـرر دیـن کار کردند و تبدیل شـد به اسالم مارکسیسـتی و ... .
بنابرایـن در واقعیت داشـتن تفسـیرهای مختلف قرآن در اثـر پیش‌فرض‌ها تردیدی 
نیسـت اصال این‌کـه ائمـه  بر ایـن نکته تاکیـد داشـته‌اند که من فسـر القرآن 
برأیـه فقـد کفـر و مولا علـی  م‌یفرمایـد: قـرآن را تابـع رأی خود قـرار ندهید 

بلکـه رأی خـود را تابـع قرآن قـرار دهید، بیانگر همین اصل اسـت.
شـخصی بـه نـام »گادامر« ایـن واقعیـت را تدوین کرد و گفـت: فهم ذاتـاً صدق و 
کـذب نـدارد، زیـرا ملاک صـدق و کذب نـدارد. چرا که ملاک صـدق و کذب یعنی 

مطابقـت بـا مـراد مؤلف، در حالـی که مؤلف مرده اسـت.

آیـا م‌یتـوان از حقیقـتِ این واقعیت سـخن گفت؟ خیـر! زیرا مؤلف اجـازه نم‌یدهد 
هـر کـس براسـاس پیش‌فرض‌هـای خـود متن را تفسـیر کنـد. بنابراین اگـر قرآن 
براسـاس »هِرمِنوتیک« تفسـیر شـود دیگـر تعلیم و تربیـت و هدایـت و امثال این 
اهـداف امکان‌پذیـر نیسـت. چون عواطـف، احساسـات و حب و بغض‌ها در تفسـیرِ 
متن تأثیرگذار اسـت و این اشـکال یک اشـکال نقضی اسـت که اولین بار شخصی 

بـه نـام »هابرمارس« بـر »گادامر« گرفت کـه از منتقدین گادامر اسـت.
بنابرایـن پیش‌فرض‌هـای مفسـر در تفسـیر متـن اثـر دارد یـا خیر؟ برخـی گفته‌اند 
کـه اثر ندارد که البته این حرف درسـتی نیسـت، زیرا شـخصِ خال‌یالذهـن، از متن 
چیـزی نخواهـد فهمید. لـذا فهم بدون پیش‌فرض ممکن نیسـت اما حـرف ما این 

اسـت که پیش‌فرض دو قسـم اسـت:
الف( راهبر
ب( راهزن

پیش‌فرض‌هایـی کـه روش فهـم متـن و مـراد مؤلـف اسـت راهبرنـد؛ مخصوصـاً 
هنگامـی کـه متـن دینـی باشـد که بـه دنبال خواسـته شـارع مقـدس و مـراد وی 

هسـتیم نـه ایـن کـه من چـه م‌یفهمـم. البتـه هـر مؤلفـی همین‌طور اسـت.
اصاًل زبـان یـک نهـاد اجتماعی اسـت نه شـخصی و بـرای این اسـت کـه مافی 
الضمیرهـا بـه یکدیگر منتقل شـود. بنابراین مفسـر به بعضی از ایـن پیش‌فرض‌ها 

نیازمنـد اسـت و آن‌هـا راهبرند مثـل قواعد متن، مؤلـف و ... .
پیش‌فرض‌هـای راهـزن عبارتنـد از: ایـن که مفسـر بخواهـد عقاید خـود را بر متن 
تحمیـل کنـد که نسـبت به هـر متنی غلط اسـت. چون زبـان یک نهـاد اجتماعی 

اسـت و بایـد فهم هـم عقلانیت جمعی پیـدا کند.

سوال: آیا این معنایی که از قرآن گرفتیم معنای دیگری دارد؟ 
استاد: بله! زیرا که هر متن هم مدلول مطابقی دارد و هم مدلول التزامی.

سوال: آیا معنای پایانی دارد؟ 
اسـتاد: خیـر )بـدون این که گرفتار تفسـیر به رأی شـویم( یعنی این قـرآن ظرفیت 
دارد کـه هـر سـؤالی که در راسـتای اهدافش باشـد از او بپرسـید و او جواب خودش 
را بدهـد و ایـن دلالت‌هـای التزامـی قـرآن پایـان ناپذیر اسـت. این همـان مطلبی 
اسـت که علامه طباطبایی م‌یفرماید در هر دو سـال باید یک تفسـیر نوشـته شود. 
ربطـی هم به »هِرمِنوتیک فلسـفی« نـدارد چون هر دلالت التزامی باید در راسـتای 

دلالـت قبلـی و دلالـت مطابق‌یاش باشـد. این‌ها در طول هم هسـتند.
پـس م‌یتـوان از متـن قـرآن در طـول هم تفسـیرهای مختلفـی داشـت.البته باید 
مواظـب بـود کـه پیش‌فرض‌هـا بـر قـرآن تحمیـل نشـود و از آن‌جـا کـه انسـان 

جایزالخطاسـت ممکـن اسـت تحمیل شـود.
بـرای فهـم مـا از قـرآن با آنچـه بـه عنـوان »هِرمِنوتیـک« خوانده م‌یشـود وجوه 

اشـتراک و افتراق وجـود دارد:
وجـه اشـتراک اینسـت کـه هـر دو م‌یگویند: فهـم متن نیـاز بـه پیش‌فرض‌هایی 

دارد. هـر دو م‌یگوینـد کـه تفسـیر پایان ناپذیر اسـت.
وجـه تفـاوت اینسـت کـه »هِرمِنوتیـک« هر پیـش فرضی را مـورد نیـاز م‌یداند و 
مـا بعضـی پیش‌فرض‌هـا را، زیـرا بعضـی از پیش‌فرض‌هـا رهزننـد. او م‌یگویـد: 
پایان‌ناپذیـر عرضی اسـت و مـا م‌یگوییم: طولـی. او م‌یگوید معیار سـنجش ندارد 
ولـی مـا م‌یگوییـم: دارد. او م‌یگویـد: مالک صدق و کـذب ندارد و مـا م‌یگوییم: 
دارد. او معتقـد بـه نسـب‌یگرایی فهـم اسـت ولی ما بـه رئالیـزم فهم اعتقـاد داریم. 

فهم(. )عاقل‌گرایـی 
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و قرآن استشراقعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

استشراق و قرآن

در گفت و گو با حجت الاسلام  و المسلمین محمدجواد اسکندرلو

حجت‌الاسالم  و المسـلمین محمدجـواد اسـکندرلو از دانش‌آموختـگان حـوزه و فارغ‌التحصیـل در 
مقطـع دکتـری علوم قـرآن و حدیث از دانشـگاه تربیت مدرس قم م‌یباشـند. از آثار ایشـان م‌یتوان 
بـه کتاب‌هـای قرآن و خودسـازی، مستشـرقان و تاریخ گذاری قـرآن و ... و مقالاتـی چون معرفی و 
نقـد دائـره المعـارف قرآن لیدن، نقد و بررسـی تحقیقات خاورشناسـان در زمینه طبقه‌بندی سـوره‌ها 

و ... نـام برد.
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خلاصـه: ایـن مصاحبـه مباحثـی را پیرامـون شرق‌شناسـان و مطالعـات و مکتوبـات آنان پیرامـون قرآن کریم ارائـه می‌دهد. از جمله 

بـه ورود مستشـرقان در دو زمینـه تفسـیر قـرآن و علـوم قرآنـی و دایـرة ‌المعارف‌هایـی کـه پیرامـون قـرآن توسـط آنها نوشـته شـده و 

بحث‌های پیرامون آن را بیان می‌نماید. در ادامه هدف بسـیاری از مستشـرقان را نه خدمت به قرآن بلکه مبارزه و یافتن اشـکال 

می‌داننـد و کارهـای مستشـرقان را هرچنـد از جهـت تولیـد محتـوای جدید خالی از ارائه معارف جدید دانسـته‌اند ولی نکات مثبت 

مقـالات و کتـب مستشـرقان را رو‌ش‌هـای جدیـد طـرح مسـایل دانسـته‌ اسـت. در پایـان کتبـی که بـرای مطالعه در زمینه استشـراق 

بـرای طالب مفیـد می‌دانند معرفـی می‌نمایند.          

اشاره: 
در دهـه اخیـر دائـرة المعارفـی بـه نـام دائـرة المعـارف قـرآن لایـدن چـاپ شـده 
اسـت کـه مربوط به مؤسسـه بریل هلند اسـت. سـر ویراسـتار ایـن دائـرة المعارف 
خانمـی امریـکای بـه نام مک اولیف اسـت. ایشـان بـا محققـان قرآن‌پـژوه اعم از 
مسـلمان و یهـودی و مسـیحی تمـاس گرفـت و از آنـان در ایـن پروژه درخواسـت 
همـکاری کـرد. دربـاره اسالم، دین، اخلاق و فلسـفه دائـرة المعارف وجود داشـت؛ 
امـا جـای دائـرة المعارفـی کـه ویژه مطالعـات قرآنی باشـد، خالـی بـود. نمی‌توانیم 
ادعـا بکنیـم کـه ایـن خانـم از مستشـرقان متعصب اسـت یـا فرض کنیـم عامل 
اسـرائیل و صهیونیسـت‌ها اسـت یـا بگوییم محب قـرآن بوده و خواسـته قـرآن را 
ترویـج کنـد، بلکـه بـه نظـر م‌یرسـد در عالم تحقیقـات جـای این تحقیـق خالی 
بـوده و مشـتری زیـادی هم داشـته اسـت و همین باعث م‌یشـود ایـن خانم چنین 
تصمیمـی بگیـرد و بالأخـره بعد از چند سـال موفق م‌یشـود با هیئـت تحریریه‌ای 
از سراسـر دنیـا،encyclopedia of quran، با نـام مخفف EQ را در پنج جلد 

تألیـف کنـد که جلد ششـم فهرسـت موضوعی اسـت.

رهنامـه: موضـوع مصاحبـه استشـراق اسـت. استشـراق بـه چـه 
معناسـت و چـه اهمیتـی دارد و چـرا در مباحـث قرآنی بایـد به آن 

بپردازیم؟
اسـتاد: چند سـالی اسـت که درسـی به نام قرآن و مستشـرقان از طرف آموزش 
حوزه‌هـای علمیـه تصویب شـده اسـت. حداقل دو واحـد در رشـته‌های مختلف به‌ 
خصـوص در رشـته‌های معـارف اسالمی تدریس م‌یشـود و همچنین بسـیاری از 
دانشـگاه‌ها در سراسـر کشـور در شـاخه‌های مختلـف الهیـات و معـارف اسالمی، 
مخصوصـاً رشـته علـوم قـرآن ایـن درس تثبیـت شـده و تدریـس م‌یشـود. اولًا 
اشـتباهی در نامگـذاری ایـن درس وجود دارد و آن مربوط م‌یشـود بـه تقدم و تأخر 
دو واژه قـرآن و مستشـرقان؛ چـون وقتـی گفته م‌یشـود قرآن و مستشـرقان کلمه 
قـرآن مقدم م‌یشـود و این غلط مشـهور اسـت؛ بـه این دلیل که مقدم‌ شـدن قرآن 
بـه ایـن معنـا خواهد بـود که آیاتـی در قـرآن در مورد مستشـرقان و خاورشناسـان 
وجـود دارد و قـرار اسـت آنها را بررسـی کنیم؛ در حالی که باید بگوییم مستشـرقان 
و قـرآن؛ یعنـی قرار اسـت نظر مستشـرقان را درباره قرآن بررسـی کنیـم. نکته دوم 
این اسـت که استشـراق که اصطلاحاً به معنای شرق‌شناسـی و خاورشناسـی است، 
یـک معنـای عـام دارد و یـک معنای خاص. شرق‌شناسـی در معنـای عامش یعنی 
تحقیقاتـی که خاورشناسـان درباره مسـلمانانی که در مشـرق‌زمین زندگی م‌یکنند 
انجـام م‌یدهنـد، ممکن اسـت ایـن تحقیقات دربـاره تاریـخ، تمدن، فکـر، جغرافیا، 
زبـان و پیشـینه آنـان و حتـی معادنی باشـد که آنجـا وجـود دارد. اما شرق‌شناسـی 
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شماره 27 و 28 

بـه معنـای خاص، دیدگاه خاورشناسـان یا مستشـرقان درباره اسالم اسـت. معنای 
اخصـی هـم وجـود دارد کـه قرآن‌پژوهـی اسـت. اگـر نگوییـم قرآن‌پژوهـی، بلکه 
مطلق اسالم را در نظر بگیریم، چنین اسـت که بعضی از خاورشناسان در خصوص 
تاریـخ اسالم مطالعـه کرده‌انـد، بعضی دربـاره احادیث اسالم، بعضی دیگـر درباره 
سـنت پیغمبر و برخی دیگر درباره مسـائلی چون کلام اسالمی و فلسـفه اسلامی. 
امـا آنچـه در درس »مستشـرقان و قرآن«، مد‌نظر اسـت و پیگیری م‌یشـود، صرفاً 
آن دسـته از پژوهش‌هایی اسـت که خاورشناسـان در خصوص قـرآن ارائه کرده‌اند.

در اینجـا ایـن نکتـه قابـل تذکـر اسـت کـه مـا صرف‌نظـر از دیـدگاه و تحقیقـات 
مستشـرقان، اصطالح معـارف قـرآن و اصطالح علـوم قـرآن داریـم. معـارف یـا 
تفسـیر قـرآن بـا نگرش درونـی به قرآن به دسـت می‌آیـد؛ یعنی قرآن کریـم را باز 
می‌کنیـم و از اول تـا آخـر، سـوره به سـوره و آیه به آیـه آن را بررسـی می‌کنیم که 
خداوند تعالی چه نکاتی برای تربیت و هدایت بشـر فرسـتاده اسـت؛ اما علوم قرآن 
بـا نگـرش بیرونی به قرآن به دسـت می‌آید؛ یعنـی قرآن کریم را به دسـت بگیریم 
و بگوییـم ایـن مجموعه کتاب آسـمانی کی نازل شـده و چند بار نازل شـده اسـت، 
آیـا تحریـف شـده اسـت یا خیـر و به دسـت چـه کسـانی، ادلـه طرفین ایـن دعوا 
چیسـت، آیـا قـرآن معجزه اسـت، ابعـاد و وجـوه اعجاز کدام اسـت، مـراد از محکم 
و متشـابه چیسـت، علـل وجود متشـابه در قرآن چیسـت، نسـخ و وجـوه و نظایر و 
مباحثی از این دسـت. بحث و بررسـی این سلسـله مسـائل کلی را اصطلاحاً علوم 
قـرآن م‌یگوییـم کـه مقدمه و زمینه ورود به تفسـیر اسـت. هر مفسـری نیـاز دارد 

قبـل از تفسـیر قـرآن کریم به این سلسـله مباحـث برون‌قرآنی بپـردازد.
مستشـرقان در هر دو عرصه )تفسـیر و علوم قرآنی( وارد شـده‌اند. در دائرة المعارف 
اسالم کـه قدمـت بیشـتری دارد و در سـیزده جلـد چاپ شـده اسـت، بیشـتر وارد 
مباحـث کلـی معـارف قرآن شـده‌اند؛ امـا در دهه اخیـر دائـرة المعارفی به نـام دائرة 
المعـارف قـرآن لایدن چاپ شـده اسـت کـه مربوط به مؤسسـه بریل هلند اسـت. 
سـر ویراسـتار ایـن دائرة المعـارف خانمی امریکای به نام مک اولیف اسـت. ایشـان 
بـا محققان قرآن‌پژوه اعم از مسـلمان و یهودی و مسـیحی تماس گرفـت و از آنان 
در ایـن پـروژه درخواسـت همکاری کرد. درباره اسالم، دین، اخلاق و فلسـفه دائرة 
المعـارف وجـود داشـت؛ امـا جای دائـرة المعارفـی که ویـژه مطالعات قرآنی باشـد، 
خالـی بـود. نم‌یتوانیـم ادعـا بکنیم که ایـن خانم از مستشـرقان متعصب اسـت یا 
فرض کنیم عامل اسـرائیل و صهیونیسـت‌ها اسـت یـا بگوییم محب قـرآن بوده و 
خواسـته قـرآن را ترویـج کنـد، بلکه به نظـر م‌یرسـد در عالم تحقیقات جـای این 
تحقیـق خالـی بـوده و مشـتری زیـادی هم داشـته اسـت و همین باعث م‌یشـود 
ایـن خانـم چنیـن تصمیمـی بگیـرد و بالأخره بعـد از چند سـال موفق م‌یشـود با 
هیئـت تحریریه‌ای از سراسـر دنیـا،encyclopedia of quran، با نام مخفف 
EQ را در پنـج جلـد تألیـف کنـد کـه جلـد ششـم فهرسـت موضوعی اسـت. این 
دائـرة المعـارف هـزار مدخـل دارد کـه 750 تایـش تقریبـاً اسـتقلالی‌اند و مطلب و 
مقالـه دارنـد. حـدود 250 مدخـل هـم ارجاعـی هسـتند. تـا کنون سـه جلـد از این 
دائـرة المعـارف را مؤسسـه انتشـارات حکمت و فلسـفه ایـران در تهران به فارسـی 
ترجمـه کـرده و بـه‌زودی جلـد چهارمش هم ترجمه می‌شـود. ولی متاسـفانه بدون 
نقـد اسـت. گرچه گهگاهـی نقدی اختصـاری و اجمالی بـه دیدگاه مستشـرقان در 
پاورقـی نوشـته شـده اسـت؛ ولـی عموماً بـدون نقد اسـت. چند سـال پیش بعضی 
از محققـان حـوزه به انتشـارات حکمت تذکـر داده بودند کـه این دائـرة المعارف به 
دلیـل اینکـه دیدگاه مستشـرقان را دربـاره قرآن بیـان م‌یکند، بعضـی از مقالاتش 
مملو از شـبهات قرآنی اسـت و بهتر اسـت با پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
قـم یـا جامعه‌المصطفـی و جاهای دیگـر همکاری علمی داشـته باشـید، به‌گونه‌ای 
کـه تک‌تـک ایـن مقالات با پاسـخ و نقـد بیاید کـه متأسـفانه این‌طور نشـد؛ البته 

دوفصلنامـه‌ای بـه نـام قرآن‌پژوهـی خاورشناسـان داریـم که ابتدا اسـمش قـرآن و 
مستشـرقان بود و الان علمی و ترویجی هم شـده اسـت. در این مجله که تا کنون 
نزدیـک بـه 20 شـماره از آن چـاپ شـده اسـت، حدود یک‌پنجـم از مقـالات دائرة 
المعـارف قـرآن را محققان قرآن‌پژوه حوزوی و دانشـگاهی نقد کرده‌انـد. افرادی که 
علاقه‌منـد به مباحث استشـراق مخصوصاً قرآن و خاورشناسـان هسـتند، می‌توانند 
بـه ایـن مجله کـه مرکز تحقیقات قرآن کریـم المهدی چاپ می‌کنـد مراجعه کنند 

و پیگیر نظر مستشـرقان باشند.
در دائـرة المعـارف قـرآن لایـدن ما بـا هر دو عرصـه قرآن‌پژوهی مواجه می‌شـویم. 
ایـن دائـرة المعـارف هم مباحث بسـیار زیـادی درباره معـارف قـرآن دارد، همچون 
زن از نـگاه قـرآن، حقوق و جامعه و سیاسـت از نگاه قرآن، حکومـت از نگاه قرآن و 
هـم مباحثی مختلف در علوم قرآنی را شـامل می‌شـود، مباحثی چـون اعجاز قرآن، 
تحریف، ناسـخ و منسـوخ، محکم و متشـابه. یکـی از امتیازات دائرة المعـارف قرآن 
لایـدن ایـن اسـت که بـرای اولین بار به آثار علمای شـیعه مثل التمهیـد فی العلوم 
القـرآن مرحـوم آیـت‌الله معرفت یا تفسـیر المیـزان مرحوم علامه طباطبایـی ارجاع 
می‌دهـد؛ در صورتـی کـه قبل از انقالب یا مثاًل در دائرة المعارف‌هایـی که قبل از 
دائـرة المعـارف قـرآن تدوین شـده بودند، مطلقاً ارجاعی به تفسـیر یـا مباحث علوم 
قـرآن علمـای شـیعه و علمـای ایـران یا علمای شـیعه حتـی در کشـورهای دیگر 
نمی‌شـد؛ یعنی اینها اسالم را فقط در قالب دیدگاه اهل سـنت می‌شـناختند. الان 

خیلی‌هـا هنـوز هم چنیـن کار می‌کنند.
داشـتیم اصطالح استشـراق را معنـا می‌کردیم که استشـراق به معنـای عام کلمه 
بررسـی همـه جوانب زندگی مسـلمانان در کشـورهای شـرق و مشـرق اسـت. اما 
استشـراق بـه معنـای خاصـش می‌شـود اسلام‌شناسـی و معنای اخصش می‌شـود 
قرآن‌پژوهی. اهمیت پرداختن به این موضوع این اسـت که بسـیاری از مستشـرقان 
بـه صـورت غیرمسـتقیم شـبهاتی در مباحثشـان القـا می‌کنند. شـاید تا صد سـال 
پیـش، غربیـان به صـورت علنی با قـرآن و اسالم و دیدگاه‌های مسـلمانان مبارزه 
می‌کردنـد؛ امـا به این سیاسـت کلان رسـیدند که امـروزه دیگر مبارزه مسـتقیم در 
مسـائل فکری و عقیدتی کارسـاز نیسـت. پس دسـت بـه تألیف آثاری چـون دائرة 
المعـارف قـرآن زدنـد مثل تاریخ قـرآن نولدکه. اولین بار توسـط مستشـرقان کتاب 
تاریـخ قـرآن نوشـته شـد. مرحـوم ابوعبـدالله زنجانـی هم تاریـخ قرآن نوشـته بود 
کـه بـه این گسـتردگی نبـود. کتابی بـا موضـوع تاریخ قـرآن به گسـتردگی کتاب 
تئـودور نولدکـه سـابقه نداشـت. بعد هـم دائرة المعـارف قـرآن را تألیف کردنـد. در 
ابتـدا بـه نظـر می‌رسـد اسالم و قـرآن را ترویـج می‌کننـد؛ امـا هدف این نیسـت. 
در حـوزه ترجمه‌هـای قـرآن کریم، برخی از مستشـرقان در مقدمه ترجمه‌شـان، به 
همکارانشـان و دیگـر مستشـرقان اعتـراض کرده‌اند چـرا از قرآن و اسالم حمایت 
می‌کنیـد و آن را ترویـج می‌دهیـد. گفتنـد نـه، مـا هدفمـان ایـن اسـت کـه نقطه 
ضعـف پیـدا کنیم و اشـکالات ادبـی و تناقض محتوایی میـان آیات قرآن را نشـان 
بدهیم. در رأس این افراد، یوسـف درّه ‌حداد اسـت که بیسـت سـال زحمت کشـید 
و کتـاب القـرآن و الکتاب نوشـت. مـرادش از کتاب، تورات اسـت. ادعا کرده اسـت 
کـه قـرآن هیچ‌گونه اسـتقلالی در وحیانیت نـدارد، بلکه هر‌چـه دارد از تورات گرفته 
اسـت، جـز اینکـه محمد بن‌عبدالله)صلـی الله علیه و آلـه( هر آنچه بـه زبان عبری 
بـر موسـی بن‌عمـران نازل شـده بود، بـه زبان عربـی برگردانـد و چیزهایـی به آن 
افـزود یـا از آن کم کـرد. بنابراین خود مستشـرقان تصریح کرده‌اند که هدفشـان از 
دائرة‌المعارف‌نویسـی یـا تألیـف درباره اسالم و قـرآن، خدمت نبوده و نیسـت. آنچه 

گفتیـم به لحـاظ اهمیت این مسـئله بود. 
بسـیاری از مقـالات و کتاب‌های مستشـرقان نکتـه مثبت هم دارنـد و آن به لحاظ 
روش اسـت. آنـان در کارهایشـان تفحص خوبـی کرده‌اند و به شـیوه‌های جدیدی، 
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آثار و نظرات مسـلمانان و مفسـران اسالمی را مطرح کرده‌اند. ما از شـیوه صوری 
و ظاهری و سـاختاری و طرح تحقیقشـان که متدولوژی اسـت، م‌یتوانیم اسـتفاده 
مثبـت کنیـم. آقـای دکتـر محمدحسـن زمانـی  اولیـن کسـی بودند که در کشـور 
رسـاله دکتـرای ایشـان دربـاره قـرآن و مستشـرقان بـود. رسـاله ایشـان در دو جلد 
چـاپ و منبع درسـی شـده اسـت. جلـد اول در مـورد کلیات استشـراق و جلـد دوم 
دربـاره قرآن‌پژوهـی مستشـرقان اسـت و تحـت عنوان مستشـرقان و قـرآن چاپ 
شـده اسـت. ایشـان در ایـن کتـاب تذکـر داده‌انـد کـه یکـی از امتیـازات بررسـی 
نظرهای مستشـرقان در قرآن‌پژوهی، آشـنایی با مستشـرقان منصف اسـت که به 
‌شـدت از اسالم و قرآن و تمدن اسالمی دفاع کرده‌اند. این مستشـرقان هرچند در 

اقلیت‌انـد، انگشت‌شـمار هم نیسـتند.

رهنامـه: آیا این مستشـرقان با کارهایـی که انجـام داده‌اند، معارف 
جدیـدی برای مـا تولید کرده‌انـد یا نه؟

اسـتاد: تـا آنجایـی کـه من اطالع پیدا کـردم خیـر. در حدود پنج ـ شـش سـال 
پیـش وقتـی با پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسالمی همـکاری م‌یکردیم. فقط 
جلـد اول دائـرة المعـارف قـرآن لایدن چاپ شـده بود. حـدود هفتاد مدخلـش را به 
صـورت اجمالـی و اگر تعـداد صفحاتش کم بـود، به صورت تفصیلـی ترجمه کردم 
و بـرای نوشـتن نقـد و مقاله در اختیار محققان گذاشـتم. بعداً هم کتـاب آقای دکتر 
زمانـی و مـوارد دیگـر را تدریـس کـردم و جـزوه‌ای کـه خـودم تهیه کـردم. در این 
مـوارد بـه هیـچ نکته جدیـدی که علمـا  و متکلمـان و مفسـران ما کشـف نکرده 
باشـند، برنخـوردم؛ البته ممکن اسـت بـه بیان و زبـان دیگری و به قلـم جدیدی و 
بـا مثال‌هـای زیبـا آن معـارف را گسـترش داده باشـند؛ امـا به این نم‌یشـود گفت 
معرفـت یـا شـناخت جدیـدی از اسالم ارائـه کرده‌اند. مستشـرقان نه تنهـا معارف 
جدیـدی ارائـه نکرده‌انـد، بلکه شـبهاتی که از صدر اسالم در مـورد تناقضات قرآن 
و غیـره مطـرح بـوده، به شـکل و شـمایل جدیـد و با زبـان روز و مثال‌هـای جدید، 

مطـرح کرده‌انـد یا شـبهات جدیـدی نیز بـه آنهـا افزوده‌اند.

رهنامـه: اگر کتابـی در زمینه استشـراق برای طلاب مفیـد می‌دانید 
کنید. معرفی 

اسـتاد: اولًا همیـن دو جلـد کتـاب آقـای دکتـر محمدحسـن زمانی کـه معاونت 
محتـرم بین‌الملـل حـوزه علمیـه چـاپ کـرده، بـرای طالب خیلـی مفیـد اسـت. 
مؤلـف در جلـد اول ایـن کتـاب در مورد کلیـات استشـراق، مراکز آنها، اهدافشـان، 
عرصه‌هایـی کـه کار کرده‌انـد، انگیزه‌هایشـان، خدمـات و خیانت‌هایشـان بحـث 
کـرده و در جلـد دوم مـواردی از قرآن‌پژوهـی مستشـرقان را آورده اسـت. این کتاب 
بـه صـورت عمومـی قابـل اسـتفاده اسـت. موضـوع رسـاله دکتـرای خودم کـه در 
دانشـگاه قم دفـاع کردم، تاریخ‌گذاری قرآن از نگاه مستشـرقان اسـت. تاریخ‌گذاری 
دانشـی اسـت کـه به تعییـن تاریخ نزول آیـات و سـوره‌های قرآن م‌یپـردازد؛ یعنی 
در مـورد مکـی و مدنـ‌ی بـودن آیـات و سـوره‌های قرآن و تقـدم و تأخر سـوره‌ها بر 
حسـب ترتیـب نـزول قضـاوت م‌یکند. ایـن رسـاله را بعـداً مرکز تحقیقـات قرآن 
کریـم المهـدی، چـاپ کرد. آرتـور جفری هم یک کتـاب دربـاره واژگان دخیل دارد 
کـه در آنجـا ادعـا کـرده اسـت بسـیاری از کلمات قـرآن بیگانه‌انـد و اصالتـاً عربی 
نیسـتند؛ البتـه مقدار زیـادی اغراق‌گویـی کرده اسـت. این کتاب به فارسـی ترجمه 
شـده اسـت. یکی از دوسـتان، آقای دکتر رضایی الان عضو هیئت علمی دانشـگاه 
پردیـس قـم اسـت. چند سـال پیـش در تربیت مـدرس قـم، رسـاله دکترایش نقد 
و ترجمـه collection of the quran، اثـر جـان برتـون بـود. ایـن رسـاله را 
ظاهـراً دارالحدیـث، دانشـکده حدیث قم چاپ کرده اسـت. این کتـاب هم م‌یتواند 

بسـیار مفیـد باشـد. در قالـب مقـالات بهترین نشـریه در ایـن زمینـه، قرآن‌پژوهی 
خاورشناسـان اسـت که بیست شـماره آن چاپ شده است. یک نشـریه دیگر به نام 
قرآن و علم وجود دارد که بسـیاری از مقالات آن بررسـی دیدگاه مستشـرقان است.
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قواعد تفسیر

در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین محمد فاکر میبدی

حجت‌الاسالم و المسـلمین محمـد فاکـر میبـدی از دانش‌آموختگان و مدرسـان حـوزوی در زمینه 
علوم قرآنی و تفسـیر م‌یباشـند. از آثار ایشـان م‌یتوان به کتاب‌های قواعد التفسـیر لدی الشـیعه و 
السـنه، بـاز پژوهی آیات فقهی قـرآن و.... و مقالاتی چون تحلیلی بر سـوگندهای قـرآن، فقه القرآن 

شـیعه در بسـتر تاریخ و.... اشاره نمود.  
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خلاصه: در این مصاحبه اسـتاد گرامی به تعریف و شـرح اصطلاحات قواعد، گرایشـات و روش‌های تفسـیری همرا‌‌ه با تفاوت‌های 

بینشـان می‌پـردازد. در ادامـه مطلـب گرایـش جامـع را توضیـح داده و قواعـدی کـه هنوز نیـاز به بحث جدی دارنـد و در مورد تعداد 

قواعد تفسـیر را مطالبی بیان می‌نمایند.   

اشاره: 
تـا جایـی کـه سـراغ دارم اولین کتاب در میان شـیعه کـه به قواعد تفسـیر پرداخته 
کتـاب قواعـد التأویـل مرحوم تنکابنی اسـت. ایشـان در ایـن اثر با عبـارت »یجب 
علـی المفسـر ان یکـون کذا« و »یجب علی المفسـر ان یعمل« ایـن قواعد را بیان 
کرده اسـت. در دوره معاصر در سـ‌ی ‌ـ چهل سـال اخیر، به جرات م‌‌یتوانیم بگوییم 
مطـرح شـدن مباحثـی از ایـن دسـت و دنبال‌کردن آنهـا به صورت جـدی، مرهون 
فضـای انقلاب اسالمی اسـت. اهل سـنت پیـش از ما به ایـن مسـائل پرداخته‌اند 
و تقریبـاً بیشـتر از مـا نیـز کار کرده‌انـد؛ البتـه در مبانـی، کار جـدی نکرده‌انـد؛ ولی 
در قواعـد کارهـای نسـبتاً خوبـی انجـام داده‌انـد. نم‌یخواهم بگویم کـه از ما جلوتر 
هسـتند؛ در عیـن حـال کاری کـه آنان بـه بـازار قرآن‌پژوهی عرضه کرده‌اند، شـاید 

به بیسـت اثـر در بحث قواعد م‌‌یرسـد.

رهنامـه: در علوم قرآن و تفسـیر، مباحثی مثل بحـث مبانی، قواعد، 
روش‌هـای تفسـیری، گرایش‌هـا و سـبک‌های تفسـیری و زبـان 
قـرآن مطـرح اسـت. اولین پرسـش این اسـت که قواعد تفسـیر 
بـه چه معناسـت و به چـه چیزهایی قواعد تفسـیر گفته می‌‌شـود؟ 
رابطه قواعد تفسـیر با روش‌های تفسـیری یا سـبک‌های تفسیری 

و مبانی تفسـیر چیست؟
اسـتاد: اول ایـن تعبیـر را مختصـر روشـن کنم کـه در روش تفسـیر دو اصطلاح 
داریم. یکی واژه روش تفسـیر اسـت که در کنار مبانی تفسـیر، قواعد تفسـیر، اصول 
تفسـیر و امثـال اینهـا مطرح م‌‌یشـود کـه اصطلاحاً از آن به اسـالیب تفسـیر تعبیر 
م‌‌یشـود؛ ولـی گاه نیـز در بحث‌هـای تفسـیر، بحـث روش‌شناسـی تفسـیر مطرح 
اسـت. روش در ایـن بحـث، فراتر از آن روش اسـت. در اینجا مراد از روش‌شناسـی، 
مجموعـه عناصر دخیـل در یک پژوهش قرآنی اسـت؛ بنابراین همه منابع تفسـیر، 
مبانی تفسـیر، قواعد تفسـیر، اصل گرایش‌های تفسـیری و همچنین روش تفسـیر 

را شـامل م‌‌یشود.
هـر دوی ایـن اصطلاحـات، در جای خـود کارایی دارنـد و مهم‌اند؛ امـا آنچه اکنون 
مورد بحث اسـت، مبانی تفسـیر، قواعد تفسـیر و روش‌های تفسـیری اسـت. اصل 
اینکـه بـرای تفسـیر، مبانـی و قواعـد و روش‌هایـی بـوده طبیعـی اسـت؛ یعنی هر 

مفسـری قبـل از اینکه وارد تفسـیر شـود، مقدمه‌ای‌ کوتاه یا نسـبتاً بلنـدی در اثری 
مسـتقل تدویـن م‌‌یکـرد و در آن، مبانی وحدت فکری و زیرسـاخت‌های تفسـیر را 
مـ‌‌یآورد، بـدون اینکه اسـم این مباحث را مبانـی و قواعد و روش بگـذارد. امروز هم 
وقتـی آن مقدمـات را بررسـی م‌‌یکنیـم، پـی م‌‌یبریم فلان مفسـر در فالن قرن 
چـه مبنایـی داشـته و چه قواعدی را به کار گرفته و با چه روشـی پیش رفته اسـت؛ 
مثاًل علامه طباطبایی در تفسـیرش بسـیار مختصـر، ولی آیت‌الله خویـی در البیان 

تقریبـاً مفصل به ایـن مباحث پرداخته اسـت.
کتاب آقای خویی البیان فی تفسـیر القرآن اسـت؛ یعنی ایشـان قصد نوشتن تفسیر 
داشـته اسـت؛ منتهـا بخش بسـیاری از کتـاب به مبانـی و قواعد تفسـیر اختصاص 
یافتـه و فقط سـوره حمد در انتهای کتاب، تفسـیر شـده اسـت. آیـت‌الله معرفت که 
بـه نوعـی شـاگرد آیـت‌الله خویـی اسـت، ایـن مقدمـات را مفصـل مطرح کـرده و 
مجموعـه ده‌‌جلـدی التمهیـد را تألیف کرده اسـت. مرحوم فیـض در مقدمه صافی، 
مرحـوم بحرانی در مقدمه البرهان و مرحوم طبرسـی نیز بـه این مباحث پرداخته‌اند؛ 
منتهـا مختصرتریـنِ اینها کلام علامه طباطبایی اسـت. بنابراین اگـر م‌‌یخواهیم از 
تفکـر و روش یـک مفسـر آگاه شـویم، باید به مقدمات تفسـیری او مراجعه کنیم یا 

اثـری کـه این مقدمـات را در آن مطرح کرده اسـت.
در مباحث تفسـیری و علوم قرآنی سـه واژه داریم: یکی واژه زبانی، یکی واژه قواعد 
و دیگـری واژه روش. بحثـی هـم بـه نـام قواعـد و مبانـی داریم که مقـدم بر همه 
آنهـا اسـت. قبـل از مبانـی نیـز، بحـث منابع مطرح اسـت؛ چرا کـه مبانـی از منابع 
گرفته م‌‌یشـوند؛ بنابراین ما اول با منابع روبه‌رو هسـتیم و از آنها مبانی را اسـتخراج 
م‌‌یکنیم. سـپس بر‌اسـاس مبانی، قواعد اسـتوار م‌‌یشـوند و سـپس روش‌ها اعمال 
م‌‌یشـوند. مبانی، مجموعه زیرسـاخت‌هایی هسـتند که محور کار قـرار م‌‌یگیرند و 
در حقیقت، هسـت‌ها و نیسـت‌ها هسـتند. در مقابل، قواعد بایدها و نبایدها هسـتند. 
در مبانـی گفتـه م‌‌یشـود چنین اسـت و چنان نیسـت؛ امـا در قواعد گفته م‌‌یشـود 
ایـن کار بایـد بشـود یـا ایـن کار نبایـد بشـود؛ بـرای مثال مفسـری کـه در مبانی، 
حجیـت خبـر واحد در تفسـیر قـرآن را م‌‌یپذیرد، به هنگام عملیات تفسـیر م‌‌یتواند 
بـه اخبـار واحـد مراجعه کند، بلکـه واجب اسـت مراجعه کند و اگر بگویـد خبر واحد 
منحصـر در فقـه اسـت، در مباحث تفسـیری هیچ جا مجاز به اسـتناد بـه خبر واحد 
نیسـت، مگـر در مباحـث آیات‌الاحـکام آن هم به‌عنـوان ظن خاصی کـه از مطلق 
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تفسیر قواعدعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

عمل به ظنون اسـتثنا شـده اسـت. علامـه طباطبایی تقریبـاً چنین نظـری دارد. یا 
اگـر کسـی ایـن مبنا را بپذیرد کـه تعدد قرائات و اختلاف قرائات ریشـه در دسـتگاه 
وحـی دارد و خـود خدا مسـتقیماً یا بـا اجازه یا به درخواسـت پیغمبر تعـدد قرائات را 
تأییـد کـرده اسـت، م‌‌یتوانـد به هنگام تفسـیر، بـه هر قرائتـی قرآن را تفسـیر کند 
یـا یکـی را مبیّـن یـا مخصّص دیگـری قرار دهـد؛ اما اگـر مبنا این باشـد که فقط 
یـک قرائـت الهی اسـت و بقیه بشـری‌اند، بقیه قرائت‌ها در تفسـیر معیـار نخواهند 
بود. همچنین اگر مفسـری قائل شـود اسـباب نزول هیچ نقشـی در تفسـیر ندارند، 
بـه هنگام تفسـیر نم‌یتواند اسـباب نـزول را در کشـف اراده الهی بـه کار گیرد؛ ولی  
اگـر مبنایش این باشـد که اسـباب نزول بخشـی از تاریـخ قـرآن و از قراین متصل 
یـا منفصل‌انـد، م‌‌یتوانـد به هنگام تفسـیر قـرآن، به اسـباب نزول تمسـک کند یا 
اگـر مفسـر در مبانـی تفسـیری به این نتیجه برسـد که تفسـیر قرآن جز بـا روایت 
امـکان نـدارد، در هنگام تفسـیر فقط باید به روایات تمسـک کنـد؛ محدث بحرانی 
در تفسـیر البرهـان و محـدث حویـزی در نور الثقلین چنیـن نظری دارنـد و فقط از 
روایـات اسـتفاده کرده‌انـد و در هیـچ جای این دو تفسـیر نم‌ییابید که مفسـر گفته 
باشـد بـه دلیـل اجتهـادی و عقلـی و اجماع، چنیـن و چنـان. این تفاسـیر حتی اگر 

آیـه‌ای روایت نداشـته باشـد، آن را هـم نم‌یآورند.

 رهنامه: تفاوت روش با قاعده چیست؟
اسـتاد: عـرض خواهـم کرد. تـا جایی کـه سـراغ دارم اولین کتاب در میان شـیعه 
کـه به قواعد تفسـیر پرداخته کتاب قواعد التأویل مرحوم تنکابنی اسـت. ایشـان در 
ایـن اثـر بـا عبارت »یجب علی المفسـر ان یکـون کذا« و »یجب علی المفسـر ان 
یعمـل« ایـن قواعد را بیان کرده اسـت. در دوره معاصر در سـ‌ی ‌ـ چهل سـال اخیر، 
بـه جـرات م‌‌یتوانیم بگوییم مطرح شـدن مباحثـی از این دسـت و دنبال‌کردن آنها 
بـه صـورت جـدی، مرهون فضای انقلاب اسالمی اسـت. اهل سـنت پیـش از ما 
بـه ایـن مسـائل پرداخته‌انـد و تقریباً بیشـتر از مـا نیـز کار کرده‌اند؛ البتـه در مبانی، 
کار جـدی نکرده‌انـد؛ ولی در قواعد کارهای نسـبتاً خوبی انجـام داده‌اند. نم‌یخواهم 
بگویـم کـه از ما جلوتر هسـتند؛ در عین حـال کاری که آنـان به بـازار قرآن‌پژوهی 

عرضـه کرده‌اند، شـاید به بیسـت اثـر در بحث قواعد م‌‌یرسـد.

رهنامـه: اگر در مبانـی کار نکرده‌انـد، قواعد و زیرسـاخت‌های آنان 
چگونه شـکل گرفته است؟

اسـتاد: در خالل بحـث قواعد، درباره مبانـی نیز بحث کرده‌اند یـا بعضی از مبانی 
را مفـروغ گرفته‌انـد. این کار در میان شـیعیان نیز انجام شـده و چند اثر خوب تألیف 
شـده اسـت. در قواعـد همه بحـث ما این اسـت که م‌‌یگوییم مفسـر بایـد این کار 
را بکنـد و فالن کار را نبایـد انجـام دهـد. ثمـره مبانـی و قواعد برای ما این اسـت 
کـه بـر اسـاس پیش‌فرض‌هـا و پیش‌داوری‌هایمـان به سـراغ قـرآن نرویـم. بدون 

ضابطه نم‌یتوانیـم عمل کنیم.
امـا تفـاوت قاعـده با روش. روش و اسـلوب تفسـیر، روش اجرایی اسـت؛ به عبارت 
دیگـر مبانـی و قواعـد، مرحلـه نظریه‌پـردازی بـرای ورود بـه تفسـیرند؛ امـا روش، 
مرحلـه اجرایی و عملی تفسـیر اسـت. مفسـر بـه هنـگام روش باید گام‌هایـی را به 
ترتیـب بـرای فهم متن طی کنـد. روش در اینجا به معنای منهج و گرایش نیسـت.

رهنامـه: منظورتان از روش تفسـیر، روش قرآن بـه حدیث یا قرآن 
به قـرآن یا مانند آن اسـت؟

اسـتاد: اینهـا روش نیسـتند، بلکـه منهج‌انـد. مـا در کنار مبانـی و منابـع و قواعد، 
منهـج تفسـیری داریـم کـه منظـور از منهـج، اسـتفاده از آن مصـدری اسـت کـه 

صلاحیـت تفسـیرکردن قـرآن را دارد؛ بـرای مثـال یک مجتهد تفسـیری م‌‌یتواند 
بگویـد قـرآن، دلیـل عقلی، دلیـل روایـی، تاریخ مسـلمّ و کشـفیات قطعلی علمی، 
صلاحیـت تفسـیر کـردن قـرآن را دارنـد؛ بنابرایـن م‌‌یتواند در تفسـیر قـرآن از هر 
کـدام آنهـا کمـک بگیـرد؛ م‌‌یتوانـد آیه را بـا آیه‌ای دیگر تفسـیر کنـد و از آنجا که 
همـه آیـات را نم‌یتـوان با قرآن تفسـیر کـرد، م‌‌یتوانـد در برخـی مـوارد از روایات 
کمـک بگیـرد. در جایـی که از خـود قرآن برای تفسـیر اسـتفاده م‌‌یکنـد، منهج او 
م‌‌یشـود تفسـیر قـرآن بـه قـرآن و اگـر به کمـک روایات باشـد، م‌‌یشـود تفسـیر 
روایـی و اگر به کمک دلیل عقلی باشـد، م‌‌یشـود تفسـیر عقلی و اگـر از کانال علم 
شـد، م‌‌یشـود تفسـیر علمی. گاهی م‌‌یگوییـم »روش‌هـای تفسـیری« و مرادمان 
همین منهج‌های تفسـیری اسـت. پس منهجِ تفسـیر اسـتفاده از آن مصادری است 

که صلاحیـت تفسـیر را دارند.

رهنامه: این خود بر اساس مبانی است؟
اسـتاد: احسـنتم. م‌‌یتوان گفت از مجموعه قواعد و مبانی، رفتار مفسـر به دسـت 
م‌‌یآیـد. عالوه بـر قواعد عام تفسـیر، هر کـدام از ایـن منهج‌ها قواعـد خاص خود 
را دارنـد. یعنـی اگر کسـی بخواهد تفسـیر قرآن بـه قرآن بنویسـد، قواعد این منهج 
را بایـد رعایـت کنـد؛ امـا همیـن مفسـر بـا هـر مبنـا و منهجـی، م‌‌یتواند شـیوه و 
اسـلوب تفسـیری خاصی داشته باشد که از آن به تفسـیر موضوعی، تفسیر ترتیبی، 
تفسـیر تنزیلی، تفسـیر گزینشـی، تفسـیر موضوعی درون‌قرآنی، تفسـیر موضوعی 
برون‌قرآنی، تفسـیر بین‌رشـته‌ای و تفسـیر مقـارن تعبیر م‌ی‌کنیم؛ بـرای مثال همه 
مناهج تفسـیری م‌‌یتوانند با اسـلوب موضوعـی یا ترتیب‌ی انجام شـوند. برای نمونه 
تفسـیر المیـزان بـه لحاظ منهج، تفسـیر قـرآن به قـرآن، به لحاظ گرایش، تفسـیر 

جامع و به لحاظ اسـلوب، تفسـیر ترتیبی اسـت.

رهنامه: گرایش جامع یعنی چه؟
اسـتاد: یعنی آیه هر مطلبی از شـاخه‌ها و شـعب علوم اسالمی داشـته، مفسر به 
آن پرداختـه اسـت. این‌گونـه نبـوده که فقط بـر روی یـک بعُد، کار کنـد، بر‌خلاف 
تفسـیرهای موضوعـی. تفسـیرهای موضوعی یـک موضوع یا چند موضـوع از کل 
قـرآن را انتخـاب م‌‌یکننـد و فقـط بر روی آن متمرکز م‌‌یشـوند. الان سـه تفسـیر 
موضوعـی شـاخص بیشـتر نداریـم: تفسـیر موضوعـی آیـت‌الله سـبحانی، تفسـیر 
آیـت‌الله مـکارم و تفسـیر موضوعی آیت‌الله جوادی. مرحوم شـهید صدر در تفسـیر 
موضوعی، ابتکاری انجام داده اسـت. بنابر نظر ایشـان تفسـیر موضوعی را م‌‌یتوان 
بـه دو شـیوه انجام داد. گاهی موضوعـی را از درون قرآن انتخاب م‌‌یکنیم و شـروع 
بـه تفسـیر قـرآن م‌ی‌کنیـم کـه تفسـیر موضوعـی درون‌قرآنی خواهـد بـود؛ اما در 
شـیوه دوم، موضـوع را از بیـرون قـرآن م‌ی‌گیریـم و بـه صـورت سـؤال بـر قـرآن 
عرضـه م‌ی‌کنیـم؛ بـرای مثـال شـهید صـدر مسـائل اجتماعـی را مطـرح م‌ی‌کند. 
امـروزه واژگانـی جدید درسـت شـده اسـت کـه در قرآن نم‌یتـوان یافـت، واژگانی 
مثـل فمینیسـم، پلورالیـزم یا سـکولاریزم. بعضـی از دانشـمندان علـوم اجتماعی و 
انسـانی این نظریات را بر قرآن عرضه م‌ی‌کنند. چنین تفسـیری، تفسـیر موضوعی 

برون‌قرآنـی خواهـد بود.
از جمله اسـلوب‌های تفسـیر قرآن، تفسـیر موضوعی درون‌قرآنی، تفسـیر موضوعی 
برون‌قرآنی، تفسـیر بینا‌رشـته‌ای و تفسـیر مقارن اسـت که در آن دو دیدگاه بررسی 
و مقایسـه م‌یشـود، مثـل دیـدگاه قـرآن و علـم، دیدگاه قـرآن و اهل علـم، دیدگاه 
قرآن و علوم انسـانی، دیدگاه شـیعه و سـنی، دیدگاه آیات الاحکام شـیعی با حنفی، 
شـیعی بـا مالکـی، مالکـی با حنفـی. مفسـر م‌یتوانـد از هر یـک از این اسـلوب‌ها 
اسـتفاده کنـد، بـا هـر مبنایـی و هـر قواعدی کـه پذیرفته یا هـر منهجی کـه قرار 
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اسـت در پیش گیرد.

رهنامـه: یعنی هیچ مشـکلی پیش نمی‌آیـد و مفسـر می‌تواند فارغ 
از مبانی و قواعد، از هر اسـلوبی اسـتفاده کند؟

اسـتاد: بلـه دقیقاً. نکتـه ضروری دیگر این اسـت که اگر مبنای آن مفسـر‌ان را به 
دسـت نیاوریـم، اصاًل نم‌یتوانیم بـه نقد بپردازیـم. در واقع وقتـی م‌‌یتوانید بگویید 
مفسـر در رفتار تفسـیری‌ و عملیات تفسـیری‌اش درسـت عمل کرده که با مبانی او 
آشـنا باشـید. نکتـه جزئـی دیگر در حـوزه علوم قرآن این اسـت کـه در بحث مکی 
یـا مدنـ‌ی بودن سـوره‌ها بایـد به مبانی مفسـران توجه کنیم. گاه مفسـری م‌یگوید 
فالن سـوره مکی اسـت و دیگـر م‌یگوید مدنی اسـت؛ اما اگر به مبانـی آنان دقت 
کنیـم، خواهیـم فهمیـد منظور هـر دو یکی اسـت. در این مسـئله مالک برخی از 
مفسـران مکانی اسـت و برخی دیگر زمانی. ممکن اسـت مفسـری که گفته سـوره 
مـورد نظـر مدنـی اسـت، ملاکـش این باشـد که هر سـوره‌ای کـه بعـد از هجرت 
نـازل شـده، اگرچـه در مکـه، مدنـی اسـت؛ بنابرایـن تـا زمانـی که مبنا حل نشـود 
نمی‌توانیـم بگوییم بـا هم اختلاف دارنـد. بله در مبنا اختلاف دارند؛ ولی سخنشـان 
در نتیجـه یکـی اسـت. همچنیـن گاهـی م‌یگوییم فلانی در تفسـیر آیـات، روایت 
را نادیـده گرفتـه اسـت. بلـه، این آقا اصاًل خبر واحد را در تفسـیر حجـت نم‌یداند؛ 
بنابرایـن نمی‌توانیـد محاجـه کنیـد چـرا بـه روایت تمسـک نکـرده اسـت. باید به 

مبانـی او مراجعـه کنیـد، تا بتوانید تفسـیر او را نقد کنید.
دربـاره روش گفتیـم روش تفسـیر موضوعـی داریم و روش تفسـیر ترتیبـی. روش 
ترتیبـی خـود بر دو نوع اسـت یکی بـه ترتیب مصحف موجود و دیگـری به ترتیب 
نـزول قـرآن. روش دوم اخیـراً بـاب شـده اسـت. در میان اهل سـنت قباًل یکی دو 
اثـر از همیـن روش اسـتفاده کرده‌اند. در شـیعه تفسـیر همگام با قرآن از این شـیوه 
تفسـیری اسـتفاده کرده اسـت. اما نکته‌ای که باید به آن اشـاره کرد این اسـت که 
در تفسـیر هنـوز بـر روی برخـی از حوزه‌هـا کار نشـده و کار جـدی می‌‌طلبـد، مثل 

قواعد ادبـی قرآن.

رهنامـه: قواعـدی کـه بایـد بـر روی آنهـا کار شـود، چـه قواعدی 
؟ هستند

اسـتاد: قواعـد فهـم متن به طـور عـام و قواعد خـاص قرآنی مثل مباحـث ادبی، 
مثاًل قاعده اسـتخراج، قاعده تضمین، قاعده اسـتعمال در بیـش از یک معنا. اگرچه 
در اصـول فقـه در این‌بـاره کار شـده ولـی بـا تمرکـز بـر تفسـیر نبوده اسـت. دیگر 
مباحثـی کـه بایـد به آنهـا توجه کـرد قرایـن مربوط بـه متکلـم، قراین مربـوط به 
ـر، قواعد مربوط به سـیاق و قواعـد مربوط به  ـر و مفسَّ متـن، قرایـن مربوط به مفسِّ
زبـان قـرآن اسـت که ایـن آخری واقعـاً جای بحث جـدی دارد هم به‌عنـوان مبنا و 

هـم به‌عنـوان قاعده در  چیسـتی زبـان قرآن.

رهنامه: منظورتان از قواعد خاص تفسیر چیست؟
اسـتاد: نکته‌ای که هسـت این اسـت که ما قواعـد خاص خاص تفسـیری اندک 
داریـم؛ امـا قواعـدی داریم که مربـوط به متکلم قرآن اسـت؛ برای مثـال زمانی که 
آیـه شـریفه م‌ی‌فرمایـد »مـن دخلـه کان آمنـا«، مقصـود کعبـه و خانه خدا اسـت؛ 
در حالـی کـه بسـیاری وارد خانـه خدا شـدند و امنیت هـم نداشـتند. از آن طرف ما 
م‌‌یدانیـم کـه متکلـم کـه خـدا اسـت، دروغ نم‌یگویـد. صفـت صدق الهـی کذب 
نیسـت. اگـر ایـن حرف را یـک آدم عـادی زده بود، م‌ی‌گفتند اشـتباه کـرده یا دروغ 
گفتـه اسـت. در اینجـا بـا توجه به خصیصـه صدق متکلـم، معلوم م‌ی‌شـود این آیه 
معنـای دیگـری دارد. عبـارت »و مـن دخله کان آمنـا« از گزارش واقعـه خارجی به 

یک حکم تشـریعی تبدیل م‌یشـود؛ یعنی کسـی که وارد مسـجدالحرام م‌‌یشـود، 
بایـد در امنیـت باشـد. بنابراین م‌‌یفهمیم مراد، جمله اخباری نیسـت، بلکه انشـایی 
اسـت یـا اینکه بایـد بگوییم مراد از »بیت«، بیت ولایت اسـت و مـراد از امنیت هم 
امـان از عـذاب؛ وگرنـه »من دخلـه کان آمنا« با قواعد ظاهری و عمومی سـازگاری 
پیـدا نم‌یکنـد. بـا توجه به متکلـم و مخاطب قرآن کـه اهل بیـت پیغمبرند، چنین 
مطالبـی جـای بحث دارنـد. به گفته آیت‌الله جـوادی درباره اینکـه عقل مصباحی و 
عقل برهانی چه نقشـی در تفسـیر دارند، کمتر کار شـده اسـت. همچنین لوازم بیّن 
کلمـات و جمالت و دلالات جـای بحث دارند، به اضافه بحث‌های ادبی اسـتخدام 
و تضمین و حتی ترادف و اشـتراک. اگر بپذیریم در قرآن ترادف نیسـت، در تفسـیر 

آیـات نم‌یتوانیـم از یـک کلمه به نفـع کلمه دیگر اسـتفاده کنیم.

رهنامـه: آیـا شـمارش شـده اسـت کـه چنـد قواعـد داریـم؟ اگر 
ممکـن اسـت ایـن قواعـد را بیـان کنید؟

اسـتاد: در کتاب قواعد التفسـیر لدی الشـیعه و السـنه چهل قاعده بیان کرده‌ایم. 
دیگـران نیـز این قواعد را شـمارش کرده‌اند؛  آقـای بابایی نیز چهل تا قاعـده آورده 
اسـت. در تعـداد قواعـد اختالف وجـود دارد. از ده قاعده تا پانصد قاعده گفته شـده 
اسـت. دو عامل باعث این اختلاف شـده اسـت. گاه برخی از مفسـران، قاعده‌ای را 
به بیسـت تا سـی قاعده تجزیه کرده‌اند. مثلًا ممکن اسـت کسـی بگوید بر مفسـر 
واجـب اسـت در هنـگام تفسـیر قـرآن بـه قواعد ادبـی توجه کنـد. این یـک قاعده 

اسـت؛ اما اگر باز شـود، بیسـت قاعده خواهد شـد.
ده‌ قاعده وجود دارد که مشـترک فقه و تفسـیر اسـت. ده ‌ـ دوازده قاعده نیز مشترک 
در ادبیـات تفسـیر و تعدادی نیز مربوط به مطلق تفسـیر اسـت. قواعـدی هم وجود 
دارند که مربوط به تفسـیر موضوع‌یاند. از سـوی دیگر تفسـیر ترتیبی ـ تنزیلی، از 
قواعـدی دیگـر پیـروی م‌یکند و بر‌خلاف تفسـیر ترتیبی کـه از اول قرآن اسـت تا 
آخر، این تفسـیر از سـوره علق شـروع م‌یکند تا به سـوره نصر برسـد. تفسـیر قرآن 
بـه قـرآن نیـز ضمن قواعد کلـی، قواعد خـاص خـودش را دارد. بنابرایـن م‌یتوانیم 
بگوییـم همـه گرایش‌هـای تفسـیری، همـه مناهـج تفسـیری، همـه اصول‌هـای 
تفسـیری، ضمـن لـزوم قواعـد عام برای فهـم قرآن، قواعـد و مبانی خـاص خود را 

دارنـد. در مجمـوع بیـن 100ـ 120 قاعـده م‌‌یتوانیم برای تفسـیر بیان کنیم.
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تفسیر‌الاثری

در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین مهدي رستم‌‌نژاد

حجـت الاسالم و المسـلمین مهـدي رسـتم‌‌نژاد، دانش‌آموختـه حـوزه علمیه اسـت. ایشـان علاوه 
بـر سـال‌ها سـابقه تدریـس در حـوزه و دانشـگاه مسـئولیت تدویـن »التفسـیر الجامع الاثـری« که 
از مجموعـه آثـار مرحـوم آیـت الله معرفـت م‌یباشـد را عهـده‌دار بوده‌اند. ایشـان هم اکنـون معاون 

آمـوزش حوزه م‌یباشـند
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خلاصـه: ابتـدا ایـن مصاحبـه بـه بیـان شـخصیت عملـی آیـت ا... معرفـت و نگـرش ایشـان در زمینه علـوم قرآنی پرداخته اسـت و 

ضمن آن سـاختار کتاب التمهید، نگرش آیت ا... معرفت به ارتباط علوم قرآن و تفسـیر را شـرح می‌دهد. در ادامه مطلب، اسـتاد 

به معرفی تفسـیر الاثری و تفاوت شـیوه آن با دیگر شـیوه‌ها می‌پردازد و دلایل آیت ا... معرفت از تألیف آن را بیان می‌نمایند. در 

پایـان مطلـب نیـز بحـث نسـخ و نظر آیـت‌الله معرفت در این زمینـه را بیان می‌نمایند.

اشاره: 
آیـت‌الله معرفـت مـی فرمـود: مـن از دوره جوانی ابتدا به سـراغ تفسـیر رفتـم، ولی 
چون دیدم دسـت شـیعه در علوم قرآن خالیسـت به سـراغ علوم قرآن رفتم. ایشـان 
م‌یگفـت وقتـی وارد ایـن بحث شـدم، دیـدم نیاز به مبانی اسـت. مبانـی این بحث 
باید روشـن شـود؛ مثلًا وحی چیسـت؛ آیا اصلًا قرآن تفسـیرپذیر اسـت یا نیسـت؛ 
ناسـخ و منسـوخ و دیگـر مباحـث چه حکمـی دارند و مسـائل دیگر کـه از اصول و 
مقدماتنـد دارای چـه حکمی هسـتند؟ بـه تعبیر خود آیـت‌الله معرفت ایـن مباحث، 
تمهیـدی بـرای تفسـیر شـد. م‌یفرمودنـد: وقتی سـراغ این سـئوالات رفتـم، دیدم 
دسـتمان خالی اسـت؛ یعنی شـیعه درباره مقدمات تفسـیر چندان کار جـدی‌ نکرده 
اسـت. البتـه بعضـی از مفسـران همچـون شـیخ طوسـی فقـط در چنـد صفحه به 
‌عنـوان مقدمـه، مطالـب کوتاهـی در زمینه علـوم قرآن نوشـته‌اند ولی کافـی نبود. 

رهنامـه: آیت‌الله معرفـت در زمینه علوم قرآن التمهید را نوشـته‌اند. 
راجـع به شـخصیت و آثار ایشـان یک معرفـی اجمالـی ارائه کنید 

تا طلاب ایشـان را بهتر بشناسـند.
اسـتاد: آیـت‌الله معرفت یک شـخصیت جامع‌الاطـراف بود؛ یعنـی در اصول، فقه، 
ادبیـات عـرب، به‌ویـژه در تفسـیر و علـوم قـرآن و بیشـتر از همـه در علـوم قـرآن 
مرجعیـت پیـدا کـرده بود. ایشـان خـودش می فرمـود : مـن از دوره جوانـی ابتدا به 
سـراغ تفسـیر رفتم، ولی چون دیدم دسـت شـیعه در علوم قرآن خالیسـت به سراغ 
علوم قرآن رفتم. بر‌اسـاس تقسـیم‌بندی آیت‌الله معرفت، تفسـیر بر دو قسـم اسـت: 

یکـی اجتهـادی اسـت و دیگر نقلی و روایی. از قرن سـوم به بعد تقریبا تفسـیر وارد 
مرحلـه اجتهـاد شـد ولی قبـل از آن تفسـیر به صورت روایت نقل می شـد. ایشـان 
نظرش این بود که سـه قرن نخسـت، چون دوره حضور اهل بیت و شـاگردان 
آنـان اسـت و از طرفـی متصـل به زمان نـزول آیات قرآن اسـت، در منقـولات این 
دوره دُرّ و جواهـری یافـت م‌یشـود کـه باید آنها را شـناخت و بازسـازی کـرد. باید 
دیـد در منابـع شـیعه و اهـل سـنت چه مطالـب تفسـیری از ایـن دوران بـه یادگار 
مانـده اسـت، بایـد آنهـا را بـا هم سـنجید و بر قـرآن عرضه کـرد تا غث و سـمین 
آنهـا از یکدیگـر متمایز گـردد. نگاه آیـت‌الله معرفت نگاهی این‌چنینی بـود که باید 
تعاملات علمی و تفسـیری بین شـیعه و اهل سـنت در آن زمان مورد بررسـی قرار 
گیـرد و روشـن شـود چگونه اهـل بیـت در روایـات و منقولات تفسـیری اهل 
سـنت حضـور داشـتند؟. ایشـان م‌یگفـت وقتـی وارد ایـن بحث شـدم، دیـدم نیاز 
بـه مبانـی اسـت. مبانی این بحث باید روشـن شـود؛ مثاًل وحی چیسـت؛ آیا اصلًا 
قرآن تفسـیرپذیر اسـت یا نیست؛ ناسـخ و منسـوخ و دیگر مباحث چه حکمی دارند 
و مسـائل دیگـر کـه از اصـول و مقدماتند دارای چه حکمی هسـتند؟ بـه تعبیر خود 
آیـت‌الله معرفـت این مباحث، تمهیدی برای تفسـیر شـد. م‌یفرمودند: وقتی سـراغ 
این سـئوالات رفتم، دیدم دسـتمان خالی اسـت؛ یعنی شـیعه درباره مقدمات تفسیر 
چندان کار جدی‌ نکرده اسـت. البته بعضی از مفسـران همچون شـیخ طوسـی فقط 
در چنـد صفحـه بـه ‌عنوان مقدمـه، مطالب کوتاهـی در زمینه علوم قرآن نوشـته‌اند 
ولـی کافـی نبـود. آیـت‌الله معرفت بـه دنبال این بود که تفسـیر بنویسـد؛ امـا ناچار 
شـد قبـل از آن مقدمـات بنیادین آن را به‌عنوان التمهید بنویسـد کـه تقریباً نزدیک 
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به 40 ـ 45 سـال عمرش را برای همین کار گذاشـت و شـش یا هفت سـال اخیر را 
به تفسـیر پرداخت و کتاب قیم التفسـیر الاثری الجامع را تا آخر سـوره بقره مرقوم 
فرمود؛ بنابراین جایگاه علمی ایشـان چنین اسـت که ایشـان علاوه بر اینکه فقیه، 
ادیـب، کارشـناس و محقـق دینی اسـت، حدیث‌شـناس و مفسـر اسـت و آنچه به 
ایشـان مرجعیـت داده، علوم قرآنی اسـت؛ چرا که بیشـترین زمـان از عمر خویش را 
در ایـن راه صـرف کرده اسـت و در این مسـئله در بین اعلام شـیعه به صورت یک 

شـاخص ظهور کرد.

رهنامه: سـاختار کتاب التمهید چیسـت؟ علوم قرآن در نگاه ایشـان 
چه ساختاری دارد؟

اسـتاد: اگـر بیـن التمهیـد و دیگر آثـار موجـود در علـوم قرآنی همچـون الاتقان 
جلال‌الدیـن سـیوطی یا البرهان زرکشـی مقایسـه کنیـم، خواهیم دید کـه این آثار 
خیلـی بـه فروعـات پرداخته‌اند؛ مثلًا سـیوطی در الاتقان بیـش از 80  نوع به‌ عنوان 
مباحـث علـوم قرآنی برشـمرده و از آن بحث کرده اسـت. زرکشـی نیز قبـل از او در 
البرهـان همیـن کار را کـرده اسـت. اینهـا از عناوین پر‌شـماری بحـث کرده‌اند ولی 
مباحـث آنها سـطحی اسـت؛ البته مطالـب دقیق هم دارند که قابل اسـتفاده اسـت؛ 
امـا آیـت‌الله معرفـت از همه آن موارد، فقط هشـت مـورد را انتخاب کرده اسـت که 
مهم و کلیدی بود؛ یعنی تمام مبانی را در همین هشـت مسـئله بحث کرده اسـت؛ 
مثاًل اولیـن موضوع در التمهید بحث وحی اسـت. همچنین از مباحثـی چون نزول، 
محکـم، متشـابه، ناسـخ، منسـوخ، اعجـاز و قرائت بحـث م‌یکند. اینهـا بحث‌های 

کلیدی‌انـد؛ همین‌طـور از بطـن، ظهر، تأویل و تفسـیر بحـث م‌یکند.
اگـر انسـان نـکات کلیدی را درسـت و با هندسـه دقیـق علمی بچینـد، حکم بقیه 
فروعـات در سـایه آن مباحـث کلیدی روشـن م‌یشـود؛ مثلًا جلال‌الدین سـیوطی 
در الاتقـان بـه ایـن مبحث پرداخته اسـت کـه چه آیاتی در شـب نازل شده‌اسـت؟ 
یـا چـه آیاتـی در روز و امثال این مباحث، خـوب این مباحث چه تأثیر علمـی دارد؟. 
اینکـه چـه آیاتـی در شـب یـا روز یا در کـوه یا در سـفر و حضـر نازل شـده‌اند، چه 
ارزش علمـی دارنـد؟! آیـت‌الله معرفـت دربـاره امهـات مباحـث بحث کرده اسـت. 
در التمهیـد مباحـث کلیـدی یافـت م‌یشـود و عمیـق هم دربـاره آنها بحث شـده 
اسـت. آیـت‌الله معرفت وقتی بحـث وحی را مطرح م‌یکنـد، مطلب را از تمـام زوایا 
همچـون لغـت، اصطلاح، اسـتعمالات قرآنـی و روایی و شـبهات بررسـی م‌یکند. 
یکـی از نـکات بسـیار دقیقـش پاسـخ بـه شـبهات جدیـد اسـت. کتاب التفسـیر و 
المفسـرون نیز همین‌طور اسـت. ایشـان در التفسـیر و المفسـرون که دو جلد است، 
التفسـیر و المفسـرون ذهبـی را تلخیـص و تهذیـب و بـا نگاه شـیعی مطـرح کرده 
اسـت. یکی دیگر از آثار ایشـان التأویل اسـت. ایشـان تأویل را در این کتاب در یک 
جلـد بحـث کرده اسـت. شـش جلـد التمهید با چهـار جلـد شـبهات و ردود، صیانه 
القـرآن مـن التحریـف و التفسـیر و المفسـرون جمعـاً م‌یشـوند ده جلـد در مباحث 
علـوم قرآنـی؛ لازم بـه یاد‌آوری اسـت آیـت‌الله معرفـت در التمهید در مـوارد زیادی 
وارد بحث تفسـیری هم م‌یشـود؛ مثلًا وقتی وارد بحث محکم و متشـابه یا ناسـخ 
و منسـوخ م‌یشـود، این‌طـور نیسـت که فقط دو مبنـا را مطرح کند، بلکه فهرسـت 
ناسـخ و منسـوخ را سـوره بـه سـوره مـ‌یآورد و م‌یگویـد چه کسـانی در ایـن آیات 
ادعـای نسـخ کرده‌اند؟ و آیا این ادعا درسـت اسـت یـا خیر؟ نکته‌ای که وجـود دارد 
ایـن اسـت کـه ایشـان در بحث نسـخ حتـی معتقد به نسـخ جدیـدی به نام نسـخ 
تمهیدی یا نسـخ مشـروط اسـت. در مورد بطن هم نظریه خاصی دارد. مباحثی که 
دربـاره محکـم و متشـابه مطـرح م‌یکند، تقریباً یک کتاب مسـتقل اسـت. ایشـان 
همچنیـن درباره آیات متشـابه سـخن گفته اسـت؛ در بحث محکم و متشـابه تنها 
نظریه‌پـردازی نم‌یکنـد، بلکـه وارد تفسـیر آیات م‌یشـود و تقریباً از ابتـدا تا انتهای 

قـرآن را سـوره بـه سـوره بررسـی م‌یکنـد و درباره محکمـات و متشـابهات بحث 
م‌یکنـد؛ مخصوصـاً آیاتـی که معتزله و اشـاعره به آنهـا پرداخته‌اند. ایـن بحث‌ها را 
تنقیـح م‌یکنـد و نگاه تفصیلـ‌یاش را بیان م‌یکنـد. م‌یخواهم بگویـم مباحثی که 
آیـت‌الله معرفـت در التمهیـد مطرح کرده اسـت مباحث خالص علوم قرآنی نیسـت، 
بلکه به خود آیات محکم و متشـابه پرداخته و کار تفسـیری کرده اسـت. آیه متشابه 
را تبییـن م‌یکنـد، وجـه تشـابه آن را بیـان م‌ینماید، اینکـه دیگران چـه گفته‌اند و 

معنـای صحیحـش چیسـت؟ در واقع وارد تفسـیر شـده، مسـاله را حل م‌یکند. 
یکـی دیگـر از مباحثی که ایشـان بـه آن پرداخته، بحث اعجاز اسـت. ایشـان قایل 
بـه اعجـاز علمی، تشـریعی و بیانی قرآن اسـت. دربـاره انواع اعجـاز بحث م‌یکند، 
نظـر دیگـران حتـی امروزیـان را در این باره بررسـی م‌یکند، به مباحثـی م‌یپردازد 

کـه بعضی از مستشـرقان در‌باره موسـیقی قرآن مطـرح کرده‌اند.

رهنامـه: فرمودید آیـت‌الله معرفت ابتدا به سـراغ تفسـیر رفت؛ اما 
متوجـه آن شـد که تفسـیر مبانـی می‌خواهد. پرسـش این اسـت 
کـه آیت‌الله معرفـت رابطه علوم قـرآن و تفسـیر را چگونه می‌بیند. 
اگـر در مـورد اعجـاز و محکم و متشـابه بحث نکنیم، چه مشـکلی 

در تفسـیر پیـش می‌آید؟
اسـتاد: رابطـه این دو شـبیه بـه رابطه اصول فقـه و فقه و رابطه منطق و فلسـفه 
اسـت؛ مثلًا شـما نم‌یتوانید اسـتدلالات فلسـفی بیاورید مگر اینکه برهان منطقی 
داشـته باشـید. برهانتان باید جای خودش قرار گیرد؛ شـما نم‌یتوانید بدون داشـتن 
مبنـا در اصـول فقـه، بـه فقه اسـتنباطی بپردازیـد. رابطه تفسـیر و علوم قـرآن هم 
همین‌گونه اسـت چون مبانی، قواعد و روش تفسـیر در علوم قرآن منقح م‌یشـود؛ 
بـه عبـارت دیگر تفسـیر، معـارف فی‌ القرآن اسـت، اما علـوم قرآن، معـارف للقرآن 
اسـت؛ یعنـی علوم قـرآن در خدمت قرآن اسـت. در تفسـیر می‌خواهیم بگوییم معنا 
و مقصـود فالن آیه چیسـت؛ ولـی علوم قـرآن از این بحـث می‌کند که آیا اساسـا 
قـرآن تفسـیرپذیر اسـت یـا خیر؟ اگـر گفتید کـه قـرآن از جانب خدا نیسـت، بلکه 
پیغمبـر خـواب م‌یدیـده و  یـا اینکـه وحی یـک تجربه بـوده و آن حضـرت آنها را 
تبدیـل بـه الفـاظ کـرده یـا اگر گفتید لفـظ، خالقـی داشـت و حرفـش را زد و رفت، 
الان تابـع اراده و فهـم مـن اسـت نه تابـع اراده متکلمش، اینجا دیگر جای تفسـیر 

نیسـت بلکه باید ریشـه‌ای‌تر بحـث کرد.
بعـد از اینکـه تفسـیر را پذیرفتیـم، این پرسـش مطرح م‌یشـود که تفسـیر، کار چه 
کسـی اسـت و چه کسـی حق دارد قرآن را تفسـیر کند؟ ممکن اسـت بگویید این 
حـق فقـط از آنِ امـام مصـوم اسـت؛ چـون دارد: »انمـا یعـرف القرآن مـن خوطب 
بـه«؛ بنابرایـن مـا هیچ‌کاره م‌یشـویم.. پس مبانی اسـت که به ما جهـت م‌یدهند. 
وقتـی م‌یخواهیـم وارد تفسـیر شـویم، بـا چند پرسـش مواجهیـم: اینکه آیـا قرآن 
ظَهـر و بطـن دارد یـا خیـر؟ اگر گفتیـد: بطـن دارد، بایـد دنبال بطنش هم باشـید؛ 
بنابرایـن اختلافاتـی که در تفاسـیر وجود دارد، ریشـه در مبانی علوم قـرآن دارد. گاه 
مبنـای یکـی در تفسـیر، مبنـای نقلی صِرف اسـت، مثل تفسـیر نور الثقلیـن و گاه 
مبنـا اجتهـادی اسـت، مثل تفسـیر المیزان. پس مفسـر قبـل از اینکه وارد تفسـیر 
شـود بایـد به چند پرسـش پاسـخ دهد. اگـر اختلاف قرائـت را پذیرفتیم در تفسـیر 
اثـر م‌یگـذارد و اگـر نپذیرفتیـم، باز اثـر خـودش را دارد. یکی از بحث‌هـای اثر‌گذار، 
مسـاله تحریف اسـت. این بحث یکی از بحث‌های اساسـی اسـت. اگر کسـی قایل 
بـه تحریف باشـد، دیگر معنا ندارد سـراغ تفسـیرش باشـد؛ اما وقتـی بگوییم قرآن 
تحریف‌نا‌پذیـر اسـت، انسـان بـا اطمینان خاطـر م‌یتواند وارد عرصه تفسـیر شـود. 
صـرف، نحـو، ادبیـات عرب، اشـعار عـرب، اصول فقه، منطق و فلسـفه، همـه ابزار 
علمـی در تفسـیرند؛ ولی مباحث علوم قـرآن، مبان‌ی قریب تفسـیرند؛ یعنی آنچه در 
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علـوم قرآن بررسـی م‌یشـود، مبانی مسـتقیم اسـت؛ بنابرایـن رابطه علـوم قرآن با 
تفسـیر، بمنزله رابطه ابزار نیسـت بلکه علوم قرآن سـخن از مبانی نزدیک تفسـیر 

دارد کـه بدون آن تفسـیر توجیـه ندارد.

رهنامـه: فرمودیـد مجموع مبانـی در التمهید آمده اسـت؛ اما به نظر 
می‌رسـد جـای بعضـی از مباحث مثـل روش‌های تفسـیری در این 

کتاب خالی اسـت.
اسـتاد: آیـت‌الله معرفت، مباحث دوره‌های تفسـیری، مدارس تفسـیری، شـیوه‌ها 
و روش‌هـای تفسـیری را در کتـاب التفسـیر و المفسـرون آورده اسـت در این کتاب 
از تمـام روش‌هـای، اجتهـادی، عقلـی، عرفانی، ادبی و غیـر آن. در مـورد همه آنها 
و مولفـان برجسـته و شـیوه‌های تفسـیری هر‌کدام بـه صورت مبسـوط بحث کرده 

است. 

رهنامه: مباحثی مثل حجیت ظواهر یا  مجمل و مبین چطور؟
اسـتاد: آیـت‌الله معرفـت دنبـال تکـرار مکـررات نبود بلکـه م‌یخواسـت کارهای 
زمیـن مانـده را احیـا کنـد لـذا از پرداختـن بـه مباحثی که مبسـوطا علمـای بزرگ 
در‌بـاره آن بحـث کرده‌انـد پرهیـز م‌یکـرد. بحث‌هایـی چـون مجمـل و مبیـن یـا 
بحـث حجیـت ظواهـر از بحث‌هـای اصـول فقـه اسـت کـه آیـت‌الله معرفـت در 
این‌گونـه بحث‌هـا به صورت مفصل وارد نم‌یشـد، بلکه اشـاره‌ای م‌یکـرد و ارجاع 

م‌یداد‌.

رهنامـه: فرمودیـد آیـت‌الله معرفت پیگیر تفسـیر اثـری بودند. اگر 
ممکن اسـت تعریفی از این تفسـیر ارایه کنیـد و بفرمایید تفاوتش 

با بقیه شـیوه‌های تفسـیری چیست؟
اسـتاد: ایشـان شـیوه‌اش در تفسـیر، نقلی اجتهادی آنهم به صورت جامع اسـت. 
بـه ایـن معنا که تمـام احادیث و روایات تفسـیری معصومـان در کنار منقولات 
صحابـه و تابعـان دیـده م‌یشـود و در یـک میدان مقایسـه و تطبیق بر آیـات قرآن 
عرضـه م‌یگـردد تـا میـزان انطباق و انحـراف آنها از قرآن به دسـت آیـد و احادیث 
صحیـح از منقـولات ناصحیح متمایز گردد ضمن اینکه روایات گونه‌شناسـی شـده، 
روایـات تفسـیری از روایـات تطبیقی، تاویلی و بطنی باز‌شناسـی م‌یگـردد. تا‌کنون 
بـه صـورت جامـع و اجتهادی در روایات تفسـیری چنین پالایشـی صـورت نگرفته 
اسـت و وجـه تمایـز تفسـیر الاثری بـا دیگر تفاسـیر روایـی در همیـن نکته نهفته 
اسـت‌. کتاب‌هـای دیگر در این باب اکثرا مد‌نظرشـان جمع‌آوری روایـات بوده بدون 
تحلیـل و بررسـی. تـازه جمـع‌آوری آن کتاب‌ها نیـز به صورت ناقـص و یک طرفه 
بـوده اسـت، عرضـه روایـات بـر قـرآن مد‌نظـر نویسـندگان نبـوده در حالـی که در 

تفسـیر الاثری همـه اینها مطمح نظر اسـت.

رهنامـه: چرا چنین کاری کرده اسـت؟ قول صحابـه، تابعین و غیره 
که حجیتـی ندارد. 

اسـتاد: اولا آیت‌الله معرفت از صحابه تعریف خاصی دارد صحابه از منظر ایشـان 
  کسـی اسـت که سـالیان متوالی همراه و مصاحب پیامبر عظیم‌الشـان اسالم
بـوده و در مکتـب آن حضـرت تفسـیر آیات را آموختـه و خلق وخوی رسـول‌الله در 
او اثـر مشـهود گذاشـته اسـت، ایـن اسـت کـه از منظـر ایشـان دامنه شـمول این 
تعریـف از پنـج نفر تجـاوز نم‌یکند. ثانیا مرادش از حجیت، حجیت شـرعی نیسـت 
کـه رهـآورد آن منجزیـت و معذریـت در باب تکالیف اسـت. بلکه مراد اینسـت که 
منقـولات صحابـه و تابعـان در تفسـیر آیـات بـه‌ عنـوان گزاره‌های صدر اسالم و 

اخبـاری کـه از آن روزگار رسـیده در فهـم آیـات بـه اسـتخدام گرفتـه شـود، مثال 
ابن‌عبـاس  همچـون یـک کارشـناس بـه مـن گـزارش م‌یدهـد در آن روزگار، 
مخاطـب قـرآن از قـرآن چـه م‌یفهمیـد. در واقـع ابن‌عبـاس کارشـناس اسـت و 
معناشناسـی م‌یکنـد. اتفاقاً یکی از دلایل آیـت‌الله معرفت که اصرار م‌یکرد سـراغ 
صحابـه و تابعیـن برویـم همیـن بـود. ما بـرای فهم قرآن سـراغ خلیـل و مقاییس 
اللغـه م‌یرویـم و بـه نظـر آنـان اعتمـاد م‌یکنیم، چراکـه آنـان را کارشـناس لغت 
م‌یشناسـیم؛ در حالـی کـه ایـن کتاب‌هـا ده‌ها سـال بعـد از قرآن نوشـته شـده‌اند. 
چطـور بـه قـول اینها که بسـی متاخـر از زمان صحابه‌انـد اعتماد کـرده و م‌یکنیم، 
ولـی قـول ابن‌عبـاس را کـه متصل به عصر نـزول قرآن اسـت اعتمـاد نم‌یکنیم؟ 
فهـم او بـرای من که 1400 سـال از آن زمـان فاصله گرفته‌ام، از ایـن جهت ارزش 
تاریخـی دارد کـه مـن را به آن زمان وصل م‌یکند. البته روشـن اسـت این در جایی 
اسـت کـه از اهـل بیت  مطلبی در آن آیه نداشـته باشـیم و الا اگر از معصومین 
در تبییـن مـراد آیه مطلبی رسـیده باشـد دیگـر جایی بـرای امثال ابـن عباس‌ها در 

جنـب نقل از معصوم نیسـت‌.
بنابرایـن آیـت‌الله معرفـت تفسـیر‌الاثری را به معنـای توسـعه‌یافته‌اش ارایـه کرده 
اسـت. او همـه منقولات تفسـیری قـرون نخسـت را جمـع‌آوری کرده اسـت و نام 
ایـن تفسـیر را التفسـیر‌الاثری الجامع ‌نامیـد. جامع به این معناسـت که همه نقل‌ها 
در آن تجمیـع می‌شـود، حتی اسـرائیلیات نیز آورده م‌یشـود. آوردن ایـن روایات به 
معنـای این نیسـت که همه‌شـان حجتنـد، بلکه برای اینکـه نقد شـود و در ترازوی 
نقـد محـک بخورنـد. البتـه در همان اسـرائیلیات گاهـی مطالبی دیده م‌یشـود که 
بـه کار م‌یآینـد؛ چون اسـرائیلیات کلیتشـان اسـرائیلی اسـت؛ امـا مطالبـی در آنها 
یافـت م‌یشـود کـه گاهـی ارزش تاریخـی دارنـد‌. تفسـیر‌الاثری یعنـی منقولاتـی 
کـه م‌یتواننـد ابـزار فهم قـرآن قـرار گیرند. برخـی از ایـن منقولات ممکن اسـت 
اجتهـادات ابن‌عبـاس باشـد. فـرق ایـن تفسـیر با دیگر تفاسـیر این اسـت کـه اولًا 
جامـع اسـت؛ یعنـی هم شـامل نظر شـیعه م‌یشـود و هم نظـر اهل سـنت. از کنار 
هـم قـراردادن ایـن منقولات، خیلی چیزها کشـف م‌یشـود: اشـتراکات و افتراقات، 
میـزان آن دو، میـزان حضـور و نفوذ کلام اهل بیت در منقـولات روایی صحابه 
و تابعـان و امـکان داوری و مقایسـه بیـن روایـات فریقیـن. از همین منظر روشـن 
م‌یشـود کـه روایـات تفسـیری اهـل سـنت اکثـراً ناظر بـه لفـظ و ظهر آیاتنـد؛ در 
حالـی کـه روایـات اهل بیـت ناظر به بطـن، جری، تطبیـق و مـراد واقع‌یاند. وقتی 
اینهـا را کنـار هـم م‌یگذاریم م‌یفهمیم اهـل بیت در چه جایـگاه عظیمی قرار 
دارنـد و دیگـران در کجـا. تا‌کنـون با این نگاه، نه از جانب شـیعه و نـه از جانب اهل 

سـنت چنین مقایسـه‌ای صورت نگرفته اسـت. 

رهنامـه: بـا ایـن اوصـاف تفسـیر‌الاثری شـیوه خاصی در تفسـیر 
؟ ست ا

اسـتاد: بله شـیوه این تفسـیر، شـیوه خاصی اسـت. در عین اینکه تفسـیر‌الاثری 
تفسـیری اجتهادی اسـت، این‌طور نیسـت که منقـولات را صرفاً جمع کرده‌ باشـد. 
بلکـه در اینجـا طبقه‌بنـدی روایـات و گونه‌شناسـی آن هـم مد‌نظـر اسـت‌؛ روایات 
بررسـی م‌یشـود، کدام روایت تفسـیری اسـت، کدامیک شـأن نزول، کدام از بطن 

و کدام از اسـرائیلیات است. 
جامعیـت معنـای دیگری نیـز دارد و آن اینکه بین دوره تفسـیر نقلی و دوره تفسـیر 
اجتهـادی پیونـد ایجـاد کرده اسـت. در واقع در تفسـیر‌الاثری، سـیصد سـال اول با 
هـزار سـال بعدش مـورد ملاحظه قرار م‌یگیـرد؛ جامعیت این تفسـیر از این جهت، 

جامع تفسـیر نقلی و اجتهادی اسـت.
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یرالاثرستفعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

رهنامه: تعریف نسـخ چیسـت؟ مسـیری را که آیـت‌الله معرفت در 
بحـث نسـخ طی کرده‌انـد تا بـه نتیجه نهایی برسـند بیـان کنید؟ 
اسـتاد: نسـخ را متأخران همـان رفع حکم شـرعی م‌یدانند. آیـت‌الله معرفت هم 
همیـن تعریـف را پذیرفـت. ایشـان اوایـل، نظـرش بـر این بـود که آیات بیشـتری 
نسـخ شـده‌اند. در التمهیـد در ابتـدا حـدود هشـت مـورد را پذیرفت. سـپس از نظر 
اولشـان تـا حـدودی عدول کرد و بعضی از آیات را از لیسـت آیات ناسـخ و منسـوخ 
خـارج کـرد؛ مثاًل در آیات صفح و عفـو و بعد آیات قتال، قایل به نسـخ تمهیدی یا 
نسـخ مشـروط شـد. ایشـان در این باره م‌یگویـد این آیـات به رفع موضوع، نسـخ 
شـد‌ه‌اند و اگـر همـان وضعیت و موضـوع برگردد حکم نیـز برم‌یگردد. و نـام آن را 

نسخ مشـروط گذاشته‌اند.

رهنامه: یعنی موضوع جابه‌جا شده است؟
اسـتاد: بلـه، موضـوع رفـع شـده اسـت ولی حکم سـر جایـش باقی اسـت. یعنی 
چـون موضـوع فعلا رخت بر بسـت، حکم نیز در این وضعیت نیسـت ولـی در واقع 
حکـم نسـخ نشـد به ایـن معنا اگـر آن موضـوع مجددا بـه وضعیت قبلـش برگردد 
و آن شـرایط سـابق حاکـم شـود، حکم نیـز دوبـاره برم‌یگـردد. در واقع اصاًل رفع 

نیست. حکمی 

رهنامه: آیا آیت‌الله معرفت به طور کلی نسخ را می‌پذیرند؟
استاد: بله.

رهنامه: نمونه‌ای هم می‌آورید؟
استاد: ایشان در  التمهید هفت - هشت مورد را آورده است. مثل آیه نجوا.

رهنامه: در مواردی که گفته شـده نسـخ رخ داده اسـت آیا نسـخ در 
همـه جهات آیه اسـت یا فقـط در یک جهت؟

استاد: فقط حکم نسخ شده است و جهات دیگر آیه باقی است.

رهنامه: یعنی نکات دیگری از آیه استنباط می‌شود؟
اسـتاد: بله، آنها سـر جایشـان محفوظ‌انـد. هیچ‌کس نم‌یگوید آیـه از همه جهات 
نسـخ شـده اسـت؛ حتـی آیـت‌الله خویی کـه قایل به نسـخ آیه نجـوا اسـت، قایل 
بـه نسـخ فقط حکم اسـت؛ یعنی فقـط حکم صدقـه ‌دادن قبل از پرسـش از پیامبر 
 نسـخ شـده اسـت. مطالب دیگـری در همین آیه وجـود دارد که امـروزه به کار 
م‌یآیـد زیـرا این آیه وجه تمایز شـخصیت امیرمؤمنان علی  را نسـبت به سـایر 
صحابـه نشـان م‌یدهـد، امیـر مومنـان تنها کسـی که بـه این آیه عمـل کرد 
ولـی صحابـه در عمـل بـه این آیه تعلـل کردند و مورد عتـاب خداوند قـرار گرفتند. 

چنین مطلبی که نسـخ نشـده است.

رهنامه: تفسیر‌الاثری کی تمام می‌شود؟
اسـتاد: آیـت‌الله معرفت تا آخر سـوره بقـره را تدویـن کرده‌اند کـه در 6 جلد چاپ 
شـده اسـت. از آن سـال تـا به حـال ده سـال م‌یگذرد بحمـد الله خدا توفیـق داد تا 
جلـد 16 نیـز آمـاده چـاپ شـده اسـت. ‌4ـ 5 جلـد دیگر هم تدوین شـده اسـت که 
هنوز تایپ نشـده اسـت. الان ما در حال تدوین تفسـیر سـوره هود هستیم. تخمین 

مـا این اسـت که تـا پایان قـرآن به 45 جلد برسـد.
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نگرشی ديگر به قرآن

حجت الاسلام عبدالحمید واسطی 

مؤسّسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

حجـت الاسالم عبدالحمیـد واسـطی محقق و مدرس فقه، اصول، فلسـفه و کلام اسالمی اسـت. 
کتـب و مقالاتـی چـون راهنمـای تحصیـل در حوزه‌های علمیه بـا اقتباس از نگرش بـه علم و عالم 
دینـی، راهنمـای تحقیـق با اقتباس از نگرش اسالم به علم و هسـتی، سـطح مقدماتـی و راهنمای 

تدریـس بـا اقتبـاس از نگرش اسالم به علم و علـم آموزی از آثار علمی ایشـان اسـت.
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 خلاصـه:  ایـن نوشـتار در جهـت اثبـات برتـری آموزه‌هـای قرآنـی  و قـرآن کریم و با اسـتفاده از نحوه آموزشـی پرسـش، زمینه‌چینی و 

پاسـخ گرد آمده اسـت و طی 6 مرحله 1- تعیین هدف: به جهت تغییر نگرش به قرآن  نشـان دادن ارزشـمند بودن آن. 2- نقطه 

شـروع : بـه جهـت توجـه بـه حقیقـت قـرآن و اینکـه خداونـد بهترین برنامه‌ریز و مدیر برای ما اسـت . 3- نقطه مرکـزی: برای توجه 

بـه ایـن مسـئله کـه قـرآن بـرای همـه ابعـاد و دوران‌هـای زندگـی انسـان اسـت و هیچ نقصی نـدارد. 4- برنامه حرکـت: در این مرحله 

شروط استفاده از قرآن بویژه اهل بیت را یادآوری می‌نماید. 5- نقاط خطر و بحران: جهت نشان دادن آفت‌های مسیر ارتباط 

بـا قـرآن. 6-نقطـه مقصـد: نشـان دادن آثـار و بـرکات قـرآن در زندگی اخـروی و دنیوی. به این امـر می‌پردازد. 

اشاره:
ــه الشــريف دو  ــي الله مقام ــي اعل ــيني طهران ــت الله حس ــه آي ــوم علام مرح

ــد‌: ــل مي‌کنن ــان نق ــه برايم قضي
در جلســه‌اي کــه عــده‌اي از علمــاء حاضــر بودنــد، يکــي از ايشــان کــه ميانــه 
ــت‌: )شــما  ــده گف ــه بن ــاء نداشــت، ب ــه عرف ــد حق ــان و توحي ــا عرف ــي ب خوب
مي‌گوييــد: همــه چيــز از خداســت، همــه کارهــا کار خداســت. آيــا مثــا خــارج 
شــدن کــودک در وقــت تولــد از رحــم مــادر، بــا آن همــه خــون و چــرک و 
کثافــات هــم کار خداســت؟! آنجــا هــم خداســت؟!( در آن لحظــه بــه نــاگاه 
ــون  ــن بط ــم م ــم‌: ) ... والله اخرجک ــود و گفت ــاري نم ــم ج ــر زبان ــد ب خداون

امهاتکــم لاتعلمــون شــيئا(

مقدمه
ــه بســيار مي‌باشــد، اســتفاده از روشــي  ــورد توج ــه م ــن مجموع آنچــه در اي
اســت کــه بــه تحقــق هرچــه بهتــر و بيشــتر کشــف برتــري آموزه‌هــاي 
ــاق  ــوزش خ ــت از: » آم ــد؛ و آن عبارتس ــامي بيانجام ــي و اس دين
ــب در  ــودن مخاط ــهيم نم ــوزش س ــوع آم ــن ن ــي اي ــاخصه اصل «. ش
تبييــن مطلــب، از طريــق مطــرح نمــودن ســؤال و زمينه‌چينــي 

بــراي تــاش شــخصي در جهــت کشــف پاســخ مي‌باشــد. البتــه 
در ايــن فراينــد، اســاتيد و راهنمايــان کارگاه نقشــي اساســي برعهــده دارنــد.

ــد منطقــي موجــود در هــر حرکــت و فعاليــت  ــز براســاس رون هــر کارگاه ني
موفــق، شــامل مراحــل شــش‌گانه‌اي اســت کــه عبارتنــد از: تعييــن 
هــدف، نقطــه شــروع، نقطــه مرکــزي، برنامــه حرکــت، نقــاط 

ــد. ــه مقص ــر و نقط خط

مرحله اوّل: تعيين هدف
عنوان بحث‌: قرآن، گنج پنهان

هدف بحث‌: تغيير نگرش نسبت به حقيقت قرآن

الف ( طرح مسئله
... لحظــات، ســخت مي‌گــذرد. ســکوتي ســنگين بــر جمعيــت حکم‌فرماســت. 
بــا چهــره‌اي برافروختــه و چشــماني غضبنــاک، قرآنــي کــه در دســت دارد را 

بــر تريبــون کوبيــده، فريــاد مي‌زنــد: 

تــا ايــن کتــاب در ميــان مســلمانان اســت، راه نفوذ و اســتيلاي 
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مــا بر آنــان بســته خواهــد بــود... «.

ــر يهــودى مســلک دســتگاه اســتعمار  ــتون، نخســت وزي جمــات گلادس
ــد .... ــن مي‌افکن ــوام طني ــس ع ــس، در مجل انگلي

او تنها بيگانه‌اي نيست که به ارزش و اهميت قرآن پي برده است:
مونتگمــري انگليســي: » قــرآن وقتــى تــاوت مي‏شــود گويــى از قلــب 

ــد. « ــب نفــوذ مي‏کن ــه قل ــد و ســپس ب ــرون مي‏آي بي
ــد  ــي بخواه ــر کس ــتوي: » ه ــيه، تولس ــد آوازه روس ــنده بلن نويس
ســادگي پيــام الهــي، ب‌یپيرايگــي اســام، عظمــت کلام و طــراوت ســخن را 

دري‌ابــد، قــرآن بخوانــد. «
زيبايــى  اوج  کــه  قــرآن  در   « ســديو:  فرانســوي،  دانشــمند 
سخن‌هاســت، چيــزي از مقــررات اجتماعــي فروگــذار نشــده اســت. «

ــاق و  ــون واخ ــرآن، قان ــت: » در ق ــل دوران ــى، وي ــق امريکاي محق
ــن  ــر از دي ــرآن اگ ــت. در ق ــده اس ــان آم ــى يکس ــول و مبان ــياري از اص بس

صحبــت مي‏کنــد، از دنيــا چشــم نمي‏پوشــد. «
 « اينشــتين:  آلبــرت  بيســتم،  قــرن  شــهير  فيزيکــدان 
ــه‏اي  ــه مجموع ــت. بلک ــاب نيس ــا حس ــه ي ــا هندس ــر ي ــاب جب ــرآن کت ق
از قوانيــن اســت کــه بشــر را بــه راه راســت، راهــي کــه بزرگتريــن 
» آن عاجزنــد، هدايــت مي‏کنــد.  تعييــن  و  تعريــف  از  دنيــا   فلاســفه 

دوستان نيز با قرآن سَر و سرّي دارند:
ــيد  ــاج س ــي ح ــت الله العظم ــاب حضــرت آي ــم الشــأن انق ــزار عظي بنيان‌گ
روح الله خمينــي قــدس ســره، در نجــف از ناحيــه چشــم دچــار ناراحتــي شــده 
بودنــد. هنگامــي کــه پزشــک، ايشــان را معاينــه کــرد، توصيــه نمــود کــه چند 
روزي قــرآن نخوانــده و اســتراحت نماينــد. ايشــان لبخنــد زدنــد و فرمودنــد: 
ــم!  ــرآن مي‌خواه ــدن ق ــراي خوان ــمم را ب ــن چش ــر! م » دکت
چــه فايــده‌اي دارد اگــر چشــم داشــته باشــم و قــرآن 
 نخوانــم؟ شــما کاري بکنيــد کــه مــن بتوانــم قــرآن بخوانــم. «

نظرتان چيست؟
ــان اســت، همــان قرآنيســت کــه شــما  ــي کــه ســخن از آن در مي ــا قرآن آي

مي‌شناســيد؟
آيــا ايــن قــرآن، همــان قرآنيســت کــه عــده‌اي تنهــا بــر ســر ســفره عقــد، 

ــد؟ ــدش را مي‌بينن ــم، جل ــس ترحي ــا مجل ــه و ي ــه خان طاقچ
به نظر شما حقيقت قرآن چيست؟

ب ( پاسخ مسئله
ــل  ــه‌اي حاص ــه نتيج ــم، چ ــع کني ــم جم ــا ه ــر را ب ــه زي ــار جمل ــر چه اگ

؟ مي‌شــود

فطرت بشر، خواهان کمال و تعالي است.
ــد از: جهــل و عجــز  ــا کــه عبارتن ــي خــروج از محدوديت‌ه کمــال يعن

و نيســتي.
خروج از محدوديت يعني اتصال به نامحدود و بي‌نهايت.

تنها موجود نامحدود و بي‌نهايت خداست.

در يــک جملــه مي‌تــوان چنيــن نتيجــه گرفــت‌: هــر بشــري براســاس 
فطــرت خويــش در پــي خداســت .

وجــود مبــارک امــام جــواد عليــه الســام در توضيــح آيــه مبارکــه» لا تدرکــه 
الابصــار «1 چنيــن مي‌فرماينــد:

ــل  ــري عم ــي ظاه ــر از بيناي ــيار دقيق‌ت ــي، بس ــه و ادراک قلب ــوه واهم ق
ــا اســتفاده از وهــم و خيــال خــود،  مي‌کنــد. به‌عنــوان مثــال تــو مي‌توانــي ب
ــن  ــا اي ــي. ب ــور کن ــده‌اي تص ــون ندي ــه تا‌کن ــهرهايي را ک ــا و ش مکان‌ه
همــه امــا، وهــم تــو و قــوه ادراک درونــي تــو توانايــي احاطــه بــر خداونــد و 

ــو.2 ــوان ت ــه چشــمان ضعيــف و نات ــا چــه رســد ب ــدارد، ت شــناخت او را ن
خداونــد در رتبه‌ايســت کــه هيــچ موجــودي را قــدرت احاطــه بــر او نيســت. 
او نامحــدود و هــر آنچــه جــز او، محــدود اســت. پــر واضــح اســت کــه موجــود 
ــدود را  ــود نامح ــناخت موج ــي ش ــت - تواناي ــظ محدودي ــا حف ــدود - ب مح
ــي  ــت رهاي ــد از محدودي ــرد! باي ــد کاري ک ــاره چيســت؟ باي ــدارد. حــال چ ن

يافــت!
شهر خاليست ز عشاق،  بوَُد  کز  طرفي

مردي از خويش برون آيد و کاري بکند؟!
ــا  ــي از محدوديت‌هــا ممکــن نيســت. ام ــا رهاي ــه نامحــدود جــز ب اتصــال ب
ــه  ــوان از هرگون ــه: آري! مي‌ت ــت ک ــخ آنس ــن است؟پاس ــا ممک ــه؟ آي چگون
ــود  ــتي و وج ــع هس ــه منب ــود را ب ــت و خ ــي ياف ــي رهاي ــت و نقص محدودي

ــت: ــوان گف ــالا مي‌ت ــاند. اجم ــد رس ــدود خداون نامح

قــرآن، دســتورالعمل تضمينــي خــروج از محدوديت‌هــا و 
ــت. ــدود اس ــه نامح ــال ب اتص

ــا نامحدودي‌ــم، وظيفــه‌اي  اگــر در زندگــي خــود، دچــار محدوديــت بــوده و ب
ــد: ــر دوشــمان ســنگيني مي‌کن مهــم ب

تغيير نگرش نسبت به حقيقت قرآن
ــوب  ــرش مطل ــه نگ ــد ب ــل بع ــي مراح ــا ط ــا ب ــن اســت ت ــر اي ــعي‌مان ب س

ــرد؟ ــد شــروع ک ــا از کجــا باي ــم. ام دســت يابي
پاسخ اين سؤال را در مرحله بعد بجوييد!

مرحله دوم: نقطه شروع

عنوان بحث: نظر برتر‌، نظر خدا
هدف بحث: پيدايش زمينه لازم براي توجه به حقيقت قرآن

الف ( طرح مسئله
راديو را روشن مي ‌کنيد و مي‌شنويد که:

ســام! امــروز به‌عنــوان گــزارش مي‌خواهيــم در مــورد » مــاک انتخــاب 
و تصميم‌گيــري« صحبــت کنيــم. بــه هميــن خاطــر در خدمــت چنــد نفــر 

1. سوره مبارکه انعام، آيه کريمه 103
ـنْدَ وَالهِْنْـدَ وَ البُْلدَْانَ الَّتيِ  2. أوَْهَـامُ القُْلُـوبِ أدََقُّ مِـنْ أبَصَْارِ العُْيُونِ أنَْ تَقَدْ تُدْرِک بوَِهْمِ کَالسِّ
لـَمْ تَدْخُلهَْا وَ لـَمْ تُدْرِکْهَا ببَِصَرِکَ فَأوَْهَامُ القُْلُوبِلََا  تُدْرِکُهُ فَکَيْـفَ أبَصَْارُالعُْيُونِ. )بحارالانوار، 

ج4، ص 39(
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ــم. نظــر شــما در  ــر اول شــروع مي‌کن ــان هســتيم. خــب، از نف از هموطنانم
مــورد مــاک انتخــاب در زندگــي چيــه؟

پيرمــرد بازنشســته: بــه نظــر مــن تجربــه خيلــي مهمــه. اســتفاده از نظــر 
افــراد باتجربــه، درســتي انتخــاب رو تضميــن مي‌کنــه.

گزارشــگر: خيلــي ممنــون. و امــا نفــر بعــد، شــما بفرماييــد تــو زندگــي بــر 
چــه اساســي تصميــم مي‌گيريــد؟

جــوان دانشــجو‌: بــا توجــه بــه رشــد علــم و تکنولــوژي و همين‌طــور بــا 
در نظــر گرفتــن نتايــج تحقيقــات دانشــمندان چــه در عرصــه علــوم انســاني و 
چــه در عرصــه علــوم پايــه و فنــي، بــه نظــر مــن آگاهــي از نظريــات جديــد 

و مترقــي دنيــاي امــروز، رمــز موفقيــت در زندگي‌هاســت.
گزارشگر: متشکرم. شما بفرماييد!

خانــم خانــه‌دار: خواهــش مي‌کنــم، بــه نظــر بنــده آدم بايــد خــوب فکــر 
کنــه. اطرافيانــش رو در نظــر بگيــره. ســعي کنــه چيــزي از قلــم نيفتــه. خداي 

ناکــرده کســي رو نرنجونــه ... هميــن ديگــه.
گزارشــگر: بلــه و حــالا نوبــت شماســت. شــما بفرماييــد در وقــت انتخــاب، 

چــه چيــزي براتــون مهمــه؟
ــوع انتخــاب  ــه. ن ــول حــرف اول رو ميزن ــن پ ــه نظــر م ــازاري: ب ــرد ب م

ــول آدم داره. ــدار پ ــا مق ــتقيم ب ــاط مس ارتب
گزارشگر: و شما ؟

نوجــوان دبيرســتاني: تــو زندگــي مــن، رفيــق مهمــه و بــس. آدم بايــد 
بامــرام باشــه. البتــه مــد هــم خيلــي مهمــه. عشــق و حــال ديگــه ... .

گزارشــگر: از همگــي متشــکرم. شــنوندگان عزيــز! در اينجــا از حضورتــون 
خداحافظــي مي‌کنــم. موفــق باشــيد!

فــرض کنيــد شــما نيــز در ايــن گــزارش حضــور داشــته و گزارشــگر از شــما 
ــز ســؤال خــود را مي‌پرســيد. ني

پاسخ شما چيست‌؟
بــه نظرتــان در زندگــي، مــاک و معيــار انتخــاب و تصميم‌‌گيــري چــه بايــد 

؟ شد با
چگونه مي‌توان صحت هر انتخابي را تضمين نمود؟

بر چه اساسي بايد زندگي کرد؟

ب ( پاسخ مسئله
فــرض کنيــد وســيله‌اي برقــي مثــل يخچــال را خريــداري کــرده و بــه منــزل 

آورده‌ايد.
بــه صــورت منطقــي و عقلانــي، بــراي راه‌انــدازي وســيله و اســتفاده از آن، 
دو راه در پيــش روســت: تمــاس بــا نمايندگــي کارخانــه و عمــل بــر 
طبــق مندرجــات دفترچــه راهنمــا. اگــر هــم شــخصي در مــورد علــت 
ــد پاســخ، مشــخص  ــه راهــي ديگــر - ســؤال کن انتخــاب ايــن دو راه - و ن

اســت:
ــر از  ــيله آگاه‌ت ــه آن وس ــبت ب ــيله‌اي نس ــر وس ــازنده ه س
ســايرين اســت. در نتيجــه روش راه‌انــدازي، کارآيي‌هــا، 

ــرات  ــا، خط ــت ه ــات‌، قابلي امکان
و به‌طــور کلــي مجموعــه آنچــه بــه آن وســيله مربــوط 

مي‌دانــد. کســي  هــر  از  بهتــر  را  مي‌شــود 

عواقــب اقــدام خودســرانه، از بيــن رفتــن ضمانــت کارخانــه در صــورت تخلــف 
ــا فــرض مذکــور قابــل پيگيــري  و مباحثــي از ايــن دســت نيــز در ارتبــاط ب

اســت.
غــرض آنکــه بــا کمــي تأمــل مي‌تــوان دريافــت: قضيــه در مــورد انســان 
ــن  ــن جهــت کوچکتري ــوده و از اي ــوال ب ــن من ــه همي ــز ب ــي او ني و زندگ
تفاوتــي ميــان انســان و ســاير پديده‌هــاي پيچيــده و ناشــناخته نيســت. يعنــي 
ــع‌،  ــداف، موان ــا، اه ــا، کارايي‌ه ــا‌، توانايي‌ه ــا، قابليت‌ه ــم ويژگي‌ه ــراي فه ب
ــدگان  ــه نماين ــز بايســتي ب بايدهــا و نبايدهــاي انســان و زندگــي انســاني ني
خالــق متعــال، يعنــي انبيــاء و اوليــاء الهــي و همچنيــن کتــاب راهنمــاي او، 

يعنــي وحــي آســماني مراجعــه کــرد‌. بــه تعبيــر ديگــر: 

تنهــا چيــزي کــه موفقيــت انســان در مســير زندگــي را تضمين 
مــي کنــد، نظر خداســت.

نظــري کــه اولا از طريــق فرســتادگان آســماني و ثانيــا در قالــب کتــب 
آســماني بــه بشــريت عرضــه شــده اســت. فرســتادگان و کتبــي کــه مکمــل 

يکديگــر بــوده و تمســک بــه آن دو ســعادت جاويــد را نتيجــه مي‌دهــد.
عــاوه بــر دليــل خالقيــت خداونــد متعــال در اثبــات برتــري نظــر او، علــم و 
ــب اســت.  ــن مطل ــر اي ــل ديگــري ب ــز دلاي ــد او ني حکمــت و لطــف بي‌مانن
اگــر علــم در انحصــار خداســت و هــر مصداقــي از مصاديــق علــم، افاضــه‌اي 
از افاضــات ربانــي اســت، اگــر حکيــم علــي الاطــاق اوســت و همچنيــن اگــر 
ــه کارگيــري نظــر  ــه مخلوقــات بي‌انتهاســت، ب لطــف و محبــت او نســبت ب
غيــر او و تکيــه بــر توصيه‌هــاي صــادر از جــز او در مســير زندگــي، خطــا و 
ظلمــي فاحــش اســت‌. همان‌گونــه کــه در عالــم تکويــن‌، مرجــع موجــودات 
ــز بايســتي مرجــع و  ــم تشــريع و قانون‌گــزاري ني ــد متعالســت‌، در عال خداون

منبــع، او و نظــرات او باشــد.
ــخيص  ــول تش ــاز محص ــد، ب ــرب باش ــوده و مج ــه پرآزم ــه، هر‌چ تجرب
ضعيــف بشــري و نتيجــه اســتقراي ناقــص اوســت. علــم‌، هرچــه پيشــرفته 
و حيرت‌انگيــز باشــد‌، بــاز محــدود بــه ماديــات و دربرگيرنــده بخــش اندکــي 
از حقايــق هســتي اســت‌. ســاير منابــع معرفتــي و فکــري در زندگــي امــروز 
ــان  ــر انس ــه ه ــي ک ــد‌. وضعيت ــن دارن ــي چني ــز وضعيت ــان‌ها ني ــر انس اکث

ــد‌. ــد مي‌کن ــار تردي ــل دچ ــا، لااق ــه برآنه ــي را در تکي عاقل
خداوند متعال در قرآن مي‌فرمايد :

ــوْمَ  ــو الَلَّهّهَ وَ اليَْ ــنْ کَانَ يَرْجُ ــنَةٌ لمَِ ــوَةٌ حَسَ ــولِ الَلَّهّهِ اسُْ ــي رَسُ ــمْ فِ ــدْ کَانَ لکَُ لقََ
ــرَ .1 الآخِ

ــان کــه اميدشــان خــروج از محدوديت‌هــا و درک نامحــدود  ــراي آن ــا ب همان
ــاک‌،  ــه م ــه و آل ــي الله علي ــرم صل ــر اک ــي پيغمب ــوع زندگ ــودن اســت، ن ب

ــار اســت‌. ــار و الگويــي تمــام عي معي
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاکُمْ عَنهُ فَانتَْهُوا .2 ما آتاکُمُ الرَّ

تنهــا بــه اوامــر و نظــرات پيغمبــر اکــرم صلــي الله عليــه و آلــه عمــل کــرده 
و تنهــا از آن چــه او نهــي فرمــوده اجتنــاب کنيــد.

نبي مکرم اسلام صلي الله عليه و آله نيز مي‌فرمايند:
‏آن زمــان کــه خداونــد آســمان‌ها و زميــن را آفريــد، آنهــا را خطــاب کــرده، 
نبــوت مــن و ولايــت علــي بــن ابــي طالــب عليــه الســام را بــر آنهــا عــرض 

1. سوره مبارکه احزاب، آيه کريمه 21
2. سوره مبارکه حشر، آيه کريمه 7
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ــا  ــد. همان ــود را آفري ــق خ ــي خل ــپس مابق ــد. س ــز پذيرفتن ــا ني ــود و آنه نم
ــه  ــان‌ها را ب ــي انس ــراي زندگ ــزاري ب ــئله قانون‌گ ــن و مس ــر دي ــد ام خداون
مــا اهــل بيــت ســپرده اســت. لــذا ســعادت در گــرو تبعيــت از مــا و شــقاوت 
ــي را  ــاي زندگ ــا و نبايده ــه بايده ــم ک ــت‌. مايي ــر ماس ــف از ام ــه تخل نتيج

ــم‌.1و2 ــن مي‌کني تعيي

از قرآن سخن مي‌گفتيم.
آنکــه در پــي شــناخت قــرآن اســت، اگــر بدانــد کــه‌: نظــر برتــر، نظــر 
خداســت و قصــد اعمــال ايــن دانســته در زندگــي خــود را داشــته باشــد، 
ــا  ــه و ب ــن مقصــود يافت ــه اي ــل ب ــراي ني ــيله ب ــن وس ــرآن را بهتري ــا ق يقين

ــرد.  ــد ک ــه خواه ــا را تجرب ــروج از محدوديت‌ه ــدان، خ ــک ب تمس

امــا مگــر قــرآن چيســت؟ حقيقــت قــرآن کــدام اســت کــه رســيدن بــه خــدا 
از مســير آن امــکان پذيــر اســت؟

مرحله سوم: نقطه مرکزي

عنوان بحث: کلام خدا، برنامه زندگي
هدف بحث: دستيابي به روح قرآن

الف ( طرح مسئله
ــود. او پيامــي را کــه از  ــر تنهــا وســيله ب ــات ســنتي، پيامب ــه رواي ــا ب »‌ ... بن
ــن،  ــر م ــه نظ ــرد. ب ــل مي‌ک ــود، منتق ــده ب ــازل ش ــه او ن ــل ب ــق جبرئي طري
ــه نحــوي  ــر ب ــرآن داشــته اســت. پيامب ــد ق ــر نقشــي محــوري در تولي پيامب
ــد،  ــت مي‌کن ــدا درياف ــه او از خ ــت. آنچ ــي اس ــده‌ وح ــز آفرينن ــر ني ديگ
مضمــون وحــي اســت. پيامبــر، ماننــد يــک شــاعر، ايــن الهــام را بــه زبانــي 
کــه خــود مي‌دانــد و بــه ســبکي کــه خــود بــه آن اشــراف دارد و بــا تصاويــر 
و دانشــي کــه خــود در اختيــار دارد، منتقــل مي‌کنــد. شــخصيت او نيــز نقــش 

ــد. ــا مي‌کن ــن ايف ــن مت ــه اي ــم در شــکل‌دادن ب مه
ــر  ــران فک ــي مفس ــا برخ ــدارد. ام ــا راه ن ــي خط ــنتي، در وح ــدگاه س از دي
ــات  ــد، حي ــات‌ خداون ــد صف ــي مانن ــاً دين ــايل صرف ــي در مس ــد وح مي‌کنن
ــه  ــد ک ــا مي‌پذيرن ــت. آنه ــر نيس ــادت خطاپذي ــد عب ــرگ و قواع ــس از م پ
ــه ايــن جهــان و جامعــه انســاني مربــوط  وحــي مي‌توانــد در مســايلي کــه ب
مي‌شــوند، اشــتباه کنــد. ايــن مفســران اغلــب اســتدلال مي‌کننــد کــه ايــن 
ــون  ــد؛ چ ــر وارد نمي‌کن ــوت پيامب ــه نب ــه‌اي ب ــرآن خدش ــا در ق ــوع خطاه ن
پيامبــر بــه ســطح دانــش مــردم زمــان خويــش فــرود آمــده اســت و بــه زبــان 
زمــان خويــش بــا آنهــا ســخن گفتــه اســت. مــن ديــدگاه ديگــري دارم. مــن 
فکــر نمي‌کنــم کــه پيامبــر بــه زبــان زمــان خويــش ســخن گفتــه باشــد؛ در 

1. آنچـه در ايـن مقـام نياز بـه تذکر دارد آنسـت که: اگرچـه به‌طور کلي و بـه نحو اجمال، 
بـه درسـتي و حقانيـت کلام خـدا و رسـول خـدا صلـي الله عليـه و آله علـم داريـم، اما در 
فضـاي کنونـي و بـا توجـه بـه شـرايط موجـود، تالش براي اثبـات برتـري نظـر دين در 
تمامـي عرصهها وظيفه‌ايسـت قطعـي وي قيني. وظيفـه‌اي که انجام آن نيازمند شـناخت و 

شناسـاندن هرچه بهتر و بيشـتر دين خداسـت.
تـِي وَ وَلََايَـةَ  ـمَاوَاتِ وَ الْْأَرْض دََعَـاهُ نَّفَأجََبْنَـهُ فَعَـرَضَ عَليَْـهِ نَّنُبُوَّ ـا خَلـَقَ السَّ َ لمََّ 2. إنَِّ اللَّهَّ
ينِ  عَلـِيِّ بـْنِ أبَـِي طَالـِبٍ عليه السّالم فَقَبلِتََ اهُمَـا ثُمَّ خَلـَقَ الخَْلقَْ وَ فَـوَّضَ إلِيَْنَا أمَْـرَ الدِّ
مُـونَ لحَِرَامِه.  ونَ لحَِلََالهِِ وَ المُْحَرِّ ـقِيُّ مَنْ شَـقِيَ بنَِا نحَْنُ المُْحِلّـُ ـعِيدُ مَنْ سَـعِدَبنَِا وَ الشَّ فَالسَّ

)بحارالانـوار، ج 17، ص 13(

حالــي کــه خــود دانــش و معرفــت ديگــري داشــته اســت. او حقيقتــاً بــه آنچــه 
ــود و  ــش خــود او ب ــان خــود او و دان ــن زب ــاور داشــته اســت. اي ــه، ب مي‌گفت
فکــر نمي‌کنــم دانــش او از دانــش مــردم هم‌عصــرش دربــاره زميــن، کيهــان 

ــت ... . «3 ــوده اس ــر ب ــان‌ها بيش‌ت ــک انس و ژنتي

ــه  ــي از ب ــط برخ ــروزه، توس ــه ام ــت ک ــي اس ــل هاي ــي از تحلي ــن يک اي
اصطــاح روشــنفکران، در ارتبــاط بــا ماهيــت قــرآن و وحــي ارائــه مي‌شــود.

شما چه مي‌گوييد؟
آيا اين تحليل را صحيح مي‌دانيد؟

به نظر شما قرآن چيست؟

ب ( پاسخ مسئله
در مرحلــه قبــل بــه لــزوم تبعيــت از نظــر خــدا اشــاره کــرده و اجمــالا قــرآن 
را به‌عنــوان کتابــي آســماني‌، بهتريــن وســيله بــراي خــروج از محدوديت‌هــا 
برشــمرديم. در ايــن مرحلــه امــا ســخن از ماهيــت و حقيقــت قــرآن اســت. 
ماهيــت و حقيقتــي کــه تمســک بــه قــرآن در زندگــي را ضــروري مي‌ســازد‌. 
ــه  ــل ارائ ــه تحلي ــز ب ــه ني ــب، نگاهــي نقادان ــان مطل ــن در ضمــن بي همچني
شــده در قســمت طــرح مســئله خواهيــم داشــت. فــارق از اشــکالات عديــده 
عقلــي و منطقــي وارد بــر تحليــل مذکــور، از جهــات مختلــف نقلــي و روايــي 

نيــز بــر آن ايــراد وارد  اســت. آيــات صريــح قــرآن را ببينيــد:
و ما ينطق عن الهوي إن هو الا وحی يوحي علمّه شديد القوي .4

پيامبــر براســاس ميــل خويــش ســخن نمي‌رانــد. همانــا کلام او فقــط و فقــط 
وحــي آســماني اســت؛ آنچــه خداونــد قديــر بــدو آموخته اســت‌.

و ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون.5
همانــا قــرآن ســخني شــاعرانه و از ســنخ شــعر نيســت و چــه اندکنــد آنــان 

کــه ايــن حقيقــت را بــاور دارنــد.
ــه  ــا من ــم لقطعن ــن ث ــه باليمي ــا من ــل لاخذن ــا بعــض الاقاوي ــو تقــول علين ول

ــن.6 الوتي
اگــر پيغمبــر مــا بخواهــد کوچک‌تريــن کلامــي را بــه مــا نســبت دهــد حــال 
ــرده و رگ  ــار ک ــش او را مه ــدرت خوي ــت ق ــا دس ــت، ب ــا نيس ــه از م آنک

ــد. ــم بري ــش را خواهي حيات
در فــرض ايمــان بــه ايــن آيــات و توجــه بــه مضمــون آنهــا، ديگــر نمي‌تــوان 
پيامبــر اکــرم صلــي الله عليــه و آلــه را بــه شــاعر و تجلــي قــرآن را بــه يــک 
فعــل و انفعــال الهــام ماننــد و شــعرگونه تشــبيه کــرد و يــا قــرآن را ســاخته 
ــدا و  ــرآن کلام خ ــر حضــرت دانســت. آري‌؛ ق ــن و ضمي ــه ذه و پرداخت

وحــي الهــي اســت.
گوش جان مي‌سپاريم به سخن امير المؤمنين عليه السلام:

از رســول خــدا صلــي الله عليــه و آلــه شــنيدم کــه مي‌فرمــود: جبرئيــل نــزد 
ــو دچــار آزمايــش و فتنــه  مــن آمــد و گفــت: اي محمــد! در آينــده، امــت ت
خواهــد شــد. مــن از او پرســيدم: در آن صــورت، عامــل رهايــي بخــش و مايــه 
نجــات ايشــان چيســت؟ و جبرئيــل فرمــود: قــرآن! همــان کتابــي کــه اخبــار 
گذشــتگان و احــوال آينــدگان و تکليــف کليــه امــور و شــئون شــمارا در خــود 

.ZemZem 3. از آخرين نظريات دکتر سروش، مطرح شده در گفت و گو با مجله
4. سوره مبارکه نجم، آيات 3 الي 5
5. سوره مبارکه حاقه، آيه کريمه 41

6. سوره مبارکه حاقه، آيات 44 الي 46
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نآربه ق شی ديگررگنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

جــاي داده اســت.1
ــت  ــعادت و کســب موفقي ــه س ــل ب ــراي ني ــي، ب ــر زمان ــان در ه ــه انس آنچ

ــت: ــده اس ــه ش ــرآن تعبي ــت، در ق ــدان محتاجس ب
و لا رطب و لا يابس الا في کتاب مبين.2

ــده  ــه ش ــدان پرداخت ــرآن ب ــد در ق ــا نکني ــد ي ــورش را بکني ــه تص ــر آنچ ه
ــت. اس

امــري از امــور دنيــوي و اخــروي انســان‌ها در قــرآن فروگــذار نشــده اســت؛ 
اگر‌چــه اســتخراج و فهــم آن خبرويــت و اهليــت خــاص خويــش را مي‌طلبــد‌:

... هدًي للمتقين.3
اين قرآن هادي و راهنماي اهل تقواست.

اسِخُونَ فِي العِْلمِْ .4 وَ مَا يَعْلمَُ تَأْوِيلهَُ إلَِاّ اللّهّهُ وَ الرَّ
ــي  ــان حقيق ــدا و عالم ــز خ ــي ج ــرآن را کس ــات ق ــن آي ــرده و بط ــت پ پش

نمي‌داننــد.
لايمسه الا المطهرون .5

حقايق قرآن را مگر پاکان درک نخواهند کرد.
آن‌گونــه نيســت کــه قــرآن ويــژه عصــري خــاص و مردمانــي خــاص باشــد. 

قــرآن کتــاب همــه اعصــار و امصــار اســت:
و ما هو الا ذکر للعالمين.6

همانا اين قرآن تذکره‌اي براي جهانيان است.
و اوحي الي هذاالقرآن لانذرکم به و من بلغ.7

بگــو اي پيامبــر: ايــن قــرآن بــر مــن وحــي شــده اســت تــا بــه واســطه آن 
شــما و هــر آن کســي کــه پيــام مــن در آينــده بــدو رســد را بيــم دهــم‌.

امام صادق عليه السلام نيز در اين باره مي‌فرمايند:
ــرار  ــي و مردمــي خــاص ق ــراي زمان ــرآن را ب ــد هدايت‌گــري ق ــا خداون همان

نــداده اســت. بلکــه قــرآن در هــر عصــر و دوره‌اي داراي تازگــي اســت.8
قــرآن معجــزه آخريــن رســول الهــي اســت. معجــزه‌اي کــه کمتريــن گــردي 
ــر عظمــت و عزتــش افــزوده  ــه روز ب ــوده و روز ب از تحريــف دامانــش را نيال

مي‌گــردد:
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.9

همانا ما خود قرآن را فرو فرستاده و خود نيز نگاهبان آنيم .
ــي، عــددي،  ــوان معجــزات علمــي، ادب ــروز به‌عن ــه ام ــا ب  هــر آنچــه کــه ت
ــاي  ــره‌اي از دري ــت، قط ــده اس ــان ش ــف و بي ــرآن کش ــي و ... از ق صوت
ــه و  ــي الله علي ــي اســام صل ــر گرام ــي اســت. پيامب ــب قرآن ــران عجاي بيک

آلــه مي‌فرماينــد:
لا تحصي عجائبه و لا تبلي غرائبه.10

دُ! سَـيَکُونُ  ِ صلـي الله عليـه و آلهيَ قُولُ: أتََانـِي جَبْرَئيِلُ فَقَالَ:يَ ا مُحَمَّ 1. سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهَّ
ِ فِيـهِ بيََانُ مَا قَبْلکَُمْ مِـنْ خَيْرٍ وَ  ـتِ کَفِتْنَـةٌ. قُلـْتُ: فَمَاالمَْخْرَجُ مِنْهَا‌؟ فَقَـالَ: کِتَابُ اللَّهَّ فِـي أمَُّ

خَبَـرُ مَـا بعَْدَ‌کُمَْ  حُکْمُ مَـا بيَْنَکُم‏. )بحارالانـوار، ج 89، ص 24(
2. سوره مبارکه انعام، آيه کريمه 59
3. سوره مبارکه بقره، آيه کريمه 2

4. سوره مبارکه آل عمران، آيه کريمه 7
5. سوره مبارکه واقعه، آيه کريمه 79
6. سوره مبارکه قلم، آيه کريمه 52
7. سوره مبارکه انعام، آيه کريمه 19

َ تَبَـارَکَ وَ تَعَالـَ ىلـَمْيَ جْعَلـْهُ لزَِمَـانٍ دُونَ زَمَـانٍ وَ لنَِـاسٍ دُونَ ناَسٍ فَهُـوَ فِي کُلِّ  8. إنَِّ اللَّهَّ
زَمَـانٍ جَدِيـد. )بحارالانـوار، ج 2، ص 280(

9. سوره مبارکه حجر، آيه کريمه 9
10. بحارالانوار، ج 74 ، ص 137

عجائــب قــرآن غيــر قابــل شــمارش و غرائبــش غيــر قابــل احاطــه و درک 
اســت.

آري؛
قرآن، برنامه زندگي و نسخه شفابخش همه دردهاست.

خداوند خود در قرآن مي‌فرمايد :
إن هــذا القــرآن يهــدي للتــي هــي اقــوم و يبشــر المؤمنيــن الذيــن يعملــون 

الصالحــات ان لهــم اجــرا کبيــرا.11
همانــا ايــن قــرآن انســان‌ها را بــه مســير اســتوار نيــل و بــه زندگــي مطلــوب 
ــد  ــزرگ نوي ــي ب ــه پاداش ــح را ب ــل صال ــل عم ــن اه ــوق داده و مؤمني س

مي‌دهــد.
ــه  ــه الســام ب ــن علي ــر المؤمني ــي از امي ــا کلام ــه ب ــن مرحل ســخن را در اي

پايــان مي بريــم:
ــن،  ــتاويزي مطمئ ــه دس ــي ک ــرآن. قرآن ــل ق ــه ذي ــاد تمســک ب ــما ب ــر ش ب
ــه براســاس آن ســخن  ــي ســودمند اســت ... . آنک ــوري روشــن‌گر و درمان ن

ــد پيشــرو و پيروزســت .12 ــار کن ــق آن رفت ــر طب ــد راســتگو و آنکــه ب گوي
اما راه تمسک به قرآن چيست؟ رمز استفاده از برکات قرآن کدامست؟

پاسخ را در مرحله بعد بيابيد!

مرحله چهارم: برنامه حرکت

عنوان بحث: همراهي با قرآن ناطق
هدف بحث: دستيابي به برنامه حرکت براي استفاده از قرآن

الف ( طرح مسئله
ــرق  ــاي ع ــت. دانه‌ه ــر هويداس ــي پيامب ــره نوران ــاري در چه ــار درد و بيم آث
ــرو  ــن ف ــده و از محاس ــش غلتي ــه مبارک ــرگ گون ــر گلب ــبنم ب ــون ش همچ
ــي  ــته، غم ــرت نشس ــاران حض ــاب و ي ــتر، اصح ــا دور بس ــد. دور ت مي‌ريزن
غريــب را تجربــه مي‌کننــد. ســکوتي ســنگين بــر فضــا حکــم فرماســت. بــه 
نــاگاه صــداي ملکوتــي رســول مهربانــي، همچــون نســيمي دل‌انگيــز، جــان 

ــد‌: ــوازش م‌یده ــار را ن ــته حض خس
آتوني بدوات و قرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا‌.

ــچ  ــس از آن هي ــگارم کــه پ ــي بن ــان مطلب ــا برايت ــد ت کاغــذ و قلمــي بياوري
ــد. گمــراه نگردي

ــد در  ــور امي ــر کــرده و ن ــدادگان را پ ــرق شــعف، فضــاي چشــم خســته دل ب
دل‌هــا مي‌دمــد. ... يعنــي پيامبــر چــه مي‌خواهــد بنويســد‌؟ کــدام امــر مهــم 
ــد!  ــه کني ــت؟ عجل ــر اس ــد تذک ــي نيازمن ــرايط بحران ــن ش ــه در اي ــت ک اس
ــگ اســت! رســول  ــت تن ــد!  بشــتابيد! وق ــال نمايي ــر رســول خــدا را امتث ام
ــاغ آرزوي بشــريت را  ــد ...‌. امــا ناگهــان غرشــي چــون رعــد، ب خــدا منتظرن

ــد: ــتر مي‌کن خاکس
ان النبــي غلبــه الوجــع و عندکــم کتــاب الله، حســبنا کتــاب الله . . . ان نبــي 

الله ليهجــر.
درد بــر پيامبــر غلبــه کــرده، معطــل چــه هســتيد؟ کتــاب خــدا نــزد شماســت! 

قــرآن مــا را بــس اســت! برخيزيــد! هذيــان مي‌گويــد!
11. سوره مبارکه اسراء، آيه کريمه 9

ـفَاءُ النَّافِع... مَـنْ قَالَ بهِِ  ورُ المُْبيِنُ وَ الشِّ هُ ا‌لحَْبْـلُ المَْتيِـنُ وَ النّـُ ِ فَإنِّـَ 12. عَليَْکُـمْ بکِِتَـابِ اللَّهَّ
صَـدَقَ وَ مَـنْ عَمِـلَ بهِِ سَـبَق‏. )بحارالانـوار، ج 89، ص 23(
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خشــمي آميختــه بــا حيــرت، در وجــود حضــار شــعله کشــيد. همهمــه و جــدال 
ــو،  ــان هياه ــت. در مي ــه موافق ــده‌اي ب ــت، ع ــه مخالف ــده‌اي ب ــد. ع ــا ش برپ
نغمــه روح نــواز نبــوي بــار ديگــر طنيــن افکنــد، امــا ايــن بــار بــا انبوهــي از 

حــزن و انــدوه:
قوموا عني، لا ينبغي عند نبي تنازع.1

مرا تنها گذاريد. برويد. جدال و همهمه نزد پيامبران روا نيست. برويد.
... و سال‌ها بعدها، آن ظالم بي‌ادب خود گفت:

پيامبــر تصميــم داشــت بــه هنــگام بيمــاري‌اش، تصريــح بــه نــام او ) علــي 
ابــن ابيطالــب ( کنــد، ولــي مــن نگذاشــتم.2

به نظر شما قصد پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله چه بود؟
آيا مي‌تو‌ان گفت: » قرآن ما را بس است. «؟

چه بايد کرد؟ راه کدام است؟

ب ( پاسخ مسئله
ايــن روزهــا زيــاد مي‌شــنويد کــه فــان کشــور بــه ظاهــر اســامي، فــان 
توافقنامــه امنيتــي، نظامــي و يــا اقتصــادي مهــم را بــا آمريــکا و يــا برخــي 
ــه  ــنويد ک ــز مي‌ش ــر ني ــوي ديگ ــرد. از س ــاء ک ــي امض ــورهاي اروپاي از کش
در همــان کشــور، جمعيــت ميليونــي حفــاظ و قاريــان قــرآن در حــال رشــد 
ــراوان اســت.  ــن دســت  ف ــي از اي ــا تناقض‌هاي ــن روزه ــد. آري! اي روزافزونن
ــکال کار در  ــت؟ اش ــده چيس ــه و زايي ــا نتيج ــن تناقض‌ه ــما اي ــر ش ــه نظ ب
ــرآن  ــظ ق ــاوت و حف ــدا نيســت؟ مگــر ت ــاب خ ــرآن کت کجاســت؟ مگــر ق
ــن  ــوارد چني ــه م ــه آن در اين‌گون ــرا نتيج ــس چ ــت؟ پ ــوب نيس ــري مطل ام

اســت‌؟ 
ــر  ــخنان پيغمب ــخني از س ــام س ــه الس ــن علي ــان اميرالمؤمني ــولاي متقي م

ــد: ــل مي‌کنن ــن نق ــه را چني ــه و آل ــي الله علي ــرم صل اک
ــر  ــود: در آخ ــه مي‌فرم ــنيدم ک ــه ش ــه و آل ــي الله علي ــدا صل ــول خ از رس
ــتر و  ــما بيش ــان از ش ــاز خواندنش ــه ... نم ــد ک ــد آم ــي خواهن ــان مردم الزم
قرائــت قرآنشــان از شــما فزون‌تــر اســت. امــا ايمــان و اعتقادشــان ســطحي، 
ــن  ــد‌، از دي ــان مي‌جه ــه از کم ــري ک ــان چــون تي ــوچ و بي‌محتواســت. آن پ

ــان ... .3 ــوند. بکشيدش ــارج مي‌ش ــدا خ خ
ــه  ــه و آل ــي الله علي ــرم صل ــول اک ــارک رس ــود مب ــري وج ــث ديگ در حدي

مي‌فرماينــد:
ربّ تالٍ القرآن و القرآن يلعنه.4

چه بسيار قاريان قرآني که قرآن آنها را لعن مي‌کند.
و در جاي ديگر مي‌فرمايند:

اکثر منافقي امّتي قرّاؤها .5
بيشتر منافقين امت من، قاري قرآن نيز هستند!

حــال ســؤال اساســي ايــن اســت: ســر مطلــب چيســت؟ پاســخ ايــن ســؤال را 
بــا اســتفاده از مثــال خريــد و راه انــدازي يخچــال توضيــح مي‌دهيــم:

1. صحيح بخاري، ج 1، ص 22
2. شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 3، ص 97

مَانِ قَـوْمٌ... صَلََاتُهُمْأَ  ِ صلـي الله عليه و آلـهيَ قُولُ:يَ خْرُجُ فِـي آخِرِ الزَّ 3. سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهَّ
کْثَـرُ مِـنْ صَلََاتکُِـمْ وَ قِرَاءَتُهُمُـأَ کْثَـرُ مِـنْ قِرَاءَتکُِـمْلََا ‌يُ جَـاوِزُ إيِمَانهُُـمْ تَرَاقِيَهُـمْ أوَْ قَـالَ 
مِيَّـةِ فَاقْتُلُوهُـمْ.... )بحارالانوار،  ـهْمُ مِـنَ الرَّ ينکَِـمَ ايَ مْرُ قُال سَّ حَنَاجِرَهُـمْيَ مْرُقُـونَ مِـنَ الدِّ

ج 33، ص 340(
4. بحارالانوار، ج 92، ص 184
5. بحارالانوار، ج 89، ص 181

ــراي  ــم، ب ــداري کرده‌اي ــا خري ــه م ــي ک ــازنده يخچال ــه س ــه کارخان اگرچ
ــه‌اي را  ــود، دفترچ ــول خ ــا محص ــان ب ــنايي ايش ــداران و آش ــي خري راهنماي
تحــت عنــوان دفترچــه راهنمــا، همــراه بــا کالا ارائــه مي‌کنــد‌، امــا پــر واضــح 
ــا و جزئياتيســت  ــي همچــون يخچــال داراي پيچيدگي‌ه ــه محصول اســت ک
ــراي همــگان  ــه ب ــي ک ــه زبان ــا، آن هــم ب ــه آنه ــح هم ــن و توضي ــه تبيي ک
قابــل فهــم باشــد غيرممکــن اســت. مراحــل ســاخت يــک يخچــال، فنــاوري 
ــامل:  ــکيل‌دهنده آن ش ــزاء تش ــات و اج ــد آن، قطع ــه در تولي بــه کار رفت
ــا،  ــا و آلياژه ــن قالب‌ه ــا بزرگتري ــتورها ت ــي‌ها و ترانزيس ــن آي‌س کوچکتري
ــادن آن،  ــه کار افت ــت و ب ــد فعالي ــود در آن، رون ــي موج ــدارات الکترونيک م
جزئيــات فنــي نصــب آن، رفــع نقــص و عيبي‌ابــي آن و ده‌هــا مــورد ديگــر‌، 
ــه نحــو قابــل اســتفاده بــراي همــه، در  مــواردي نيســت کــه تفصيــل آن، ب
ــازنده  ــه و س ــن منظــور کارخان ــه همي ــد. ب ــه‌اي محــدود ممکــن باش دفترچ
ــاس  ــز بر‌اس ــان ني ــود و آن ــاز خ ــاي مج ــک نمايندگي‌ه ــه کم ــور، ب مذک
کليــات و ضوابــط منــدرج در دفترچــه راهنمــا، نســبت بــه راه‌انــدازي يخچــال 
ــتري  ــر مش ــن ه ــد. همچني ــدام مي‌نماين ــتري اق ــط مش ــده توس خريداري‌ش
ــام  ــي انج ــاز عمل ــاي مج ــه نمايندگي‌ه ــه ب ــدون مراجع ــرانه و ب ــه خودس ک
ــوان  ــت و مي‌ت ــود اوس ــا خ ــي ب ــب احتمال ــه عواق ــئوليت هرگون ــد، مس ده

گفــت: قطعــا دچــار مشــکل خواهــد شــد.
با کمي دقت در مثال مذکور، پاسخ سؤال مطرح شده را ميي‌ابيم:

قــرآن، کتابــي اســت نيازمنــد تفســير کــه مفســر آن نمايندگان 
ــد‌. ــاء الهي‌ان و اولي

ــت  ــه ام ــه ب ــه و آل ــي الله علي ــر اعظــم صل ــت پيامب ــن وصي در اينجــا آخري
ــد‌: ــري ميي‌اب ــاي بهت ــود، معن خ

ِ وَ عِتْرَتِــي أهَْلبََيْتِــي فَإنَِّهُمَــا لـَـنْ يَفْتَرِقَــا  إنِِّ يتَــارِکٌ فِيکُــمُ ا‌لثَّقَليَْــنِ کِتَــابَ اللَّهَّ
حَتَّــى يَــرِدَا عَلَــيَّ الحَْــوْض‏.6

ــادگار مي‌نهــم:  ــه ي ــان شــما از خــود ب ــا در مي ــن دو شــيء گرانبه ــا م همان
قــرآن و اهــل بيتــم. آگاه باشــيد کــه ايــن دو، تــا روز قيامــت از يکديگــر جــدا 

نخواهنــد شــد.
ــم  ــارت عليه ــت و طه ــت عصم ــل بي ــرآن و اه ــازم ق ــي و ت ــت همراه عل
ــرآن  ــتفاده از ق ــان‌ها در اس ــاز انس ــز ني ــت ج ــزي نيس ــام چي الس
ــي  ــص فرمايــش رســول اکــرم صل ــه ن ــن کــه ب ــه مفســريني مطمئ ب
ــنت (، آن  ــل س ــيعه و اه ــي ش ــع حديث ــول در مناب ــه ) منق ــه و ال الله علي
مفســرين ائمــه طاهريــن صلــوات الله عليهــم اجمعيــن هســتند. بــه اعتــراف 
همــه دانشــمندان اهــل ســنت، آگاه‌تريــن مــردم بــه قــرآن و معــارف 
ــه نشــر فرهنــگ قــرآن،  ــي و فعال‌تريــن ايشــان در زمين قرآن
وجــود نازنيــن اميرالمؤمنيــن علــي بــن ابــي طالــب عليــه الســام 

اســت. بــه نقــل ابــن ابــي الحديــد معتزلــي‌:
ــود کــه بعــد از نمــاز  ــه الســام آن ب يکــي از برنامه‌هــاي اميرالمؤمنيــن علي
صبــح در مســجد مي‌مانــد و پــس از طلــوع خورشــيد‌، اقشــار مختلــف مــردم 
ــم  ــا تعلي ــرآن را بدان‌ه ــارف ق ــن و مع ــکام دي ــده و او اح ــع ش ــرد او جم گ

مي‌فرمــود.7

6. بحارالانوار، ج 23، ص 133
ـمْسُ فَإذَِا طَلعََتْ  7. کَانَ عَلـِيٌّ عليـه السالم إذَِا صَلَّ ىالفَْجْـرَ لمَْيَ زَلْ مُعَقِّباً إلِ ىأنَْ تَطْلُعَ الشَّ
اجْتَمَـعَ إلِيَْـهِ الفُْقَـرَاءُ وَ المَْسَـاکِينُ وَ غَيْرُهُمْ مِنَ النَّـاسِ فَيُعَلِّمُهُمُ الفِْقْهَ وَ القُْرْآن‏. )شـرح‌ نهج 
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ــد  ــت و خوان ــام خواس ــه الس ــي علي ــدا از عل ــرآن را ج ــوان ق ــه مي‌ت چگون
ــود: ــه فرم ــه و آل ــي الله علي ــر اکــرم صل حــال آنکــه پيامب

علي‌ مع‌ القرآن‌ و القرآن‌ مع‌ علي‌ لن‌ يفترقا حتي ي‌ردا علي‌ الحوض‌.1
ــدا  ــر ج ــن از يکديگ ــت. اي ــي اس ــازم عل ــرآن م ــرآن و ق ــازم ق ــي م عل

ناشــدني‌اند.
وجــود مبــارک اميرالمؤمنيــن عليــه الســام نيــز در توصيــف خويــش 

: يــد ما مي‌فر
هذا کتاب‌ الله‌ الصامت‌ و انا کتاب‌ الله‌ الناطق‌.2

اين قرآن کتاب خاموش خدا و من کتاب گوياي اويم.
ــت از  ــه‌اي دس ــا جامع ــرد ي ــر ف ــه اگ ــت ک ــي اس ــي طبيع ــن اوصاف ــا چني ب
ــبنا  ــعار » حس ــا ش ــرده و ب ــدا ک ــق ج ــر ح ــام ب ــي و ام ــت اله ــت حج دس
ــه‌اي  ــت و نتيج ــز ضلال ــي ج ــرد‌، عاقبت ــش گي ــود در پي ــاب الله‌«‌، راه خ کت
ــم در  ــتمگران‌، ظل ــا س ــازش ب ــت‌. س ــد داش ــران نخواه ــز خس ج
ــه  ــامي، ب ــکام اس ــام و اح ــه اس ــا ب ــتضعفان، جف ــق مس ح
ــرس  ــي، ت ــاب اله ــگ ن ــا و فرهن ــپردن ارزش‌ه ــي س فراموش
ــي و خمودگــي  ــر و شهوت‌پرســتي، تنبل ــي، تکب ــت و زبون و ذل
و خلاصــه دوري از حقيقــت قــرآن و راه نبــردن بــه ســر منــزل 
مقصــود‌، همــه و همــه نتيجــه اکتفــاء دروغيــن بــه ثقــل اکبــر و دوري از 
ثقــل اصغــر اســت‌. بــه تعبيــر ديگــر‌، ســر اســتفاده از بــرکات قــرآن و رمــز 
ــت  ــت و ملازم ــي‌، تبعي ــارف قرآن ــاي مع ــن بي‌انته ــه‌چيني از خرم خوش
بــا جانشــينان بــر حــق نبــي مکــرم اســام صلــي الله عليــه و 
الــه‌، يعنــي اميرالمؤمنيــن و اولاد پــاک او عليهــم الســام اســت.

در انتهــا بــه نکتــه مهــم ديگــري نيــز بايــد اشــاره کــرد و آن اينکــه: اگر‌چــه 
تبعيــت از معصوميــن عليهــم الســام شــرط اساســي اســتفاده از قــرآن اســت 

امــا شــروط ديگــري نيــز بايســتي مــورد توجــه قــرار گيــرد، از جملــه:
ــرآن،  ــم و هــر روزه ق ــرآن، تــاوت دائ ــا ق انــس هميشــگي ب
ــق  ــات عمي ــرآن، مطالع ــات ق ــي آي ــل در معان ــر و تأم تدب
تفســيري در حــوزه مباحــث قــرآن، ادب و احتــرام نســبت بــه 
ــرآن،  ــري ق ــه کارگي ــي و ب ــتورات قرآن ــه دس ــل ب ــرآن، عم ق

ــرآن و ...3 ــارف ق ــر مع ــراي نش ــاش ب ــرآن، ت ــظ ق حف
حــال پــس از شناســايي مســير حرکــت ، پرسشــي کــه مطــرح اســت آنســت 

کــه: در ايــن مســير چــه خطرهايــي در کميــن ماســت؟
پاسخ را در مرحله بعد جستجو کنيد!

مرحله پنجم: نقاط خطر و بحران

عنوان بحث: خطرها در مسير
هدف بحث: تعيين و تشخيص موقعيت هاي خطرخيز و بحرانزا

الف ( طرح مسئله
ــه الشــريف دو  ــي الله مقام ــي اعل ــيني طهران ــت الله حس ــه آي ــوم علام مرح

ــد‌: ــل مي‌کنن ــان نق ــه برايم قضي

البلاغه ابن‌ ابي‌ الحديد، ج‌ 4، ص‌ 10(
1. المستدرک‌ علي‌ الصحيحين‌، ج‌ 3، ص12

2. وسائل الشيعه، ج 18، ص 20
3. مراجعه شود به ميزان الحکمه، عنوان القرآن.

در جلســه‌اي کــه عــده‌اي از علمــاء حاضــر بودنــد، يکــي از ايشــان کــه ميانــه 
ــا عرفــان و توحيــد حقــه عرفــاء نداشــت، بــه بنــده گفــت‌: » شــما  خوبــي ب
ــا  ــا مث ــت. آي ــا کار خداس ــه کاره ــت، هم ــز از خداس ــه چي ــد: هم مي‌گويي
ــون و  ــه خ ــا آن هم ــادر، ب ــم م ــد از رح ــت تول ــودک در وق ــارج شــدن ک خ
چــرک و کثافــات هــم کار خداســت؟! آنجــا هــم خداســت؟! « در آن لحظــه 
بــه نــاگاه خداونــد بــر زبانــم جــاري نمــود و گفتــم‌: » ... والله اخرجکــم مــن 

بطــون امهاتکــم لاتعلمــون شــيئا4 ... . «
ــان  ــا، ايش ــال صحبت‌ه ــم. در خ ــه بودي ــاء رفت ــي از علم ــدن يک ــه دي ب
ــت‌: »  ــز گف ــي افتخارآمي ــا حالت ــرد و ب ــه ک ــر طاقچ ــرآن س ــه ق ــاره‌اي ب اش
الأن چنديــن مــاه اســت کــه بــه علــت مشــاغل علمــي فــراوان و اشــتغال بــه 

ــه‌ام‌! «5 ــرآن را نيافت ــت ق ــت قرائ ــث‌، فرص درس و بح
نظرتان در مورد اين دو قضيه چيست‌؟

ــا  ــح و ســالم اســت و ي ــرآن رابطــه‌اي صحي ــا ق ــراد مذکــور ب ــا رابطــه اف آي
رابطه‌ايســت آفــت‌زده‌؟

چه آفت‌هايي رابطه ما با قرآن را تهديد مي‌کند‌؟

ب ( پاسخ مسئله
ــا  ــي بدان‌ه ــه بي‌توجه ــود دارد ک ــي وج ــي، موقعيت‌هاي ــر کار و فعاليت در ه
ــه دســت آمــده مي‌شــود:  موجــب از بيــن رفتــن تمامــي زحمــات و نتايــح ب
نقــاط خطــر و بحــران. اهميــت دادن بــه موقعيت‌هــاي مذکــور، 
علي‌الخصــوص در ارتبــاط بــا مــواردي کــه نقــش عمــده‌اي را در سرنوشــت 
انســان بــر عهــده دارنــد، يقينــا شــرط عقــل اســت. رســول اکــرم صلــي الله 

ــد: ــرآن مي‌فرماين ــان ق ــرآن و قاري ــت ق ــاب اهمي ــه در ب ــه و آل علي
ــي  تِ ــدَتْ أُمَّ ــدَا فَسَ ــي وَ إذَِا فَسَ تِ ــتْ أُمَّ ــحَ اصَلحََ ــي إذَِا صَلَ تِ ــنْ أُمَّ ــانِ مِ صِنْفَ

اء.6 ــرَّ ــرَاءُ وَ القُْ مَ الْْأُ
ــت:  ــته اس ــروه وابس ــاد دو گ ــاح و فس ــه ص ــن ب ــت م ــاد ام ــاح و فس ص

ــرآن. ــان ق ــئولان و قاري مس
ــز در  ــوده و ســعادت انســان ج ــي ب ــه زندگ ــدا و برنام ــرآن ســخن خ ــر ق اگ
ســايه قــرآن و عمــل بــه آموزه‌هــاي قرآنــي تأميــن نخواهــد شــد، بنابرايــن 
ــي  ــل جبران ــر قاب ــا آن، خســارات غي ــه نقــاط خطــر مرتبــط ب عــدم توجــه ب
بــه همــراه خواهــد داشــت. در ايــن مرحلــه، بــه برخــي از آفــات ايــن وادي 

اشــاره خواهيــم کــرد:
ــون  ــوري همچ ــا ام ــرآن و ي ــدن ق ــه خوان ــرف ب ــه ص - توج

ــد؛ ــن و تجوي ــوت و لح ص
پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله مي‌فرمايند:

در ارتبــاط بــا قــرآن، تــاوت و خوانــدن اصــل نيســت. بلکــه هدايت‌پذيــري 
مهــم اســت.7

- عدم تدبر در آيات قرآن؛
اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌فرمايند:

قرائت قرآني که همراه با تدبر نباشد، هيچ سود و فایده‌اي ندارد.8
- قرائــت قــرآن بــه لحــن اهــل فســق و يــا همــراه بــا غنــا و 

4. سوره مبارکه نحل، آيه کريمه 78
5. خاطرات شفاهي علامه، به نقل از اطرافيان.

6. بحارالانوار، ج 72، ص 340
7. ليس القرآن بالتلاوة ... و لکن القرآن بالهداية ... . )کنزالعمال، حديث 2462(

8. ... ألَََالََا  خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ ليَْسَ فِيهَا تَدَبُّر .... )بحارالانوار، ج 2 ، ص 49(
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موســيقي؛
پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله مي‌فرمايند‌:

قــرآن را بــه لحــن عربــي بخوانيــد. مبــادا در خوانــدن قــرآن از الحــان اهــل 
ــن  ــس از م ــا پ ــد! همان ــتفاده کني ــان اس ــيحيان و يهودي ــا مس ــق و ي فس
مردمانــي خواهنــد آمــد کــه قــرآن را بــا غنــاي محــرم تــاوت مي‌کننــد ....1

- يادگيري قرآن براي امور دنيوي؛
پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله مي‌فرمايند:

ــي  ــاي دنياي ــب زينت‌ه ــا و کس ــراي دني ــرآن را ب ــه ق ــي ک ــر آن کس ه
ــد.2 ــرام کن ــر او ح ــود را ب ــت خ ــد بهش ــوزد، خداون بيام

- کسب درآمد از راه قرآن؛
پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله مي‌فرمايند:

کســي کــه قــرآن را بــه جهــت کســب مــال و درآمدزايــي بخوانــد، روز قيامــت 
بــا جمجمــه‌اي بــدون گوشــت محشــور خواهد شــد.3

- تفســير بــه رأي و تحميــل برداشــت‌هاي شــخصي بــر 
ــرآن‌؛ ق

پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله مي‌فرمايند‌:
کســي کــه بــدون تخصــص و بر‌اســاس نظــرات بي‌پايــه شــخصي در مــورد 
ــد‌، در روز قيامــت جايگاهــي از آتــش خواهــد  ــي اظهار‌نظــر کن مباحــث قرآن

داشــت‌.4
ــنفکر و  ــدد و روش ــاح متج ــه اصط ــرادي ب ــر، اف ــفانه در دوران معاص متأس
ــدون داشــتن صلاحيــت علمــي  ــده، ب ــا گروه‌هــاي منحــرف از جهــت عقي ي
ــر  ــوان نظ ــود را به‌عن ــط خ ــخصي و بي‌رب ــت‌هاي ش ــير، برداش ــر تفس در ام

ــد‌: ــه کني ــر توج ــاي زي ــه نمونه‌ه ــد. ب ــه مي‌دهن ــرآن ارائ ق
ــه حضــرت  ــاب اســت ک ــاي ضــد انق ــه معن ــرگ ب ــتان يوســف‌، گ در داس
ــا  ــوي آنه ــه س ــاب ب ــد انق ــن ض ــه دام انداخت ــراي ب ــف را ب ــوب‌، يوس ي‌عق

ــت‌!5 ــتاده اس فرس
ــرْع و ديگــر  ــل بيمــاري صَ 6را تمثي ــسِّ ــنَ المَْ ــنُ مِ يْطَـ ــهُ الشَّ ــذِي يَتَخَبَّطُ کَالَّ
ــر  ــا را اث ــه بيماري‌ه ــرب اين‌گون ــون ع ــته‌اند. چ ــي دانس ــاي روان اختلال‌ه
ــه  ــم اين‌گون ــي ه ــان فارس ــتند و در زب ــي( مي‌پنداش ــنّ )ديوزدگ ــسّ ج م
بيمــار را ديوانــه )گرفتــار ديــو( مي‌نامنــد. بعضــي از مفسّــران جديــد 
ــز  ــه در مراک ــد ک ــي باش ــه ميکرب ــاره ب ــيطان اش ــسّ ش ــايد م ــد: ش گفته‌ان
ــده  ــان منشــأ وسوســه و انگيزن ــه هم ــد و شــايد نظــر ب ــوذ ميياب ــي نف عصب

ــد.7 ــات باش ــام و تمنّي اوه
آنچــه در ايــن ميــان مهــم اســت، اســتفاده از منابــع اصيــل و رجــوع بــه کتــب 
مفســرين عالــي مقــام جهــان تشــيع اســت.8 امــري کــه انســان را از خطــر 

1. اقْـرَءُوا القُْـرْآنَ بلُِحُـونِ العَْـرَبِ وَ أصَْوَاتهِِـمْ وَ إيَِّاکُمْ وَ لحُُـونَ أهَْلِ الفِْسْـقِ وَ أهَْلِ الکِْتَابَ 
عُونَ باِلقُْرْآنِ تَرْجِيعَ الغِْنَـا ... . )بحارالانوار، ج 89 ، ص 190( يْنوَِسَـيَجِي‏ءُ قَـوْمٌ مِنْ بعَْدِييُ رَجِّ

ُ عَليَْهِ الجَْنَّة. )بحارالانوار، ج 74، ص 102( مَ اللَّهَّ نيَْا وَ زِيْنَتَهَا حَرَّ 2. مَنْ تَعَلَّمَ القُْرْآنَ للِدُّ
3. مـن قـرأ القـرآني تـأکّل بـه النـاس جـاءي ـوم القيامـة و وجهه عظـم ليس عليـه لحم. 

)کنزالعمـال، حديـث 2843(
4. من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار. )کنزالعمال، حديث 2958(

5. بخشي از کتاب تفسيري گروهک تروريستي فرقان.
6. مضمون آيه کريمه 275 از سوره مبارکه بقره
7. پرتوي از قرآن مرحوم طالقاني، ج 2، ص 254

8. کتبـي همچـون تفسـير الميزان تأليف علامـه طباطبائي رضوان الله تعالي عليه، تفسـير 
تسـنيم تأليـف حضـرت آيت الله جـوادي آملي حفظـه الله و همچنين تفسـير نمونه تأليف 

آفــت مذکــور در امــان ‌دارد.
ــاي  ــا آموزه‌ه ــي ب ــرآن، بيگانگ ــارف ق ــا مع ــس ب ــدم ان - ع

ــرآن‌؛ ــپردن ق ــي س ــه فراموش ــي و ب قرآن
اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌فرمايند :

آيــا مي‌دانيــد فقيــه حقيقــي کيســت‌؟ کســي اســت کــه قــرآن را بــه واســطه 
توجــه بــه غيــر آن مــورد غفلــت قــرار ندهــد‌.9

قرائــت روزي حداقــل 50 آيــه‌، از اهــم دســتورات دينــي و جــزء سفارشــات 
هميشــگي اوليــاء الهــي و علمــاء ربانــي اســت و چــه زشــت و ناپســند اســت 
ــق در  ــه تعم ــد ب ــه رس ــرآن - چ ــت ق ــن‌، از قرائ ــاس دي ــردي در لب ــه ف ک
معــارف قرآنــي - غافــل بــوده و بــه ايــن غفلــت فخــر کنــد. در نتيجــه چنيــن 
رويکــرد نادرســت و خطرناکــي اســت کــه بســياري از حقايــق دينــي‌، از جملــه 
ــي،  ــفي و عرفان ــائل فلس ــر مس ــاد و ديگ ــاء الله، مع ــد، لق ــث توحي بح
مــورد ترديــد و بعضــا انــکار و عنــاد واقــع شــده و ســال‌ها بــه حاشــيه رانــده 
ــارف  ــن و مع ــم دي ــه‌دار عل ــه داعي ــرادي ک ــوي اف ــم از س ــود؛ آن ه مي‌ش

ــنويد: ــد. بش ديني‌ان

منظــور و مقصــود از حــوزه علميـّـه، درس علمــي و عملــي قــرآن 
کريــم اســت. فهميــدن قــرآن و عمــل کــردن بــه آنســت.10

از ميــان بــردن قــرآن، ســوزاندن و غــرق ســاختن آن نيســت. 
ــد. ــن کاري نکردن ــم چني ــي‌ها ه انگليس

ــدرّس  ــس و ت ــدم تدري ــطه ع ــه واس ــت در آوردن ب ــه عُزل  ب
و عــدم تــاوت و عــدم رجــوع بــه تفســير و عــدم عمــل بــه 

احــکام آن اســت
و در ايــن کار موفّــق شــدند و قــرآن را از صحنــه عمــل 

برداشــتند.11

ــي  ــوع نقــص و آفت ــر ن ــي از ه ــرآن خال ــا ق ــا ب ــاط م ــه ارتب ــد ک ــه آن امي ب
باشــد.

ــت و  ــه حرک ــزي، برنام ــه مرک ــروع، نقط ــه ش ــايي نقط ــس از شناس ــا پ ام
ــي اســت: نقطــه مقصــد و ســرانجام طــي  ــر باق ــک ســؤال ديگ ــا، ي خطره

ــت؟ ــن راه چيس اي
پاسخ اين سؤال را در آخرين مرحله بيابيد!

مرحله ششم: نقطه مقصد

عنوان بحث: زندگي جاويد
هدف بحث: بررسي کارکرد و اثر قرآن در زندگي

حضرت آيت الله مکارم شيرازي.
9. ألََا أخُْبرُِ‌کُـمْ باِلفَْقِيـهِ حَقّا؟ ... مـن ... لمَْيَ تْرُکِ القُْرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إلِـَ ىغَيْرِه ‏...‌. )بحارالانوار، 

ج 89، ص 210(
10. نگرشـي بـر مقالـه قبـض و بسـط تئوريـک شـريعت، تأليف مرحـوم علامـه طهراني 

رضـوان الله تعالـي عليـه، ص 120
11. همان، ص 126
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نآربه ق شی ديگررگنعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

الف ( طرح مسئله
شــايد بتــوان گفــت تصــور آنکــه تــو باشــي و حتــي يــک انســان زنــده روي 
زميــن نباشــد، غيــر ممکــن اســت. نــه آنکــه عقــل دســت و پــاي تخيلــت را 
ببنــد؛ نــه! بلکــه وحشــت و غربــت بي‌انتهــاي ناشــي از ايــن تصــور، مانــع تــو 
ــال توســت. فکــرش را بکــن! جــاي جــاي کــره خاکــي را مي‌گــردي،  و خي
ــد آدم نيســت!  ــري از فرزن ــا اث ــي‌، ام ــه وجــب همــه‌ جــا را مي‌جوي وجــب ب
ــر  ــق و ديگ ــي مطل ــت؟ تنهاي ــه حالتیس ــن چ ــر اي ــم؟ آخ ــه کن ــا! چ خداي
هيــچ! نــه يــاري، نــه مونســي، نــه مــادري، نــه همســري، نــه فرزنــدي، نــه 
خويشــاوندي، نــه هــم نوعــي ... هيــچ، هيــچ، هيــچ. تــو مانــده‌اي و غربتــي 

بــه وســعت زميــن‌... .
ــه الســام، از وراي زمان‌هــا و  ــداي ملکوتــي امــام زيــن العابديــن علي امــا ن

ــه گــوش مــي رســد کــه: مکان‌هــا، ب
ــونَ  ــدَ أنَْ يَکُ ــتَوْحَشْ تُبَعْ ــا اسْ ــرِبِ لمََ ــرِقِ وَ المَْغْ ــنَ ا‌لمَْشْ ــنْ بيَْ ــاتَ مَ ــوْ مَ لَ

ــي‏.1 ــرْآنُ مَعِ القُْ
اگــر تمامــي انســان‌ها مــرده و ســکوت هول‌انگيــز مــرگ بــر زميــن 
ســايه افکنــد، از آنجايــي کــه قــرآن بــا مــن اســت، هيــچ هــول و هــراس و 

ــت. ــم داش ــه‌اي نخواه واهم
از حافظ  عليه نيز شنيده‌اي که:

حافظا ! در کنج فقر و خلوت شب‌هاي تار
تا بوَُد وردت دعا و درس قرآن غم مخور!

با توجه به اين موارد، به نظر شما اثر قرآن در زندگي چيست؟
ــراه  ــه هم ــه نتيجــه‌اي ب ــي انســان، چ ــره زندگ ــه داي ــرآن ب ــي ق ورود حقيق

دارد؟
اصلي‌ترين کارکرد قرآن کدامست‌؟

ب ( پاسخ مسئله
از انــس انســان‌ها بــا قــرآن و عشق‌بازيشــان بــا عــروس وحــي و همچنيــن 
ــا و تحــولات اساســي حاصــل از اســتماع  ــرآن در زندگي‌ه ــر شــگرف ق تأثي
ــتان  ــنيده‌ايد. داس ــي ش ــاي فراوان ــتان‌ها و قضاي ــا داس ــي‌، قطع ــات اله آي
فضيــل بــن عيــاض يکــي از آنهاســت. همــان راهــزن معروفــي کــه شــنيدن 
نامــش، لــرزه بــر انــدام رهگــذران انداختــه و آوازه جــرم و جنايتــش فراگيــر 
ــرِ  ــمْ لذِِکْ ــعَ قُلُوبهُُ ــوا أنَ تَخْشَ ــنَ آمَنُ ــأْنِ للَِّذِي ــمْ يَ َ ــا شــنيدن نداي»ألَ ــود؛ ام ب
2ِ« تــار و پــود دلــش را بــه بــاد داده، شــعله بــر قلبــش افکنــد؛ به‌گونــه‌اي  اللَّهَّ
ــن  ــد. حــال ســؤال اي ــش درآم ــان عصــر خوي ــدان و عارف ــره عاب کــه در زم
اســت کــه: گنــج نهفتــه در ارتبــاط بــا قــرآن چيســت؟ ســر تأثيــر کيمياگونــه 
ــت‌:  ــد گف ــخ باي ــت؟ در پاس ــا کدامس ــا و زندگي‌ه ــا، فکر‌ه ــرآن در قلب‌ه ق

قــرآن، رمــز حيــات جاويدانســت.
اولا، قرآن خود موجوديست زنده؛ زنده تا ابد:

امام صادق عليه السلام مي‌فرمايند‌:
همانــا قــرآن موجوديســت زنــده کــه هرگــز نمي‌ميــرد. حيــات قــرآن مادامــي 

کــه شــب و روز و مــاه و خورشــيد پــا برجــا باشــند‌، در جريــان اســت.3

1. بحارالانوار، ج 46، ص 107
2. سوره مبارکه حديد، آيه کريمه 16

ـمْسُ  3. إنَِّ القُْـرْآنَ حَـيٌّ لـَمْيَ مُـتْ وَ إنَِّهُيَ جْرِي کَمَـايَ جْرِي اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ کَمَايَ جْرِي الشَّ
وَ القَْمَـر .... )بحارالانوار، ج 35، ص 404(

ثانيــا، قــرآن عــاوه بــر آنکــه خــود زنــده اســت، بــه همــراه و مــازم خــود 
ــات مي‌بخشــد: ــز حي ني

پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله مي‌فرمايند:
فرزنــدم! مبــادا از قرائــت قــرآن غافــل شــوي‌؛ چــرا کــه قــرآن مايــه حيــات 

قلــب اســت.4
ــات و  ــه حي ــود، بلک ــده مي‌ش ــود زن ــا خ ــه تنه ــرآن، ن ــا ق ــازم ب ــا، م ثالث

ــت: ــون اوس ــز مره ــودات ني ــاير موج ــت س برک
امام باقر عليه السلام مي‌فرمايند :

گروهــي از قاريــان، مرهــم قــرآن را بــر زخــم جــان خويــش نهــاده، شــبانه 
روز بــا قــرآن محشــورند. در مســجد و ميــان بســتر همــاره بــا قرآننــد. آري, 
ــاران  ــوب و ب ــا را دور، دشــمنان را مغل ــد ب ــان، خداون ــه برکــت وجــود اين ب
ــان،  ــان قاري ــروه در مي ــن گ ــه اي ــدا ک ــه خ ــا قســم ب ــازد. ام ــازل مي‌س را ن

ناياب‌تــر از کبريــت احمرنــد.5
ــوي،  ــادي و معن ــرکات م ــه، ب ــا يافت ــرآن، زندگــي معن ــوار ق ــو ان در پرت

ــرد: ــر مي‌گي ــان را در ب ــتي انس هس
پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله مي‌فرمايند:

ــت مي‌شــود، محــل حضــور ملائکــه  ــرآن در آن قرائ ــه ق ــه‌اي ک ــا ‌خان همان
بــوده و شــياطين از آن دور مي‌شــوند. چنيــن خانــه‌اي بــراي اهلــش وســيع، 
ــه  ــي تجرب ــت.6اگر در پ ــا‌ش اندکس ــر و بدی ــراوان و ش ــش ف ــر و برکت خي
زندگــي ســعادتمندان، مــرگ شــهيدان، نجــات قيامــت، خنــکاي سايهســار در 
ظــل آفتــاب حشــر و راهي‌‌‌ابــي بــه مقصــد در هياهــوي گمراهــي هســتيد در 
محضــر قــرآن زانــو زده، درس وحــي بياموزيــد. آري، قــرآن ســخن رحمــان، 

ــنگيني ميزانســت .7 ــث س ــيطان و باع ــاه از ش پن
ــام  ــي پي ــرآن يعن ــي. ق ــه زندگ ــدا ب ــوت خ ــي دع ــرآن يعن آري؛ ق

ــات؛ ــراي حي ــت ب ــر رحم پيامب
ــمْ  ــولِ إذَِا دَعَاکُ سُ ــتجَِيبوُا لِِلّهّهِ وَ للِرَّ ــاور! اسْ ــل ب ــان! اي اه و اي مؤمن
لمَِــا يُحْييِکُمْ.8دعــوت خــدا و رســول خــدا بــه حيــات جاويــدان 

را اجابــت کنيــد!

4.ي ا بني! لا تغفل عن قرائة القرآن فإنّ القرآني حيي القلب. )کنزالعمال، حديث 4032(
5. ... رَجُـلٌ قَـرَأَ القُْـرْآنَ وَ وَضَـعَ دَوَاءَ القُْـرْآنِ عَل ىدَائهِِ وَ أسَْـهَرَبهِِ ليَْلهَُ وَأظَْمَأبَهِِ نهََـارَهُ وَ أقََامَ 
ءَ وَ بأُِولئَکَِيُ دِيلُ  وَجَلَّ البَْالَ ُ عَزَّ بـِهِ فِي مَسَـاجِدِ‌هِ وَ تَجَافَى‌بهِِ عَنْ فِرَاشِـهِ فَبأُِولئَکَِيَ دْفَـعُ اللَّهَّ
اءِ القُْـرْآنِ أعََزُّ  ِ لهََـؤُلََاءِ فِي قُرَّ ـمَاءِ فَوَاللَّهَّ ُ الغَْيْثَ مِنَ السَّ لُ اللَّهَّ يُ نَـزِّ ُ مِـنَ الْْأَعْـدَاءِ وَ بأُِولئَـِکَ اللَّهَّ

مِـنَ الکِْبْرِيتِ الْْأَحْمَر. )بحارالانـوار، ج 89 ، ص 178(
6. إنّ البيـت اذا قُـرء فيـه القرآن حضرته الملائکة و تنکّبته الشـياطين و اتسّـع بأهله و کثر 

خيـره و قـلّ شـرّه .... )جامع الاخبار و الآثـار، ج 1، ص 320(
للََ يَـوْمَ الحَْرُورِ وَ  ـهَدَاءِ وَ النَّجَاةَيَ وْمَ الحَْسْـرَةِ وَ الظَّ ـعَدَاءِ وَ مَـوْتَ الشُّ 7. إنِْ أرََدْتُـمْ عَيْـشَ السُّ
ـيْطَانِ وَ رُجْحَانٌ فِي  حْمَنِ وَ حِرْزٌ مِنَ الشَّ هُ کَلََامُ الرَّ لََالةَِ فَادْرُسُـوا القُْرْآنَ فَإنِّـَ الهُْـدَىيَ ـوْمَ الضَّ

المِْيـزَان‏. )بحارالانوار، ج 89، ص 19(
8. سوره مبارکه انفال، آيه کريمه 24



93

راه انس با قرآن و تفسیر قرآن

 در گفت وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین ولی‌الله نقی‌پورفر

حجت‌الاسالم والمسـلمین ولـ‌یالله نق‌یپور فـر دانش آموخته حـوزه و عضو هیئت علمی دانشـکده 
معارف اسالمی و الهیات دانشـگاه قم اسـت. از کتب تالیفی ایشـان م‌یتوان به پژوهشـی پیرامون 
تدبـر در قـرآن، بررسـی شـخصیت اهـل بیت در قـرآن و اصـول مدیریت اسالمی و الگوهـای آن 

اشـاره نمود.
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تفسیر قرآن قرآن و راه انس باعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

 خلاصه:  این گفت‌و‌گو برای ورود به مباحث قرآنی شـناخت چندین مسـئله را ضروری  دانسـته اسـت‌: 1- شـناخت جایگاه قرآن و 

اهل بیت. 2- شـناخت مفاهیم هفتگانه قرانی ) مفهوم قرائت، تلاوت، ترتیل و.....( که شـناخت درسـت آنها را موجب برملا 

شـدن نحـوه ارتبـاط بـا قـرآن در سـطوح مختلـف می‌دانـد. 3- زمینه‌هـای انس با قرآن. 4- شـرایط علمی و عملی- روحی کـه در مورد 

شـرط علمـی احاطـه بـر قـرآن، لغـت قریـب عصـر قـرآن‌، ادبیـات عـرب، رو‌ش‌های منطقـی و ... را بر شـمرده ودر مورد شـرایط روحی و 

عملـی نیـز مطالبـی بیـان می‌کنـد. در پایـان در مـورد اصـول اسـتنباطی و قواعـد فهـم قـرآن ) همچـون جامع‌نگری نسـبت بـه قرآن، 

تعییـن سـطح آیـات و....(، شـیوه‌ها و مراحـل فهـم قـرآن، نمونه‌هـای فهـم قرآن، و شـرایط مترجم قرآن توضیحاتی ارائه می‌شـود.

اشاره:
هنـوز معلـوم نیسـت طلبه برای رسـیدن به درجـه اجتهاد قرآنی )سـطح تخصصی 
در ارتبـاط بـا قـرآن( بایـد چه علومی را کسـب کند و چه شـرایط اخلاقـی و علمی 
و عملـی داشـته باشـد. بحـث را باید از اینجاها شـروع کنیـم. اینها مباحـث اولیه و 
مهم‌انـد. مرحـوم مـدرس افغانـی در درس ادبیـات م‌یگفت من م‌یتوانـم طی پنج 
سـال طلبه را از سـطح ابتدایی به درس خارج برسـانم. شـگردش این بود که طلبه 
را در ادبیـات تقویـت م‌یکـرد. خیلـی هـم بـ‌یراه نم‌یگفت؛ چـون طلبـه وقتی در 
ادبیـات قوت م‌یگرفت، منتظر نم‌یشـد اسـتاد ضمیر را برگردانـد و بگوید مرجعش 
چیسـت. بـر متـن مسـلط م‌یشـد و درس‌هـا را با سـرعت بیشـتر م‌یتوانسـت یاد 
بگیـرد. امـروز در حوزه علمیه معلوم نیسـت اخلاقیـات چقدر بر اجتهاد مؤثر اسـت. 
مثاًل آیـا بخل بـر اجتهـاد و فقاهت اثر منفـی دارد یا نـه؟ خصوصیـات اخلاقی در 
رشـد علمی چقدر سـهم دارند؟ ضعف در اخلاق چقدر در تفسـیرِ به حق یا تفسـیر 

به رأی نقـش دارد؟ و...

رهنامه: نقطه آغازین ورود به مباحث قرآنی و تفسیری کجاست؟
اسـتاد: به اعتقاد بنده‌، اولین مطلب که روشـن و واضح اسـت، شـناخت شخصیت 
قـرآن و اهـل ‌بیت اسـت؛ یعنی قـرآن را باید قدری فراتر از شـناخت شناسـنامه‌ای، 
یعنـی از جهـت هویـت الهـی و معنـوی بشناسـیم. بـه هر حـال ما با جامعـه دینی 
روبـه‌رو هسـتیم کـه پیش‌فرضـش ایـن اسـت کـه قـرآن کتـاب الله اسـت و اهل 
بیت)علیهـم السالم( را نیـز مفسـر کتـاب الله م‌یدانـد. ایـن مطلب را باید بیشـتر 
تبییـن کنیـم و توضیـح بدهیـم. قـرآن و اهـل بیـت در نظام خلقـت اشـتراکاتی با 

هـم دارند:
1. هـر دو آیـت عظمـای خداوندنـد. 2. هر دو نقـش هدایتگری خلایـق و مکلفان 

را بـر عهـده دارند. 
بـا ایـن مقدمـه به نظرم م‌یرسـد ابتدا شـخصیت قـرآن و اهـل بیت را باید در سـه 

موطـن بررسـی کنیم: ۱. عالـم خلقت، ۲. عالـم دنیا و بشـریت 3. عالم آخرت. 
نکتـه‌ای کـه وجود دارد این اسـت که وقتی م‌یگوییم عالم بشـریت، نفی عالم جن 
نیسـت. در واقـع نسـبت قـرآن و اهل بیـت به بشـریت و به تبع بشـریت به طایفه 
جـن چیسـت؟ و جایـگاه اخروی قـرآن و اهـل بیت چگونه اسـت؟ بحـث دوم این 
م‌یشـود کـه با قـرآن و اهل بیـت چگونـه م‌یتوانیم ارتبـاط برقرارکنیم؟ ابتـدا باید 
معرفتـی از شـخصیت قرآن و اهل بیت در این سـه موطن بنابر آیـات و روایات پیدا 
کنیـم و اینها را معرفی کنیم. این قدم اول اسـت. شـخصیت دنیـوی و اخروی قرآن 
و اهل بیت مبتنی بر شـخصیت تکوینی و ملکوتی آنها اسـت. سـپس قرآن و اهل 
بیـت را بایـد در موطن عالم خلقت بررسـی کنیم و نسـبت آنها بـا مخلوقات دیگر و 
در عالـم بشـریت و عالـم جن و در عالم آخرت را بشناسـیم. حـالا م‌یخواهیم با این 

شـخصیت‌ها ارتباط معرفتی و معنـوی پیدا کنیم. 
پرسـش اول این اسـت که کسـی کـه م‌یخواهد با قـرآن ارتباط برقرار کنـد، از چه 
راهـی بایـد وارد عرصـه قرآن شـود و در ایـن راه چه ابزارهای مفهومـی به او کمک 
م‌یکننـد. طبیعتـاً بحث مفاهیـم انس و تدبر در قرآن مطرح م‌یشـود کـه به اعتقاد 

من هفت مفهوم اساسـی دارد.
1. مفهوم قرائت،
2. مفهوم تلاوت،
3. مفهوم ترتیل،

4. مفهوم اسماع و انساد،
5. مفهوم تدبر،

.6 مفهوم تفسیر،
7. مفهوم تاویل

اگر این مفاهیم را درسـت بشـکافیم، نحوه ارتباط با قرآن در سـطوح مختلف برای 
مـا برمال می‌شـود. شـاید تعجب کنیـد؛ وقتـی در مورد همیـن مفاهیم م‌یپرسـم، 
اغلـب طالب چیـزی نم‌یداننـد. اولًا مفاهیـم ارتبـاط بـا قـرآن از نظر خـود قرآن 
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چیسـت؟ خداونـد راه ارتبـاط با قـرآن را از طریق همین مفاهیم معرفی کرده اسـت، 
یعنـی مفاهیـم قرآنی. خـدای عالم م‌یگوید م‌یخواهـی با قرآن ارتبـاط برقرار کنی، 
بایـد از ایـن طریـق ارتبـاط برقرار کنـی اینکه قـرآن را قرائت کنی، قـرآن را تلاوت 
کـن. پرسشـی کـه مطرح م‌یشـود این اسـت که بـرای تالوت قرآن بایـد چه کار 
بکنـم. حتـی در جامعه علمی گمـان بر این که قرائت و تلاوت به یک معنا هسـتند 
و ایـن برداشـت بـه این دلیل اسـت که تحقیق نشـده اسـت. ما بیشـتر به حاشـیه 
توجـه کرده‌ایـم نـه متن علـوم قرآن. پایه‌هـای علوم قرآن از اینجا شـروع م‌یشـود 
اینکـه مـن با قرآن چگونـه ارتباط برقرار کنم. چگونگـی ارتباط و خصوصیت‌هایش 

را ایـن هفـت مفهوم اساسـی به مـا م‌یگویند.
بعضـی از اینهـا مفاهیـم مشـابه قرآنـی دارنـد و بعضـی دیگـر، منحصر بـه فردند؛ 
مثـل مفهـوم قرائـت کـه منحصـر بـه فـرد اسـت؛ یعنی مشـابه نـدارد. تأویـل نیز 
مشـابه نـدارد؛ در حالـی کـه مفهوم تالوت، مشـابه قرآنـی دارد. مشـابه قرآن‌یا‌ش 
»استمسـاک، تمسـیک« اسـت. ترتیل هم مفهومی ویژه اسـت؛ در حالی که تدبر، 
مفاهیـم مشـابه قرآنـیِ فراوانـی دارد. بحـث منظومـه مفاهیـم ارتباط با قـرآن، این 
قابلیـت را دارد کـه یک ترم درسـی را به خود اختصاص دهد. ترتیل یک بار بیشـتر 
در قـرآن نیامـده اسـت و آن هـم، از پیامبـر انتظار مـ‌یرود؛ یعنی ترتیـل کار پیامبر 
اسـت. اصلًا شـأن اولیـه ترتیل، کار معصوم اسـت و از عهده غیرمعصـوم برنمی‌آید 
و بـه همیـن دلیل خدا از غیـر معصوم درخواسـت ترتیل نکرده اسـت. اصل ترتیل، 
کار خـدا اسـت. ترتیل یعنـی تنظیم قرآن؛ تنظیمی کـه چهار ویژگـی دارد: 1. نظم، 

2. زیبایـی، 3. عمـق، 4. اسـتحکام و هدف متعالی.
همان‌طـور که گفتیم ترتیل کار خدا‌ اسـت: »و رتلنـا ترتیلا«. بحث ترتیل مقدمه‌ای 
بـرای برخـی دیگـر از بحث‌هـای علـوم قرآنی اسـت، مثل اعجـاز قـرآن. از ترتیل 
قـرآن نتیجـه م‌یگیریـم قرآن معجزه اسـت؛ چـرا که ترتیـل کار خدا اسـت. اعجاز 
قـرآن در سـه عرصـه کلی اسـت. هـم لفظ قـرآن اعجاز الهـی دارد و هـم محتوا و 
هـم هماهنگـی لفـظ و معنـا کـه همان موسـیقی قـرآن اسـت. عرصه لفـظ قرآن 
همـان فصاحـت و بلاغـت قرآن اسـت. از الهیات گرفتـه تا علوم انسـانی و طبیعی 
و پیشـگوی‌یها و غیبگوی‌یهـا و غیـره، همگی از اعجـاز محتوایـی قرآن‌اند. عرصه 
سـوم، اعجـاز موسـیقایی قرآن اسـت که اولیـن جلوه اعجاز اسـت. اولیـن انعکاس 
بشـری قرآن، موسـیقی آن اسـت و این موسیقی معجزه اسـت. وقتی اینها را منطقاً 

فهمیدیـم، نحـوه ارتبـاط با قـرآن را از ایـن مفاهیم م‌یفهمیم.
خداونـد خـود، ایـن مفاهیـم را کلیـد و وسـیله ارتباط بـا قرآن قـرار داده اسـت. این 
مفاهیـم همـه از واژه‌هـای قـرآن گرفتـه شـده‌اند. تعمـق در ایـن واژه‌هـا، تمایزات 
ایـن مفاهیـم را آشـکار م‌یسـازد. وقتـی خـود قـرآن م‌یگوید »إقـرا کتابـک: نامه 
عملـت را قرائـت کـن«، حتماً درک معنا در آن لحاظ شـده اسـت؛ پـس پایین‌ترین 
سـطح ارتبـاط بـا قـرآن، قرائت یعنـی تلفظ توأم بـا معنا در حـد ترجمه اسـت. این 
از نظـر کاربـردی الـزام دارد؛ یعنی کسـی کـه م‌یخواهد قرائت کنـد، درک معنا هم 
موضوعیـت دارد. در تالوت مفهوم تبعیت و عملکرد وجود دارد؛ یعنی قرائتی اسـت 
کـه بـه قصـد عمل و تبعیـت انجـام م‌یشـود؛ بنابرایـن تلاوت یـک پلـه بالاتر از 
قرائـت اسـت. در تالوت پیروی و تبعیـت وجـود دارد: » والقمـر اذا تلاها«. غرضم 
ایـن اسـت کـه ایـن مفاهیم نحـوه ارتباط را بـه ما نشـان م‌یدهند. بایـد از مفاهیم 
شـروع کنیـم. مفاهیم بصیرت کاربردی، عملیاتی، تعلیمـی اخلاقی و تربیتیِ معنادار 
و جامـع را بـه مخاطـب عرضـه م‌یکننـد. هـدف مـا بایـد از ایـن بحث‌هـا، ارتباط 
بـا محتـوای قرآن باشـد نه حواشـی قـرآن. متأسـفانه بسـیاری از کتاب‌هـای علوم 
قـرآن بحـث را به حاشـیه م‌یبرنـد و به متـن کاری ندارند. درس‌هایی کـه در علوم 
قـرآن در حـوزه بـه طلبه ارائه م‌یشـود، کمتر بـار محتوایی و فهم قـرآن را به طلبه 

م‌یدهـد. بـه اعتقاد بنـده ایـن روش را باید اصالح کرد.

بنابرایـن بحـث دوم، مفاهیـم قرآنـی اسـت کـه نحـوه ارتبـاط با قـرآن را بـرای ما 
مشـخص م‌یکنـد. گفتیـم کـه هفت مفهـوم اساسـی وجـود دارد که بایـد مفصل 
بررسـی شـوند. بحـث سـوم زمینه‌هـای انس با قـرآن اسـت. این زمینه‌ها بخشـی 
بـه اوقـات ارتبـاط با قرآن و بخشـی به حـالات خود فرد بـرای ارتباط بـا قرآن مثل 
مکا‌ن‌هـا و زما‌‌‌‌‌ن‌هـا و حـالات مناسـب بـرای فـرد برم‌یگـردد. مـراد این اسـت که 
بـرای ارتبـاط بـا قرآن چـه حالاتی، چـه مکانی و چه زمانی مناسـب اسـت. باید به 

چنین پرسشـی پاسـخ گفت. 
بحث چهارم این اسـت که شـرایط فهم قرآن چیسـت. شـرایط در دو سطح عمومی 
و تخصصـی اسـت. شـرایطی کـه عمـوم لازم دارنـد و شـرایطی کـه در حوزه‌های 
علمیـه بایـد برای قرآن بررسـی شـود. اینها مباحث اولیـه و مهم‌اند. از سـوی دیگر 
بایـد به اقسـام شـرایط پرداخت. جای چنیـن بحث‌هایی در حوزه‌هـای علمیه خالی 
اسـت. در واقـع ارتبـاط بـا قـرآن چه در سـطح تخصصـی و چه در سـطح عمومی 

شـرایطی م‌یخواهـد. این شـرایط بـر دو نوع‌اند:
1. شرایط علمی،

2. شرایط روحی و عملی.
ارتبـاط بـا قـرآن مخصوصـاً در سـطح تخصصی شـرایطی م‌یخواهد. سـه دسـته 
شـرط اساسـی نیـاز دارد کـه شـرایط تخصصی رسـیدن به اجتهـاد در قرآن اسـت. 
هنـوز معلوم نیسـت طلبـه برای رسـیدن به درجه اجتهـاد قرآنی باید چـه علومی را 
کسـب کنـد و چه شـرایط اخلاقـی و علمی و عملی داشـته باشـد. بحـث را باید از 
اینجاها شـروع کنیم. مرحـوم مدرس افغانی در درس ادبیـات م‌یگفت من م‌یتوانم 
طـی پنج سـال طلبـه را از سـطح ابتدایـی بـه درس خارج برسـانم. شـگردش این 
بـود کـه طلبـه را در ادبیـات تقویـت م‌یکـرد. خیلـی هـم بـ‌یراه نم‌یگفـت؛ چون 
طلبـه وقتـی در ادبیـات قـوت م‌یگرفت، منتظر نم‌یشـد اسـتاد ضمیـر را برگرداند 
و بگویـد مرجعـش چیسـت. بر متن مسـلط م‌یشـد و درس‌ها را با سـرعت بیشـتر 
م‌یتوانسـت یاد بگیـرد. هرچند روش صحیح در آموزش‌هـای دینی خصوصاً علمی 
و حـوزوی بحـث مهمـی اسـت و در مورد آن باید سـمینارها گرفته شـود. امـروز در 
حـوزه علمیـه معلوم نیسـت اخلاقیـات چقدر بـر اجتهاد مؤثر اسـت. مثاًل آیا بخل 
بـر اجتهـاد و فقاهت اثر منفـی دارد یا نه؟ خصوصیات اخلاقی در رشـد علمی چقدر 
سـهم دارند؟ ضعف در اخلاق چقدر در تفسـیرِ به حق یا تفسـیر به رأی نقش دارد؟ 
به نظر من شـرایط عمومی هشـت شـرط اسـت که یکـی از آنهـا احاطه موضوعی 
به قرآن و سـنت اسـت. این شـرط بر آموزش‌ها و سیاسـت‌های ما، اثرگذار اسـت.

موضوع سوم این است که زمینه‌های انس با قرآن چیست؟ 
موضـوع چهـارم این بود که شـرایط فهم تخصصی قرآن و سـنت چیسـت. در فهم 
قـرآن، احاطـه بـر روایـات موضوعیـت دارد. کسـی که می‌خواهـد اقدام به تفسـیر 
کنـد، حتمـاً باید یکـی دو بار‌ نورالثقلیـن را دوره کند. باید احاطـه موضوعی بر قرآن 
داشـته باشـد؛ یعنـی اگر قرآن را به دسـتش دادی و گفتـی ربا، آیات ربـا را بیاورد نه 
اینکـه در معجـم المفهرس نگاه کنـد و آیات ربـا را پیدا کند. باید بدانـد آیات زکات 
در مکـه و آیـات زکات در مدینـه کدام‌اند. اگر شـرایط را خـوب تعریف کنید، طلبه از 

همـان اول م‌یدانـد دنبال چه موضوعاتی باشـد.
موضـوع پنجـم این اسـت که علم بـه لغتِ قریب بـه عصر قـرآن، موضوعیت پیدا 
م‌یکنـد. پرسـش ایـن اسـت کـه علم بـه لغـت قریب بـه عصـر قـرآن چگونه به 
دسـت م‌یآیـد. متأسـفانه الان در حوزه علمیه معلوم نیسـت چـه کتاب‌هایی مبنای 
لغت‌هـای قرآن‌یانـد. از آنجـا که در حـوزه درباره آن بحث نم‌یشـود، هنوز تکلیفش 
روشـن نیسـت. مصبـاح المنیـر در حوزه‌ها شـاخص اسـت؛ در صورتی کـه مصباح 
المنیـر بیشـتر بـرای روایـات اسـت. در فهم قـرآن کتاب معجـم مقایـس اللغه که 
ریشـه لغـات را بررسـی کـرده تقـدم دارد. از بـاب تاریخی هم العیـن خلیل بن‌احمد 
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مقـدم اسـت. در مراجعـه بـه کتاب‌هـای لغـت، هـم نزدیک ‌بـودن به عصـر قرآن 
موضوعیـت دارد و هـم اینکـه کتاب چه خصوصیتـی دارد. هنوز در حوزه مشـخص 
نشـده اسـت کـه کتاب‌های لغت قرآنـی در فهم قرآن چه نقشـی دارند و سـهم هر 
کتـاب چقدر اسـت. کتاب‌های لغتی که تقـدم زمانی و محتوایـی و موضوعی دارند، 

شناخته‌شـده نیستند.
وقتـی م‌یگوییـم احاطـه بـر قرآن از شـرایط علمـیِ فهم قرآن اسـت، بـرای چنین 
شـرطی، انـس مسـتمر بـا قـرآن لازم اسـت. این نـوع مباحث بـه مـا م‌یگوید چه 
کارهـای واجب‌انـد و بایـد انجـام شـوند. ایـن مباحـث در حـوزه، واجب‌تـر از همـه 
مباحث‌انـد و بایـد سـراغ آنهـا رفت؛ چـرا که ریل‌گـذاری آمـوزش حـوزوی را برای 
مـا فراهـم م‌یکننـد. مـن معتقـدم اولًا طلبـه باید ایـن شـرایط و مقدمـات را قبل 
از رسـیدن بـه درس خـارج بیامـوزد؛ چـرا کـه در درس خـارج نم‌یتوانـد بـه ایـن 
پرسـش‌ها پاسـخ دهـد. ثانیـاً آموزش‌ها بایـد قرآن‌محور باشـند، به همـان روش و 

سیاسـتی کـه علامـه آن را تفسـیر قرآن بـه قـرآن م‌ینامد.
بعـد از احاطـه بر قـرآن و لغت قریب عصر قرآن علم سـوم علم ادبیات عرب اسـت 
کـه شـامل صـرف و نحـو و معانـی و بیـان و فصاحت و بلاغـت م‌یشـود. طبیعتاً 
تجزیـه و ترکیـب در قـرآن موضوعیـت پیـدا م‌یکنـد. در درس خارج هنـوز تجزیه 
و ترکیـب قـرآن را از طلبـه تحویـل نگرفته‌ایم. تجزیـه و ترکیب پایـه ادبیات عرب 
اسـت و ادبیـات عـرب، پایـه فهم دین اسـت. قرآن بـه لحاظ بلاغی معجزه اسـت؛ 
یعنـی بـرای واژه‌هـای قـرآن نم‌یتـوان بدیل معرفـی کرد؛ مثاًل »لاریب فیـه« را 
نم‌یتوانیـم »لاشـک فیـه« معنـا کنیـم. اگـر چنین معنـا کنیـم، بخشـی از معنا از 
دسـت رفته اسـت. ملامحسـن در عوامل م‌یگوید در »عینا یشـرب بها« »بها« را 
بـردار و »مـن« را جایگزیـن کـن، آیـه درسـت م‌یشـود. مثلًا رفـوکاری بـه ما یاد 
م‌یدهـد؛ در حالـی کـه خرابـکاری یـاد م‌یدهد. پایـه را خـراب م‌یکند و آیـه را بد 
معنـا م‌یکنـد و ذهـن را به ب‌یراهه م‌یکشـاند، یعنی تـرادف در قـرآن که بر‌خلاف 
مـذاق امثـال علامـه طباطبایـی و اسـتاد جـوادی آملی اسـت. اگـر از من بپرسـند 
یکـی از ویژگی‌های برجسـته و سرنوشت‌سـاز تفسـیر المیـزان را چـه می‌دانی، من 
عـرض می‌کنـم اهمیـت‌دادن بـه اصلِ عـدم تـرادف در قـرآن، مهم‌تریـن ویژگی 
آن اسـت. علامـه طباطبایـی و آقـای جـوادی آملی سـعی کردند با توجـه به اصل 
عـدم ترادف، »لاریب« را مسـاوی با »لاشـک« نگیرند و خصوصیـات »لاریب« را 
اسـتخراج کنند. وقتی به تسـامح م‌یگوییم ریب همان شـک اسـت و شـک همان 
ریـب اسـت، با ایـن کار باب پژوهش و تحقیق را م‌یبندیم، تسـامح و تسـاهل وارد 

م‌یکنیـم و فاجعـه فهـم و درک دیـن رخ م‌یدهد.
اصال بـرکات عظیـم المیزان و تسـنیم را مـن در همین موضـوع م‌یدانم. حضرت 
اسـتاد جـوادی آملـی و طباطبایـی سـعی کرده‌انـد این اصـل را جدی بگیرنـد و در 
حـد وسعشـان خصوصیت واژه‌هـا و ترکیب‌هـا را متمایز از دیگران اسـتخراج کنند؛ 
پـس بـه دُر و گوهرهای زیادی دسـت پیـدا کرده‌اند. ایـن نگاه، باب پژوهـش را باز 
م‌یکنـد. مثالـی سـاده در مورد اصـل عدم ترادف م‌یزنم: مهندسـی دایره م‌یکشـد 
و م‌یگویـد اینجـا را بایـد بکَنیـد تا به آب برسـید. مـا باید دقیقا همین جـا را بکَنیم 
تـا بـه آب برسـیم. اصـل عدم تـرادف م‌یگویـد این ریب غیر از شـک اسـت. پس 
خصوصیت معنای ریب را بشـکاف و جلو برو تا به مراد الهی برسـی و اسـرار قرآن 
را کشـف کنـی. در غیـر این صـورت، بدون اینکه مفسـر متوجه باشـد، دچار نوعی 
تفسـیر به رأی خواهد شـد. به این قسـم از تفسیر به رأی کسـی توجه نکرده است. 
دریـای عظیـم بـار معانـی و معرفت‌هـا را بایـد از قـرآن اسـتخراج م‌یکردیـم، ولی 

متاسـفانه نکردیم. توانش بوده، ولی روش و سـلیقه، مناسـب نبوده اسـت.
در مـورد ادبیـات عرب بایـد بگویم وقتی من وارد حوزه شـدم، از قبـل زمینه ادبیات 
عـرب را داشـتم. بـا کمـال تعجـب دیـدم از کتـاب مغنـی فقـط بـاب اول و رابع را 

م‌یخواننـد. بـرای بخش‌های دیگر اسـتاد پیدا نم‌یکردم. وادار شـدم خـودم بخوانم؛ 
چـون سـابقه انـس بـا قرآن داشـتم. پیـش خودم گفتـم چـه دُر و گوهرهـای ادبی 
بـرای فهـم قـرآن در باب‌هـای دیگـر مغنـی وجـود دارد. مثال بـاب هشـتم، باب 
تضمیـن اسـت. ایـن بـاب در قرآن سـیر م‌یکند. یکـی از قواعد اساسـی فهم قرآن 
بـاب تضمیـن اسـت. مثاًل نم‌یتـوان راحت فهمید کـه در آیـه »علمّ آدم الأسـماء 
کُلهـا« قاعـده تضمین به کار رفته اسـت. چنان‌که گفتیم این قاعده در باب هشـتم 
مغنی آمده اسـت؛ ولی متأسـفانه کسـی این بـاب را نم‌یخواند. مگـر خواندن چنین 
کتاب‌هایـی بـرای فهم قرآن نیسـت؟! پیش از این تحقیقـی در قرآن انجـام دادم و 
فهمیـدم در هـر چنـد صفحه قـرآن، دو ـ سـه آیـه دارای باب تضمین‌انـد. من 900 
مـورد اسـتخراج کـردم؛ ولـی هنوز بـه جامعه علمـی عرضه نکـرده‌ام. عـرض بنده 
ایـن اسـت اگـر بخواهیـم ادبیـات را بـر محـور قـرآن بخوانیم، هشـت بـاب مغنی 

خواندنش واجب اسـت.
بنابراین خلاصه آنچه گفتیم این است:

1. احاطـه بـر قـرآن و حدیـث، 2. توجـه بـه لغـتِ قریب به عصـر قرآن، 3. مسـلط‌ 
شـدن بـر ادبیات عـرب، 4. روش‌های منطقی و روش‌هـای تحقیقی که موضوعات 
مختلـف بحـث شـود، 5. علـم اصول اسـتنباط از قرآن و سـنت، مثاًل در ایـن باره 
بحـث م‌یشـود وصـف مفهـوم دارد یـا نـه، یا ایـن بحث کـه تعلیق حکـم بالوضع 
مشـعر بالعلیـت اسـت یـا خیـر کـه یکـی از قواعد تفسـیری اسـت. حتـی م‌یتوان 
بحث کرد در اصول اسـتنباط، فرق قرآن و سـنت چیسـت. آیا پژوهش واژه‌شناسـی 
قـرآن بـا واژه‌شناسـی روایت یکسـان اسـت یـا متمایـز اسـت؟ در روایـات، نقل به 
معنـا را جایز دانسـته‌اند؛ به همین دلیل نسـخه‌بدل‌های فـراوان بـرای واژه‌ها یافت 
م‌یشـود. بـر واژگان روایـات نم‌یتـوان بـه ‌سـادگی قسـم خـورد؛ ولـی لغـت قرآن 
معجـزه اسـت و م‌یتـوان بـر آن قسـم خـورد. در پژوهـش، واژه‌های قـرآن چکش 
خـورده و مسـتحکم‌اند. ایـن بحث‌هـا در آینـده بسـتر‌هایی بـاز م‌یکننـد کـه فهم 
قرآنـی را گسـترش م‌یدهنـد و علـوم مـورد نیاز بـرای فهم قـرآن را به مـا معرفی 
م‌یکننـد. مثاًل اصول اسـتنباط کـه باید آمـوزش بدهیـم، رابطه‌اش بـا اصول فقه 
عمـوم و خصوص من وجه اسـت. در بسـیاری از مباحث قـرآن اصول عملی جریان 
نـدارد، بلکـه به دلیـل اعجاز بلاغـی، اصولی مثل عدم تـرادف جاری اسـت.6. علم 
فقـه اسـتدلالی؛ طلبـه باید یـک دوره فقه اسـتدلالی بخوانـد. طلاب بایـد پیش از 
ورود بـه شـرح لمعـه، یـک دوره فقـه اسـتدلالی بخواننـد. 7. علم الحدیـث که دو 
شـاخه دارد: درایـه )علم اصطلاحـات حدیث( و علم رجال. 8. علم به سـیره چهارده 
معصـوم کـه بسـیار مهم اسـت و امـروز انقالب ما به ‌شـدت به این بحـث محتاج 

است.
علـم بـه سـیره اهمیـت فراوانـی دارد. اگـر علم بـه سـیره، در حوزه‌هـای علمیه به 
طور جدی پیگیری م‌یشـد، در فتنه 88 بسـیار راهگشـا بود. علم به سـیره، بسـیار 
بصیـرت م‌یدهـد. اهـل بیـت سـیره‌های مختلف دارنـد که هنـوز برای ما روشـن 
نیسـت؛ مثلًا فرق سـیره امام حسـن و امام حسـین)علیهما السالم( چیسـت؟ این 
علـم پایـه اجتهـاد اسـت و فهم صحیح قرآن و سـنت بـدون علم به سـیره ممکن 
نیسـت. جناب سـردار سـلیمانی اخیراً تذکـر محترمانه‌ای بـه حـوزه داد و گفت این 
زیدی‌هـا را جـدی بگیریـد. به این حسـاب اسـت کـه آنـان چهارامامی، نعـوذ بالله 
نم‌یتوانیـم بگوییـم پـس عاقبـت به شـوم‌اند. این‌طـور نـگاه نکنید. وقتی سـیره را 
مطالعـه م‌یکنیم، م‌یبینیـم در زمان پیامبر قبیلـه بن‌یخزاعه بت‌پرسـت بودند؛ ولی 

پیامبـر با آنـان در مقابل مشـرکان هم‌پیمـان بودند. 
بنابـر آنچـه گفتیـم، فهم دین نیاز به هشـت علم دارد که پایه محسـوب م‌یشـوند. 
ایـن هشـت علـم در تفسـیر ترتیبی لازم‌انـد؛ اما در تفسـیر موضوعی، بسـته به هر 
موضـوع به دسـته‌ای از علوم نیاز اسـت؛ مثلًا کسـی که قصص قـرآن کار م‌یکند، 
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بایـد مباحـث نقلـی و اخباری از ماوقـع و علم تاریخ به معنای گـزارش حوادث )مثل 
تاریـخ بشـر و تاریـخ تمدن‌هـا( را مطالعـه کنـد. قرآن قواعد و سـنن حاکـم بر علم 
تاریـخ را دارد و شـخص بایـد کشـف سـنن را مطالعه کنـد. قـرآن در قصه‌هایی که 
بیـان کـرده بـه فلسـفه تاریـخ پرداختـه اسـت. پـس چنین کسـی بایـد بحث‌های 
فلسـفه تاریـخ را هـم مطالعه کنـد. بنابرایـن محقـق وارد هر بحثی کـه م‌یخواهد 

بشـود، بایـد به شـرط پژوهشـی آن بحـث و علوم خـاص مورد نیـاز توجه کند.
تـا اینجـا بحـث بر سـر شـرایط علمیِ فهـم دین بـود. شـرایط دیگر فهم، شـرایط 
اخلاقـی و عملی اسـت. پرسـش سـاده‌ای کـه اینجا مطرح م‌یشـود این اسـت که 
آیـا خـدا شـرایط اخلاقی عملی فهم قـرآن را در قرآن بیان کرده اسـت یـا نه؟ خود 
قـرآن م‌یگویـد »افال یتدبرون القـرآن ام علی قلـوب اقفالها«؛ یعنی بـر دلت قفل 
خـورده اسـت کـه نم‌یتوانی تدبـر کنی. حالا این پرسـش مطرح م‌یشـود که کلید 
این قفل چیسـت. در کتاب تدبر در قرآن، اسـم این شـرایط فهم قرآن را کلید‌های 
فهـم قـرآن گذاشـته‌ام و از همیـن تعبیـر الهی الگو گرفتـه‌ام. کلید علمی بیان شـد 
کـه م‌یمانـد کلیـد اخلاقـی و عملـی. پرسـش دیگر این اسـت کـه این کلیـد را از 
کجـای قـرآن به دسـت بیاوریـم. در اینجا نم‌یتوان سـلیقه‌ای عمل کـرد. باید اول 
تحقیـق کنیـم کـه اصلًا مفسـر بـه چه معنایـی آمده و اسـم مفسـرِ کلام خـدا در 
قـرآن چیسـت. باید بفهمیم چه عنوانی برای مفسـر آمده و ویژگـی آن در قرآن چه 
اسـت، تـا شـرایط اخلاقـی و عملی مفسـر به دسـت بیایـد. آنچه من کشـف کردم 
ایـن اسـت کـه قرآن برای معرفی برجسـته‌ترین کسـی که قـرآن را فهـم م‌یکند، 

از تعبیـر »اولـی الباب« اسـتفاده م‌یکند. 
قـرآن بیـش از بیسـت صفـت و خصوصیت بـرای »اولی البـاب« بیان کرده اسـت. 
ایـن ترکیـب بسـیار زیباسـت: »صاحبان عقـلِ خالص«؛ یعنی مفسـر بایـد عاقل و 
از بنـد همـه شـهوات آزاد باشـد. بـه طلبـه م‌یگوییم اگر م‌یخواهی مفسـر شـوی، 
بایـد صفـات اول‌یالباب را که سـه صفت اساسـی اسـت داشـته باشـی. محـور این 
سـه صفت نماز اسـت: ۱. اهل صبر باشـد. ۲. اهل نماز باشـد. ۳. اهل انفاق باشـد.
مفسـر اگـر بخیـل باشـد، فهم درسـتی از دیـن پیدا نم‌یکنـد. جـان دو خصوصیتِ 
دیگـر، اهـل نمـاز بـودن اسـت. نمـاز دو بـال دارد کـه یکی صبـر و دیگـری انفاق 
اسـت. قـرآن نمـاز را گاه بـا صبر و گاه بـا زکات و انفاق همراه م‌یکنـد. باید با قرآن 
انـس بیشـتری بگیریـم؛ چون یکـی از بال‌های نماز، اهـل قرآن بـودن و انس دائم 
بـا قـرآن اسـت. یکی دیگر از بال‌های نماز طهارت ‌داشـتن اسـت. طهـارت معنوی 

شـرط اساسـی فهم قرآن است.
یک پرسـش سـاده: آیا قرآن‌‌خواندن واجب اسـت یا مسـتحب؟ برای پاسـخ‌ دادن به 
این سـؤال باید بپرسـیم چه کسـی مد نظر شماسـت. اگر منظور شـما فرد مسلمان 
اسـت، قرآن‌خواندن برای او مسـتحب اسـت و اگر مؤمن مراد اسـت، واجب اسـت. 
مـن بـه مرکـز تخصصی تفسـیر تذکـر دادم کـه دو واحد به درس شـرایط تفسـیر، 
مفسـر و مجتهـد قرآنی اختصاص دهند. جای چنین درسـی خالی اسـت کـه درباره 

سـه شـرط اخلاقی، عملـی و ترکیبی به صورت مفصـل بحث کند.
شـرایط اخلاقی گفته شـد. اکنون به شـرایط ترکیبی )علمی ـ اخلاقی( م‌یپردازیم. 
دو شـرط ترکیبـی داریـم: ۱. ملکه اسـتنباط، ۲. علم به زمان. در ملکه اسـتنباط باید 
بحث شـود مبانی شـکل‌گیری اسـتنباط چیسـت. به نظر من ملکه اسـتنباط مبتنی 
بـر چهـار چیز اسـت: ۱. وراثـت. ۲. تربیت عقلانـی، ۳. پژوهش علمـی، ۴. ایمان و 
تقـوا. اگـر م‌یخواهیـم مجتهـد تربیت کنیم، بایـد ازدواج و حتی شـب زفـاف مردم 
را مدیریـت کنیـم. تربیـت دینی یعنـی بچه‌ات عاقل شـود، یعنی یکـی دو ماه قبل 
از اینکـه نطفـه منعقـد شـود، شـخص کارهایـی انجـام دهد. بـه اینها اصاًل توجه 

نکرده‌ایـم، بعـد م‌یخواهیـم بـا تربیت عقلانـی و منطقی بچه را رشـد دهیم.
در مـورد علـم بـه زمان حضـرت امام خمینـی فرمودند: علم بـه زمان و مـکان، دو 

عنصـر تعییـن‌ کننـده در امر اجتهادند. متأسـفانه بحـث نکرده‌ایم که علـم به زمان 
از کجـا به دسـت م‌یآید. خطبه شـانزدهم نهـج البلاغه را نگاه کنیـد. حضرت تمام 
حیثیـت و آبرویشـان و وجودشـان را گِـرو م‌یگذارند در مورد اصالت علـم به زمان و 
ا  حَتْ لـَهُ العِْبَرُعَمَّ اینکـه چقـدر در تقوای سیاسـی اجتماعی نقـش دارد: »إنّ مَنْ صَرَّ
ـبُهَاتِ«. عالـم ربانی اگر  مِ الشُّْ بیَْـنَ یَدَیْـهِ مِـنَ المَْثُاَلتِ، حَجَزَتْـهُ التَّقوی عَـنْ تَقَحُّ
م‌یخواهـد در جامعـه سـرش کلاه نـرود و گرفتـار گروه‌هـای سیاسـی نشـود، بـه 

لوازمی نیـاز دارد.
قـرآن دربـاره کسـی کـه بـه دنبـال قلـب عاقـل اسـت م‌یفرمایـد: »افلم یسـیروا 
فـی الارض فتکـون لهـم قلـوب یعقلون بهـا«؛ یعنی اگـر م‌یخواهـی مجتهدی با 
عقلانیـت تمـام عیـار، هـم اهـل دل و هـم اهل عقـل، باشـی، در زمین سـیر کن. 
قلب سـلیم ترکیبی از عقل و شـرع اسـت، مثـل اول‌یالالباب. »قلـوب یعقلون بها« 
یعنـی دلـی کـه تعقـل م‌یکند. پرسـش این اسـت که تعقـلِ دل چگونه به دسـت 
م‌یآیـد. خداونـد م‌یفرمایـد با مطالعـه تاریخ و سـیره؛ همان تذکـر امیرالمؤمنین به 
فرزنـدش کـه م‌یفرمایـد چنان عمیق به تاریـخ پرداختم که گویی مثل آنان شـدم. 
در پژوهش‌هـای قصـص قرآن حتما باید اینها مطالعه شـوند. شـرط علـم به زمان، 
بحـث مهمـی اسـت. چنان‌کـه گفتیـم مجتهـد باید عالـم به زمانه باشـد تـا فریب 
نخـورد. در مشـروطیت بـر سـر هر دو طـرف کلاه گذاشـتند؛ در نتیجه هـر دو را از 
صحنـه خـارج کردند. حضـرت امام علم به زمان را از شـرایط فهـم دین و جزو 

فقاهت م‌یدانسـتند. 
در مرتبـه بعـد اصـول و قواعـد فهـم قرآن مطـرح م‌یشـود و آن اصول اسـتنباطی 
کـه دربـاره‌اش سـخن گفتیـم اینجا خـودش را در سـطوح مختلف نشـان م‌یدهد.

پرسـش این اسـت که ایـن اصول و قواعد فهم قـرآن آیا اصول‌هـا و مراتب نادرند؟ 
هنـوز در اصـول اسـتنباط بـه ایـن نپرداخته‌ایـم. اهل علـم م‌یگویند هـر علمی بر 
اسـاس نگرش محقـق، پارادیم‌هایی دارد. پاردایم یعنـی کل‌یترین چهار‌چوب حاکم 
بـر آن علـم. حال این پرسـش مطرح م‌یشـود کـه پارادیم‌های فهم دین چیسـت. 
دربـاره ایـن موضـوع کسـی بحث نکرده اسـت. به اعتقاد مـن یکـی از پارادیم‌های 
اساسـی فهـم قـرآن همیـن قرآن‌محوری به مـذاق علامـه طباطبایی اسـت و این 
از چهار‌چوب‌هـای اساسـی فهـم قرآن اسـت. چهارچـوب دوم جامع‌نگـری به قرآن 
اسـت؛ یعنـی همـه قـرآن مهبط دین اسـت؛ هیـچ جای قـرآن مخصوص تفسـیر 
آیـات موضوعـی خاصـی نیسـت. این‌گونه نیسـت که مفسـر بـرای آیـات الاحکام 
سـراغ فالن آیـات و بـرای کلام، سـراغ فلان آیـات برود. اصاًل و ابدا آیـات قرآن 
چنیـن تقسـیم‌بندی‌ای نـدارد؛ چـون م‌یتـوان از آیـات فقهـی، مسـائل کلامـی را 
فهمیـد و از مسـائل کلامـی، فقـه را فهمیـد. یـا ایـن پرسـش مطرح م‌یشـود که 
اصـل در خطابـات قـرآن فردی یا اجتماعی اسـت؟ مـذاق حضرت امـام این بود که 
اصـل در خطابـات تکلیفـی قرآن، اجتماعی اسـت و اگـر به افراد اختصـاص دهیم، 
بایـد دلیـل قاطـع و یقینی بیاوریم. شـیخ انصاری م‌یگوید اصل مسـتقر این اسـت 
کـه خطابـات، اجتماعـی و در مـورد جامعه‌انـد و به تبـع آن، تکلیف افراد مشـخص 
م‌یشـود، مثـل »انکحـوا الایامی منکم«. ایـن آیه خطاب اجتماعی اسـت، به جوان 
نم‌یگویـد بـرو ازدواج کـن، بلکـه بـه اجتمـاع م‌یگویـد مشـکل ازدواج را حل کن. 
اگـر روی این مسـئله محکم بودیم، مشـکلی بـرای ازدواج نداشـتیم و مردم تکلیف 

اجتماعی‌شـان را م‌یشناختند.
پرسـش این اسـت کـه آیا ما صرفاً الزامـات فقهی، حقوقی، ایمانـی و اخلاقی داریم 
یـا بیشـتر از اینها. به نظر مـن الزامات عرفانی هـم داریم. این الزامـات در مورد انبیا 
اسـت. مفسـر وقتـی بـه قـرآن نگاه م‌یکنـد و الزمـات را م‌یبینیـد بایـد بگوید این 
الزمـات در چـه سـطحی مطرح اسـت. اول باید تکلیف این مسـئله روشـن بشـود، 
بعد وارد تحقیق فقهی و تفسـیری بشـود. مثلًا آیه جلباب سـطح الزامات مسـلمانی 
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اسـت یـا الزامـات اهل ایمان؟ اول باید سـطوح الزامات مشـخص شـود. متأسـفانه 
اینها نه در فقه و نه در تفسـیر بحث نم‌یشـوند. وقتی در اصول اسـتنباط، این‌گونه 
وارد مباحـث بشـویم، نگاه خیلی عوض م‌یشـود. مثاًل این کلام حضـرت ابراهیم 
کـه م‌یفرمایـد »رب ارنـی کیـف تحـی الموتـی«، بحـث فقهی اسـت یـا اخلاقی 
یـا عرفانـی. سـطح بحـث در اینجا این سـت که سـائل پیامبـر اولوالعزم اسـت؛ در 
حالـی کـه نادانی بحث شـبهه آکل و مأکـول را ذیل ایـن آیه م‌یآورد. بـه این بنده 
خـدا بایـد گفـت شـبهه آکل و مأکول مربـوط به غیرمعصوم اسـت. ایشـان نه تنها 
معصـوم و پیغمبر اسـت، بلکه سـیدالانبیای زمان خـودش و اولوالعزم اسـت. همین 
مسـئله در مـورد ارمیـا نبی نیز آمـده اسـت: »أوَْ کَالَّذي مَرَّ عَلـى‏ قَرْيَةٍ وَ هِـيَ خاوِيَةٌ 
ُ بعَْدَ مَوْتهِا«. این پیامبر هم سـؤالش شـبیه  عَلـى‏ عُرُوشِـها قـالَ أنََّى يُحْيـي‏ هذِهِ اللَّهَّ
حضـرت ابراهیـم اسـت؛ امـا با توجـه به بحـث عدم تـرادف، ایـن دو عبـارت و دو 
درخواسـت بـا هـم فـرق دارند. ثانیـاً با توجـه به جوابی کـه خداوند م‌یدهـد، معلوم 

م‌یشـود سـطح سـؤال‌ها یکی نیست.
بنابرایـن تعیین سـطح آیـات قرآن مهم اسـت. مثلًا اگر این شـعر امـام خمینی که 
»من به خال لبت ای دوسـت گرفتار شـدم« را جوانی غافل در سـرکوچه هنگام رد 
شـدن نامحـرم بخوانـد، از نظر فقهی شالق دارد؛ ولی اگر یک عـارف بخواند فرق 
م‌یکنـد. وقتـی قـرآن م‌یگویـد »عصـی آدم ربه فغـوی« باید پرسـید این عصیان 
چـه عصیانـی اسـت. آیـا فقهـی اسـت چنان‌که برخـی از اهـل سـنت م‌یگویند یا 
عصیـان اخلاقـی اسـت چنان‌کـه بعضی از شـیعیان م‌یگوینـد. ایـن دو عصیان در 
اینجا مطرح نیسـت، بلکه عصیان عرفانی و عصیان در سـیر و سـلوک مراد اسـت؛ 
چـون معصوم مسـجود ملـک دارد. منظـورم از مطرح‌کردن این بحث‌ها این اسـت 
کـه بگویـم باید در مـورد اصول حاکم بر قـرآن بحث کنیم که متاسـفانه نکرده‌ایم. 
ایـن بحث‌هـا را در کتـاب تدبـر در قـرآن مطرح کرده‌ام و در شـبکه 4 صدا و سـیما 

در 26 قسـمت بیان کرده‌ام.
بنابرایـن بحـث پنجم درباره اصـول و قواعد فهم قرآن اسـت که دربـاره متن قرآن 

و مفسر است.
بحـث ششـم دربـاره شـیوه‌ها و مراحـل فهـم قرآن یا تفسـیر قرآن اسـت کـه باید 

به صورت تشـریح شـوند.
بحـث هفتـم نمونه‌هـای فهـم قـرآن اسـت. بحـث در این اسـت که ایـن نمونه‌ها 
سـطح دارنـد یـا ندارنـد. ائمه گفته‌انـد: »کتـاب الله علي اربعة اشـياء: علـي العبارة و 
الاشـارة و اللطائـف و الحقائق. فالعبارة للعوام و الاشـارة للخـواص و اللطائف للاولياء 
و الحقائق للانبياء«.1 سـطح اشـاره به وسـیله نکات فنی لغوی، ادبی و اصولی فهم 
م‌یشـود. سـطح بالاتر لطائف اسـت. تفسـیر قرآن همان سـطح لطائـف و ترکیبی 
از اجتهـاد علمـی و نورانیـت معنـوی اسـت. سـطح بالاتـر حقایـق قرآن اسـت که 
»لایمسـه الا المطهرون«. این روایت از امام صادق و امام حسـین)علیهما السالم( 
نقـل شـده اسـت. نکتـه این اسـت کـه ایـن روایـت از باب تقسـیم منطقی اسـت. 
فهـم قـرآن یـا عمومی یا تخصصی اسـت که تخصصـی یا صرفا علمـی یا علمی 
معنوی یا شـهودی اسـت؛ یعنی یا حصولی اسـت یا حصولی و شـهودی یا خالص. 
در شـیوه‌ها و مراحلـی کـه چـون انـس و تدبـر و تفسـیر قـرآن اسـت و مراحل که 
ناظر به سـیر لفظی قرآن، سـیر محتوایی قرآن دو شـاخه اسـت. باید پرسـید سـیر 
لفظـی قـرآن که بستر‌سـاز سـیر معنـوی قرآن اسـت، چه چیزی اسـت؟ این سـیر، 
حفـظ الوقـوف و اداء الحـروف اسـت؛ اما ترتیلی کـه در قرآن از آن سـخن رفته، کار 
پیامبـر و معصوم اسـت. متأسـفانه آن را به سـطح قرائت تنزل داده‌ایـم؛ حتی عادت 
شـده که در یک سـاعت دویسـت آیـه به ترتیل قرائت شـود؛ در حالی کـه آنچه در 
روایـات ترتیـل آمده غیـر از این اسـت. در روایات آمده اسـت: »قفوا عنـد عجائبه... 
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و لا یکـون هـمّ أحدکـم آخـر السـورة«. 2 هـمّ و غـم شـخص نباید این باشـد که 
بـه آخـر سـوره برسـد. ایـن روایـت را برعکس معنـا کرده‌انـد. همین روایـتِ جامع 
ترتیـل کـه ذیـل آیه ترتیل در سـوره مزمل به نقل از شـیعه و سـنی آمـده م‌یگوید 
ترتیـل لفظـی و معنوی اسـت. اصل ترتیـل ناظر به محتوا اسـت و سـطح اول آن، 
مقـام عصمت اسـت؛ یعنی اگر کسـی بخواهد حقـش را ادا کند باید معصوم باشـد. 
امـا ترتیـل لفظی چیسـت؟ ترتیـل در واقـع قرائتی اسـت که تمام مشـاعر را قبضه 
م‌یکنـد؛ کاری کـه امام سـجاد)علیه السالم( م‌یکرد. نقل شـده اسـت سـقا با آن 
مشـک سـنگین از کنـار خانـه امام سـجاد)علیه السالم( رد م‌یشـد. امـام در حال 
قرائـت ترتیلـی قـرآن بـود. ایـن قرائت امـام، آن سـقا را میخکـوب کـرد. در ترتیل 
پنـج مرحلـه محتوایی وجود دارد. ترتیل فراتر از تفسـیر اسـت. تفسـیر در دو مرحله 

خلاصـه م‌یشـود. این یـک طرح بحث اسـت.
بحـث بعـدی ترجمـه قـرآن اسـت. پرسشـی کـه مطـرح م‌یشـود ایـن اسـت که 
شـرایط مترجم چیسـت. متأسـفانه هنوز در حوزه علمیه معلوم نیسـت که شـرایط 
مترجم چیسـت؛ چون بحث نشـده اسـت. ترجمه یعنـی علم قرآن. اولیـن بحث در 
ترجمه این اسـت که مترجم از نظر شـرعی باید چه شـرایطی داشـته باشد. پرسش 
بعـدی ایـن اسـت که مراحل ترجمـه قرآن چیسـت. این هم معلوم نیسـت. ترجمه 
قـرآن شـش مرحلـه دارد. سـه مرحله متن قرآن و سـه مرحله زبان مبدأ اسـت. باید 
حـق لغـت قـرآن، حق نحو و ترکیب نحـوی و ترکیب بلاغـی را ادا کـرد. در کتاب 
تدبر در قرآن از ترجمه آیه‌ای که نصف سـطر بیشـتر نیسـت، سـه تا غلط گرفته‌ام. 

آیـه »بل یرید الانسـان لیفجر امامه« اسـت.
بسـیاری از مـردم م‌یپرسـند، کدام ترجه معتبر اسـت. به نظر مـن ترجمه‌ای معتبر 
اسـت کـه مترجمش مفسـر قرآن باشـد. علاوه بر مفسـر بـودن، مترجـم باید علم 
بـه زبـان مقصد هم داشـته باشـد. ما م‌یخواهیـم پیام قـرآن را به جهان برسـانیم؛ 
جهانـی کـه زبـان قـرآن را نم‌یفهمنـد و از طریـق ترجمه مـا وارد محتـوا‌ی قرآن 
م‌یشـود. حساسـیت چنیـن کاری فوق‌العـاده اسـت. در بحث ترجمه سـطح ترجمه 
مطـرح م‌یشـود. در دانشـکده زبـان ترجمه طبقه‌بندی م‌یشـود که سـطح‌یترین 
ترجمـه، ترجمـه روزنامـه‌ای و محـاوره‌ای اسـت. از آن فن‌یتـر، ترجمـه علمـی ـ 
تخصصی اسـت و از ان بالاتر، ترجمه‌های فلسـفی در متون فلسـفی اسـت و از آن 
بالاتـر متـون عرفانـی و ادبی اسـت و از آن بالاتر متون مقدس اسـت. ترجمه قرآن 
خیلـی هیبـت دارد. بالاترین سـطح و تخصص‌یترین و سـخت‌ترین ترجمه، ترجمه 
متـون مقـدس اسـت؛ آن هم قرآنی کـه م‌یگوید من معجزه‌ام، در عرفان و فلسـفه 
و علـوم تجربـی و معجـزه محتـوای همـه عرصه‌هـا را دارم. مـا باید فرهنگسـتان 
ترجمـه قـرآن ایجاد کنیم. خلاصه اینکه کسـی کـه م‌یخواهد وارد تفسـیر و علوم 
قـرآن شـود. بایـد از همـان ابتـدا و از پایه‌هـای حـوزه شـروع کند و کسـانی که در 
تخصص‌یهـا وارد شـده‌اند، باید خودشـان در کنـار این واحدهـای مراکز تخصصی، 

کتاب‌هـای دیگـر را مطالعـه کنند و تلاش جدی داشـته باشـند.

2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 76، ص 63 .
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1آب خاصیتـش ایـن اسـت کـه زنده می‌کنـد همه چیـز را.2مثل حکمـت. یکی تن 
را و دیگـری جـان را. حکیم مثل چشـمه اسـت می‌جوشـد تـا جان‌ها از او بنوشـند. 
امـا داسـتان جوشـش ایـن چشـمه و مسـیری را کـه از ابتدا تا به اینجا پشـت سـر 
نهـاده بایـد از زبـان خـود او شـنید. آنچـه می‌خوانیـد گزیـده‌ای اسـت از زندگینامه 
حضـرت اسـتاد جـوادی آملی کـه در بردارنده نکات خواندنی بسـیاری از سـال‌های 

دور و دراز اسـت.

طلیعه
بنـده در سـال 1312)هــ.ش( بـه دنيا آمـدم و پدر و جـدّم را روحانـي و مبلغّ احکام 
الهـي و ناشـر مآثـر و آثـار اهل بيت يافتم. بر اسـاس دسـتخط مرحوم جـدّم، ميرزا 
فتـح الّلّه آملي که در حاشـيه کتـاب گوهر مراد مرحوم لاهيجي، شـجره‏نامه خود را 
نوشـته‏اند، چنيـن بـر مي‏آيد که: بنـده، فرزند مرحوم ميرزا ابوالحسـن آملي، ايشـان 
فرزنـد مرحـوم فتح‏الّلّه آملي، ايشـان فرزنـد مرحوم ملّا آقاجاني و ايشـان گويا فرزند 
ملّامحمد حسـن و ايشـان فرزنـد محمد جعفر آملي اسـت. جدّم ملّا فتـح‏الّلّه آملي 
معمّـم بودنـد و به ذکر احـکام و مناقـب اهل‏بيت)عليهم‏السالم( مي‏پرداختند؛ ولي 
در بحبوحه خفقان پهلوي اول ممنوع المنبر شـدند. رضاخان در سـال 1304)هـ.ش( 
به اوج قدرت و سـلطنت رسـيد و تا سـال 1320 )16 سـال( حکومت او ادامه يافت 
و در ايـن دوران، در سراسـر ايـران، به ويژه در منطقه شـمال خفقـان محض بود. از 
ايـن‏رو، منبـر جـدّم را نديدم؛ ولي کسـاني که منابـر او را ديده و از آن اسـتفاده کرده 

1. چشـمه همواره جوشـان برگرفته از آیه 66سـوره مبارکه الرحمن و نام یکی از کتابهای 
حضرت اسـتاد می باشد.

2.»و هر چيز زنده‏اى را از آب پديد آورديم‏« سوره مبارکه انبیاء آیه30

بودنـد، در بيـان خصوصيـات مرحـوم جـدّم مي‏گفتند کـه در منبر به ذکـر احکام و 
مناقـب اهل‏بيت)عليهم‏السالم( مي‏پرداخته اسـت. ايشـان به هر وسـيله‏اي که بود 
گوهـر مـراد مرحوم لاهيجـي را تهيه و وقف کردنـد و توليت آن را بـه مرحوم پدرم 
دادنـد. ايـن کار، نشـان مي‏دهد که ايشـان به علـم کلام علاقه وافر داشـتند و اين 
کتاب‏هـا در منـزل آنان بسـيار عزيز و محترم بوده اسـت؛ آن‏هـم در دوراني که اين 

کتاب‏هـا از ارزش افتـاده بود.

نذر امام هشتم )عليه‏السلام(
فرزندانـي کـه خداي سـبحان به پدر و مـادرم مي‏داد، معمـولًا در اثر ضعف امکانات 
بهداشـتي و پزشـکي يـا به علـل و عوامل ديگـر زنـده نمي‏ماندند؛ تـا اين‏که پيش 
از تولـدم يکـي از بسـتگان در عالـم رؤيـا خـواب مي‏بينـد که شـخصي عصايي به 
دسـت پـدرم داد و ايشـان آن را به دسـت گرفتند. اين رؤيـا را چنين تعبير کردند که 
خداوند به شـما فرزندي مي‏دهد که پسـر اسـت و او مي‏ماند و عصاي دسـت شـما 
مي‏شـود؛ چـون معـروف ميان آنـان اين بود که پسـر، عصاي دسـت پدر اسـت. بر 
ايـن اسـاس، پـدر و مـادرم نـذر کردند که اگـر خداوند بـه آن دو پسـري داد او را به 
مشـهد امـام رضا)عليه‏السالم( ببرنـد. آن سـال‏ها يعني حدود شـصت و چند سـال 
پيش، سـفر به مشـهد آسـان نبود و دشـواري آن براي ايشـان بيش از سفر امروز به 
مکه بود. همچنين نذر کردند که موي سـر او را تا هفت سـال نتراشـند و هر سـال 
بـه گـردن وي طـوق نقره‏اي بياويزنـد؛ که اين‏ها آثـار به‏جا مانده از گذشـتگان بود.

آن‏گاه کـه خداونـد منّتـي نهـاد و ما را بـه دنيـا آورد، آن‏ها به نذر خـود عمل کردند؛ 
مـوي سـرم را کوتـاه مي‏کردنـد، ولـي هرگـز نمي‏تراشـيدند. بـه يـاد دارم که موي 
سـرم بسـيار بلنـد بـود و هـر سـال نيز طوقـي نقـره‏اي بـر گردنـم مي‏آويختند که 

عین َنضّاخ
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سـرانجام، آن‏ها را در مشـهد تقديم آسـتان قـدس رضوي)عليه‏السالم( کنند و نيز 
در همان‏جـا موي سـرم را تراشـيده، به پـاي آن حضرت نثار نماينـد. در پايان هفت 
سـالگي در خدمـت مرحـوم پدر، مادر و برخي بسـتگانم به مشـهد مقدس مشـرّف 
شـديم و در آنجـا موهـاي سـرم را تراشـيدند و نثـار نهر آبـي کردند کـه در صحنْ 
روان بـود و نيـز بـه انـدازه وزن مـوي سـرم نقـره تهيـه و آن را به حـرم مطهر امام 
رضا)عليه‏السالم( تقديـم کردند. سـنّت تصـدّق به اندازه موي سـر نوزاد در اسالم 

وجـود دارد و در ميـان ائمـه معصومين)عليهم‏السالم( رايج بوده اسـت.

علاقه خانوادگي به روحانيت
علاقـه خانـواده مـا به روحانيت، موجب شـد تـا فشـار دوران پهلـوي از ارادت آن‏ها 
بـه روحانيـت نکاهـد و آنان بکوشـند تا چـراغ روحانيـت در خانواده روشـن بماند. از 
ايـن‏رو، پـدر و مـادرم تصميم گرفتند که اگـر خداوند توفيقي داد، پس از رسـيدن به 
رشـد لازم، مرا از طلاب مسـجد جامع کنند. سـرّش اين بود که آن‏ها مي‏دانسـتند 
رسـالت روحانـي دربـاره دين، تبييـن، تحليل، تبليغ و حمايـت و دفاع از دين اسـت 
و اگـر آنـان کـه روحانـي هسـتند از دين حمايـت نکنند، ديگـران از آن‏ها تأسـي و 
از ديـن، حمايـت و دفـاع نخواهنـد کـرد. از ايـن‏رو، بـا آن کـه مرحـوم پـدر و جدّم 
مشـکلات و فشـارهاي فراوانـي ماننـد محروم شـدن از حقّ عمامه گذاشـتن، منبر 
رفتـن، اقامـه نماز جمعـه و جماعات متحمل شـده بودند و نيز تـا آن زمان من تنها 
پسـر خانـواده بـودم1، ولـي آرزوي ديرينه آن‏ها اين بود من نيـز که در چنين فضايي 
تربيـت شـده بـودم و قهراً اشـتياق بـه روحانيت در مـن زنده شـده بـود راه آن‏ها را 
ادامـه دهـم و طلبـه شـوم. از ايـن‏رو، روز شـماري مي‏کردنـد کـه دروس مقدماتي 

دبسـتاني را زودتـر بـه اتمام رسـانم و وارد حوزه علميه مسـجد جامع آمل شـوم.

تحصيلات ابتدايي
تحصاليت ابتدايـي را تا کلاس چهارم در دبسـتاني ملي و غير دولتـي گذراندم که 
مدير آن مرحوم دانشـمند آملي بود و سـال پنجم و ششـم را آن زمان دوره ابتدايي 
شـش سـال بود به دبسـتان دولتي »فرهنگ آمـل« رفتم که مديـر آن مرحوم حاج 
علـي رئيـس‏زاده اسـکي»ره« و پـدر بزرگـوار او از علما و روحانيان شـهر بـود و آن 

بيـت، اصولًا بيـت روحاني و بزرگـواري بود.
سال پنجم و ششم ابتدايي ما )حدود سال‏هاي 24 ـ 1323هـ.ش( بحبوحه درگيري 
حـزب تـوده و مـردم آمـل بـود که تـوده‏ ها از قائم‏شـهر )شـاهي سـابق( و چالوس 
بـه آمـل مي‏آمدنـد و در جلوي پل معلـّق و نيز در دبيرسـتان امـام خميني»رضوان 
الّلّه تعالـي عليه« )پهلوي سـابق( سـنگر گرفتـه، تيراندازي مي‏کردند کـه از طرفين 
تعدادي کشـته مي‏شـدند. سـال تحصيلـي 25 ـ 1324)هــ.ش( در امتحانات نهايي 
ششـم ابتدايي در خردادماه همان سـال قبول و کم کم آماده طلبگي شـدم. بعضي 
گفتنـد که دوران دبيرسـتان را بگذرانيد، سـپس طلبه شـويد؛ ولـي گفتم که ممکن 
اسـت بـه فضـاي دبيرسـتان انُس بگيـرم و ديگر نتوانم بـه حوزه بـروم و به فضاي 
آن مأنـوس شـوم. پـس، بهتر اسـت کـه هم اکنـون وارد حـوزه شـوم. در آن زمان، 
دروس ابتدايـي قوي بود و ادبيات ششـم ابتدايي تقريبـاً ادبياتي قابل اعتماد و حاوي 

بسـياري از نوشـته‏هاي جنـاب سـعدي و ديگـران بود که تدريس مي شـد.

1. چـون پـس از اسـتاد خداوند پسـر ديگري به آنان داد که وي درگذشـت؛ ولـي پس از او 
خداونـد جنـاب دکتـر اسـماعيل جـوادي را به آنهـا داد که او نيز باقـي ماند و اکنون اسـتاد 
بازنشسـته دانشـگاه است. جناب دکتر اسـماعيل جوادي دکتراي فلسـفه دارند و سال‏ها در 
دانشـگاه اصفهان و ديگر دانشـگاه‏ها تدريس کردند و اکنون بازنشسـته دانشـگاه هستند و 

به کارهاي فرهنگي و نشـر معارف اسالمي اشـتغال دارند

آغاز تحصيلات حوزوي
شـهريور سـال 26 ـ 1325)هـ.ش( مرحوم پدرم پيشـنهاد دادند که وارد حوزه علميه 
آمـل شـوم و مـن با کمال علاقه پذيرفتـم. آن زمان، حوزه علميـه آمل علمايي بنام 
داشـت؛ ماننـد مرحوم آيت الّلّه ابوالقاسـم فرسـيو و مرحوم آيـت الّلّه غروي»رضوان 
الّلّه تعالـي عليهمـا« که از برجسـته‏ترين شـخصيت‏هاي علمي آن روزگار به شـمار 
مي‏رفتنـد و هـر دو از شـاگردان مرحـوم آیـت الّلّه آخوند خراسـاني )صاحـب کفايه( 
و زحمـت کشـيده و فـارغ التحصيـل حـوزه علميه نجف اشـرف بودند. نيـز مرحوم 
دايـي پـدرم، مرحـوم آیـت الّلّه ميرزا احمـد درکايي پدر جنـاب آقـاي دانش‌پژوه که 
از محققـان دانشـگاه بودنـد2 از ديگـر علمـاي حـوزه علميـه آمل بود کـه مجتهد و 
در نجـف از شـاگردان بنـام مرحـوم آخوند خراسـاني و مرحوم آيـت الّلّه ميرزا حبيب 
الّلّه رشـتي بـود. آن بزرگـوار، شـيفته علـوم الهي بود و نسـبت به پدرم حـقّ تعليم و 
تربيـت الهـي دارد و چـون مرحـوم پدرم زهـد ايشـان را در زندگـي مي‏ديدند، همه 
فشـارهاي آن دوران را تحمـل مي‏کردنـد و نيـز آرزو داشـتند که من روحاني شـوم.

نخستين درس
پـدرم معتقـد بـود کـه درس نخسـت را بايـد اسـتاد بزرگـواري بـه شـما بدهـد که 
خـودش تزکيـه شـده باشـد. از اين‏رو، بـه خدمت مرحـوم آيت الّلّه فرسـيو »رضوان 
الّلّه عليـه« رفتيـم؛ زيرا مردم شـهر، به ويژه علما درباره قداسـت نفـس مرحوم آيت 

الّلّه آقـاي ابوالقاسـم فرسـيو»رضوان الّلّه تعالـي عليه« تعابيري خاص داشـتند.
مرحـوم پـدرم به تفـأل نيز علاقه‏مند بودند. وقتـي که از خانه بيـرون آمديم بيش‏تر 
سـاکنان محله ما از سلسـله جليله سـادات نياکي هستند به يکي از سـادات بزرگوار 
برخـورد کرديـم کـه مقـداري ماسـت تهيـه کـرده بـود و به منـزل مي‏بـرد و چون 
ديـدن ماسـت، شـير و ماننـد اين‏هـا در عالـم رؤيا به معنـاي علم و حکمت اسـت، 
پدرم از اين تفأل خوشـش آمد و فرمود: او سـيّد اسـت و ظرف ماسـتي نيز در دسـت 

دارد ان‏شـاء الّلّه علـم و حکمت نصيب تو شـود.
بـا تفـأل نيـک، اين راه را پيموديم و به منزل آيت الّلّه ابوالقاسـم فرسـيو در قسـمت 
شـرقي رودخانـه هـراز رفتيم. مرحوم پـدرم، مطلب را با ايشـان در ميان گذاشـت و 
او نيـز کاماًل اسـتقبال کـرد و با بياني گـرم، نخسـتين درس امثله و شـرح امثله را 

براي مـا گفت. 

تحصيل در حوزه علميه آمل
در پاييـز سـال تحصيلـي 1324 يـا 1325)هــ.ش( وارد حـوزه علميه مسـجد جامع 
آمـل شـدم و تا شـهريور سـال 1329)هــ.ش( در آمـل درس خواندم. کتـاب جامع 
المقدمات، سـيوطي، حاشـيه، جامي، مطول و مقداري از کتاب شـرح لمعه را خدمت 
مرحـوم پـدرم، مرحـوم آقاي اشـراقي، مرحوم آقـاي اعتمادي و برخي اسـاتيد ديگر 
فرا گرفتم؛ اما قسـمت مهم شـرح لمعه را نزد مرحوم آقاي شـيخ عزيز الّلّه طبرسـي 
او از علمـاي بنـام آمـل آن روز بـود خوانـدم و قسـمت اوامـر کتـاب قوانيـن را نـزد 
مرحـوم آقـا ضيـاء آملـي درس گرفتم و قسـمت مهم اين کتـاب را از مرحـوم آقاي 

غروي فـرا گرفتم.

2. اسـتاد مرحـوم دکتـر محمـد تقـي دانش‌پـژوه از چهره‏هـاي فرهنگـي معـروف معاصر 
و شـناخته شـده نـزد اهـل علـم و دانـش، بـه ويـژه دانشـگاهيان اسـت. او در تحصيلات 
دانشـگاهي بـه مـدارج عالي رسـيده بود و به‌عنوان اسـتادي چيره دسـت، سـاليان متمادي 
کرسـي تدريس در دانشـگاه‏هاي کشـور را داشـته و نيز تحقيقات دامنه‏داري در زمينه‏هاي 
مختلـف، بـه ويـژه در زمينـه کتب خطـي و کتابـداري انجـام داده و به کشـورهاي فراواني 
سـفر کـرده و بـه تحقيقـات و پژوهـش و نيـز شـرکت در کنفرانس‏هاي علمـي پرداخته و 
آثـار علمـي فراوانـي از خـود بهي ادگار گذاشـته اسـت. او سـرانجام، پس از عمـري خدمت 
به دانش و فرهنگ ايران و اسالم در سـال 1375)هـ.ش( به سـن 85 سـالگي درگذشـت.
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یععلوم قرآنی 2  َنضّاخن

شماره 27 و 28 

به هر روي، مقدمات علوم حوزوي و نيز سـطح مقدماتي و متوسـط را در آمل و نزد 
اسـاتيد آنجـا فـرا گرفتـم و همان‏گونه کـه گفته شـد در فراگيري ادبيـات از محضر 
مرحـوم پـدرم و نيـز از محضـر حجج اسالم، مرحـوم آقاي اشـراقي، مرحـوم آقاي 
اعتمـادي و مرحـوم آقـاي ابوالقاسـم رجايـي »رضـوان الّلّه تعالي عليهـم اجمعين« 
بهـره بـردم و مقـداري از مطـول و شـرايع را نيز خدمـت مرحوم پـدرم آموختم تا به 

کتاب شـرح لمعه و قوانين رسـيدم.
شـرح لمعـه را خدمت مرحوم حجت الإسالم ميـرزا رضا روحي )پـدر خانم حضرت 
اسـتاد( و حجـت الإسالم حـاج شـيخ عزيـز الّلّه طبرسـي و ديگـر اسـاتيد آن روز 
آموختـم و قسـمت مهم کتـاب قوانين را خدمـت مرحوم آيت الّلّه غـروي و مقداري 
از آن را نـزد مرحـوم آيـت الّلّه حـاج آقا ضيـاء الدين آملـي )فرزند بزرگـوار و برومند 
مرحـوم آيـت الّلّه حـاج شـيخ محمد تقـي آملي و نـوه مرحوم آيت الّلّه شـيخ محمد 
آملي»رضـوان الّلّه تعالـي عليهـم اجمعين«( فـرا گرفتم و مقداري از فقـه و اصول را 

نيـز از خدمـت مرحوم حجت الإسالم حاج شـيخ شـعبان نـوري فراگرفتم.
امالـي مرحـوم شـيخ صـدوق را در روزهـاي تعطيلـي نـزد مرحـوم آقا ضيـاء آملي 
مي‏آموختـم و نيـز در محضـر آن بزرگـوار بـه حفظ سـوره مبـارک هـود و آموختن 
درس تفسـير قـرآن پرداختـم. آن بزرگـوار در ترويـج کتـاب و سـنّت سـعي بليغـي 
داشـت و نيـز مي‏کوشـيد تـا طالب، حافـظ قـرآن و بـا علـم حديث آشـنا شـوند. 
ايشـان از امالـي مرحوم شـيخ صـدوق »رضوان الّلّه عليـه« احاديث را انتخـاب و در 
روزهـاي تعطيـل تدريـس مي‏کـرد و سـند نهـج البلاغـه در همان مباحـث حديث 
تبيين مي‏شـد. تشـکيل جلسـات خصوصي و تدريس حديث، تفسـير و حفظ قرآن، 
ابتـکار مرحـوم آيـت الّلّه حـاج آقا ضيـاء آملي بود. او نخسـتين کسـي بـود که اين 
سـنّت‏هاي حسـنه را در حـوزه علميه آمـل پايه‏ريزي کـرد. آن بزرگـوار، چون انس 
وافـري بـه قـرآن و حديث داشـت، ايـن دو درس را نيز در روزهاي تعطيل رسـميت 
مي‏بخشـيد و سـعي مي‏کـرد تا طالب در کنار آموختـن علوم ادبي، منطـق، کلام، 

فقـه و اصـول بـه کتاب و سـنّت نيز آشـنا و مأنوس شـوند. 

سفر به حوزه علمیه مشهد
پـس از اتمـام دروس سـطح در حـوزه علميـه آمـل، بـه قصـد ادامه تحصيـل، ابتدا 
قصد عزيمت به حوزه علميه مشـهد داشـتيم و اين در اثر تشـويق و تحريص اسـتاد 
بزرگوارمـان مرحوم آقا شـيخ شـعبان نـوري »رضـوان الّلّه تعالي عليه« بـود؛ زيرا تا 
شـهريور سـال 1329)هـ.ش( در محضر ايشـان درس مي‏خواندم و آن مرحوم آقاي 
حاج شـيخ شـعبان نوري در مشـهد هم‏دوره‏هايي داشـت که آن‏ها نيز از شـاگردان 
مرحـوم آقـا ضيـاء عراقـي و مرحـوم علامه آقاي نايينـي1 بودنـد. از ايـن‏رو، دو نامه 
براي دو نفر از شـخصيت‏هاي علمي معروف آن روز مشـهد نوشـت و ما را به آن‏ها 
جهـت ادامـه تحصيـل در آن حـوزه معرفي کرد تا پـس از ورود به مشـهد با کمک 

و راهنمايـي آن دو بزرگـوار در مـدارس علميه حوزه مشـهد ادامه تحصيل دهيم.
در خدمت مرحوم پدرم رهسـپار حوزه علميه مشـهد شـديم. در بدو ورود در يکي از 
مـدارس علميـه با بعضـي از طلبه‏هاي آنجـا برخوردي داشـتم و برخـي را ديدم که 
در کسـوت روحانيـت بودند، ولي نسـبت به علمـاي بزرگ مشـهد آن روز، تکريمي 
ندارنـد؛ تکريمـي که طلبه بايد نسـبت به مرجع ديني داشـته باشـد. چگونگي تعبير 
و برخوردشـان نسـبت به علماي بزرگ جاذبه نداشـت و همراه با تندي و طعن بود! 
ايـن حادثـه برايم دور از انتظار بود و در من بسـيار اثر سـوء گذاشـت. چگونه کسـي 
خـود را طلبـه مي‏نامد و در مدرسـه طالب و در جوار حرم امام هشتم)عليه‏السالم( 
زندگـي مي‏کنـد و بـه خود جـرأت مي‏دهد به شـخصيت‏هاي علمـي بي‏احترامي و 
1. آيـت الّلّه علامه حاج ميرزا حسـين نايينـي )1355 ـ 1273ه.ش( صاحب کتاب مشـهور 
تنبيـه الامـة و تنزيـه الملة دربـاره حکومـت اسالمي و از بزرگ‏ترين و نامورتريـن علما و 

مراجع دوران اخير اسـت.

اهانـت کنـد! بـه انـدازه‏اي اين خاطره بـراي من تلخ بـود که هرگز حاضـر نبودم در 
چنين حـوزه‏اي درس بخوانم! 

گرچـه مشـهد نيـز از حوزه‏هـاي عظيـم ايـران بـوده و هسـت و اسـاتيد، مراجـع، 
مدرسـان و محققـان بزرگ و فضالي نامي و طلاب عزيز متديـن و متعهد فراوان 
داشـته و دارد، ليکـن بعضـي از افراد کمي زبانشـان مُجلم نبـود: »المؤمن مُلجم«2و 

آن لجـام ايمانـي را در برخي نيافتم.
از ايـن‌رو، بـا مشـاهده تعبير تنـد آنها درباره برخي علماي مشـهد، ناگهـان در ذهنم 
خطـور کـرد که اينجا جاي ماندن نيسـت. باز تأکيد مي‏کنم شـايد در ميـان هزارها 
افـراد وارسـته عميـق علمـي يک نفر پيدا شـود کـه دهانش لجام نداشـته باشـد و 
تعابير زشـتي نسـبت به بزرگان علما داشـته باشـد، ولي همان يک نفر، کار خود را 
کـرد و در مـن اثر سـوء گذاشـت. از اين‏رو، آن نامه‏هـا را نيز بـه آن دو تن از علماي 

مشـهد نداديـم و بـه اتفاق مرحوم پدرم به سـوي حوزه تهران رهسـپار شـديم.

ورود به مدرسه مروي تهران
در تهـران، مرحـوم پـدرم مـرا بـه خدمـت مرحـوم آيـت الّلّه حاج شـيخ محمد تقي 
آملـي برد. ايشـان همشـهري و از طايفـه ما بودنـد3و به اصطلاح، اهـل يک محله 
بوديـم. از ايـن‏رو، او مرحوم پدرم را مي‏شـناخت و پدرم نيز به ايشـان ارادت داشـتند.
پـدرم از محضـر آيـت الّلّه آقا شـيخ محمد تقي آملي خواسـتند تـا آن بزرگـوار ما را 
به مدرسـه مناسـبي راهنمايي کند و در زمينه منزل، نوع درس‏ها و اسـاتيد آن ما را 
هدايـت کنـد و از همـه مهم‏تر، بـر ما نظارت همه جانبه داشـته باشـد و از مواعظ و 
ارشـادات خـود برخوردارمـان کند. مرحوم آيت الّلّه آقا شـيخ محمـد تقي‏آملي نيز در 
نامـه‏اي مـا را بـه مرحـوم حاج محمد باقر آشـتياني کـه از طرف مرحوم پدر ايشـان 
متصـدي مدرسـه مـروي بـود، معرفي کردنـد. حـاج مصطفي مسـجد جامعي، هم 
کتابـدار کتابخانـه مدرسـه بـود و هم جـزو طلبه‏هاي رسـمي آن‏جا و نيـز همدرس 

مرحوم آشـتياني بود.
مـن در يکـي از چهار حجره آفتابگير مدرسـه مروي که مصون‏تـر از ديگر حجره‏ها 
بـود، بـه صـورت امانـت و موقـت اقامت گزيده بـودم؛ چـون هنوز لبـاس روحانيت 
نپوشـيده بـودم و از شـرايط اصلـي عضويت در مدرسـه ايـن بود که طالب لباس 
روحانيـت داشـته باشـند و نيـز در امتحان رسـمي ورودي مدرسـه شـرکت نکرده و 

قبولـي لازم را جهـت اقامـت در آنجا به دسـت نيـاورده بودم. 
بـه روال معمـول مدرسـه کـه طالب در آغـاز بايـد مدتـي را به شـکل مهمـان و 
موقـت در مدرسـه بـه سـر مي‏بردنـد، مـا نيـز پـس از ورود بـه مدرسـه بـا اينکه از 
شـخصيت علمـي معـروف آن روز تهـران، مرحوم آيـت الّلّه حاج شـيخ محمد تقي 
آملـي معرفي‏نامه رسـمي داشـتيم و به اصطلاح، سـفارش شـده آن بزرگـوار بوديم، 
مدّتـي را بـه صـورت مهمان آنجا مانديـم و در آن ايام، درس فقه )مکاسـب(، اصول 
)رسـائل( و معقول )شـرح تجريد( را در آن مدرسـه شـروع کرديم. اين شيوه درس و 
بحـث بـر اثر سـفارش مرحوم آيت الّلّه حاج شـيخ محمـد تقي آملي بود. ايشـان به 
مـا فرمودنـد: بکوشـيد يـک فقه و يک اصـول و يک معقـول را در کنار هم داشـته 
باشـيد. نيـز همـراه آموختن اين‌گونه علـوم که هدف اصلي بـود و مباحثه آنها، کتب 
خوانـده شـده را تدريـس مي‏کردم تا هـم خوانده‏ها تکرار و ملکه شـود، هم خدمتي 
کـرده باشـم. پـس از آنکـه مقـداري از مکاسـب و رسـائل را خواندم براي شـرکت 
در امتحانـات مدرسـه مهيا شـدم و در جلسـات امتحان ورودي شـرکت کـردم و در 
2. »مؤمـن لجـام بـر دهـان دارد و زبانـش کنترل شـده اسـت«. اين سـخن از امـام جعفر 
صادق)عليه‏السالم( اسـت. ر.ک: بحـار الأنـوار، ج 75، ص 275 و ج 68، ص 216، چـاپ 

تهران.
3. طايفـه آنهـا بـه نـام »جواني ـا بني‏جـوان« شـهرت دارد که در محلـه پايين بـازار آمل 

سـاکن هستند.
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»رعایـت ادب جـزء برنامه‌هـای بین‌المللـی اسالم اسـت.
ظرافـت در گفتـار، رفتـار و نوشـتار ادب نـام دارد.«1

آنهـا کـه او را دیده‌انـد، در درس تفسـیر، فقـه، نمـاز جماعت 
و درس‌هـای اخالق ظهرهـایِ پنجشـنبه او حضـور پیـدا 
کرده‌انـد بـاور کرده‌انـد کـه بـاور ایـن برنامـه بین‌المللـی 
اسالم، یعنـی ظرافـت در گفتار و رفتار و نوشـتار، با گوشـت 
و پوسـت او گـره خورده اسـت. ثمـرات نظم در پوشـش، هم 
آهنگـی برخوردهـا و بـه طور کلی رعایـت عملـی آدابِ ادبِ 
زیسـتن، خـودش را در نوعِ مشـیِ علمی او اعـم از روش نقد 
سـخنان دیگـران، نظـم فکـری و سـیر مشـخص بحث‌ها-

بـا پـای برهان-تا رسـیدن به مأمـن نتیجه‌، به خوبی نشـان 
می‌دهـد. شـاگردانِ منظـمِ درس‌هایش خاطـرات نابـی را از 
تـب و تـاب او برای بودن در مسـیر ادب در خاطرشـان دارند. 
مثـل اینکـه در میان درس اسـفار، وقتـی از حرف‌های یک از 
حاضـران کـه متضمن توهین بـه مرحـوم صدرالمتألهین بود 
پریشـان می‌شـود، بـه گفتن یک جملـه اکتفا کرده و خشـم 
خـود را فـرو می‌خورد. جملـه‌ای کوتاه کـه پـرده از برنامه‌ای 
بلنـد بـرای زندگـی هر جوینده علـم دارد:»هر کـس با ادبش 

بـه جایی می‌رسـد«. 
البتـه در ایـن میان نباید شـمس الوحـی تبریـزی را از یاد برد 
کـه دُرِّ نایاب ادب، ماترک ارزشـمند او در میان شـاگردان‌اش 
بـود. پرونـده ویـژه ایـن شـماره از رهنامـه پژوهـش نگاهی 
کوتاه دارد به سـیره علمـی و عملی حضرت آیت الله العظمی 

عبـدالله جوادی آملی)دامـت برکاته(.

1. بنیان مرصوص ص

امتحانـات قبـول شـدم و به دنبـال آن طبق ضوابـط و آيين‏نامه مدرسـه که طلاب 
بايـد لباس روحانيت بپوشـند در مراسـم جشـني که بديـن منظور منعقد شـده بود، 
بـه دسـت علما و اسـاتيد محترم ملبّـس شـدم و در آن تاريخ يعني سـال تحصيلي 

30 ـ 1329)هــ.ش( طلبه رسـمي مدرسـه مروي به حسـاب آمدم.

هجرت به قم
پـس از حـدود پنج سـال تحصيـل در تهران و کسـب اجازه از محضر اسـتاد عظيم 
الشـأن مرحـوم آيـت الّلّه حـاج شـيخ محمـد تقي آملـي، در سـال تحصيلـي 35 ـ 
1334)هــ.ش( در شـهريور مـاه بـه حـوزه علميـه قـم آمديـم و در روز نخسـت به 
مدرسـه فيضيـه رفتيـم. سـاعت حـدوداً يک بعـد از ظهر بـود و آقايان طالب نماز 
را خوانـده و در حجـره مشـغول اسـتراحت بودنـد و بسـياري از طلبه‏ها نيـز هنوز از 
شهرستان‏هايشـان باز نگشـته بودند؛ چون هنوز درس‏هاي حوزه به شـکل رسـمي 
آغاز نشـده بود. سـپس براي سـکونت و اسـتقرار، به مدرسـه حجّتيه که منسوب به 
مرحـوم آيـت الّلّه حجّت»رضـوان الّلّه عليـه« بود به حجـره يکي از دوسـتان مقيم 
آنجـا وارد شـديم و هجـرت خود به قم را براي ادامه تحصيل شـرح داديم و ايشـان 
نيـز مطلـب را بـه متولي مدرسـه حجتيه، مرحـوم آقا سـيد احمـد زنجاني»رضوان 
الّلّه عليـه« منتقـل و ما را جهت سـکونت در آن مدرسـه به ايشـان معرفـي کردند. 
مرحـوم آقـاي زنجانـي نيز پـس از گذشـت انـدک زمانـي از مهماني مـا در حجره 
آن دوسـت، حجـره‏اي مناسـب بـه مـا دادنـد و بديـن ترتيب بـا اسـتقرار در يکي از 
حجره‏هـاي خـوب مدرسـه حجّتيـه بـه لطف الهي مشـکل محـل سـکونت ما در 

همـان ابتدا حل شـد.
در حـوزه علميـه قـم نيز توفيق الهي يارمان شـد و توانسـتيم محضر بـزرگان علما 
و اسـتوانه‏هاي مهـم علـم و تقـوا را درک کنيـم و بـه حـوزه درسـي آنهـا راه يابيم. 
چنـان که اشـاره شـد در آغـاز ورود به حـوزه مقدس قـم در درس فقـه زعيم عصر 
حـوزه، مرحـوم آيـت الّلّه بروجردي»رضـوان الّلّه تعالـي عليه« شـرکت کرديـم؛ اما 
درس فقـه رسـمي مـا به شـمار نمي‏آمـد؛ زيـرا آن زمـان اوج مرجعيـت آن بزرگوار 
بـود و بـا آنکـه درس ايشـان عميق و قـوي بود، امـا آن‌گونه نبود کـه بتواند طلاب 
جـوان را بپرورانـد. از ايـن‏رو، در ديگـر درس‏هـاي خـارج نيز شـرکت کرديـم؛ ولي 
آنهـا را چنـدان قـوي و عميق نيافتيم، مگـر درس فقه مرحوم آيت الّلّه سـيد محمد 
محقـقّ دامـاد کـه خوب و مطلوب نظـر ما بود؛ چون ايشـان فراغت خوبي داشـتند 
و بـراي تدريـس، تتبّـع کافي و مطالعـه لازم داشـتند. از اين‌رو، درس فقه ايشـان را 
حـدود دوازده تا سـيزده سـال شـرکت کرديم کـه بيش‏ترين مـدت درس خارج فقه 
ما محسـوب مي‏شـود. هرچند چند سـالي نيـز در درس فقـه مرحوم آيـت الّلّه ميرزا 

هاشـم آملي»رضوان‏اللّه‏ّعليه« شـرکت کرديم.
پـس از مدّتـي به درس اصـول حضـرت امام»رضوان‏اللّه‏ّعليه« راه پيـدا کرديم و به 
نظـر مـا ايشـان در اصـول از ديگـران قوي‏تـر بـود. از ايـن‏رو، حدود هفت سـال در 
درس اصـول حضـرت امام شـرکت کرديم. دربـاره دروس عقلـي، بلافاصله خدمت 
مرحـوم علامه طباطبايي رسـيديم و در درس‏هاي ايشـان حضور پيـدا کرديم که در 
آن وقت، سـفر نفس کتاب اسـفار اربعه مرحوم ملا صدرا را درس مي‏گفتند. ايشـان 
پنجشـنبه و جمعـه نيز درس داشـتند که در آن هم شـرکت کرديـم و محصول اين 
جلسـه خصوصي، تطبيق فلسـفه شـرق و غرب و نيز بررسـي فلسـفه‏هاي مادي و 
مارکسيسـم بـود. پـس از اتمـام اين درس، خارج فلسـفه الهـي )خارج اسـفار( و نيز 

درس‏هاي ديگري داشـتند.

ادب آداب دارد
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آداب الطلاعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

هـرکاری ادبـی دارد و آدابـی. طلبگـی هـم از ایـن قاعده مسـتثنا نیسـت. در اینجا 
بخشـی از ادب و آداب افعـال طلبگـی را از منظـر اسـتاد ادب می‌خوانیـم. این آداب 
عالوه بـر کتـاب مهر اسـتاد، از بخش‌هایی از مصاحبه‌های منتشـر نشـده حضرت 

اسـتاد انتخاب شـده است.

اندر آداب تحصیل
1- مرحـوم علامه»رضـوان الّلّه عليـه« براي پـرورش طلاب حوزه‏هـاي علميه در 
طليعـه کتـاب شـريف تحريـر نيـز مطلبـي فرموده‏اند که شايسـته اسـت طلاب و 
دانشـجويان دانشـگاه‏ها و طلبه‏هـاي حوزه‏هاي علمـي به اين سـفارش نيز توجه و 
عمـل کنند. ايشـان فرموده‏اند که درس را بايد از محضر اسـتاد فـرا گرفت و نبايد با 
مطالعه کتاب و جزوه مغرور شـويد و به همان بسـنده کنيد: »إيّاکم والصحوفيّون«؛ 
مبـادا بـا صحيفـه، نـوار، کتاب يا جـزوه، از محضر اسـتاد احسـاس بي‏نيـازي کنيد. 
ادراک محضـر اسـتاد و دهـان به دهان از او حرف شـنيدن و رعايـت آداب مجاورت 
و برخـورد و شـفاهي شـنيدن آنچـه اسـتاد شـفاهي مي‏گويد و ترجيح مشـافهت بر 

مجـاورت، همگـي برکاتي اسـت که انسـان بـا آن‏ها رشـد مي‏کند.
گاهـي برخـي با مطالعه کتاب يـا گوش دادن نـوار درس‏ها را فرا مي‏گيرنـد. اين راه 
بد نيسـت، ولي روشـي نيسـت که انسـان را بپروراند؛ خلاف ادراک محضر اسـتاد و 
الگـو گرفتـن از طـرز گفت‏وگو، رفتار و گفتار او که بسـيار آموزنده و سـازنده اسـت. 
از ايـن رو، بزرگانـي کـه آن‏هـا را زيـارت کرديـم، چگونگـي ورود آنان به مدرسـه، 
برخـورد آن‏هـا بـا طلبه‏ها، گفتـار، کردار و خروجشـان از مدرسـه و نيـز خداحافظي 
آن‏هـا همگـي آموزنـده بود. آنـان به مـا مي‏گفتند که در جلسـات به همـگان نگاه 
کنيـد و نگاهتان به شـخص معيني نباشـد؛ يعني همان‏گونه کـه به قاضي محکمه 
دسـتور داده‏انـد: »سـوِّ بيـن المتخاصمين فى لحظـک و لفظـک«؛ »در ملاحظه و 
الفاظـت بيـن طرفيـن دعـوا تسـويه و عـدل را رعايت کن«، به اسـتاد نيـز گفته‏اند 
کـه همـه شـاگردان را نـگاه کن تـا همـگان از ديدن تو يکسـان احسـاس قرب و 

نزديکـي کنند.
از بعضي از ائمه)عليهم‏السالم( سـؤال کردند: با چه گروهي از علما بنشـينيم؟ آنان 
فرمودنـد: ايـن پرسـش را از عيسي)عليه‏السالم( کردند و آن حضـرت فرمود: »من 

يذکّرکـم اّهَللّه رؤيتـهُ و يزيـد فى علمکم منطقـه و يرغبکم فى الآخرة عملـه«1؛ »با 
کسـي بنشـينيد کـه ديدن او شـما را بـه ياد خـدا مي‏انـدازد و گفتار او بر علم شـما 

مي‏افزايـد و عمـل وي شـما را به قيامـت و آخرت ترغيـب مي‏کند«.
شـايد انسـان با شـنيدن نـوار يا خوانـدن کتاب به علـم او افزوده شـود، امّـا افزايش 
علـم کافـي نيسـت؛ بلکـه رؤيت اسـتاد اسـت که انسـان را به يـاد خدا مي‏انـدازد و 
ديـدن مرد الهي اسـت که انسـان را به ياد حـقّ مي‏اندازد. از ايـن رو، مرحوم علامه 
حلـّي در آغـاز کتـاب تحرير بـه ادراک محضر اسـتاد و پرهيز از بهـره‏وري صرف از 
کتـاب سـفارش کرده‏اند. بايـد محضر اسـتاد را درک کرد و رفتار، گفتار و نوشـتار او 

را از نزديـک و از خـود او تلقي نمود.
جنـاب سـهروردي نيـز کـه از عرفاي بـزرگ ايران‌زمين اسـت و ماننـد همه حکما، 
متکلمـان، مفسـران، اصوليان و سـاير انديشـمندان و متخصصان ما در رشـته‏هاي 
علـوم ديگـر، هرچـه دارد از برکت قرآن و عترت اسـت، او مي‏گويد: »من لا ينفعک 
لحظـه لا ينفعـک لفظـه«؛ »عالمِـي کـه ديدن او شـما را سـود نرسـاند و دگرگون 
نکنـد، حـرف و سـخن او هرگز آموزنده نيسـت«؛ يعني کسـي که مشـاهده، رفتار، 
قيـام و قعـود او آموزنده نيسـت، هرگز الفاظ وي آموزنده نيسـت. شـايد بر معلومات 

حصولـي شـما بيفزايد، ولي بر مشـهودات شـهودي شـما نمي‏افزايد.
ايـن سـخن جناب سـهروردي، برداشـت از آيـات و روايات و فشـرده‏اش اين اسـت 
کـه اسـتاد، گوينده و معلمي کـه ديدارش آموزنده نباشـد، گفتارش آموزنده نيسـت؛ 
چون ديدار از انسـان در حقيقت سـجاياي او را روشـن مي‏کند و کسـي که سجاياي 
درونـي او بـا زبان دل نتواند آموزنده باشـد، گفتـار صناعي، مصنوعي و تصنعي او نيز 

بـه يقين، آموزنـده نخواهد بود!

2- مرحـوم علامـه حليّ»رضـوان الّلّه عليـه« در زمينـه پـرورش طالب و بيـان 
کـردن سـنّت‏هاي حسـنه حوزه‏هـاي علميـه در وصيت‏نامـه خـود در پايـان کتاب 
قواعـد2 بـه فرزند انديشـمند خـود، فخر المحققيـن، صاحب ايضاح که شـرح قواعد 

1. بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج 1، ص 203. مهر استادصفحه 51
2. ظاهـراً کتـاب فقهـي قواعـد الأحـکام فـ ىمعرفة الحالل والحـرام مراد اسـت. علامه 
ايـن کتـاب را بـه درخواسـت فرزنـد دانشـمند خـود فخـر المحققين نوشـته اسـت. ر.ک: 
مناهج اليقين، علامه حلي، مقدمه ناشـر، ص 18 ـ 17، نشـر مرکز الدراسـات و التحقيقات 

الإسلاميه.

آداب الطلاب
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اسـت، وصيـت کرده اسـت: کتاب‏هـاي ناتمام مرا تمـام و تکميل کن، نماز شـب را 
فرامـوش نکـن و مـرا از يـاد نبر؛ زيرا اگر کسـي به ياد مرده باشـد، مـرده هم به ياد 

اوسـت؛ چنـان که حکيـم نظامي گفته اسـت:
مرا زنده پندار چون خويشتن   بيايم به جان گر بيايي به تن    

يعني اگر با تنت کنار خاک قبرم آمدي، من با روحت در ارتباط خواهم بود.

اندر آداب تقریر‌نویسی
1- اگـر طالب علوم ديني واقعاً بخواهند راه سـلف صالح را بپيمايند، تقرير‌نويسـي 
بسـيار خوب اسـت و در موفقيت علمي و رسـيدن به مدارج علمي نقش به سـزايي 
دارد. اصـل تقرير‌نويسـي از زمـان رسـول‏اکرم)صلي الله عليـه و آله و سـلم( شـروع 
شـد؛ بعضـي از اصحـاب بـه محضـر پيامبر)صلـي الله عليـه و آلـه و سـلم( عرض 
کردنـد: مجلس شـما بسـيار آموزنـده اسـت و از آن لـذت فراواني مي‏بريـم و وقتي 
کـه از مجلس شـما بيـرون مي‏رويـم تا آن وقـت که ايـن خاطـرات و آموخته‏هاي 
علمـي و مواعـظ اخلاقـي در ذهـن مـا هسـت، از آن بهـره و حظّ علمـي و معنوي 
مي‏بريـم، ولـي از هنگامـي کـه از ذهـن مـي‏رود، ديگـر فيضـي نمي‏بريـم. وجـود 
مبـارک پيامبر)صلي الله عليه و آله و سـلم( فرمودند: »اسـتعن بيمينـک«1، يعني از 
دسـت راسـت خـود کمک بگيـر؛ آنچـه را مي‏گويم، شـما بنويسـيد تا همـواره اين 
آموخته‏هـاي علمـي و اخلاقـي زنـده بماند و هرگاه خواسـتيد که مراجعـه و مطالعه 

کنيد، در اختيار شماسـت.
محفـل رسـول‏خدا)صلي الله عليـه و آله و سـلم( مجلس درس بـود و از قرآن کريم 
اسـتفاده مي‏شـود که ادب مجلس پيامبر )صلي الله عليه و آله و سـلم( در اين سـه 

عنصر خلاصه مي‏شـود:
1. حضور بدون وقت قبلي و زودتر از موعد مقرر نباشد.

2. حرف‏هاي عادي و معمولي در آن مجلس مطرح نشود.
3. پس از پايان مدت ملاقات، مجلس ايشان ترک شود؛

 )يـا أيّهـا الذين امنـوا لا تدْخلوا بيُوتَ النبيّ إلّا أن يـؤذن لکَُم إلي طعامٍ غير ناظرين 
إنـه... فإذا طعمتم فَانتشـروا و لا مستأنسـينَ لحديـثٍ...(2 بنابراين، تقرير‌نويسـي به 
زمـان پيامبـر اکرم)صلـي الله عليـه و آلـه و سـلم( باز مي‏گـردد و به دسـت خود آن 

حضرت به رسـميت شـناخته شـده اسـت؛ چون فرمودند: »استعن بيمينک«.

2- پـس از پيامبـر اکرم)صلـي الله عليـه و آلـه و سـلم( نيـز وجود مبـارک حضرت 
اميرمؤمنان)عليه‏السالم( امال مي‏کردنـد و ديگـران مي‏نوشـتند و امـام حسـن 
مجتبي)عليه‏السالم( نيز همين شـيوه را ادامه دادند؛ ليکن آن حضرت اين سـنّت و 
سـيرت حسـنه را از خانـواده و فرزندان خود شـروع کردند؛ چنان کـه روزي فرزندان 
خـود و فرزنـدان بـرادر خـود را گـرد آوردنـد و به اين نونهـالان، نوجوانـان و جوانان 
فرمودنـد: »إنکّـم صغـارُ قـومٍ و يوشـکُ أن تکونـوا کبارَ قـومٍ آخرين فتعلمّـوا العلم 
فمـن لا يسـتطيع منکـم أن يحفظـه فليکتبـه و ليضعـه فى بيتـه«3 »فرزنـدان و 
برادر‌زاده‏هـاي مـن! شـما فعلًا نونهال و نوجـوان و کوچک‏ترهاي ايـن جامعه و اين 
قـوم هسـتيد و به زودي بزرگ مي‏شـويد و جـزو بزرگان قوم خـود و جامعه خواهيد 

1. بحار الأنوار، ج 2، ص 152
2. سوره احزاب، آيه 53

3. بحار الأنوار، علامه مجلسـي، ج 2، ص 152. از ديگر احاديث معصومين)عليهم‏السالم( 
در ايـن زمينـه، حديـث رسـول خدا)صلـي الله عليـه و آلـه و سـلم( اسـت: »قيّـدوا العلـم. 
قيـل: و مـا تقييـده؟ قـال: کتابته«. نيـز امـام صادق)عليه‏السالم( فرمودند: »اکتبـوا فإنکم 
لا تحفظـون حتـي تکتبـوا احتفظـوا بکتبکم فإنکم سـوف تحتاجـون إليها« )همـان، ص 
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شـد. پـس، بکوشـيد تـا علـم و دانـش را فراگيريـد تا همچنان کـه از لحاظ سـنّي، 
بـزرگ آينـدگان خواهيـد شـد، از لحـاظ علمي نيز )متناسـب با شـأن بزرگـي خود( 
بزرگ و بلند مرتبه به حسـاب آييد و اگر کسـي از شـما حافظه‏اش ضعيف اسـت و 
توان ضبط و حفظ مطالب علمي و آموختن را ندارد، مطالب را بنويسـد و يادداشـت 

کنـد و در خانـه بگـذارد و در مواقع لـزوم از آن اسـتفاده کند«.
ايـن سـخنان نشـان‌دهنده اهميـت علـم و ادب بهره‏بـرداري از آن، احتـرام به علم 
و عالـم، پاسـداري از مجلـس علم، نوشـتن محفوظـات و انتقال به ديگـران در نزد 
اين خاندان پاک اسـت. از اين‏رو، شـاگردان و شـيعيان آن‏ها نيز اين سـيره و سـنّت 

حسـنه را ادامـه دادنـد تـا اينکه امروز بـه حوزه‏هاي علميه کنوني رسـيده اسـت.

 3- شـيوه مـا پيوسـته ايـن بـود کـه معمـولًا دروس را پيش‌مطالعـه مي‏کرديـم و 
وقتـي به جلسـه درس اسـتادي مي‏رفتيم، سـعي مي‏کرديـم که به خوبـي درس را 
گـوش دهيـم، سـپس آن را با يکـي از هم بحث‏هـا تقرير مي‏کرديم و اگر اشـکالي 
حـل نشـده بـود با اسـتاد در ميان مي‏گذاشـتيم. پـس از آن که مسـائل درس براي 
مـا حـل مي‏شـد، آن را به صـورت تقرير مي‏نوشـتيم و ديگر فرصـت مراجعه بعدي 
بـه ايـن تقريـر را نداشـتيم و آن را خدمـت اسـتاد مي‏داديـم تـا نظر نهايي خـود را 
ابـراز کنـد. از ايـن‏رو، مرحـوم آقاي آملي نيز تقريـرات درس فقه خـود را که مباحث 
معامالت بود، سـطر به سـطر مي‏ديدند و نظـر مي‏دادند و اصلاحـات لازم را اعِمال 

مي‏کردند.

اندر آداب تدريس
1- طلبه‏هـا بايـد هم درس بخوانند، هـم درس بگويند و هم مباحثه کنند؛ يعني هر 
سـه را تـا مدتي داشـته باشـند تا آنکه بـه مراحل نهايي برسـند که ديگـر نيازي به 
درس خواندن نباشـد. تدريس بسـيار خوب اسـت تا انسـان بتواند با اين چالش‏هاي 
فکـري و بـا ايـن تضـارب آرا و تبادل نظر، مطالب را درسـت ارزيابـي کند؛ چنان‏که 
حضرت اميرمؤمنان)عليه‏السالم( فرمودنـد: »اضربوا بعض الـرأى ببعضٍ يتولدّ منه 
الصـواب«4؛ »برخـي از آرا را بـه برخـي ديگـر بزنيـد )و درآميزيـد( تا رأي درسـت و 
صـواب از آن پديـد آيـد«. ضـرب رأي کـه همـان تضـارب آراسـت، موجـب تولـد 
مطالب صحيح و سـالم مي‏شـود. مرحوم شـيخ بهايي نيز در کتاب شـريف کشکول 
ايـن مطلـب شـيرين را دارد کـه: »السـؤال انُثـي والجـواب ذکر«؛ »پرسـش مؤنث 
اسـت و جـواب مذکّـر«. سـؤال و جـواب، نقـد و پاسـخ، ايـراد و جـواب، يکي مذکر 
اسـت و ديگـري مؤنـث کـه از نـکاح اين‏هـا مطالب متعالـي متولد مي‏شـود. اگر بر 
حـرف کسـي نقـدي وارد نکنند و تنها سـخن او باشـد، اين مطلب باکـره مي‏ماند و 
نتيجه نمي‏دهد و فرزندي از آن متولد نمي‏شـود؛ ولي وقتي سـؤال و اشـکال شـود و 
پاسـخ داده شـود، رشـد علمي پديد مي‏آيد؛ چون سـؤال و جواب، نکاح علمي اسـت 
و بـا تناکـح ايـن دو، فرزندانـي متولد مي‏شـوند و توليـد جديد علمي، دسـتاوردهاي 

نويـن علمـي و نوآوري‏هايي حاصل مي‏شـود.

2- اسـتاد کسـي اسـت کـه هـم مايه علمـي قـوي، هم علاقـه به تدريـس و هم 
وقت کافي براي مطالعه داشـته باشـد. اسـتاد بایـد دو عنصر محـوري را در تدريس 
رعايـت کنـد اول فهميـدن مطلـب بـه طـور دقيـق دوم فهمانـدن مطلب بـه طور 
عميق و رقيق. آنکه مطلب براي او خوب روشـن نشـد اسـتاد نيسـت. آنکه مطلب 
بـراي او خـوب روشـن شـد ولـي تـوان روشـن کـردن را ندارد اسـتاد نيسـت. آنکه 

4. غـرر الحکـم و درر الکلـم، تميمـي آمـدي، ج 2 )از هفت جلـدي(، ص 266، انتشـارات 
دانشـگاه تهران.
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آداب الطلاعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

واجـد ايـن دو عنصـر محوري عميق اسـت يعني فهم خوب و تفهم خوب م‌یشـود 
یک اسـتاد موفق. روابط اخلاقي گوش دادن به اشـکال طلبه و احترام گذاشـتن به 
نقـد و اشـکال و در صـدد حل اشـکال برآمدن و وقت گذاشـتن و رابطه دوسـتانه با 
شـاگرد برقـرار کـردن اينها از سـاير ويژگي‌هايي اسـت که يک شـخص را مي‌تواند 

بـه عنوان اسـتاد محبـوب معرفي کند.

3- ويژگي‌هايـي کـه بايد در يک اسـتاد باشـد را مـن در مرحوم داماد دیدم. ایشـان 
یـک فقیـه متضلع بـود. اولًا قـدرت بدني‌اش خوب بـود ثانياً مايه علمـي‌اش خوب 
بـود، ثالثـاً علاقـه‌اش بـه تدريـس زيـاد بـود، رابعـاً فراغـت کاملـي داشـت و هيچ 
اشـتغالي نداشـت و بـا شـاگردانش هم تفاهم داشـت. یعنـی اگر مي‌فهميد شـاگرد 
در صدد فهميدن اسـت برای او وقت م‌یگذاشـت. ممکن اسـت برخي از شـاگردان 
چـه در نجـف و چـه در قـم تقريرات درس داشـته باشـند ايـن تقريـرات را خدمت 
اسـتاد ببرنـد و اسـتاد تـورق کنـد چنـد جـاي او را ببينـد بعد هـم بگويد ان‌شـاء‌الله 
خـوب اسـت و امثـال ذلک ولـي کار مـا اين‌چنين نبود بسـياري از نوشـته‌ها را من 
خدمتشـان مي‌بـردم ايشـان سـطر به سـطر مي‌ديدنـد. ما عصـر چهارشـنبه يعني 
شـب پنج شـنبه نوشـته‌هاي هفته را خدمتشـان مي‌داديم و ايشـان در پنج شـنبه 
جمعـه همـه ايـن نوشـته‌ها را به دقت مي‌ديد و شـب شـنبه مـن مي‌رفتم جـزوه را 
تحويـل مي‌گرفتـم. اين کمـال بزرگواري و شـاگرد‌پروري اسـت؛ چـون نمي‏گفتند 
کـه مـا وقـت نداريـم يا حوصلـه نمي‏کنيـم و ماننـد آن. زمانـي به مرحـوم محقق 
داماد»رضـوان الّلّه عليـه« عـرض کردم: دروس فقه شـما را که مي‏نويسـم، فرصت 
نمي‏کنم آن‏ها را بازبيني و اصلاح کنم؛ زيرا کار نوشـتن تا نزديکي‏هاي نيمه شـب 
طـول مي‏کشـد و ابتداي صبح نيـز بايد براي حضور در درس‏هاي اسـاتيد و تدريس 
آماده باشـيم. از اين‏رو، بزرگواري فرموده، اين تقرير درس را ببينيد. ايشـان با کمال 
بزرگـواري پذيرفتنـد و هرجا که نياز به اصلاح داشـت، تصحيـح کردند و اگر احتياج 
بـه تکميـل و تتميم داشـت، همـه را در کاغذي جداگانـه يا در حاشـيه اوراق مرقوم 
مي‏فرمودنـد. مرحـوم آقـاي آملي نيز اصرار داشـتند که طلاب و شـاگردان، درس را 
حتماً بنويسـند و نوشـته‏ها و تقريرات را نزد اسـتاد برند تا او ببيند. ايشـان مي‏فرمود: 

هرچـه مي‏نويسـيد مي‏بينيم. 

4- اسـاتيد بزرگـوار بـه مـا بسـيار لطـف و محبت داشـتند و در غـم و دشـواري در 
کنـار مـا بودنـد و چـون پـدري مهربان بـا ما رفتـار مي‏کردنـد. خوب اسـت جريان 
درگذشـت مرحـوم پدرم»رضـوان الّلّه عليه« و مراحم پدرانه اسـاتيد را در اين جريان 
نقـل کنـم. به ياد دارم که حدود سـال 1338 يا 1339)هــ.ش( مرحوم پدرم»رضوان 
الّلّه عليـه« رحلـت کرده بودند. رفقاي آملي جمع شـدند و گفتند: حال ايشـان خوب 
نيسـت و کسـالت دارنـد. از ايـن‏رو بهتـر اسـت زودتـر خودتـان را به آمل برسـانيد. 
وقتـي کـه بـه آمـل رفتيـم، در غياب مـا اسـاتيد بزرگـوار، مرحـوم محقـق داماد و 
مرحـوم آقـاي ميـرزا هاشـم آملي»رضـوان الّلّه عليهما« بـراي بزرگداشـت مرحوم 
پـدرم مجلـس ترحيم گرفتند؛ بـدون آنکه ما بـه وصف صاحب اصلـي مجلس عزا 
حضور داشـته باشـيم. آن بزرگـواران کاملًا مجلـس‏دار بودند و مهمانـان را پذيرايي 
و احتـرام کردنـد و پيـش پـاي بـزرگان و طلابـي کـه بـه مجلـس مي‏آمدنـد، بلند 
مي‏شـدند و مي‏نشسـتند. ايـن کمال شـاگرد پـروري و کمـال بزرگواري بـود؛ چون 
گاهي کسـي مي‏گويد که اين شـخص شـاگرد من اسـت و بايد در مجلس ترحيم 
پـدر او شـرکت کنـم و شـرکت هـم مي‏کنـد و در گوشـه‏اي مي‏نشـيند و فاتحه‏اي 
مي‏خوانـد و گاهـي بـه وصـف صاحب عزا مجلـس ترحيم برپـا و از پدر شـاگردش 

تجليـل و احتـرام مي‏کنـد؛ ايـن دو کار با هـم فرق بسـياري دارند!

اندر آداب تبلیغ
1- تبليـغ و منبـر از دو جهـت لازم اسـت؛ نخسـت آن که به علوم تفسـير، حديث، 
سـيره، تاريخ و مانند اين‏ها نيازمند و وابسـته اسـت؛ چون خلاف علم فقه و اصول، 
اين‏گونـه از علـوم در حوزه‏هـا کم‏تر تدريس مي‏شـود. کسـاني کـه گرايش کلامي، 
فلسـفي و عرفاني داشـتند و دارند، با اشراف اساتيد متخصص، مسائل کلام، حکمت 
و عرفـان را کـم و بيـش و بـه اندازه اسـتعداد خود فـرا مي‏گيرند؛ ولـي چون علومي 
ماننـد تفسـير، حديـث و نهـج البلاغـه، سـيره، تاريـخ و ماننـد آن در حوزه‏هـا رواج 
نداشـته و به شـکل رسـمي تدريس نمي‏شـود جنبـه مردمـي و آموزندگي اجتماعي 

ايـن علوم فراوان اسـت بـراي روحانيان منبر رفتن بسـيار خوب اسـت.
2- بعُـد ديگـر لـزوم تبليـغ ايـن اسـت که اگـر بخواهيم جامعـه به صالح و فلاح 
بـار يابـد، بايـد اين تبليـغ را حفظ کنيـم؛ زيرا بيش‏تر مـردم به وسـيله همين تبليغ 
از مسـائل اسالمي آگاه مي‏شـوند و در اثر آشـنايي با قرآن و نهج البلاغه و حديث 
اسـت که متعبّد و متأدّب به آداب الهي مي‏شـوند. اگر سـيره اهل‏بيت)عليهم‏السلام( 
بـراي مـردم روشـن شـود، بسـيار به دين نزديـک مي‏شـوند و در اين جهـت بايد با 
تعليـم، تحقيـق و تبليغ هماهنگ باهم جريـان سيّدالشهداء)عليه‏السالم( و نهضت 
عاشـورا را که بخش مهم سياسـت دين و سـيره حماسـي امام حسين)عليه‏السلام( 

در نهضـت کربلاسـت، حفـظ و احيا و از دين پاسـداري کرد.

اندر آداب توسل
مـن شـهريور 1334 هنـگام مراجعـت بـه قـم  وقتی بـرای خداحافظـی خدمت آقا 
شـيخ محمـد تقـي آملي رفتـم کردم از ايشـان پرسـيدم که مـا وقتي قـم مي‌رويم 
چـه درس بخوانيـم؟ فرمـود وقتي وارد حوزه علميه قم شـديد يک فقـه يک اصول 
و يـک معقـول بخوانيـد ايـن سـه برنامه را ايشـان تصويـب کردند چون خودشـان 
هـم هميـن سـه رشـته را تدريـس و تأليـف کردنـد. بعـد به مـن فرمودنـد که قم 
جايـگاه بابرکتـي اسـت و مطلبـي را فرمودند که بعدهـا ما آن مطلـب را در قبصات 
مرحـوم ميردامـاد ديديـم آن مطلـب ايـن اسـت کـه فرمودنـد قـم حـرم اهل بيت 
اسـت همچنیـن علمـا و بـزرگان و مراجـع و فقهـا و محدثـان و حکيمـان بزرگـي 
در آنجـا بـه خـاک سـپرده‌اند و در کنـار قبـور آنها بـرکات الهـي فراوان اسـت، بعد 
ايـن مطلـب را ذکر کردند که شـاگردان ارسـطو هر وقت مطلبي برايشـان مشـکل 
مي‌شـد مي‌رفتنـد در کنار قبر ارسـطو مسـئله را طـرح مي‌کردند و بحـث مي‌کردند 
و برايشـان حـل مي‌شـد و ايـن از بـرکات قبر ارسـطو نزد موحـدان يونان بـود. اين 
مطلـب را اوليـن بـار مـا از اسـتادمان مرحوم آيت الله آقاي شـيخ محمـد تقي آملي 
شـنيديم بعدها ديديم همين مطلب را مرحوم ميرداماد در قبصاتشـان درباره ارسـطو 
نقـل کردند منتها سـند سـخن مرحـوم ميرداماد گفته امـام فخـر رازي در المطالب 
العاليـه اسـت وقتـي بـه المطالـب العاليه فخـر رازي مراجعـه کرديـم ديديم همين 
مطلـب در کتـاب فخـر رازي اسـت. یعنـی اين از دير زمان سـينه به سـينه دسـت 
بـه دسـت کتـاب به کتـاب تا به فخـر رازي رسـيد از فخـر رازي به ميرداماد رسـيد 
از ميردامـاد بـه آيـت الله آملـي رسـيد از آيت الله آملي به ما منتقل شـد کـه در کنار 

قبور ايـن بزرگان بـرکات فراواني اسـت.
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حضـرت آیـت الله جـوادی آملـی بارها پیرامـون اهمیت هنر به عنوان مسـیر تبدیل 
معقول به محسـوس و همچنین پیرامون ابعاد و سـاحت‌های گوناگون هنر اسالمی 
و حتی مصادیق متداول هنر در روزگار جدید اعم از تلویزیون، سـینما، شـعر، نقاشـی 
و... در بیـان و بنـان نکاتـی را بـا هنرمنـدان و غیر ایشـان در میـان نهاده‌انـد. در این 

کوتـاه، گزیـده‌ای از اهم نکات خدمتتان تقدیم می‌شـود.

تفاوت هنر غربی و هنر اسلامی
»هنرمنــد« اسـت کـه تعیین م‌یکنـد »هنـــر« چگونه باشـد؛ اگر هنرمنـد عاقل 
باشـد، هنـر را بـه »عقـل‌مـــداری« تعریف م‌یکنـد و اگر هنرمند - بـه‌ تعبیر قرآن 
کریـم - در حـد خیـال زندگی کنـد، هنـر را خیال‌انگیز م‌یدانـد. انسـانِ خیال‌باف و 
خیـال‌زده و خیال‌محـور، »هنـــر« را خیال‌انگیز م‌یداند؛ در مقابل، انسـان عقل‌مدار 
و عقل‌محـور، هنـر را حیات‌بخـش م‌یدانـد. تفـاوت میـان حیات‌بخشـی کـه هنـرِ 
معقـول اسـت و خیال‌انگیـزی که هنرِ مختالانه اسـت، مانند فرق بین هنر اسالمی 

و هنـر غربـی اسـت: »إن اللهَ لا یُحِبُّ کلَّ مُختـالٍ فَخور«1

معنای هنر اسلامی
هنر ديني سه پايگاه اصلي دارد: تجليّ معقول، فرودگاه خيال، جمال محسوس. 

اگر هنر، عقلي نباشـد نتیجه‌اش فيلم و سـينماهاي رايج اسـت. اگر عقلي باشـد ولي 
در کارگاه خيـال هنرمندانـه شـکل نگرفتـه و هندسـه پيدا نکند مثل بعضـي از علما 
خواهـد بـود کـه علم دارنـد اما بيـان و خروجي ندارنـد. نه اثـر بناني دارند نـه بياني، 
نـه کتـاب خوبي نوشـتند نـه درس خوبي گفتند. بـراي اينکه مطلب عقلـي بخواهد 
بـه حـس بيايـد بدون فرودگاه خيـال اثر نـدارد. اما آن هنرمند معـروف مولوي، عطار 
و امثـال ذلـک، آن معقـول را در خـود تجلـّي دادنـد. برخی هسـتند که عجلـه دارند 
از عقـل بـه حـس بیايند. از آسـمان خيـال مي‌گذرند بـدون اينکه پاييـن بيايند اينها 
هنرمنـد نيسـتتند و موفـق هـم نخواهـد بـود ولي اگـر از معقول آمـد و در فـرودگاه 
خيـال تصويـر کرد، دالان ورودي را مشـخص کرد، دالان خروجي را مشـخص کرد، 
مقدمـه‌ و مؤخّـره‌ را مشـخص کـرد، اینکـه چند فصـل دارد، چنـد بند دارد، فارسـي 
بگويـم، عربـي بگويـم، با چـه زبانـي بگويم، چطـور بگويـم، با چه کيفيتـي بگويم 
را مرزبنـدي کـرد]آن وقـت موفـق اسـت[خيلي‌ها کتاب نوشـتند اما همـه کتاب که 
نظير کتاب شـيخ انصاري و آخوند خراسـاني نشـد خيلي‌ها دسـت به اثر زدند، ديگر 
آقاي فرشـچيان نشـدند. غرض اين اسـت کـه اين معقـول الاّ ولابد بايـد در کارگاه 
خيـال مدّتـي توقف بکند مشـخص بشـود که مـن اين را به چـه صـورت در بياورم 
بعـد دسـت هنرمند هم مي‌خواهد که خروجي محسـوس داشـته باشـد آنچه بيرون 

مي‌آيـد جميـل باشـد، اين معني هنر اسالمي اسـت.2
هنر، از واجبات تمدن اسلامی

هنـر معقـول جـزء فرائض تمدّن اسالمي اسـت؛ نه جـزء نوافـل آن، زيرا انسـان نه 
موجـودي اسـت بسـيط کـه در آن شـئون گونه‏گـون راه نيافته باشـند و نـه مرکّب 
اعتباري اسـت که از وحدت و انسـجام حقيقي تهي باشـد و نه سـهم انگيزه، غريزه، 
عاطفـه، گرايش، کشـش و مانند آن که صبغـه جوش و خـروش دارد، در آن ضعيف 

1. در ديدار تعدادي از سينماگران و کارگردانان 89/9/17
2. همان

و انـدک اسـت، بلکه انسـان موجودي اسـت مرکّبِ حقيقـي و برخـوردار از وحدت و 
انسـجام تکوينـي و سـهم انگيزه آن، همانند سـهم انديشـه، فـراوان اسـت و صرف 
انديشـه مادامـي کـه بـه انگيزه نرسـد، بي‏اثر يـا کم‏اثر اسـت و آنچه مي‏تواند سـهم 
انگيزه را بيشـتر کند، همانا هنر معقول اسـت که عقل برهاني را رهبر خيال عاطفي 
قـرار مي‏دهـد و احسـاس را بـه دنبـال خيـال هدايـت مي‏نمايـد و معنـاي تجريدي 
محـض را بـه تمثيل تنـزّل مي‏دهد، آنگاه به تجسـيم مي‏رسـاند. در ايـن حال تمام 
جوانـح و جـوارح، هماهنـگ يکديگـر پيـام را دريافـت مي‏کننـد و بينـش و گرايش 
هـم آواي هـم را مي‏فهمنـد و مي‏پذيرنـد و چنيـن هنـر معقولـي کـه مانـع جنـگ 
سـرد بيـن عقـل و قلب اسـت و عامـل وحدتِ دانسـتن و يافتـن خواهد بود، سـهم 
تعيين‌کننـده‏اي در تأميـن فرهنـگ و تمدّن اصيل اسالمي خواهد داشـت، بنابراين 
هنـري کـه از عقـل صادر يا ظاهر شـود و حسّ را ترقيـق نمايد و او را بـه اوج عروج 
خـود نایـل کند و به سـاحت عقل نزديک نمايـد، مصداق کامل فريضـه خواهد بود.3

خطر هنر
هنرْ سالح تخدير يا تهييجي اسـت که اگر در صراط مسـتقيم قرار نگيرد، سـودمند 
نبـوده، احتمـال زيانبـاري آن نيز قوي اسـت. خيال‏پـردازي که به نصـاب عقلِ برين 
بـار نيافتـه باشـد و با نسـل نـو مأنوس گـردد و زمينـه تراکم تخيّـل و انبـوه وهم را 
فراهـم کنـد، تيـغ را بـه دسـت زنگي مسـت داده اسـت، زيرا نـه خود واجـد منزلت 
صالح و فالح اسـت و نـه از صاحـب مرتبـت نجاح پيـروي نمـوده اسـت. خداي 
سـبحان همان‏طـور که بني‏اسـرائيلِ خودسـر را کـه فاقد ملکـه عقل و تقوا بـوده و 
از رهنمود معصومانه حضرت موسـاي کليم)عليه‌السالم( پيروي نکرده‏انـد، به وادي 
تيه سـپرده و رهايشـان کرد: ﴿اربعين سـنة يَتيِْهُـونَ في الَارض﴾، بني‏قصّه و شِـعْر 
مختالانـه را بـه حـال خويـش واگذار فرمـود و آنـان را بـه وادي هَيَمان ]سـوق[ داد: 
﴿الـم تـر انهّم في کل وادٍ يهيمون﴾.تنها راه آزادي از هرگونه سـرگرداني، اسـتقامت 
در مسـير مسـتقيم اسـت که دشـواري معرفت آن از واژه »ادََقّ من الشعر« و صعوبت 
ـيفِ« اسـتنباط مي‏شـود و حَـلِّ ايـن عُضـال،  صحابـتِ آن از کلمـه »احََـدُّ مِـنَ السَّ
مرهـونِ اطاعـت از موسـاي عقل و کليم خِرَد اسـت تا ضمن تنظيم سـاختارِ داخلي 
هنـرِ قصّـه و شـعر، عهـده‏دار ارزيابي نظـام فاعلي و غايـي آن بوده و همـاي هدايتِ 

علمـي آن موهبتِ الهي سـايه‌افکن باشـد.4

راز ماندگاری هنر
همان‏طـور کـه هـر چيـزي محکـوم به فناسـت، مگـر وجه خـدا: ﴿کل مـن عليها 
فـانٍ ٭ ويَبْقـي وجـه ربـّک ذوالجالل والاکِـرام﴾، همه افـراد فناپذيرند، مگـر ذوات 
قدسـي مُقرّبـان کـه وجيه نـزد خداوند بـوده و وجـه آن ذات اقدس ربوبي محسـوب 
مي‏شـوند: »ايَْـنَ وَجـهُ اّهِللّه الـذي إليـه يَتَوجّـهُ الأوليـاء«. همچنيـن همـه گفته‏ها و 
سـروده‏ها محکوم به زوال اسـت، مگر فعل يا قولي که جانمايه قرآني داشـته باشـد:

جهان طور است و من موسي که من بيهوش و او رقصان      
وليکن اين کسي داند که بر ميقات من گردد

برآمد آفتاب جان که خيزيد اي گران‌جانان              

3. رهنمود به هنرمندان انجمن خوشنويسان شهرضا 84/2/1 
4. پيام به دهمين کنگره شعر و قصه طلّاب 83/2/18

از معقول تا محسوس
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تا محسوس ز معقولاعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

که گر بر کوه برتابم، کمين ذرّات من گردد
خَمُش چندان بناليدم که تا صد قرن اين عالم         

درين هيهاي من پيچيد، برين هيهات من گردد.1

تنها راه رهایی
آنچه از سـوره مبارک والعصر اسـتنباط مي‏شـود، آن اسـت که تنها راه رهايي انسـان 

از طلاح و خسـران، فراهم نمودن ارکان چهارگانه اسـت:
1. ايمـان و تحصيـل اعتقـاد متقن نسـبت به معارف ديـن. 2. عمل صالـح به انجام 
فرايـض و پرهيـز از محـارم. 3. هدايت علمي ديگـران به علوم الهي و عقايد حقيقي، 
بـه عنـوان توصيـه بـه حـق. 4. هدايـت عملـي جامعه بـا اعمـال ديني، بـه عنوان 
تواصـي به صبر، شـامل اقسـام سـه‏گانه آن؛ يعني صبر بر طاعـت و صبر از معصيت 
و صبر در برابر مصيبت و آنچه از سـوره مبارک شـعراء اسـتفاده مي‏شـود، آن اسـت 
کـه تنهـا راه رهايي شـاعران از غوايت فکري و نجات از هيمـان در وادي تيه و تحيّر 

عملـي، تأمين عناصر چهارگانه مي‏باشـد:
اول. ايمان شـاعران فرزانه به تمام حقايق غيب و شـهود خداي سـبحان. دوم. عمل 
صالـح آنـان به امتثال اوامر و انتهاي از نواهي. سـوم. همواره ياد خدا را در دل داشـتن 
و از معبـود خويـش غافل نبـودن. چهارم. اعمال رسـالت هنري به انتصـار و انتقام از 
مهاجمـان فرهنگـي و دفـاع از وطن منصوب تن و حمايـت از موطن مظلوم روح که 
همّـت والاي ادب‏پـروران، همانـا حضور در صحنـه دفاع اصغر و اکبـر خواهد بود، تا 

مجاهد نسـتوه در هر دو جهاد باشـند. 2

معیار شعر مطلوب
شـعري کـه خيـال معـدّل را بـراي پذيـرش رهبـري عقل آمـاده مي‏کند و مشـهود 
قلبـي را بـا ذوق سرشـار عاطفي هماهنگ مي‏سـازد و نـواي برهان را بـا ناي خطابه 
مي‏نـوازد و اتقـان يقيـن را بـا منبّـت‏کاري و مينياتـوري ايـوان ادب مي‏آرايـد، گرچه 
هرگـز بـه بلنـداي وحـي احسـن نمي‏رسـد، زيـرا از زمزمـه معترفانـه همـه عارفان 
هنرپرور اين اسـت: »لو دنونا أنملة لاحترقنا«، ليکن از نصاب معيّن حسـن برخوردار 
اسـت، چنان‏کـه حضـرت رسـول اکـرم‏ صلـي الله عليـه و آلـه و سـلم به عالء بن 
حضر مي‌فرمود: »إنّ من الشـعر لحَُکماً و إنّ من البيان لسَِـحراً و إنّ شـعرک لحسن 
و إنّ کتـاب الله أحسـن« و دربـاره چنيـن شـعري کـه در مسـير حمايـت از وحـي و 
عقـل و هدايـت جامعـه بـه صلاح و فلاح سـروده مي‏شـود، پيامبر گرامـي به کناني 
کـه در مـدح آن حضرت در جريان استسـقا شـعري انشـاء نموده اسـت، فرمـود: »يا 
کنانـي بـوّاک الله بکلّ بيـتٍ قُلتَه بيتاً في الجنّة« و حضرت امام صادق)عليه‌السالم( 

فرمـوده اسـت: »مـن قال فينا بيت شـعرٍ بنـي الله تعالي لـه بيتاً فـي الجنّة«.3

ترسیم منطق الطیر
شـيخ محمـود عطـار هنرمندانـه کتاب نوشـت گفـت مرغها شـنيدند که يـک کوه 
قافي هسـت يک سـيمرغي سـلطان آن کوه قاف اسـت اينها تصميم گرفتند خب 
مـا هـم مرغيم او هم مرغ اسـت پـرواز مي‌کنيم مي‌رويم حضور او و خدمت سـيمرغ 
مي‌رويـم بـه کـوه قاف مي‌رسـيم. اعضاي اين گروه سـي مـرغ بودند اين سـي مرغ 
تصميـم گرفتنـد کـه حرکـت کننـد بـه اينهـا گفتند کـه اين فضا نيسـت ايـن چاه 
فضايي هم دارد درّه دارد عقبه کئود دارد سـقوط‌گاه دارد، پرتگاه دارد اين‌طور نيسـت 
که شـما پر بکشـيد برويد کـوه قاف بالأخره اين وسـط‌ها تلفـات دارد، گفتند تحمل 

1. همان
75/1/23  2. پيام علمي به سمينار شاعر پيرو اهل بيت

3. همان

مي‌کنيـم. سـي‌تا مرغ تصميـم گرفتند که بروند کوه قاف نزد جناب سـيمرغ جلسـه 
تشـکيل دادنـد همايـش تشـکيل دادنـد. ما کـه همايش تشـکيل مي‌دهيم کسـي 
قـرآن مي‌خوانـد مداحـي مي‌کنـد خواننـده هم بلبل اسـت، عطـار مي‌گويـد در اين 
محفـل در ايـن همايـش دسـتور خوانندگـي را بـه بلبـل دادند کـه او بخوانـد، بلبل 
هـم چـه مي‌خوانـد. ايـن مي‌گويـد بلبل بـود، قناري بـود و غيره سـي‌تا مـرغ بودند 
بـا آهنگ بلبل شـروع مي‌شـود همه‌شـان دعـوت به توحيد هـر کـدام از اين مرغها 
هـم حرف‌هـاي خودشـان را مي‌زننـد پيشـنهاد خودشـان را مي‌دهند نظريه‌پـردازي 
مي‌کننـد و دسـته‌جمعي ايـن سـي مـرغ حرکـت مي‌کننـد راه طولاني، رسـيدن به 
کـوه قـاف خيلي سـخت، وسـط‌ها هـم چاله‌هـا و چاه‌هـاي فراوانـي، يکي پـس از 
ديگـري ايـن سـي مرغ مي‌ميرند...اين سـي مرغ مي‌ميرند سـي تا مرغ مي‌رسـند به 
کـوه قـاف به سـيمرغ مي‌رسـند ... تا کثرت نميـرد آن وحدت را نمي‌بيننـد وقتي آدم 
از خـودش رهايـي شـد ايـن »موتوا قبل أن تموتـوا« که پيغمبر فرمود قبـل از اينکه 
شـما را بيمرانند بميريد اين سـي مرغ در سـي عقبه در سـي چاه مي‌ميرد يکي پس 
از ديگـري بـه مقـام فنا مي‌رسـد تا به زيارت آن سـيمرغ برسـند همـه او را مي‌بينند 
امـا بعـد از مـرگ مي‌بيننـد، همه به کـوه قاف مي‌رسـند اما بعـد از مرگ مي‌رسـند. 
ايـن معقول ]اگر تبدیل به[ محسـوس بشـود با جمال حسّـي، اين پيامِ جهانـي دارد. 
اگـر ان‌شـاءالله بـا عنايت الهـي يک گروهي در خدمت شـما باشـند اين منطق‌الطير 
عطـار را خـوب مرور بکنند آغاز و انجامش، صدر و سـاقه‌اش را خوب بررسـي بکنند 
آن سـي‌تا مرغ جدا کشـيده بشـود کوه قاف مشـخص بشـود آن سـيمرغ مشخص 
بشـود اين درّه‌هاي سـي‌گانه مشـخص بشـود تلفات سـي‌گانه هم مشـخص بشود 

آن خوانندگي بلبل در همايش حرکت و... مشـخص و ان‌شـاءالله سـاخته بشـود.4

سخنی درباره موسیقی
عنصـر دیگـری که برای رسـیدن به هدف دوم ریاضت، معین سـالک اسـت الحانی 
اسـت کـه م‌یتوانـد قـوای نفـس را در اختیار گیـرد و آن‌هـا را از فرمانبـرداری نفس 
امـاره خـارج کند و تحت حکومت نفس مطمئنه در‌آورد. سـالک به سـبب هارمونی و 
زیبایـی ذاتـی صـدای خوش از قوای حیوانی که رو به شـهوات و غضـب دارد فاصله 

م‌یگیـرد و قـوا از الحان پیـروی م‌یکند.
گاه یـک مناجـات جوانـی را اداره م‌یکنـد گاه نیـز یـک غزل یا قصیـده کمبودهای 
درونـی او را ترمیـم م‌یکنـد اما لذت غـزل هرگز در ترانه یافت نم‌یشـود. ترانه لذتی 
کاذب ایجـاد م‌یکنـد امـا غـزل شـهدی اسـت که لذت صـادق را بـه همـراه دارد و 
تـا پایـان عمـر با انسـان همـراه اسـت. غزل‌هـای حافظ و سـعدی چنین اسـت. به 
هرحـال اگـر کسـی خود را بـا ترانه‌های ب‌یمحتوا سـرگرم کند در سـنین بالا متوجه 
خواهـد شـد که بـا ذائقه او هماهنگ نیسـت در حالی که انسـان به مناجـات و غزل 
انـس دیگـری دارد. ابـن سـینا در نمـط نهم اشـارات و تنبیهـات م‌ینویسـد: گاهی 
عـارف بـه نغمه زنگ یعنی آهنگ نیـاز دارد تا او را متعظ کنـد. در درس مرحوم الهی 
قمشـه‌ای وقتی به این قسـمت از شـرح اشارات رسیدیم )سـه نفر در آن درس حاضر 
بودیـم( پـس از درس از اسـتاد اجـازه گرفتیـم تـا جناب آقـای ربانی خراسـانی که از 
علمـای بـزرگ تهـران بود هر شـب پـس از درس یکـی از غزل‌های اسـتاد را برای 
مـا بخوانـد و ایشـان هم اجـازه دادند. ]باید توجه داشـت که اسـتفاده از الحان خوش 
و توضیحـی کـه درباره آن بیان شـد در سـاحت کتب عرفانی اسـت اما محـدوده آن 
بحـث حلیـت و حرمـت آن و جواز اسـتفاد یا عدم جواز متعلق به سـاحت فقه اسـت 
و سـالک اگـر مجتهد باشـد به فتـوای خود و گرنه بایـد در این مـورد به مرجع تقلید 

کند[5 مراجعه 

4. دیدار با استاد محمود فرشچیان90/10/27با اندکی تلخیص و تصرف
5. عمل عرفای ص46 با اندکی تصرف
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در میـان بیـان و بنان حضرت اسـتاد گاهـی تصویر خاطراتی از ایام روشـن تبلیغ در 
آن سـیاهی سـرد و سـوزان طاغوت را می‌توان دیـد. آنچه در ادامـه می‌آید خاطرات 
کوتـاه، زیبـا و خواندنـی از ایـام تحصیل و تبلیغ معظم‌له می‌باشـد که پیـش از این 
بـه طـور اختصـار در کتاب مهر اسـتاد منتشـر شـده اسـت و اکنـون بـا اضافات به 

شـکل کامل خدمتتان تقدیم م‌یشـود.
 بـراي مـا کـه از نزديـک امام، نهضـت او و ضرورت قيام عليه پهلوي را تشـخيص 
داده بوديـم لـزوم مبـارزات ترديـد‌ ناپذيـر بـود. از همان سـال يعني زمان قيـام امام 
)رضوان الله عليه( به بعد یعنی جريان تبعيد، بازداشـت و بازگشـت ایشـان از تهران 
بـه قـم و تبعيـد مجـدد بـه ترکيـه و از ترکيـه بـه بعد تـا سـال 57 تمام تالش و 
کوشـش ايـن بود کـه ببينيم پيام امام چيسـت؟ البته این مبـارزات پيامدهاي تلخي 
هـم بـراي ما داشـت. گرچه هر پيامد تلخي در اين راه بر انسـان وارد مي‌شـد سـود 
فراوانـی بـه همـراه دارد. افراد فراواني در دانشـگاه، حوزه، بـازار و... براي اين نهضت 

قيـام کردنـد و رنج‌هايـي را تحمـل کردند تا به ثمر رسـيد. 
خاطـره‌اي کـه از ایـن ایـام در ذهنم مانده نـوع اهانت‌ها و تحقیرهایی اسـت که در 
ایـن دوره نسـبت بـه طلاب علوم دینـی رخ م‌یداد. پس از غائله مدرسـه فيضيه که 
در 25 شـوال و مصـادف با ايـام فرورديـن رخ داد و در آن کماندوهاي پهلوي برخی 
طلبه‌هـا را مجـروح و مصـدوم و برخـی دیگـر را شـهيد کردند طبق دسـتور مراکز 
امنيتـي و سـاواک، طلبه‌هـاي مجـروح و  زخمـي‌ای که در بیمارسـتان‌ها بسـتری 
شـده بودنـد از بيمارسـتان اخراج شـدند.‌ یعنی برخـوردی که حتـی در میدان جنگ 
نسـبت بـه دشـمن صـورت نم‌یگیـرد را ایـن افراد بـا طلاب صـورت دادنـد. وقتی 

مـا بـرای عيـادت ايـن طلاب بـه بيمارسـتان‌ها رفتیم ديديم کـه بعضي اينهـا را از 
تخت‌هـاي بيمارسـتان پاييـن آورده بـوده و بـه منزل م‌یفرسـتادند. حتـی وقتی در 
خیابـان صفاييـه براي رفتن به مراکز درسـي منتظر اتوبوس م‌یشـدیم اجازه سـوار 
شـدن بـه اتوبوس بـه ما نم‌یدادند. به تاکسـي‌ها هم گفتـه بودند حق سـوار کردن 
طالب را نداريـد و اگر احياناً طلبه‌اي سـوار مي‌شـد او را پياده مي‌کردنـد. برای خود 
مـن پیـش آمـد که وقتـی با چند نفـر از طلبه‌ها سـوار اتوبوس شـده بودیم مـا را از 

اتوبـوس پيـاده کردنـد و ما ناچار شـديم اين راه را پيـاده برويم.
 خاطـره ديگـري کـه در سـال‌های مبـارزات سياسـي اتفـاق افتـاد ايـن بـود که ما 
در سـخنراني‌‌هایی کـه در آمـل داشـتیم  غالبـاً مـرام و پيـام امام و سـيئات پهلوي 
را تشـريح مي‌کرديـم يعنـي تبييـن قيـام امـام، تعليـل قيـام او و حمايت و دفـاع از 
نهضـت در دسـتور کار مـا قـرار داشـت. لـذا چندين بـار مـا را به کلانتـري احضار 
کردنـد گاهـي هم به سـاواک احضـار کردند و گاهـي هم ممنوع المنبر مي‌شـديم. 
در ايـن احضارهـا يـا ممنـوع المنبرها دو تـا خاطره براي من هسـت کـه يکي تلخ 
اسـت و يکـي شـيرين. خاطره تلخ مربوط به مـاه مبارک رمضان اسـت که در يکي 
از مسـاجد شـهر اقامه نماز جماعت و بعد سـخنراني داشـتم. پس از سـخنرانی من 
را بـه کلانتـري بردند. مسـئول کلانتری فردی شـرور و شـناخته شـده بـود به من 
گفـت: تـو را آورده‌ايـم اينجـا که به تو بگوييم خارج از دين اسالم حـرف نزني! من 
بـا دهـان روزه در مـاه مبـارک رمضـان و او ظاهـراً بي‌روزه يک چنيـن نيش تلخي 
بـراي مـن بسـيار گران بـود البتـه او بعد از پيـروزي انقلاب بـدون اينکه بـه دادگاه 
انقالب فـرا خوانـده و محاکمـه بشـود و بـدون اينکـه کاري به او داشـته باشـد به 

آن روزها
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بدتريـن وجـه به عذاب الهي گرفتار شـد و رخت بر بسـت. خاطره ديگر که شـيرين 
و بـاز مربـوط بـه مـاه مبـارک رمضان اسـت این اسـت کـه در جريان قتل حسـن 
‎علـي منصور به وسـيله بـرادران مؤتلفه يکي از فشـارهايي که تحميل شـد این بود 
کـه منبـر رفتن را ممنوع کـرده بودند. عصر يـک روز که در خانه تنهـا بودم- چون 
معمـولًا خانـواده بـه دلیـل محصل بـودن بچه‌ها ناچـار بودند قم بماننـد و من تنها 
بـه آمـل مي‌رفتم- شـخصی درب  منـزل را زد. وقتی درب را باز کـردم دیدم مردی 
سـن و سـال دار- مثاًل بيـن 50 و  60 سـال – ایسـتاده اسـت. همیـن طـور کـه 
دسـت‌ها را بـه علامـت عذر‌خواهي به هم مي‌فشـرد گفت: جناب سـرهنگ سالم 
رسـاندند و گفتنـد: امشـب منبر تشـريف نبريد. گفتـم: فقط همين امشـب؟ گفتند: 
نـه! جناب سـرهنگ سالم رسـاندند و گفتند فردا هم تشـريف نبريـد. گفتم: يعنی 
فقط امشـب و فردا شـب. گفت: نه! جناب سـرهنگ سلام رسـاندند و عرض کردند 
پس فردا شـب هم تشـريف نبريد. گفتـم: يعني منبر نروم؟! گفت: جناب سـرهنگ 
سالم رسـاندند و عـرض کردنـد که منبـر نرويد. به نظر می رسـد آن سـرهنگ با 
اهانـت و بـا تحقير دسـتور داده بود کـه برويد و به فلان شـخص بگوييد منبر نرود. 
امـا ايـن مأمـور چون آدم مسـلمان و متدين بود و با مسـجد و محراب و حسـينيه و 
روحانـي آشـنايي داشـت نگفت المأمور معـذور بلکه لحن تند آمرانه سـرهنگ را به 
صـورت مؤدبانـه بـه ما ابالغ کرد. ما هـم بالأخره منبـر نرفتيم لکن ثمره شـيرين 
ايـن ادب خـاص مأمـور ايـن شـد که بعـد از پيـروزي انقالب هيچ کس بـه او کار 

نداشـت و او در کمـال احترام زندگـي مي‌کرد.
جريـان ديگـري کـه مربـوط بـه خاطرات سياسـي و مبـارزات مـا در آمل م‌یشـود 
ايـن اسـت که موقع سـحر شـخصی آمد و درب خانـه را زد و يک تکـه کاغذ کاغذ 
کاهـي کـه گوشـه‌اش پاره و به شـکل کثير‌ الاضالع غير منتظم شـده بود- یعنی 
بـا قيچـي جـدا نکـرده و حتی بـرای جداکـردن تا هم نـزده‌ بودنـد بلکه پـاره کرده 
بودنـد- را تحویـل داد. روی کاغـذ بـدون اینکه مثلا عنوان آقا بیاورند نوشـته بودند 
عبـدالله جـوادي فـردا مثلا سـاعت 8 با چنـد قطعه عکـس 4 در 6 در اداره سـاواک 
حضـور پیـدا کنـد. مراجعـه آنهـا هنگام سـحر آن هـم به این شـکل هـم ارعاب و 

وحشـت بود و هـم اهانت.
هنگامی که به آنجا رفتم سـؤالاتي پرسـیدند و پاسـخ‌ها را شـنيدند. بعد خواسـتند 
کـه مـا را جـذب بکننـد ديدند کـه نمي‌شـود. همـان رئيس سـاواک گفـت حاضر 
هسـتيد که شـما را به مکه بفرسـتيم؟ آن روز سـفر حج براي کسـي که دسترسـي 
بـه زيـارت خانـه خدا نداشـت خيلي نوبـر و عزیز بود که البته هميشـه نوبـر و عزيز 
اسـت امـا آن وقـت خيلـي مطلوب بـود و یک عنوان بـرای فرد به حسـاب م‌یآمد. 
گفتـم کـه مـن از پذيرش اين پيشـنهاد معـذورم ولي اگر خـدا توفيـق داد خودمان 
خواسـتيم برويـم مأمورين شـما جلوي ما را نگيرند کافي اسـت. وقتي ديگـر در ایام 
مـاه مبـارک رمضـان که مرا به سـاواک بـرده بودند تعـارف کردند براي شـما چاي 
بياوريـم؟ گفتـم: اگـر کار ما زودتر تمام شـود و مـا قبل از ظهر به آمـل که وطنمان 
اسـت برگرديـم که روزه ما محفوظ باشـد. منظور این اسـت که اهـل روزه نبودند و 
مـا را هـم که در کسـوت روحانيت بوديـم در ماه مبارک رمضان احضـار کرده بودند 
و چايـي تعـارف م‌یکردنـد. گاهـي به حـج تعارف م‌یکردنـد و گاهي بـه چايي. اگر 
بـه حـج معتقد هسـتید چاي وسـط روز مـاه مبارک رمضـان چيسـت؟ و این همان 
اسالم آمريکايي اسـت. بـه هرحال سـازمان امنيت دسـتگاه اطلاعاتـي پهلوي در 
شـمال بـراي چنديـن بـار ما را بـه کلانتـري احضار کـرد، ممنـوع المنبر کـرد و... 
تـا اینکـه ديدنـد مـا از پيروي امـام )رضـوان الله عليه( دسـت بر‌نم‌یداریـم بالأخره 
تصميـم گرفتنـد کـه مـا را هـم مثـل خيلي‌ها بـه سـربازي ببرنـد. یعنـی معافیت 
تحصیلـی کـه برای حوزه‌هـای علمیه بود را لغـو کردند که البته با کوشـش بعضي 
از دوسـتان در آمـل مـا در ذخيـره قـرار گرفتيـم یعنی عفـو مطلق نشـديم بلکه در 

ذخيـره قـرار گرفتيـم کـه اگر يک وقتي حضـور ما لازم بود و خواسـتند مـا را اعزام 
کننـد ما حاضر باشـيم.

اکنون که 35 سـال از اين صحنه گذشـته اسـت براي همه کسـاني که دوسـتاني 
کـه بـه انقالب کمک کردنـد بـراي رضاي خـدا بـراي حمايـت از امام شـاگردان 
امـام را تنهـا نگذاشـتند اگـر زنده‌انـد بـراي آنها طلب توفيـق مي‌کنـم و اگر رحلت 
کرده‌انـد بـراي آنها طلـب مغفرت مي‌کنم. در همان ايام کسـاني هـم بودند در آمل 
کـه بـه مـا محبت داشـتند و وقتی مـا را به منـزل خودشـان مي‌بردنـد و مي‌گفتند 
کـه منـزل مـا مثلًا 2 يـا 3 تـا در دارد و اگر آمدند دنبال شـما از هـر دري که بيايند 

مـا مي‌توانيـم شـما را از در ديگر خـارج کنيم.
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»مفاتیـح الحیات«عنـوان مجموعه‌ای اسـت که حضرت اسـتاد جـوادی آملی بارها 
و بارهـا بـر ضـرورت تألیـف آن توسـط نویسـندگان و بـزرگان حوزه تأکید داشـت. 
ضرورتـی کـه برای بسـیاری احسـاس نشـد و بـه همین دلیل ایشـان خود دسـت 
بـه کار شـد و این تصمیـم را عملی کرد. تصمیمی کـه در سـال 1391 و در جریان 
بیسـت و پنجمین نمایشـگاه تهران از آن رونمایی شـد و ضرورت آن از روی میزان 
اسـتقبال مخاطبیـن از ایـن کتـاب در اولین روز نمایشـگاه به خوبی قابل احسـاس 
بـود. حضـرت آیـت الله اسـتادی یکی از سـخنرانان این جلسـه به تبیین و بررسـی 
تالش مسـتمر جریـان حـوزه و روحانیـت در طـول تاریـخ بـرای پاسـخگویی به 
مشـکلات روز و نقـش حضـرت آیت الله جـوادی در این میـان پرداخت. متن کامل 

این سـخنرانی تقدیم‌تان می‌شـود.
کسـانی کـه بـا تاریـخ حوزه‌هـای علمیه آشـنا هسـتند م‌یدانند کـه در طـول این 
هـزار و انـدی سـال کـه از زمـان غیبـت می‌گـذرد همـواره علمای ما بـه خصوص 
صاحبـان فکـر، بیان و قلـم، همواره در این فکـر بوده‌اند که نیازهـا را برطرف کنند. 
نیازهایـی کـه جامعـه، حوزه‌هـا و حتـی خـود علما با آنهـا مواجـه بوده‌انـد. در همه 
دوره‌هـا عمـوم مـردم نیاز بـه کتاب‌هایی داشـته‌اند کـه دربردارنـده اصـول، عقاید، 
اخالق و احـکام باشـد تـا بـه وسـیله آن بـا معـارف دیـن تا سـطحی که هسـتند 
آشـنا شـوند و در تمـام دوره‌هـا عالمـان دینـی ایـن نیـاز را برطـرف کرده‌اند. شـما 
هیـچ دوره‌ای پیـدا نم‌یکنیـد کـه مردم کتابی نیاز داشـته باشـند و بـرای آنها تولید 
نشـده باشـد. طلاب، دانشـجویان و اسـاتید نیازمنـد کتاب‌هایی بودند کـه همراه با 
توضیحاتـی بیشـتر متن‌های درسـی را آسـان بکند و ایـن نیاز با تألیـف کتاب‌های 
درسـی مناسـب، شـرح‌ها و حاشـیه‌ها در همه دوره‌ها تأمین شـده اسـت. در بخش 
حدیـث نیـز همین‌طـور بوده اسـت. وقتی نیاز بـه مجموعه حدیثی منظم احسـاس 
شـد علما دسـت به جمع‌آوری زدند. مثلا شـیخ صـدوق کتاب توحیـد دارد که تمام 
روایـات مربـوط بـه توحید با مضامین بسـیار بسـیار بـالا در این کتاب اسـت که در 
طـول هـزار سـال مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. مجموعـه‌ای کـه در حال حاضر 
و آینـده نیـز مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت. اگر علمای مـا نیاز بـه کتاب‌های 
رجال داشـتند برای اینکه ببینند سـند حدیث صحیح اسـت یا نیسـت معتبر اسـت 
یا نیسـت، در رشـته تفسـیر کسـانی که م‌یخواسـتند با آیات قرآن و مضامین آشـنا 
بشـوند، محققانـی کـه به دنبـال مصدر بودنـد، هر نیـازی که منبری‌ها داشـتند هر 
نیـازی کـه مـردم داشـتند هـر نیـازی کـه خانم‌ها بـه طـور اختصاصی نسـبت به 

احـکام دارنـد همـه تأمین شـده اسـت. در زمینه عقاید نیز مسـئله به همین شـکل 
بـوده اسـت. از زمـان ائمـه و بعـد از آن، شـبهات فراوانـی القاء م‌یشـده اسـت. اگر 
م‌یبینیـد شـیخ صـدوق یک کتـاب عجیب هفتصد هشـتصد صفحه به نـام کمال 
الدیـن م‌ینویسـد و در آن شـبهاتی کـه دربـاره امـام زمان مطرح م‌یشـده اسـت را 
م‌یآورد، وظیفه خود م‌یدانسـته که اینها را مطرح کند. شـیخ مفید و سـید مرتضی، 
در مقابـل برخـی کـه  تندروی کـرده و گاهی بـدون رعایت ادب کتاب‌هایـی در رد 
شـیعه نوشـته بودند تماشـاچی نبودند بلکه جواب ایشـان را به وسیله کتاب‌های گاه 
چنـد جلـدی داده‌اند. شـافیه سـید مرتضی یا کتابهـای کلامی دیگر در ایـن دوره‌ها 
نوشـته شـده اسـت. مثال دیگر اینکه در زمان علامه مجلسـی، ایشان احساس کرد 
الان یک دولتی با حمایت از مکتب تشـیع سـر کار اسـت. بنابر این وظیفه دانسـت 
بـا حمایـت از آن دولت به گسـترش شـیعه کمک کند. وقتی تشـیع گسـترش پیدا 
کـرد و جمعیـت شـیعیان افـزون شـد، علامه احسـاس کرد چـون مردم بـه تازگی 
شـیعه شـده‌اند و اطلاعات چندانی ندارند لازم اسـت در ابعاد مختلف آن‌ها را مطلع 
کـرد. ایشـان کتاب‌هـای فارسـی در اخالق و تاریخ و دعـا و زیارت تألیـف کرده و 
در اختیـار مـردم گذاشـت. عیـن الحیاه، حـق الیقین، تحفـه الزائـر و... نمونه‌هایی از 
آن اسـت. نویسـنده کتـاب هزار سـال نثر پارسـی اعتراف کرده بـه اینکه نثر علامه 
مجلسـی در آن دوران بهتریـن نثـر بوده اسـت. یعنی ایشـان اسـلوب نثـر را هم در 
ایـن تألیفـات رعایـت کرده‌انـد. بنابـر این در طـول این هزار سـال و بـا صرف نظر 
از دوران حاضـر، نیازهـا بـه خوبـی مـورد توجه قـرار گرفتـه و رو به پیشـرفت بوده 
اسـت. امـا دیدگاهـی وجـود دارد کـه امـروزه حوزه‌هـا آنچه را کـه مورد نیـاز مردم 
اسـت انجـام نم‌یدهنـد و بـه دنبال کارهـای دیگری هسـتند در حالـی که علمای 
مـا عالوه بر اینکـه کتاب م‌ینوشـتند موظف بودند شـفاها مطالب را به نسـل بعد 
حـوزوی تحویـل بدهنـد. الان فلسـفه مـا، عرفان مـا، تا حدی فقـه ما، اگـر دارای 
حلقـات مفقـود بود امروز به دسـت ما نم‌یرسـید. فلسـفه ما اگـر امروز مـا در اختیار 
آیـت الله جـوادی دامـت برکاته اسـت به خاطر این اسـت که متصـل به حلقه قبلی 
اسـت. ایـن حلقـات ادامه داشـته، روز بـه روز پیش رفته و فقـه ،فلسـفه و... را رو به 
جلو برده اسـت. مطلب دیگری که لازم اسـت در اینجا مطرح شـود این اسـت که 
علمـای مـا در زمینه تأمین این نیازها به دو، سـه یا چهار گروه تقسـیم م‌یشـده‌اند. 
گروهـی سـراغ تفسـیر م‌یرفتند نیاز تفسـیری مـردم را پاسـخگو بودند یـک گروه 
اگـر دنبـال کلام و فلسـفه و عرفـان م‌یرفتنـد فقط در همـان بعُد جوابگـو بوده‌اند. 

حلقه وصل
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حلقه وصلعلوم قرآنی 2

شماره 27 و 28 

در طـول تاریـخ، افـرادی که بتواننـد در همه ابعـاد دخا‌لت کرده و در همـه آنها ابعاد 
مهارت داشـته باشـند انگشت‌شـمار هسـتند. وقتی به کتاب‌های شـرح‌حال مراجعه 
م‌یکنیـم عالمـی را به‌عنـوان محدث معرفی م‌یکنند و از او توقع بیشـتری نیسـت 
و اگـر گاهـی در مباحـث‌اش سسـت‌یهایی دیـده م‌یشـود م‌یگویند محدث اسـت 
بیـش از ایـن نبایـد از او توقع داشـت. یا اگر کسـی بـه عنوان فقیه مطرح م‌یشـود 
از او در زمینه‌هـای دیگـر توقع نیسـت. مثلا میرزای قمـی، از حیث فقه و فقاهت در 
درجه عالی عالی قرار دارد و از ایشـان کسـی توقع ندارد راجع به مسـائل فلسـفی و 
عرفانـی ورود پیـدا کنـد. اگر هـم گاهی اظهارنظـر کرده‌اند مورد توجـه قرار نگرفته 
اسـت. کسـی از صاحـب جواهـر، توقع عرفان نداشـته توقع فلسـفه نداشـته و حتی 
توقـع کارهـای حدیثـی محض نداشـته اسـت. فقیـه اسـت و کار خـودش را انجام 
داده و خیلـی خـوب انجـام داده و یـک اثـر مانـدگار تولید کرده اسـت. ولـی افرادی 
کـه بتواننـد یا م‌یتوانسـتند در همـه حوزه‌ها دخالت بکنند و کسـی به ایشـان ایراد 
نگیـرد کـه چـرا دخالـت کـردی، انگشت‌شـمار بودند. مثلا شـیخ طوسـی، ایشـان 
مهنـدس اسـت، چه کتابی حدیثی بهتر از تهذیب و اسـتبصار وجـود دارد؟ همین آقا 
متکلـم اسـت کتاب‌هـای کلامی متعـدد دارد. همین عزیـز، فقیه اسـت کتاب‌های 
فقهـی گوناگـون دارد. 52 اثـر از ایشـان بـه جا مانده و چاپ شـده که اعم از پاسـخ 
به شـبهات، رجال، حدیث و تفسـیر م‌یباشـد که بسـیار متنوع اسـت. ایشـان در هر 
بعـدی هـم وارد شـده اسـت اثر مانـدگاری را خـق کرده اسـت. علامه حلی، سـید 
مرتضـی نیـز دو نمونـه دیگر از این افراد هسـتند. این‌ها افرادی هسـتند که در همه 
حوزه‌هـا دخالـت کرده و هیچ کسـی هم به ایشـان ایراد نگرفته. چرا که مهارتشـان 

در همـه‌ حوزه‌هـا برای همه ثابت شـده اسـت.
یکـی از کسـانی کـه در دوران مـا به معنای واقعـی کلمه جامع اسـت حضرت آیت 
الله جـوادی آملـی اسـت. ایشـان در ابعـاد مختلـف سال‌هاسـت کـه قلـم م‌یزند و 
تدریـس م‌یکنـد. مرجـع تقلیـدی که از یک سـو هر کسـی با بحث تفسـیر سـر و 
کار دارد از کتـاب ایشـان خـود را ب‌ینیاز نم‌یداند. از سـوی دیگر سال‌هاسـت در قم 
فقه تدریس م‌یکند و تقریرات ایشـان در فقه منتشـر شـده اسـت.        سال‌هاسـت 
کـه  فلسـفه تدریس م‌یکننـد. بدون تعارف مدتی که درس فلسـفه ایشـان از رادیو 
پخش م‌یشـد کسـانی که خودشـان را اهل فن م‌یدانسـتند م‌ینشسـتند و گوش 
م‌یدادنـد حتـی از بـزرگان دانشـگاهی شـنیدم کـه مـا درس ایشـان نرفتیـم اما از 
درس‌های ایشـان اسـتفاده کردیم. در عرفان مجلداتی از ایشـان چاپ شـده اسـت. 
آنقـدر بـا احادیـث مأنوس اسـت که گاهی تصور م‌یشـود شـب قبل ایـن روایات را 
مـرور کرده اسـت. فقط م‌یشـود ایشـان را با ایـن جمله توصیف کرد کـه جعل الله 
مبـارک. امـروز ایشـان یکی از کسـانی که به خوبی م‌یتواند شـبهات اسـاتید حوزه 
و دانشـگاه را حـل کنـد. اگـر کسـی در حدیث مشـکل دارد، م‌یرود پیـش محدث، 
در قرآن مشـکلی دارد م‌یرود پیش مفسـر. ولی کسـی داشـته باشـیم که بتواند هر 

مشـکلی در موضوعـات دینـی را حل کند کم اسـت.
البتـه هیـچ کس تا تلاش و کوشـش نباشـد به اینجا نم‌یرسـد و از ایـن مطلب نه 
بنـده، نـه طلاب و نه دانشـجویان عزیز نباید به سـادگی عبور کنیم. ایشـان ابتدایی 
کـه بـه قم مشـرف شـده بودنـد مقارن بـا سـال‌های اول تحصیـل ما بـود. یکی از 
دوسـتان ما از روی  ارادتی که به ایشـان داشـت از ایشـان درخواسـت کرده بود، در 
مدرسـه حجیتـه شـرح لمعه تدریس کننـد و بنده و یکی از دوسـتان هـم همراه آن 
دوسـت دیگرمـان بعـد از نمـاز صبح بـرای درس شـرح لمعه خدمتشـان م‌یرفتیم. 
یـک چنـد روزی کـه تدریـس کردنـد یک قـدری با حیـا گفتنـد: واقعاً تمـام وقتم 
گرفتـه اسـت. یعنی یک اهل علم که صبح تا شـام درس میگویـد درس میخواند و 
درس باید بنویسـد و بعد به فکر تفسـیر باشـد به فکر درس علامه طباطبایی باشـد 
بـه فکـر درس آیـت الله العظمـی بروجردی باشـد به فکـر درس آیـت الله العظمی 

داماد باشـد تلاش و کوشـش شـبانه روزی واقعاً نم‌یرسـد. بنده در آغازی که طلبه 
شـدم منـزل مـا در تهران بود و در مدرسـه مروی رفت و آمد داشـتم.آن زمان کتاب 
صمدیـه م‌یخوانـدم و ناظـر بـودم ایشـان و شـخص دیگـری کـه به رحمـت خدا 
رفتنـد دو نفـری پیـش یکـی از بزرگان مکاسـب م‌یخواندنـد، ولی در همـان موقع 
ایشـان درس مطـول داشـتند، یعنـی مکاسـب م‌یخواندنـد و مطـول م‌یگفتند. قم 
آمدنـد در حجـره ایـن جریـان ادامه داشـت. منزل رفتند شـرایط عوض شـد با این 
حـال بـه طور کامل شـبانه روز مشـغول بودنـد. اگر کسـی بخواهد به جایی برسـد 
همین‌طور اسـت. من فکر م‌یکنم کوشـش و تلاش ایشـان، اسـتعداد ایشـان، ادب 
ایشـان و عنایـات خـدای متعال باعث شـد که این بزرگـوار واقعاً یـک عالم مبارک 
از هر جهت باشـد. کسـانی هسـتند کـه در ابعاد دیگر مشـغول بودند امـا در انقلاب 
نقشـی نداشـتند نـه اینکـه مخالف باشـند بلکـه کاری نداشـتند. ولی خیلی انسـان 
تعجـب م‌یکند کسـی با همـه آن اشـتغالات و علاقه‌هـا بتواند مثـل انقلاب‌یترین 
انقلاب‌یهـا از روز اول در صحنـه باشـد و حتـی در یـک فرصتـی بـه نظـام کمـک 
کنـد. ایشـان چنـد سـالی در شـورای عالی قضایـی بودنـد و در همـان فرصت چه 
خدماتی از ایشـان و بعضی دوسـتان ایشـان، مثلَ آیت الله بهشتی  برای تنظیم 
قواعـد انجـام شـد. یکـی از وظایف حوزویـان انتقال علوم به نسـل بعد اسـت. آیت 
الله جـوادی شـصت سـال اسـت کـه مشـغول تدریس اسـت. امـا نه تدریسـی که 
بناسـت یـک صفحـه بخوانیم رد بشـویم. چـون ذهن، ذهنی اسـت کـه با تحقیق 
انس گرفته اسـت، اسـتاد با اسـتاد فرق دارد. اسـتادی هسـت که انسـش با سـطح 
کتـاب اسـت و تمـام تالش او این اسـت که همیـن را آماده بکنـد و تحویل بدهد. 
هـم خـودش و هـم شـاگردانش راضـی هسـتند. ولی کسـی کـه از اول بـا علامه 
طباطبایی و علامه شـعرانی ارتباط داشـته، سـطحش را پیش بزرگانی که از مراجع 
تقلیـد بودنـد خوانـده و ذهن‌اش بـا تحقیق انس گرفتـه نم‌یتواند سرسـری بگوید. 
در راسـتای همـان نیازها که در ابتدای کلام عرض کـردم در همه دوران‌ها، علمای 
ما پاسـخگوی نیازها بودند ولی صد سـال اسـت که نیازها یک قدری بیشـتر شـده 
اسـت و پاسـخگویی بیشـتر م‌یخواهد و بعض‌یها گلـه م‌یکنند که در ایـن دوره‌ها 
انجـام نشـده اسـت. یکـی از نیازها این بود که ایشـان تشـخیص دادنـد که ما یک 
بندگـی داریـم و یک زندگـی. بندگی خدا، ارتباط انسـان با خدا، اعـم از  قرآن و دعا 
یـک بخـش از رابطه اسـت. ولی زندگی انسـان هم باید در ردیف بندگ‌یاش باشـد. 
اگر ما مسـلمان هسـتیم، زندگی ما باید زیر سـایه بندگی باشـد. ایشـان تشـخیص 
دادنـد مثـل اینکـه بسـیاری از افـرادی کـه در فکر بندگی هسـتند به فکـر زندگی 
صحیح نیسـتند. یعنی متوجه اسـت که باید دعا بخواند ولی توجه ندارد با همسـایه 
چطوری رفتار بکند، ولی توجه ندارد با خویشـاوندانش، اسـتاد، شـاگرد و کارفرمایش 
چطـور برخـورد کنـد. اگـر زندگـی بناسـت در سـایه بندگی باشـد همـان دینی که 
بندگـی را مطـرح کـرده اسـت بـه بهتریـن وجه زندگـی سـالم را هم مطـرح کرده 
اسـت. ایشـان سـال‌های سـال بود که مطرح م‌یکردند خوب اسـت در کنار مفاتیح 
الجنـان، جلـد دومی داشـته باشـیم کـه راه و رسـم زندگـی را به مردم نشـان بدهد 
کـه بحمـدالله بـه این پیشـنهاد جامه عمل پوشـیده شـد. بیـش از دو هـزار روایت، 
بیـش از دویسـت آیـه، در یـک کتـاب هفتصـد صفحـه‌ای در پنـج بخـش، ارتباط 
انسـان با انسـان، ارتباط انسـان با خودش، ارتباط انسـان با حیوان، ارتباط انسـان با 
نظام اسالمی، ارتباط انسـان با محیط زیسـت جمع‌آوری شـد. کمتر خانه‌ای اسـت 
کـه بـرود انسـان نماز بخوانـد و بگوید مفاتیـح م‌یخواهـم، بگویند نداریـم. ما امید 
داریـم کـه ایـن کتـاب هم به تدریج اطلاع‌رسـانی و ترویج شـود تا جای خـود را در 

خانه‌هـا بـاز کند کـه حتما هـم این‌گونه خواهد شـد.
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در اولیـن روز سـال 1989 میالدی ـ 11 دی 1367 ـ نامـه معـروف و تاریخی امام 
خمینـی خطاب به میخائیل گورباچف آخرین رییس جمهور شـوروی انتشـار یافت. 
در 14دی 1367حضـرت آیـت الله جـوادی آملـی به‌عنوان شـاخص‌ترین عضو این 
هیـأت انتخابـی، پیام توحیـد و معرفت را کـه از منظر عقل روح خـدا ترجمان یافته 
بـود در شـهر مسـکو بـه گورباچف ابالغ کرد. ایشـان گزارشـی از این سـفر را ابتدا 
در سـخنرانی‌ای در مسـجد اعظـم و پـس از آن بـه صـورت کامل و مکتـوب در دو 
کتـاب بنیـان مرصـوص و مهر اسـتاد تشـریح کردند. آنچـه می‌خوانیـد خلاصه‌ای 
 از ایـن سـیاحت سیاسـی اسـت کـه از منظـر و سـاحت عقـل تقریـر شـده اسـت.
 وظایـف هیـأت اعزامـی از طرف امام راحل )قدس سـره( به شـوروی عبـارت بود از:

 ۱ـ محتـوای پیـام کاماًل مکتـوم باشـد و احـدی تـا حین ابالغ، پی بـه محتوای 
آن نبـرد. لـذا علی‌رغم اینکه دسـتگاه‌های آنها برای کشـف این اسـرار بسـیار قوی 
اسـت، موفق نشـدند که بفهمند مضمون نامه چیسـت؟ آنها همه مسـایل، از قبیل 
قطعنامـه ۵۹۸، جنـگ و صلـح و حالت نه جنگ، نـه صلح را احتمـال داده بودند، به 
 اسـتثنای آنچـه که مضمون اصلـی و اصیل این پیام، یعنی »دعوت به اسالم« بود.
 ۲ـ رعایـت »ادب« کـه جـزء برنامه‌هـای بین المللی اسالم اسـت، چر اکه اسالم 
دسـتور داده کـه در برخوردهـا مؤدب باشـید، حتی اگر طرف شـما یهودی باشـد. در 
آن روز که بدترین دشـمن اسالم »یهود« بود، وجود مبارک معصوم )علیه‌السالم( 
فرمـود: حتـی بـا یهودی نیز ظرافت در گفتار، رفتار و نوشـتار را کـه »ادب« نام دارد، 

کنید. رعایت 
 ۳ـ مبـادا حضـور در کاخ کرملیـن و دیـدار بـا رهبـر اتحـاد جماهیر سوسیالیسـتی 
و  بلنـد  بسـیار  پیـام  ایـن  کنـد؛ چـون مضمـون  مرعـوب  را  شـوروی، کسـی 
و  بـا صلابـت  بایـد  لـذا  اسـت،  بـزرگ  بسـیار  شـخصیتی  نیـز  آن  فرسـتنده 
فولادیـن برخـورد کـرد، مبـادا کمتریـن احسـاس حقـارت در اعضـای هیـأت 
 پیـدا شـود، زیـرا نمی‌تـوان ایـن قـول ثقیـل و گفتـار جـدی را بـه شـوخی گرفت.

 ۴ـ پیام به آقای گورباچف تسلیم نشود، بلکه جمله به جمله برای او خوانده و ترجمه 
شـود و بعد از پایان قرائت و ترجمه، تسـلیم او گردد، تا نگوید در فرصت بعد پیام را 
 مطالعه می‌کنم، و اگر احتیاج به توضیح یا استدلال داشت، همانجا توضیح داده شود.

 ۵ـ از آنجا که باید پیام کاملًا به اتحاد جماهیر شـوروی ابلاغ شـده باشـد، گذشـته 
از متن فارسـی که مرقوم شـریف حضرت امام )قدس سـره( بود، ترجمه انگلیسـی، 

که زبان رایج دنیاسـت، در کنار آن تعبیه شـد.
چـون ایـن پیـام گرچه بـرای رهبـر شـوروی بـود، ولی پیـام »جهانـی« بـود؛ زیرا 
مضمـون آن ایـن بـود که ما همه مسـلمانان جهـان را همانند خود دانسـته، خود را 
در سرنوشـت آنهـا سـهیم و شـریک می‌دانیـم، لـذا چون پیـام جهان شـمول بود و 
دنیـا زبـان انگلیسـی را بـه خوبی می‌فهمـد، در کنار متن فارسـی ترجمه انگلیسـی 
نیـز در صفحات جداگانه تنظیم و در آن پوشـه گذاشـته شـد، که بعـد از قرائت پیام 

به ایشـان تسـلیم شود.
هیأت اعزامی در سـاعت۱۱روز چهارشـنبه ۱۴دی ۱۳۶۷ـ هـ.ش ـ در کاخ کرملین با 

رهبری شـوروی دیدار داشت. 
آنهـا قباًل سـؤال کردنـد: شـما چند نفر هسـتید؟ )می‌خــواستند یـک یـا دو نفر را 
بپذیرنـد( هیـأت گفـت:  ۳نفـر از طـرف حضـرت امـام )قدس سـره( آمــده‌اند که 
بـه هیـچ وجه کم نمی‌شـود، بـه علاوه سـفیر جمهوری اسالمی ایران در مسـکو 
نیـز حتمـاً بایـد حضور داشـته باشـد، بنابراین ۴نفر هسـتیم. آنهـا نیز ۴ نفـر بودند؛ 
گورباچــف، رییـس و رابـط سیاسـی حــزب آنها، معاون وزیــر خارجه، مترجــم و 
خبــرنگاری نیز دور از جلسه می‌نشست که بــرای حــزب گزارش تهیه کند وقتی 
هیـأت وارد شـد، آنهـا در کمـال ادب و احترام اسـتقبال کردنـد، این دیـدار در حدود 
۲سـاعت و چنـد دقیقـه طول کشـید، چند دقیقـه اول به تعارفات معمولی گذشـت. 
از جملـه مطالبـی که آقـای گورباچف ابتدائاً مطـرح کردند این بود که: ما با داشـتن 
تفکرات گوناگون می‌توانیم زندگی مسـالمت‌آمیزی در کنار یکدیگر داشـته باشـیم 
و چـون شـما بـرای ابالغ پیام مهمـی آمده‌ایـد، من وقت شـما را نمی‌گیـرم. پس 
از سـخن ایشـان، هیـأت ایرانی شـروع به انجام مأموریت رسـمی خود نمـود. اولین 
سـخنی کـه هیأت مطرح نمود، این بود که: سـال نو را که میالد یکی از بزرگترین 
پیامبـران الهـی اسـت، تبریک می‌گوییم و به همین مناسـبت پیام یکـی از رهبران 
الهـی را برای شـما قرائت می‌کنیم. چون مضمون این نامه بسـیار بلنـد بود، چاره‌ای 
نبـود جـز اینکه با تأنـی و جمله به جمله برای آنها خوانده شـود، تـا آنها خوب تلقی 

سیاحت سیاسی از منظر و ساحت عقل
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و منتقـل کننـد. در بعضـی موارد، مترجم می‌گفـت که تکرار کنیم تـا خود بفهمد و 
تکـرار کنـد. در تمـام ایـن مدت کـه بیـش از ۳ربع بـود و با ترجمه به یک سـاعت 
بالـغ شـد، آقـای گورباچف با کمال ادب گوش می‌داد. ایشـان در طـول مدت قرائت 
 پیـام، بعضی مطالب را شـخصاً یادداشـت میکـرد و برخی را معاونین و دسـتیاران او.

دو جا گورباچف رنگ چهره‌اش تغییر کرد
کار قرائـت پیـام و ترجمـه آن، یـک سـاعت بـه طـول انجامیـد و در ایـن مـدت، 
گورباچـف در کمـال ادب گـوش مـ‏یداد و تنهـا در دو جـای پیـام، رنـگ چهره‏اش 
تغییـر کـرد و صورتـش سـرخ شـد؛ یـک مـورد آن در قسـمتی از پیـام بـود کـه 
امـام م‏یفرمایـد: دیگـر کمونیسـت را بایـد در موزه‏هـای تاریخـی جهـان بنگریـم 
و…. ایشـان در خالل قرائـت پیـام نیـز بعضـی از مطالـب را یادداشـت م‏یکـرد و 
برخـی از مطالـب را نیـز معاونـان و دسـتیارانش یادداشـت م‏یکردند. پیـام حضرت 
امام)قـدس سـره( دعوت به اسالم بود و در آن از مسـائل سیاسـی چـون قطع‌نامه 
یـا آتـش بـس یـا… سـخنی به میـان نیامـده بـود و فقـط در جملـه‏ای با اشـاره به 
موضوع افغانسـتان فرمودند: اگر شـما اسالم را بشناسـید، دیگر در مورد افغانسـتان 
این‏گونـه نم‏یاندیشـید و تجدید‌نظـر م‏یکنیـد. ایـن مطلـب نیـز بـه نوعـی بـه 
همـان عینیـت سیاسـت و دیانـت اشـاره داشـت کـه امام)قـدس سـره( بـه خوبی 
بـه آن وفـادار بودنـد. در پایـان پیـام نیـز امـام راحـل، ضمـن تأکید بـر قدرتمندی 
جمهـوری اسالمی ایـران به‌عنـوان پایـگاه جهانـی اسالم فرمودند: مـا همچنان 
 بـر زندگـی مسـالمت‏آمیز و روابـط متقابـل معتقدیـم و آن را محتـرم م‏یشـماریم.

واکنش گورباچف به نامه
عصـاره مطالبـی کـه جنـاب گورباچـف گفتنـد و مترجم صحنـه ملاقـات آن را به 

فارسـی برگردانـد، عبـارت از ایـن بود:
 اولًا: از فرسـتادن نامـه حضـرت امـام خمینـی )قـدس سـره( تشـکر م‌یکنیـم.

ثانیاً: آمادگی خود را برای جواب اعلام کردند.
 ثالثـاً: گفتنـد که برخی اشـتباهات گذشـته را ترمیم می‌کنیم تا دوباره مبتلا نشـویم.
داریـم. تصویـب  دسـت  در  را  ایمـان  آزادی  قانـون  اکنـون  مـا  گفتنـد   رابعـاً: 

خامسـاً: گفتنـد کـه مـن هـم در طلیعـه سـخن گفتـم کـه ما بـا داشـتن افـکار و 
مکاتـب گوناگـون می‌توانیـم زندگـی مسـالمت‌آمیز و حسـن همجـواری داشـته 
 باشـیم و ایـن را نیـز افزودنـد کـه مـا نیـز دارای مکتب، فلسـفه و ایده‌ای هسـتیم.

شوخی گورباچف
 آنـگاه مطلبـی را بـا لبخند گفتند و سـپس دو بار گفتند که این مطلـب را به عنوان 
شـوخی م‌یگویـم و آن عبـارت از ایـن بـود کـه: معلـوم م‌یشـود حضـرت امـام از 
ایدئولـوژی ما خوشـش نم‌یآید، آیا م‌یشـود ما نیز ایشـان را به مکتـب خود دعوت 
کنیـم؟ و فـوراً گفتنـد کـه این فقط شـوخی بـود. ببین تفـاوت ره از کجاسـت تا به 
 کجـا! یکـی »دعـوت به اسالم« میکنـد و یکـی م‌یگوید: مـن »شـوخی« کردم.
یکی از اعضای هیأت، خواهر محترمه‌ای بود که سـابقه مبارزات سیاسـی داشـت و 
دیپلمات عزیز ما نیز ایشـان را معرفی کردند )این خانم سـابقهٴ مبارزاتی داشـته، به 
زندان رفته و اکنون نماینده مجلس شـورای اسالمی است( تا نگویند نظام اسلامی 
نیمی از مردم را از مزایای اجتماعی محروم کرده اسـت، و »زن« در اسالم سـمتی 
نـدارد. وقتـی رهبـر شـوروی این صحنـه را دیـد، با تعجب تلقـی کـرد و در هنگام 
خداحافظـی در همـان کاخ کرملین دسـت دراز کرد تا بـا این خانم مصافحه کند، اما 
دیـد ایـن خانـم در کاخ کرملیـن )که عده‌ای به خـود م‌یبالند تـا در آنجا حضور پیدا 
کنند( حاضر نشد با او مصافحه کند، این یک »اسلام ممثل« است و صدور انقلاب، 

کـه زن م‌یتوانـد در مبـارزات سیاسـی بـا حجاب شـرکت کند و با عفـت و حجاب 
بهترین سـمت‌ها را در نظام جمهوری اسالمی داشـته باشـد و با حجاب، پیام رهبر 
الهـی را بـه رهبـر الحاد برسـاند و حرفها را بیـان کند، ولی در هنـگام معصیت خود 
 را حفـظ کنـد و این شـدنی اسـت که کاخ کرملین کسـی را تحت تأثیر قـرار ندهد.

مطالب جنبی سفر
ایـن سـفر تقریبـاً کمتـر از ۲۴سـاعت طـول کشـید، یعنـی از سـاعت ۱۱ صبـح 
کـه   ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ روز  ظهـر  از  بعـد   ۲ سـاعت  تـا  ۱۳۶۷/۱۰/۱۳هــش.  روز 
از مسـکو برگشـتیم و مـدت طـی فاصلـه راه نیـز چهـار سـاعت بـود. در ایـن 
سـفر نـه تنهـا دیـدار بـا آقـای گورباچـف خیلـی محترمانـه بـود، بلکـه اسـتقبال 
نبـود. بیـن اسـتقبال و بدرقـه  بـود و هیـچ فرقـی  ایـن چنیـن  نیـز   و بدرقـه 

مترجم از خود اختیاری نداشت
مـا در ایـن سـفر کوتـاه بـا مـردم برخـورد نکردیم، زیـرا نه مأموریـت ما ایـن بود و 
نـه فرصـت و امـکان آن را داشـتیم، امـا یـک مترجم داشـتیم که بین مـا و معاون 
وزیـر خارجـه در اتومبیـل حاضر بود، ولـی در کاخ، مترجم دیگری بـود، ببینید اینها 
در چـه حـد از فشـار هسـتند! این شـخص حرف‌هایی را کـه بین ما و معـاون وزیر 
خارجـه رد و بـدل م‌یشـد، ترجمـه م‌یکـرد، وقتـی کـه حرف‌ها تمـام شـد، من از 
او سـؤال کـردم: چنـد روز اسـت که بـرف م‌یآید؟ او نیـز همین مطلـب را از معاون 
وزیر خارجه سـؤال کرد. در برگشـت نیز از او سـؤال کردم: شـما فارسـی را در کجا 

یـاد گرفته‌ایـد؟ ایـن را نیز از او سـؤال کـرد. اینها در این حد از فشـار هسـتند.
 اینکـه حضـرت امـام )قـدس سـره( م‌یفرمـود: اگـر امـر دایـر شـود کـه مـا 
ملـت  بگیریـم،  را  رفاهـی«  و »امکانـات  بدهیـم  از دسـت  را  نعمـت »آزادی« 
معیـار  همیـن  اسـاس  بـر  کـرد،  نخواهـد  فرامـوش  را  اصلـی  راه  هرگـز  مـا 
اسـت. اینکـه مـا خـاک قبـور علـی و اولاد علـی  را م‌یبوسـیم، بـرای ایـن 
اسـت کـه آنهـا مـا را هدایـت کردنـد. ایـن کشـورها بـا داشـتن همـه صنایـع که 
 ابرقـدرت شـده‌اند، چـون »مذهـب« نداشـته‌اند، بـه روز سـیاه مبتال شـده‎اند. 
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مسیر 
کســانی کــه می‌خواهنــد بــا منظومــه فکــری حضــرت آیــت الله جــوادی آملــی آشــنا شــوند بایــد بــر اســاس ســیر و برنامــه‌ای مشــخص و قاعده‌منــد بــه دنبــال 
بهره‌گیــری مناســب از بیــان و بنــان ایشــان باشــند.آنچه در ادامــه می‌خوانیــد ســیر مطالعاتــی آثــار حضــرت اســتاد اســت کــه بــا تجدیــد نظــر و تغییــرات جدیــد،  

بــر اســاس موضــوع محــوری، موضوعــات جزیــی و تعییــن ســطح مخاطــب منظــم گردیــده اســت. 

الف ( انسان‌شناسی : فلسفی ، عرفانی ، قرآنی 

موضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش
سطح 
مخاطب

عموميخلقت جهان، انسان و آدم، تعريف و فطرت و آزادي انسانانسان‌شناسيانسان از آغاز تا انجام1

هدايت در قرآنتفسير موضوعي قرآن ج 216
منشا و مظاهر هدايت خدا، انواع رسالت و هدايت، راهيابي انسان 

به هدايت، ضلالت
عمومي

صورت و سيرت انسان در قرآنتفسير موضوعي قرآن ج 314
مبدا فاعلي و غايي انسان، نسبت خدا و انسان، خلافت الهي، 

انسان و علم...
عمومي

حيات حقيقي انسانتفسير موضوعي قرآن ج 415
کمال فلسفي انسان، مرزهاي حقيقت واعتبار انسان، سيري در 

برخي نظريه‌هاي انسان‌شناختي
نيمه 

تخصصي

تفسير انسان به انسان5
نظريه جديد در معرفت‌شناسي 

انسان
امکان و اهميت و راه‌ها و روش‌هاي انسان‌شناسي، شناخت قرآني 

انسان، تفسير متشابهات انسان به محکمات او و برعکس
نيمه 

تخصصي

انسان‌شناسی، حضرت آدم، فروختن و باختن خود، و...تفسیر تسنیم ج3 و 69
نیمه 

تخصصی

برخي از ويژگي‌هاي انسان چيستي و هدف انسان، آيت خدا بودنسرچشمه انديشه ج72
نیمه 

تخصصی

ب ( جهان شناسی : قرآنی، عرفانی ، فلسفی کلامی 
هستي‌شناختي از منظر علوم عقلي )فلسفه و کلام(

رتبه بندي اثرموضوعات جزئيموضوع کليعنوان اثرش

جامعيت حکمت متعاليهسرچشمه انديشه ج13
تعريف حکمت، شريعت، معرفت؛ شخصيت ملاصدرا، تفسير 

سفرچهارم اسفار
نيمه تخصصي

2
حکمت نظري و عملي در 

نهج البلاغه
الهيات بالمعني الاخص

چيستي حکمت و کيستي حکيم، براهين تناهي ذاتي واجب، 
عظمت علي ع، توحيد فلسفي، بطلان دياليکتيک

نيمه تخصصي

تخصصي سطح 1تعريف فلسفه، اقسام و احکام وجودخلاصه فلسفه ملاصدرافلسفه صدرا ج31
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شماره 27 و 28 

تخصصي سطح 1وحدت و کثرت، علت و معلولخلاصه فلسفه ملاصدرافلسفه صدرا ج42

تخصصي سطح 1اتحاد العاقل و المعقولفي المنطق و الفلسفهسرچشمه انديشه ج 56

تخصصي سطح 2تعريف فلسفه، اصالت و اقسام وجود و اعتباريت ماهيتشرح شواهدالربوبيه ج1]شهد شهود[6

تخصصي سطح 2خداشناسي فلسفي، عالم عقول و نفوس ...شرح شواهدالربوبيه ج2]شهد شهود[7

تخصصي سطح 2معادشناسي فلسفيشرح شواهدالربوبيه ج3]شهد شهود[8

تخصصي سطح 3تعريف فلسفه و اصالت وجود و اعتباريت ماهيتشرح اسفار صدرارحيق مختوم ج91

تخصصي سطح 3مواد ثلاث، خداشناسي فلسفيشرح اسفار صدرارحيق مختوم ج102

تخصصي سطح 3امکان ذاتي، ممتنع بالذاتشرح اسفار صدرارحيق مختوم ج113

تخصصي سطح 3وجود ذهني و معقولات ثانيشرح اسفار صدرارحيق مختوم ج124

تخصصي سطح 3عدم، جعل، اشتداد و ضعف وجودشرح اسفار صدرارحيق مختوم ج135

تخصصي سطح 3کلي و جزئي، ماهيت، مثل افلاطوني...شرح اسفار صدرارحيق مختوم ج146

تخصصي سطح 3وحدت و کثرت، عليت و...شرح اسفار صدرارحيق مختوم ج157

تخصصي سطح 3دور و تسلسل، تناهي علت‌ها، مغايرت فاعل و قابلشرح اسفار صدرارحيق مختوم ج168

تخصصي سطح 3انواع علت: صوري، فاعلي، غايي... اتفاق و صدفهشرح اسفار صدرارحيق مختوم ج179

تخصصي سطح 3شرور، تجلي الهي ...شرح اسفار صدرارحيق مختوم ج1810

تخصصياسفار، رساله الزوراء، اثبات واجب، وجود و...تحريرات استاد پيرامون مباحث فلسفي19

تخصصیبررسی برهان حدوث با حرکت جوهری، برهان امکان در حکمت متعالیه...تسنیم ج 8 و 2016

هستي‌شناسي از منظر عرفان نظري

سطح مخاطبموضوعات جزئيموضوع محوريعنوان اثرش

عموميسخنراني مباحثي درباره عرفان و فلسفهآفاق انديشه1

توصیه ها، پرسش‌ها و پاسخ‌ها2
پرسش‌های دانشجویان پیرامون مطالعات عرفانی، اعمال عرفانی، موسیقی و عرفان، 

حکایات عرفانی، استاد اخلاق، طمانینه...
عمومی

3
عمل عرفاني در پرتو علم 

وحياني
عموميتعريف عرفان و عارف، عرفان نظري و عملي، اعمال عرفاني ظاهري و باطني
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عموميشرح دعاي ابوحمزه ثمالينسيم رحمت4

نسبت عرفان با جهادعرفان و حماسه5

هماهنگي اسلام با فطرت و طبيعت، تعريف 
عرفان  و ويژگي‌هاي عارف، فضيلت 

حماسه،جلوه‌های حماسه و عرفان در عاشورا و 
زندگي امام سجاد

عمومي

زندگي عرفانيحيات عارفانه امام علي6
فرق عرفان با کلام و حکمت، جهان بيني وسيره 

عارفانه امام علي...
نيمه تخصصي

تسنیم ج 6 و 14 و 725
حق، وجه الله، وقوف بر پروردگار، طبقات وجودی انسان، خزائن الله، حشر الی الله، 

اسماءالله الحسنی، محبت الهی، مظهر اسمای حسنی...
نیمه تخصصی

تخصصي سطح 1دلايل عقلي و نقلي عرفان در متون دينيفلسفه سلوک و عرفان عمليشرح رساله الولايه8

سرچشمه انديشه ج95
بررسي وحدت شخصي وجود در 

تمهيدالقواعد
تخصصي سطح 1معرفي تمهيد، خداشناسي عرفاني، ...

شرح کتاب تمهيد القواعدعين نضاخ ج 101
تعريف، موضوع ومسائل عرفان و اثبات وحدت 

وجود
تخصصي سطح 2

تخصصي سطح 2مقام ذات و تعينات جلائي و استجلائيشرح کتاب تمهيد القواعدعين نضاخ ج 112

تخصصي سطح 2انسان کامل در عرفان نظريشرح کتاب تمهيد القواعدعين نضاخ ج 123

تخصصي سطح 3شرح مقدمه قيصري )خلاصه اي از عرفان نظري(شرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 131

تخصصي سطح 3شرح مقدمه قيصري )خلاصه عرفان نظري(شرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 142

تخصصي سطح 3شرح مقدمه ابن عربي و بخشي از فص آدميشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 153

تخصصي سطح 3شرح فص آدميشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 164

تخصصي سطح 3شرح فص شيثيشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 175

تخصصي سطح 3شرح فصوص نوحي و اديسيشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 186

تخصصي سطح 3شرح فصوص يوسفي و هوديشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 197

تخصصي سطح 3شرح فصوص صالحي و شعيبي و لوطيشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 208

تخصصي سطح 3شرح فصوص ايوبي و يحيوي و زکراويشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 219

تخصصي سطح 3شرح فصوص ابراهيمي و اسحاقيشرح مفصل عرفان نظريشرح فصوص الحکم ج 2210
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شماره 27 و 28 

تخصصي سطح3شرح فصوص اسماعيلي و يعقوبي ....اسماي حسناي الهيتحريرات مباحث عرفاني استاد23

ج ( الهیات: مبداء‌شناسی، معاد‌شناسی، رسالت و وحی و‌ قرآن 
کلام، الهيات و دين‌شناسي

الف( توحيد

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

عمومیديدگاه‌هاي شيعه درباره عقل و نقل و امامتسخنراني‌هاي مختلفآفاق انديشه1

فطرت در قرانتفسير موضوعي قرآن ج212
آيات فطرت و چگونگي دلالت آنها، بينش‌ها و 

گرايش‌هاي فطري، عوامل و موانع شکوفايي فطرت
عمومي

توحيد در قرآنتفسير موضوعي قرآن ج32
راه‌هاي شناخت خدا، انفسي، آفاقي، مراتب توحيد و 

شرک در قرآن
عمومي و نيمه 

تخصصي

4
فلسفه الهي از منظر امام 

رضا
نيمه تخصصيدلايل وجود خدا، صفات الهي، قضا و قدر...توحيد در سيره رضوي

تخصصيمقدمه‌اي بر براهين اثبات خداسرچشمه انديشه ج53

تخصصيبرهان صديقينسرچشمه انديشه ج63

تخصصيبرهان تمانعسرچشمه انديشه ج73

تخصصيقانون و برهان حرکت در قرآنسرچشمه انديشه ج83

تخصصينظام احسن جهان هستيسرچشمه انديشه ج93

تخصصيفطرت و هماهنگي عقل و وحيسرچشمه انديشه ج104

تخصصيامام الکاظم و الفلسفه الالهيه / حول لاثبات الواجبفي المنطق و الفلسفهسرچشمه انديشه ج116

تحريرات استاد پيرامون مباحث کلامي و توحيدي12
اسماي حسناي الهي، اثبات واجب، فعل الحق، نفي 

الاتفاق
تخصصي

ب( ولايت )نبوت و امامت(

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

عموميولايت ائمه و قرآنهمتايي قرآن و اهل بيت1

عموميضرورت نبوت، حقيقت وحي، معجزه و پيامبر اکرموحي و نبوت در قرآنتفسير موضوعي قرآن ج23
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عموميمفهوم، اقسام و عوامل تحقق ولايتبرگرفته از آثار استادولايت در قرآن3

4
ظهور ولايت در صحنه 

غدير
عموميجايگاه و دلايل غدير در قرآن و رواياتبرگرفته از آثار استاد

عموميعيد ولايت در تاريخ، قران و از زبان علي برگرفته از آثار استادعيد ولايت5

عموميتفسير و نکته‌هاي آيه ولايتبرگرفته از آثار استادولايت علوي6

عموميتجميع کتب مذکور: ولايت در قرآن، عيد ولايت، ولايت علوي، ظهور ولايت...شميم ولايت7

عموميخطوط کلي امامتسرچشمه انديشه ج84

تسنیم ج 914
جایگاه ولایت، نبوت و امامت، معجزه و کرامت، مقام اصطفا، حضرت عیسی، رجعت، مباهله، 

هدایت و اضلال، توحید و شرک...
عمومی

عمومیمعاد، مباهله، ولایت طاغوت، عدالت صحابه، عصمت انبیا و اولیا، ولایت، شرک و مرگتسنیم ج 1019

11
فلسفه الهي از منظرامام 

رضا
نیمه تخصصیگفتاري از امام رضا درباره نبوت ضرورت نبوت، راه شناخت نبي،معجزه

نبوت، معجزه، امامتسرچشمه انديشه ج124
عمومي-نيمه 

تخصصي

نيمه تخصصينظر ابن سينا درباره نبوتسرچشمه انديشه ج134

وحي و نبوت14
حقيقت و ضرورت نبوت، نقش و جايگاه انبيا در آفرينش و جامعه، چيستي وحي و عصمت. 

نسبت عقل و نقل با وحي و...
تخصصي

تخصصیالامامه حافظه لحقوق الانسانسرچشمه انديشه ج 156

کلام جديد و فلسفه دين

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

عمومينظام آفرينش عدل الهي، قضا و قدر، ...مباحث دين شناختينسيم انديشه دفتر دوم1

2
تسنیم ج 5 -7، 11، 12 

و 13
ادیان دیگر )اهل کتاب، صابئین، یهود(، منشا اختلاف در دین، دین و فطرت، فهم دین، 

نسخ، بدا، پلورالیسم و انحصارگرایی، دین حنیف، تمامیت دین،...
عمومی

عمومي-نيمه تخصصيخاستگاه، دلايل استناد و بطلان سکولاريزم و...سکولاريسمنسبت دين و دنيا3
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ضرورت دين شناسيانتظار بشر از دين4
روش‌ها و نمونه‌هايي از پاسخ اسلام به انتظارات 

بشر از دين
نيمه تخصصي

نيمه تخصصيتعريف، منشا، زبان، گوهر و صدف دين، پلوراليسمدين پژوهيدين شناسي5

سلسله بحث‌هاي فلسفه دينتبيين براهين اثبات خدا6
علم و سفسطه، علم وايمان، برهان امکان و وجوب، 

برهان آنسلم، برهان تجربه ديني، برهان معجزه...
تخصصي

7
منزلت عقل در هندسه 

معرفت ديني
مباحث کلام جديد و فلسفه دين

منزلت عقل، آثار هماهنگي عقل و نقل، مساله 
تفکيک، اسلامي کردن دانشگاه ها

تخصصي

مباحث فلسفه دينحق و تکليف در اسلام8
مفهوم و خاستگاه بحث، نسبت حق و تکليف، 
بازگشت تکاليف به حقوق، آثار و اهداف حق و 

تکليف
تخصصي

تخصصيپاسخ به قبض و بسط تئوريک شريعتمعرفت دينيسرچشمه انديشه ج94

تخصصیحقيقت دين، نسبيت، تغيير و ثبات معرفت دينيپاسخ به نظريه قبض و بسطشريعت در آئينه معرفت10

د( معاد

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

عمومي ـ نيمه‌تخصصيبرهان حرکت، رحمت، حقيقت و حکمتبراهين معاد و شبهات منکرانسرچشمه انديشه ج14

معاد در قرآن 1تفسير موضوعي قرآن ج24
ياد معاد، منکران معاد، دنيا و آخرت، قبر و دوزخ و 

قيامت، نامها و نشانه‌هاي قيامت
عمومي

معاد در قرآن 2تفسير موضوعي قرآن ج35
حبط و تجسم عمل، شفاعت، اعراف، بهشت ودوزخ، 

ميزان، صراط، نعمت‌هاي بهشتي
عمومي

4
تسنیم ج 5 -7، 11، 12 

و 13
عمومیمعاد و قیامت، اثر باور به قیامت...

تخصصيرساله حول المعادسرچشمه انديشه ج 56

قرآن شناسي
الف( مطالعات قرآني

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

عموميعلم امام، ويژگي‌ها و رسالت‌هاي قرآننظام محتوايي قرآنقرآن در کلام امام علي ع1
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عمومیانسان کامل، علي ، اهداف و رسالت قرآنقرآن در نهج البلاغهسرچشمه انديشه ج22

عموميحقيقت قرآن، تدبر در قرآن و رسالت قرآنشناخت قرآنقرآن کريم از منظر امام رضا3

دلايل عدم تحريف قرآننزاهت قرآن از تحريف4
دلايل و شواهد عدم تحريف، و پاسخ به شبهات 

تحريف قرآن
نيمه تخصصي

5
نسيم انديشه دفتر يکم و 

دوم
عموميپرسش‌هاي دانشجويي از قرآنبخش معارف قرآني

عموميمختلفمعارف قرآنيسروش هدايت ج1و2و3و64

عموميبرنامه تلويزيوني قرآن و زمانCDقرآن و زمان7

عمومیروش‌شناسی تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قرآن در قرآن و سنتتسنیم ج81

عمومیمباحث علوم قرآنی: محکم و متشابه، صفات قرآن و...تسنیم ج 92

عمومیجلدهایی از تسنیم که ابتدای سوره است: شناخت سوره‌های قرآن، مکی و مدنی و...تسنیم ج 1و2و13 و 17....10

نیمه تخصصیج1 تفسير موضوعيقرآن در قرآن11

تخصصي سطح 1اصول شناخت قرآن و رسالت قرآنشناخت قرآنسرچشمه انديشه ج121

ب( تفسير قرآن

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوري و غالبعنوان اثرش

تخصصي سطح 1تفسير و تاويل، تفسير قرآن به قرآنشناخت قرآنسرچشمه انديشه ج11

تفسير ترتيبي قرآندوره کامل تفسیر تسنيم2
موضوعات مختلف کلامي، عرفاني، فلسفي و 

اجتماعي....
تخصصي

عموميتفسير قرآن از اول تا سوره طاهانرم افزارنرم افزار صراط الهدي 326-1

عموميتفسير قرآن سوره‌هاي مختلفDVDمجموعه بيان الوحي4

د( مناسبات انساني: مناسبات اجتماعي، سياسي، مناسبات اخلاقی، مناسبات فقهي- حقوقي 
احکام و فقه:

الف( رساله و دروس خارج
ب( فلسفه احکام 

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش
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عمومياسرار نماز، روزه، حج، قرآن، دعا، اعتکاف...اسرار عبادي عباداتحکمت عبادات1

عموميحکمت نيت، رکوع و سجده، حکمت تعقيبات نماز ...حکمت و رازهاي نمازاسرار الصلوه / رازهاي نماز2

عموميحکمت جهاد در اسلامعرفان و حماسه3

نیمه تخصصیقربانی، مشعر و عرفات، محرمات حج...احکام مختلف حجتسنیم ج 6- 8 و10و415

ج( عباديات

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

عمومينگاهي اجمالي به برخي اسرار نمازسرچشمه انديشه ج15

سرچشمه انديشه ج22
گوشه اي از اسرار حج / احکام و 

حکم حج
کعبه و مکه، حديث قرب نوافل، نيت

عمومي ـ نيمه 
تخصصي

عمومياسرار نماز، روزه، حج، قرآن، دعا، اعتکاف...اسرار عبادي عباداتحکمت عبادات3

عموميحکمت نيت، رکوع و سجده، حکمت تعقيبات نمازحکمت و رازهاي نمازرازهاي نماز4

عموميابعاد، اماکن، و مناسک حج و زيارتاحکام و اسرار و تاريخ حجصهباي حج5

عموميابعاد، اماکن، و مناسک حج و زيارتخلاصه کتاب صهباي حججرعه‌اي از صهباي حج6

عمومياسرار مناسک و اماکن حج، متمم عمرهاسرار حجعرفان عمره7

عمومياحکام، اسرار عمره و حج،نسيم انديشه دفتر پنجم8

اسرار حج به زبان عربیمن اسرار الحج و حکمه9
شناخت کعبه – اسرار حج        پیام‌های علامه 

جوادی به حجاج
نیمه تخصصی

عمومیاهمیت و ضرورت و اسرار حجحجتسنیم ج 1010

د( فقه الاقتصاد

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

مالکيت خدا، ائمه و وقف، ...اهميت وقفسرچشمه انديشه ج12
عمومي ـ نيمه 

تخصصي

تخصصي حوزويتقريرات خارج فقه محقق داماداحکام و فقه استدلالي خمسکتاب الخمس2

تخصصي ـ حوزويتقريرات درس مکاسب استادکسبهاي حراممکاسب محرمه ج1و32
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کتاب الاجاره4
احکام و فقه استدلالي اجاره و 

مستاجر
تخصصي- حوزويتقريرات درس مکاسب استاد

ه( حقوق 

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

طبيعت و فطرت، طب و حقوق، منشا حقفلسفه حقوق بشرسرچشمه انديشه ج14
عمومي ـ نيمه 

تخصصي

نگاه اخلاقي به قاضي و قضاوتادب قضا در اسلام2
نظام اخلاقي و قضايي اسلام، آسيب‌شناسي رفتارهاي 

قضايي، آداب قاضي
عمومي ـ نيمه 

تخصصي

نيمه تخصصيمبدا فاعلي و غايي حقوق، طب و حقوق، مباني و منابع حقوق بشرفلسفه حقوق بشر3

عموميمجموعه درس‌هاي نظام قضایي اسلام؛ به صورت سي دي )اسرا 4(نظام قضا در اسلام4

عمومیحق و خاستگاه و پشتوانه حقتسنیم ج57

سيره و تاريخ و تمدن

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

عموميرابطه انسان با خدا، خود، خلقت، حکومت، طبيعتسبک زندگي اسلاميمفاتيح الحيات1

عموميويژگي‌هاي انبيا، خصوصيت پيامبر و سيره ايشانشخصيت پيامبر اکرمپيامبر رحمت2

عموميطهارت ائمه، خلقت ائمه، همتاييهمتايي حضرت علي و فاطمهسرچشمه انديشه ج32

4
شکوفايي عقل در پرتو 

نهضت حسيني
سيره و اهداف و پيام قيام حسيني، شکوفايي عقل از آثار 

قيام امام، شرايط تداوم قيام و اثر بخشي قيام حسيني
عمومي

عموميرسالتهاي معرفتي و عملي کربلا، مقتل تربيتي کربلامحرم و عاشوراکوثر کربلا5

عموميشخصيت و شان معنوي فاطمه سکوثر قرآنسرچشمه انديشه ج62

عموميطهارت ائمه، خلقت ائمه، همتاييبرابري قرآن با اهل بيت عسرچشمه انديشه ج72

امام مهدي موجود موعود8
انديشه مهدويت و آينده 

جهان
عموميامام‌شناسي، انتظار، ظهور تا مدينه فاضله

عموميغيبت امام زمان، انتظار و ابعاد آن، حکمت و فوايد غيبتامام زمانعصاره خلقت9
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سرچشمه انديشه ج102
نقش شاعران در احياي آثار 

اهل بيت
عموميحرمت حمد، تکريم بيان و بنان...

عموميآينده جهان از نظر اسلامسرچشمه انديشه ج114

سيره پيامبران در قرآن 1تفسير موضوعي قرآن ج 126
سيره حضرت آدم، يونس، هود، ادريس، نوح، ابراهيم، لوط، 

اسحاق و يعقوب
عمومي

سيره پيامبران در قرآن 2تفسير موضوعي قرآن ج137
حضرت يوسف، ايوب، شعيب، موسي، الياس، لقمان، داود، 

سليمان، يونس، زکريا، يحيي، عيسي
عمومي

سيره رسول اکرم در قرآن1تفسير موضوعي قرآن ج148
شاخص‌هاي برتري بر ساير انبيا، احتجاجات توحيدي، سيره 

توحيدي و رسالتي حضرت
عمومي

سيره رسول اکرم در قرآن 2تفسير موضوعي قرآن ج159
عصمت، اعجاز، قرآن پيامبر، سيره پيامبر در تذکار به مبدا 

و معاد و...
عمومي

عمومييک‌ د‌وره امام‌شناسي از منظر اماميهشرح زيارت جامعه کبيرهادب و فناي مقربان ج167-1

عموميمعارف مختلف از مکتب اهل بيت و فضيلت ايشانعترتسروش هدايت ج1و2و174

حوزه و روحانيت18
هدف از ورود به حوزه، وظايف اصلي حوزه، حفظ کيان حوزه، تحول در حوزه، آزادي و 

آزادانديشي
عموم

19 فضايل اهل بيت،تحريرات استاد پيرامون مباحث اهل بيت

عموميمدايح و مراثي اهل بيت مرحوم ملا خضرايي دلارستاقيگنجور عشق20

21 عموميمدايح و مراثي اهل بيت و ياران ايشانمراثي اهل بيت

سرچشمه انديشه ج223
نقش حکما در تفکر و تمدن 

اسلامي
نيمه تخصصيمنطق حس و احساس و عقل؛ امتياز و مراتب علم و عالم

نيمه تخصصيتفکر اسلامي و يوناني، علامه طباطبايي...سير تکامل فلسفه در اسلامسرچشمه انديشه ج233

نيمه تخصصينوصدرايي، علامه طباطباييانديشه‌هاي نو و فلسفه صدراسرچشمه انديشه ج243

نيمه تخصصيارسطو پلي بين شرق و غربسرچشمه انديشه ج253



125

آداب، اخلاق و سلوک

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

عموميتاثير ياد مبدا و معاد در تهذيب نفسسرچشمه انديشه ج15

عموميذکر و حکمت آنسرچشمه انديشه ج25

عموميهواي نفس، تخصص، امانت...اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامياخلاق کارگزاران3

نيمه تخصصيراه تحصيل علم حصولي و حضوريسرچشمه انديشه ج45

عموميشرح حديث راس الحکمه مخافه اللهسرچشمه انديشه ج55

عموميهماهنگي عرفان و حماسهسرچشمه انديشه ج65

عموميهماهنگي جمال و جلال الهيسرچشمه انديشه ج75

تخصصيموقف الانسان في الرقي و الهويسرچشمه انديشه ج86

تخصصيرؤيا مبشرهسرچشمه انديشه ج 96

تخصصيفي الاسراف و التبذيرسرچشمه انديشه ج 106

مبادي اخلاق در قرآنتفسير موضوعي قرآن ج 1110
جهان‌بيني، انسان و اخلاق، اهميت 

واثار اخلاق، بزرگان و اخلاق
نيمه تخصصي

12
دنياشناسي و دنياگرايي در 

نهج‌البلاغه
نيمه تخصصياسلام و حيات دنيو ي

مراحل اخلاق در قرآنتفسير موضوعي قرآن ج 1311
موانع نظري و عملي و مقامات و 

مراحل سلوک
عمومي

عموميادب توحيدي انبيا در قرآنتفسير موضوعي قرآن ج 1418

15
تحريرات استاد پيرامون مباحث 

اخلاقي
تخصصي

16
حکمت نظري و عملي در 

نهج‌البلاغه
حکمت عملي

ابعادحکمت عملي، منشا سفاهت‌ها، 
معرفت، محبت و اطاعت

عمومي

بخش عرفان نظرينسيم انديشه دفتر يکم17
درباره عرفان نظري و سلوکي و عملي 

عرفان
 عمومي
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مجموعه DVDلسان صدق18
سخنراني‌ها با موضوعات مختلف 

اخلاقي و معرفتي
عمومي

عمومیذکر، نماز، تقوا، صبر، ایثار و انفاق، ریا، خوف و رجا...تسنیم ج 4و7و10و12وو1918

مسائل اجتماعي و سياسي
الف( فلسفه و انديشه سياسي و اجتماعی

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

1
ولايت فقيه ولايت فقاهت و 

عدالت
ولايت فقيه

ضرورت تشکيل حکومت، ولايت فقيه، مجلس خبرگان، 
امام‌خميني

عمومي ـ نيمه 
تخصصي

جامعه در قرآنتفسير موضوعي قرآن ج217
جامعه و نهادهاي آن، اسلام آئين زندگي اجتماعي، موانع و 

راهکارهاي زندگي اجتماعي در قرآن و اسلام
عمومي

عمومينظارت بر حکومت در نظام ديني، سخنراني در ديدار با پرفسور اشتولهآفاق انديشه3

عموميمباحث سياسي، ولايت فقيه، حکومت اسلامي خبرگان و...نسيم انديشه دفتر سوم4

وحدت جوامع در نهج البلاغه5
حوزه‌هاي اتحاد و اختلاف در بين جوامع اسلامي، بين اديان توحيدي و بين جوامع 

بشري
عمومي

تخصصيحول العناصر الرئيسه للسياسه الاسلاميهسرچشمه انديشه ج 66

تسنیم ج 7 و 9 و 715
خدمات ابرار، جهاد، فتنه، انفاق اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر، امت قائمه، 

امت وسط، اختلاف ممدوح، فتوای اجتماعی...
عمومی

عمومینفاق و منافق، ویژگ‌یهای منافقان و...تسنیم جلد 82

ب( انقلاب اسلامي و امام خميني

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

سرچشمه انديشه ج12
اقتداي امام خميني در انقلاب به 

نهضت امام حسين ع
پيشگامي ائمه در قيام، جامعيت خلفاي الهي، هدف 

امام، تکليف فرد
عمومي

سرچشمه انديشه ج22
سيري در وصيت نامه امام 

خميني
عمومياحياي قران و عترت و انقلاب

سرچشمه انديشه ج32
پيام رهبري به هزاره اديان و 

شرح آن
عموميصلح و اسلام
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عموميتاريخ مکه، کعبه، تقوا، توحيد، اسرارحجنظام حج در اسلامسرچشمه انديشه ج42

عموميجهاني بودن اسلام، وحدت، حجقداست و امنيت حرمسرچشمه انديشه ج52

سرچشمه انديشه ج62
تعهد و تادب کارگزار در حکومت 

اسلامي
عموميپيوند با خدا عامل پيوندهاي ديگر، امانت...

عموميعلم و عمل، ظلم ستيزي،تعهد فرهنگي امام خميني رهسرچشمه انديشه ج72

سرچشمه انديشه ج83
نامه امام خميني به گورباچف و 

شرح آن
عموميصدورانقلاب، جهان بيني مادي و اسلام

سرچشمه انديشه ج94
حکمت قانونگذاري و قانون 

حکيمانه
معناي حيات، نظام جمهوري اسلامي، ولايت فقيه 

...
عمومي

عموميفلسفه  و اهداف حکومت اسلاميسرچشمه انديشه ج104

عموميتبيين مباني ولايت فقيهسرچشمه انديشه ج114

امام خميني در بيان و بنان استادبنيان مرصوص امام12
تبيين ابعاد مختلف امام خميني، اهداف و ابعاد 

حکومت اسلامي و انقلاب اسلامي
عمومي

تخصصيتنبيهات حول ولايه الفقيهسرچشمه انديشه ج 136

تخصصينظام القضا للاسلامسرچشمه انديشه ج 146

ج ( مسائل مربوط به زنان

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

زن در نگاه عقلاني و عرفانيزن در آئينه جلال و جمال1
زن در برهان، عرفان و قران و پاسخ به شبهات 

حقوقي و حقيقي زنان
عمومي ـ نيمه تخصصي

عمومي نيمه تخصصيپاسخ به شبهات دکتر منيرالدين درباره حقوق زنانآفاق انديشه2

عمومیاحکام اختصاصی زنان، طلاق، نکاح، رضاع، خواستگاری و تمتیع...تسنیم ج 311

تسنیم ج 418
معاشرت با زن، اضرار به زن، زن فاحشه، مهریه، ازدواج‌های حرام، متعه، اطاعت از 

شوهر، شقاق و نشوز زن.
عمومی

سرچشمه انديشه ج52
حل شبهات و روايات معارض 

درباره حقوق‌ زن
شيوه اجتهاد در موضوعات، مهريه، ارث، 

قضاوت، ديه و...
تخصصی 
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شماره 27 و 28 

د ( سبک زندگی دینی 

سطح مخاطبموضوع‌محوريعنوان اثرش

مفاتیح الحیات 1
راه و رسم زندگی، ارتباطات اجتماعی، معنا بخشی به زندگی انسانی در ابعاد مختلف اخلاقی، 

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ...
عمومي 

علوم انساني و مطالعات جديد

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع‌محوري و غالبعنوان اثرش

رفتار ما با ملل ديگر در اسلامروابط بين الملل در اسلام1
همزيستي مسالمت‌آميز، رفتار با ملل مستکبر، محدوديت 

روابط
عمومي

اسلام و طبيعتاسلام و محيط زيست2
آباداني زمين در عصر مهدوي، علوم انساني و ديني و 

محيط زيست، رابطه اعمال با محيط زيست
عمومي

آفاق انديشه3
مباحثي پيرامون مسائل جاري در 

جهان
تبليغ در جهان، جهاد و مبارزه، حقوق زنان، بودا، حکومت، 

مسيحيت، ...
عمومي

عموميهنر دينيسروش هدايت ج43

نيمه تخصصيعلوم انساني و هماهنگي وحي و عقلسرچشمه انديشه ج54

منطق و معرفت‌شناسي

سطح مخاطبموضوعات جزئي‌ترموضوع محوريعنوان اثرش

شناخت شناسيسرچشمه انديشه ج13
سوفسطایي، شناخت در علوم مختلف، کار منطق و تفاوت 

آن با معرفت‌شناسي
عمومي ـ نيمه 

تخصصي

2
تفسير موضوعي قرآن 

ج 13
معرفت‌شناسي در قرآن

تعريف و راه‌هاي معرفت، معيار، عوامل و موانع ابزارهاي 
معرفت

نیمه تخصصی

3
تحريرات استاد 
پيرامون مباحث 

منطقي
تخصصيبر اساس کتاب البرهان، مغالطات، اعتباريات...

تخصصیاسفار ج3 مباحث علم4

تخصصیشیوه معرفت عرفانیعین نضاخ ج51
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